
        
            
                
            
        

    


دیوان امام علی علیه‌السلام: اشعاری که منسوب به امام علی علیه‌السلام است
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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره: نام کتاب:
1- قهرمان توحید (ابراهیم بت شکن)
2- بسوی اسلام یا آئین کلیسا؟
3- تاریخ بنی امیه و بنی عباس (شیعه و زمامداران خودسر)
4- کودک نیل یا مرد انقلاب
5- حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین
6- سلیمان و بلقیس
7- آینده اسلام
8- نردبان ترقی 
9- نقش کلیسا در ممالک اسلامی
10- اعتیادهای خطرناک
11- مذهب و رهبر ما (مناظره دو رهبر مذهبی)
12- جنایت غربی در شرق= اسلام و بلاهای نوین
13- قصه های قرآن
14- طمعکاران کینه ورز
15- اسلام و تمدن جدید
16- اسلام و خدمات اجتماعی
17- امام علی علیه السلام صدای عدالت انسانی ج 5
18- مردان پاک از نظر امام صادق علیه السلام
19- سرنوشت استعمار در ممالک اسلامی= راه و بیراهه
{صفحه 3}
20- دختر وظیفه شناس
21- مرگ سبز
22- چرا رفوزه شدم؟
23- کارنامه محمد (صلی الله علیه و آله وسلم)
24- داستانهای مصور اسلامی:
مرغ سلیمان، طوفان نوح، بابا آدم، ننه حوا، لقمان حکیم، ادریس فضانورد، بهشت زمین، شتر صالح، گلستان آتش و قوچ بهشتی
25- فروع دین
26- اسلام از نظر یک مسیحی
27- دوستی های تلخ و شیرین
28- پیشگوئی های علمی قرآن
29- راه مبارزه با مشکلات - پیمان زناشوئی
30- علی بن ابیطالب علیه السلام پیشوای مسلمین 
31- نقشه های استعماری و نغمه های شوم
32- عشق و خودکشی
33- طوفان جوانی
34- کنفرانس مذهبی لبنان
35- نهج البلاغه از دیدگاه قرآن 4 جلد (شرح نهج البلاغه)
36- نماز نیروی مقاومت اسلامی
37- همکاری با نهادهای انقلاب
38- ترجمه دیوان امام علی علیه السلام
توجه: 
قسمتی از کتاب هائی که از نظر شما گذشت به زبانهای عربی، اردو، انگلیسی و گجراتی بچاپ رسیده است.
به زبان فارسی هم در کتابخانه ها و کتابفروشی ها در اختیار همگان قرار دارد.
{صفحه 4}
بنام خدا
شعر و شاعری
بی شعوری
خدای عزیز در قرآن مجید بیش از بیست مرتبه از بی شعوری، نداشتن فکر، تدبیر، حس کنجکاوی، دور اندیشی، دقت در امور و آینده نگری نکوهش کرده است.
شعر، شعار و شعور از یک خانواده اند. کلمات هموزن و جمله های سجع و قافیه دار، احساسات را تحریک می سازد و موجب درک و شعور آنی می گردد که شنونده را در همان لحظه در حد کارآمد شعار تسخیر می کند و اسلام هم تحریک لحظه ای را می خواهد که سفارش به تعظیم شعائر کرده (1) و هم فعالیت های سازنده و زیربنائی مثل تعلیم و تربیت را تا احساسات از روی علم و درک باشد و داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل تکرار نگردد.
از این نظر که مطالب قرآن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آنها را بر مردم کوچه و بازار عرضه می کرد، شعور آنی ایجاد می نمود و به دنبال آن، بسوی رشد فکری و گرایش
__________
1- سوره حج آیه 32 «و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب».
{صفحه 5}
عمیق به اسلام کشانیده می شدند و از سوی دیگر قسمتی از عبارت های قرآن دارای قافیه های شعری بود، دشمنان اسلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به شاعری و جنون کردند که (العیاذ بالله) از روی خواب و خیال و جنون حرف می زند (1).
آنانکه از رشد فکری برای مردم وحشت داشتند،
آنانکه منافع خود را با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خطر می دیدند،
و آنانکه از شعور مردم به تنگ آمده بودند، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به جنون، جادو و شعر متهم ساختند!!
منظور آنان انتقاد از شعر و شاعری نبود بلکه می خواستند بگویند محمد صلی الله علیه و آله و سلم با خدای جهان ارتباط ندارد. او طبع بخصوصی دارد که به هنگام لزوم مطلب ها را مثل شاعران به هم می بافد!!
شعر و محمد صلی الله علیه و آله و سلم
آنجا که عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در معرض خطر قرار گرفته است،
آنجا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به درس خواندن پیش یهود کرده و خط نویسی و آموختن علم را به آنحضرت نسبت می دهند،
آنجا که شاعری برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم معنائی دیگر می دهد، خدای عزیز بدفاع صریح از پیامبرش برخاسته می گوید:
«پیش از نزول قرآن، نه کتابی خوانده بودی و نه خط نوشته بودی که حالا کجروان به تردید بیفتند» (2).
«ما به محمد صلی الله علیه و آله و سلم شعر نیاموختیم، سزاوار محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم نیست که با شعر و شاعری سروکار داشته باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط ذکر و قرآن ناطق است» (3).
__________
1- سوره انبیاء آیه 5 «...بل هو شاعر...» سوره طور آیه 30 «...ام یقولون شاعر...»
2- سوره عنکبوت آیه 48 «...و ما کنت تتلوا من قبله...».
3- سوره یس آیه 69 «و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له...».
{صفحه 6}
محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از طریق قهرمانی نیرومند، جبرائیل علم می آموزد (1) نیازی به شعر و شاعری ندارد. او طبع شعر ندارد، مطالب او الهی است و توسط پیک مخصوص بآنحضرت می رسد.
پیامبری که می باید مردم را عمیقاً با برنامه های اسلام عزیز آشنا سازد، وظیفه دارد با مطالب عمیق، سازنده و زیربنائی به جنگ خرافات برود. شعار، شعر و شاعری اثری آنی دارد و چند صباح بعد هم فراموش می شود.
شعر هر قدر صریح، صحیح و روان باشد باز خیلی زود کهنه می شود، این اسلام عزیز است که با مطالب اصولی و عمیق پایه گذاری شده، باید رشد کند و جهانگیر شود.
راستی وقتی شنوندگان محمد صلی الله علیه و آله و سلم افرادی هستند که حرف های کوچه و بازار و زبان معمولی را خوب نمی فهمند زبان شعر و ادب برای آنان چه اثری خواهد داشت؟!
در عین اینکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شعر و شاعری سروکار نداشت، در موقع لزوم از شعار و انگیختن احساسات بخصوص در میدان جنگ و مراسم خاص بهره میبرد. 
شعار الله اکبر و لا اله الا الله در جنگ با کفار هنوز زنده است.
شعار حج لَبَّیکَ اللهُمَّ لَبَّیک، شعارهای نمازهای عید روزه و قربان در تمام کشورهای اسلامی رواج دارد.
شعار «یا مرگ یا پیروزی» که در جریان خونخواهی مختار آغاز شد:
«یا منصور! اموت» هنوز رائج است.
طبع شعر
زیبائی، بیان، قلم و طبع شعر از نعمت های الهی هستند که خدا به هر کس صلاح دید عطا می کند، نعمت هائی نیستند که بتوان از طریق زور، پول و مقام 
__________
1- سوره نجم آیه 5 «علمه شدید القوی...»
{صفحه 7}
به چنگ آورد.
تازه این گونه نعمت ها هم گاهی موقت است و تا آنجا که خدا صلاح بداند آنها را برای انسان حفظ می کند و آنگاه که وجود نعمتی را خدا برای فسردی زیان آور تشخیص داد از وی می گیرد.
از آنجا که موضوع «کَلِّمِ النّاسَ عَلی قَدرِ عُقُولِهِم» (در حد فکر شنوندگان برای آنان حرف بزنید) یک مطلب قطعی و ادبی است و آنانکه می خواهند در انجام وظیفه بهتر و بیشتر کوشا باشند ناگزیراند طرف صحبت خود را درک کنند و مطالبی را ارائه دهند که در مغز طرف اثر بگذارد و از آنجا که شعر در افکار احساساتی اثری آنی دارد، امام علی علیه السلام و سایر رهبران دینی به هنگام نیاز از اشعار دیگران بهره می بردند و با اینکه از سروده های خود بخصوص در میدان های جنگ کمک می گرفتند.
با توجه به این نکته، شاعر و سخنگو از شعر، تاریخ و فکاهی همیشه بهره می برد، اما بهره بردن وی دلیل آن نیست که تمام آنچه می گوید ساخته اوست.
اسلام و انقلاب شعری
می دانیم که قبل از اسلام بهترین شعرها که در خانه کعبه آویزان می شد و بنام «معلقات» شهرت داشت و گزیده آن، «مُعَلَّقاتِ سَبع» است که بصورت کتاب عرضه گردیده درباره مسائل جنسی مقدمات و مؤخرات آن بود.
شعری از همه زیباتر بود که غرائز را بهتر و شدیدتر تحریک کند و بآسیای شکم و محصول آن (زیر شکم) بیشتر خدمت کند بکاری که بسیاری از حیوانات در آن قهرمان اند.
اسلام عزیز که آمد، آنچنان انقلابی در شعر و شاعری بوجود آورد که 180 درجه با وضع قبل از اسلام تفاوت پیدا کرد.
اگر قبل از اسلام درباره چشم و ابرو سخن می سرائیدند، شراب و مستی مورد
{صفحه 8} 
ستایش بود، رنگ و بوی بدن و لباس معشوقه ها مضامین شعری را تشکیل می داد، با انقلاب اسلام، توجه به فقراء کمک به درماندگان و خدمات اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
شعرهای اِمرَؤ القَیس، لُبَید، عَنتَره و دیگران که اطراف خانه خدا آویزان می شد و همه در مسائل شهوترانی داد سخن داده بودند، با انقلاب اسلام فرو ریخته شد و خیلی سریع، دِعبِل، کُمَیت و فَرزدَق ها در میدان شعر با مضامین معنوی قد برافراشتند.
مقایسه اشعار قبل از اسلام و بعد از اسلام و نقش اسلام در تحول مطالب شعری خود موضوع چند جلد کتاب است.
باری در برابر آن مضامین شعری، وظیفه معنوی کسانی که طبع شعر داشتند روشن بود، به جنگ مطالب فاسد رفتن و مطالب صحیح را در قالب شعر عرضه کردن و آنان را که فقط با آهنگ و شعر سروکار دارند و غرق در مفاسد اند اصلاح کردن.
مبارزه عملی
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در انقلاب خود پیروز شد و دین خود را در جریان رشد قرار داد تا بر تمام ادیان بتدریج پیروز گردد (1) آداب، رسوم و غرائز را از طریق مشروع و صحیح حفظ کرد.
در قرآن چنین می خوانیم: «طواف و نماز مشرکان اطراف خانه خدا این بود که سوت می کشیدند و کف می زدند» (2).
و محمد صلی الله علیه و آله و سلم طواف برهنه آنان را کنترل کرد و مردم را برای طواف کعبه 
__________
1- سوره توبه آیه 33 سوره فتح آیه 28 سوره صف آیه 9 «... و دین الحق لیظهره علی الدین کله...»
2- سوره انفال آیه 35 «...و ما کان صلوتهم عند البیت الامکاء و تصدیه...»
{صفحه 9}
(در محدوده خاصی) نیمه لخت نمد، به جای سوت زدن لبیک اللهم لبیک قرار داد، بجای رقص کردن، هَروَله میان صفا و مروه و بجای تفریح ایام حج، رمی جمرات را که خود یکنوع تفریح است در نظر گرفت و سرانجام هر مفسده ای را با مهارتی خاص کنترل کرد و قبل از منع کلی جایگزینی اسلامی برای آن در نظر گرفت.
در برابر آن اشعار کذائی، وظیفه اسلامی و اجتماعی امام علی علیه السلام بود که خلأ شعری را با مضامین اسلامی پر کند و چنین هم کرد.
تأسف این است که مطالبی که از امام علی علیه السلام جمع آوری شده چه نهج البلاغه و چه شعر، بیشتر مربوط به دوران ریاست آنحضرت است.
چه میتوان کرد وقتی محیط فکری کوتاه باشد مطالب وقتی ارزش پیدا می کند که گوینده در مقام و پستی اجرائی باشد و همین است رمز این مطلب که آنهمه سفارش می کردند به حرف گوینده دقت کنید، کاری به سال و قیافه و مقامش نداشته باشید.
تمثیل و تضمین
موقعی که گوینده ای حرف کسی را نقل می کند، در حقیقت او را تأیید و برای او حساب باز کرده، هر چند حرف او را برای انتقاد و مخالفت نقل کند. نقل مطالب دیگران، هر چند انتقاد نسبت به همان مطالبی که ذکر می شود باشد، تأیید آنان به حساب می آید.
آنگاه که شخصیتی از فردی ضعیف مطلبی نقل کند، در حقیقت او را شخصیت داده و بزرگ کرده است که این عمل یکنوع فداکاری و ایثار تلقی می گردد.
و امام علی علیه السلام که در اشعار و یا مطالب نهج البلاغه به اشعار و مطالب دیگران استناد می کند، هم میخواهد حق دیگران را ادا و از آنان تقدیر کند و هم میخواهد با مرض غرور و خودخواهی که ممکن است در نهاد انسان جرقه زند و رشد پیدا کند مبارزه نماید و عملاً این درس را تعلیم دهد.
{صفحه 10}
آنجا که تمام شعر بیان می شود «تَمثیل» گفته می شود و آنجا که بعضی از مطلب دیگران در میان شعر می آید «تَضمین» و امام علیه السلام در میان مطالب خود به «تمثیل» بیشتر توجه داشته است.
حدیث نفس
این ضرب المثل در ایران معروف است: «به در بزن دیوار بشنود»، عربها این ضرب المثل را به این عنوان بیان می دارند: «اِیّاکَ و اسمَعی یا جاری»: روی سخن من با همسایه است ولی تو را در نظر دارم. با دیگری حرف می زند ولی هدفش شنونده است اما نمی خواهد بطور مستقیم با او سخن بگوید.
امام زین العابدین علیه السلام که با خدای خود مناجات می کند و دعا می خواند، در ضمن دعا معارف، اخلاق و مطالب اسلامی را عرضه می دارد تا اگر فعالیت مستقیم را از دست داده به صورت گریه و ناله، هدف خویش را تأمین کند.
وامام علی علیه السلام که می خواهد عملاً مردم را در راه انقلاب اخلاقی و اصلاح اجتماعی قرار دهد، فرزندانش، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام را که خود مجسمه علم و تقوی بوده اند اندرز می دهد و به بیان دیگر با خود سخن می گوید تا دیگران پند بگیرند که حدیث نفس از نظر علم اخلاق مطلبی عمیق است و آموزنده.
خودستائی امام علیه السلام
امام علی علیه السلام هم در نهج البلاغه و هم در دیوان، موارد مختلفی از خود سخن می گوید، امتیازهای خویش را شماره می کند و این نهایت مصیبت امام علی علیه السلام است.
شخصیتی که بیست و پنجسال از صحنه ریاست ظاهری کنار زده شده و تنها به هنگامی که چرخ اداره مملکت سست می شده یا می ایستاد احضار می شده یا مورد مشورت قرار می گرفته تا کندی را برطرف و توقف را به حرکت بدل کند و 
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نه تنها از وی تشکری علنی و عمومی نمی شده بلکه در زمان خلیفه سوم هم چند مرتبه تبعید گردیده است، چه انتظاری است که آنهمه فضائلی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنحضرت بیان داشته در ذهن ها مانده باشد.
ناگفته نماند که بارها خلیفه دوم گفته است: «لَولا عَلیُّ لَهَلَکَ عُمَر»: (اگر علی علیه السلام نبود عمر بر اثر اشتباه به انحراف می افتاد) اما آیا این مطلب را برای جبران داستان بیعت گرفتن برای خلیفه اول و آنهمه شکنجه های روحی که به امام علی علیه السلام وارد آورد گفته و یا می خواسته است از محبوبیت امام علی علیه السلام برای تحکیم ریاست خود استفاده کند و ناگزیر از تواضع برای او بوده و درک می کرده است که با این روش به داستانی مشابه داستان عثمان که در پیش خواهد بود گرفتار نخواهد شد مطلب روشن نیست.
از این نظر که از مطالب امام علی علیه السلام از آغاز زندگی تا ریاست فقط مختصری از رجزها و شعارهای جنگی ضبط گردیده است و آنچه نقل شده غالباً مطالبی است که پس از ریاست مطرح کرده است می توانیم بگوئیم، ضبط و نقل مطالب امام علیه السلام تحت سانسور بوده و یا اینکه امام علی علیه السلام تحت نظر بوده است و برای خالی نبودن عریضه گاه و بیگاه بصورت نمایشی آنهم برای تحکیم قدرت خودشان، آنحضرت در میان مردم دیده می شده است.
امامی که نزدیک به نصف عمر خود را در چنین شرائطی گذرانیده است و در هر شرائط ارزش و وجودش عملاً انکار شده است و می داند که پس از وی هم دستگاه سانسور معاویه فضائل آنحضرت را به ظاهر چند صباحی محو خواهد کرد ناگزیر است هرچه می تواند به جای مردمی که در زمان خلفاء نگفته بودند و به جای ملتی که پس از وی مطالب را فقط زیرشکنجه و روی سفره مرگ می توانند بگویند بگوید باز هم بگوید.
{صفحه 12}
خودستائی جنگی 
نکته دیگری را که نباید نادیده گرفت این است که خودستائی در جنگ نه تنها جایز بلکه لازم است و امام علیه السلام از آغاز خلافت ظاهری با جبهه شتر (جنگ جمل) مواجه شد و تا شهادت در محراب در جنگهای مختلف بود و ناگزیر بود امتیازهای خود را عرضه بدارد تا مردم به خود آیند و آنحضرت را خوب درک کنند.
میبد و میبدی
میبد در مسیر اردکان - یزد قرار گرفته است. میبد از نظر علم و معنویت شهری سابقه دار است.
حسین بن معین الدین میبدی که دیوان امام علی علیه السلام را شرح کرده و اشعار فارسی را به آن افزوده است یکی از دانشمندان این شهر است. وی شرح خود را در سال 890 (پنج قرن پیش) نگاشته است.
میبدی در عین اینکه از دانشمندان اهل سنت بوده است علاقه شدیدی به امام علی علیه السلام داشته است. این اشعار وی حدود علاقه او را نسبت به آنحضرت روشن می گرداند.
بسکه تابد مهر حیدر هر دم از سیمای من
آسمان را سرفرازی باشد از بالای من
چون سخن گویم ز معراجش که آن دوش نبی است
پای در دامن کشد فکر فلک پیمای من
بهر وَصّافی او سر تا قدم گشتم زبان
تا نگردد غیر مدحش خارج از اجزای من
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طبع من تا گشت چون دریا ز فیض مرتضی
ابر گوهر بار جوید، فیض از دریای من
گر نبودی ذوالفقار مهر او در دست دل
لقمه ای کردی مرا این نفس اژدهای من
خاک راهش در دو چشم من بجای سرمه است
نیک دیدم آفرین بر دیده بینای من
نی که من تنها به مدحش سرفرازی می کنم
غیر از این هرگز کسی نشنیده ای از آقای من
ای صبا در گرد دستت خاکم ببر سوی نجف
بعد مردن چون فرو ریزد زهم اعضای من
میبدی قبل از وارد شدن به شرح دیوان آیات فراوانی را که درباره امام علی علیه السلام تفسیر و تأویل شده نقل و در ضمن مطالب، نکته های جالبی نقل می کند از جمله:
بیهقی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند: «مَن اَرادَان یَنظُرَ اِلی نَوح فی تَقویهُ وَ اِلی اِبراهیمَ فی حِلمِهِ وَ اِلی مُوسی فی هَیبَتِهِ وَ اِلی عیسی فی عِبادَتِه فَلیَنظُر اِلی عَلی بن ابیطالب علیه السلام»:
کسی که می خواهد به تقوای نوح، حلم ابراهیم، هیبت موسی، و عبادت عیسی نظر کند به علی بن ابیطالب علیه السلام نگاه کند.
ای مصحف آیات الهی رویت وی سلسله اهل ولایت مویت
سرچشمه زندگی لب دلجویت محراب نماز عارفان ابرویت
وی می نویسد: «کلماتی که اول سوره های قرآن است با حذف مکررها این جمله می شود: «عَلیٌّ صِراط حَقٍّ نُمسِکُه»: علی علیه السلام راه حقی است که آن ها را محکم حفظ می کنیم.
از امام شافعی پرسیدند درباره علی علیه السلام چه نظری داری؟
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وی گفت: «ما اَقُولُ فی شَخصٍ اِجتَمَعَت لَهُ ثَلثَةٌ مَعَ ثَلثَةٍ لایَجتَمِعنَ قَطُّ لِاَحَدٍ مِن بَنی آدَم: اًَلجُودُ مَعَ الفَقرِ، اَلشَّجاعَةُ مَعَ الرَّأیِ، اَلعِلمُ مَعَ العَمَلِ:
درباره کسی که سه چیز را با سه چیزی جمع کرده که هیچگاه برای هیچیک از فرزندان بنی آدم جمع نمی شود چه بگویم:
سخاوت با بی پولی، شجاعت با فکر و علم با عمل.
سپس امام شافعی گفت:
اَنَا عَبدٌ لِلفَتی اُنزِلَ فیهِ هَل اَتی اِلی مَتی اَکتِمُهُ، اَکتُمُهُ اِلی مَتی؟
من غلام جوانمردی هستم که سوره «هَل اَتی» درباره اش نازل گردیده است. تا کی آن را کتمان کنم؟ تا چه زمانی این امتیاز را پنهان دارم؟!
صاحبنظران و دیوان
قرآن مجید از طریق وحی و جبرائیل در اختیار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار می گرفت و کاتبان وحی هم آن را بتدریج جمع آوری کردند و پس از حوادثی که بر جمع آوری آن گذشت بصورت فعلی در اختیار همگان قرار گرفت.
پس از قرآن مجید کتابهائی که درباره امامان علیهم السلام و یا سخنان آنان نوشته می شود، همه از فکر نویسنده تراوش کرده و هر نویسنده ای به سلیقه خود آنها را جمع آوری و عرضه می دارد. بهمین جهت هر نویسنده ای خط و هدف خود را در سرگذشت و یا سخنان آنان تعقیب کرده است.
نهج البلاغه سخنان امام علی علیه السلام، نهج الفصاحه سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، صحیفه سجادیه دعاهای امام زین العابدین علیه السلام بهمین صورت بوجود آمده است و هر نویسنده ای که درباره این سه کتاب و یا شرح حال چهارده معصوم علیهم السلام مطلبی نوشته روش خاصی را تعقیب کرده و گاهی در دو قطب مخالف گام برداشته اند:
یکی در مطالب امام علیه السلام به قصد ترویج عرفان، تصوف و فلسفه (تخدیر افکار) حرکت کرده و دیگری مطالب احساسی و حماسی را پی گیری نموده و سومی مسائل
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اخلاقی، تاریخی، و اعتقادی را مورد توجه قرار داده است.
دیوان امام علی علیه السلام هم از این مطلب کلی جدا نیست، اما متأسفانه آن توجهی که به نهج البلاغه شده به دیوان نشده است اگر چه مطالب آنحضرت فراوان و کلمات آنحضرت هم بطور مفصل تا بیش از بیست جلد جمع آوری شده است (1)، اما روی دیوان کم کار شده است.
در حدود سی نسخه از دیوان و شرح آنرا در کتابخانه های عمومی مشهد و قم دیدم. آغاز جمع آوری اشعار به نام امام علی علیه السلام به قرن چهارم (یکهزار سال پیش) منتهی می شود.
صاحب الذریعه می نویسد: «قدیمی ترین نسخه از ابن احمد عبدالعزیز جلودی متوفای سال 332 بنام «شعر علی علیه السلام» است...»
«تا کنون هفده نفر دیوان را جمع آوری یا شرح کرده اند... به زبان لاتینی (انگلیسی) طبع لیدن هم شرح دارد...» (2)
باری در طول این یکهزار سال هر کس به سلیقه خود مطالبی که به آنحضرت در تاریخ منسوب و در قالب شعر بوده جمع آوری کرده است.
یکدوره تاریخ اسلام را بررسی کردن و مطالب مناسب را جمع آوری نمودن و بعد بترتیب حروف «الفبا» تنظیم کردن کار مشکلی است در عین حال این کار را عده ای تعقیب کرده اند و تا آنجا که نتیجه گرفتم بیشترین زحمت مربوط به قطب الدین بوده است.
مرحوم قطب الدین کُیدَری سه کتاب درباره دیوان امام علی علیه السلام عرضه کرده که با هم از نظر مطلب و نام تفاوت دارد:
یک نسخه حدود 500 شعر دارد، نسخه دیگر حدود 900 عدد و نسخه سوم حدود 1700 بیت.
__________
1- روضات الجنات جلد پنجم صفحه 171
2- الذریعه الی تصانیف الشیعه ج 9 صفحات 102-101
{صفحه 16}
این اختلاف عدد بخاطر گذشت زمان در جمع آوری است. نسخه ای کامل نشده، دست بدست نسخه برداری می شده است.
نسخه کاملتر را که حدود 1700 شعر دارد و قسمتی از اشعار آن با مدرک نقل گردیده است به نام «انوار العقول» نامیده است.
مرحوم حاج سید محسن امین که در عصر چاپ و نشر و توسعه کتابخانه ها می زیسته و به نسخه های گوناگون و ترجمه های مختلف وارد و دسترسی داشته و روی آن تحقیق کرده این حرف را می پذیرد که برای اولین بار جمع آوری دیوان امام علیه السلام بدست امام ابوالحسن علی بن احمد بن محمد نیشابوری فنجگردی آغاز شده (1).
مرحوم قطب الدین کیدری که نسخه فنجگردی را به دست آورده در انوار العقول می نویسد: جمع اشعار وی 200 عدد بود من هم مقداری به آن اضافه کردیم تا به نسخه سید جلیل ابوالبرکات هبة الله محمد حسنی رسیدم که اشعار دیگری داشت که قبلا بآن دست نیافته بودم.
در عین حالی که مرحوم قطب الدین کیدری اشعار دیگری به اشعاری که بدست آورده افزوده است باز هم به حد دیوانی که در دست شما است شعر ندارد و چه کسی مابقی را اضافه کرده معلوم نشد!
با توجه به نکته ای که گذشت، اختلاف نسخه و مطلب فراوان است و از آنجا که فاصله مکانی و نبودن وسایل نقلیه بخصوص نبود ابزار چاپ و نشر بر جهان حکومت می کرده و موضوع اشعار امام علی علیه السلام در دست جمع آوری و تنظیم سند بوده است بصورت مختلفی عرضه شده است باز هم موضوعی است که هنوز تکمیل نگردیده و اشعار هم «استدارک» می خواهد و هم نیاز به نقل «مدارک» و ذکر «مقام صدور و بیان» دارد و هم اغلب اشعار مضمون آیات قرآن و احادیث است که مدرک در قرآن و روایات دارد و باید در توضیح اشعار آورده شود.
__________
1- دیوان سید محسن امین صفحه 6
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اگر چه دیوان امام علی علیه السلام همانند نهج البلاغه و سایر کتابهای اندرز و موعظه ای نیاز به مدرک ندارد چون مرجعی نمی خواهد روی مطالب آن فتوی بدهد، اما جمع آوری مدرک برای اشعار مطلب را مطمئن تر و محکم تر می گرداند.
باری دیوان امام علی علیه السلام مضامین روایات و آیات مجید است که در قالب احساسی ریخته شده است، اشعار انقلابی و جنگی آن هم در کتابهای تاریخی ثبت است.
***
تا آنجا که بدست آمد قدیمی ترین نسخه دیوان چاپ بولاق ترکیه است که در تاریخ 1251 هجری چاپ شده است و بیشترین نسخه های چاپی. مربوط به هندوستان: کلکته، دهلی و بمبئی است که در حاشیه های آن با عربی یا فارسی لغتنامه ای آمده است که از روی همین نسخه ها این ترجمه تنظیم گردید.
دیوان امام علی علیه السلام به اردو و ترکی هم ترجمه شده است و در کتابخانه های عمومی قم و مشهد دیده شد.
قدیمی ترین ترجمه و شرح فارسی از حسین میبدی است که در سال 1285 شمسی در ایران چاپ شده است. هم مستقل و هم در حاشیه کتاب نهج البلاغه لاهیجی. عزیز و بهره گیری از مطالب آموزنده خاندان رسالت و اضافه نمودن امتیازی بر امتیازهای امام علی علیه السلام است و اصلاح جامعه از طریق عرضه نمودن مطالب آنحضرت.
هر نویسنده ای در حد معلومات و احساس و «همت خود خانه ساخته.»
وقتی به اهمیت این موضوع بیشتر پی می بریم که ببینیم شخصیت هائی امثال قطب الدین کیدری (1) و مرحوم حاج سید محسن امین که در شعر، ادب، فقه، اخلاق
__________
1- ابوالحسن محمد بن الحسین بن الحسن البیهقی النیشابوری المشتهر به قطب الدین الکیدری. روضات الجنات ج 6 صفحه 295
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و تفسیر صاحب نظر بوده اند بخشی از عمر خود را صرف این کار نموده اند.
***
یکی از کتابهائی که درباره دیوان امام علی علیه السلام نوشته شده و مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته کتاب «انوار العقول» است.
مرحوم علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره کتاب «انوار العقول من اشعار وصی الرسول صلی الله علیه و آله و سلم» چنین می نویسد:
«دیوان منسوب به امام علی علیه السلام است. قطب الدین کیدری شارح نهج البلاغه آن را جمع آوری کرده است.
وی (شیخ ابوالحسن محمد بن الحسین بن الحسن البیهقی النیشابوری) از شاگردان مرحوم طبرسی است.
مؤلف اشعار خود را بر اساس جمع آوری ابوالحسن علی بن احمد بن محمد فنجگردی نیشابوری که در سال 513 یا 512 وفات یافت بنا نهاد و پس ازآن به نسخه سید ابوالبرکات هبة الله بن محمد حسینی دست یافت و باز هم به آن اشعار اضافه کرد و بسیاری از اشعار را با ذکر مدرک نقل کرد.»
مرحوم علامه تهرانی به مطلب اضافه می کند: «نسخه ای که از دیوان امام علی علیه السلام چاپ شده و در دست مردم است با نوشته مرحوم قطب الدین کیدری نزدیک به هم است با این تفاوت که در نسخه طبع شده سلسله سندها و مدارک اشعار حذف گردیده است.» (1)
نویسنده روضات الجنات درباره قطب الدین کیدری مینویسد: «قطب الدین کیدری از اشعار امام علی علیه السلا م را جمع آوری کرد و بنام «انوارالعقول»نامید.»
«وی درشعر،نثر و مطالب موزون ،طبع خوبی داشته است به همین جهت نویسندگان شیعه وسنی از او بعنوان ادیب و شاعر یاد می کنند.»
__________
1- الذریعه الی تصانیف الشیعه ج2 صفحات 433-431 
2- روضات الجنات ج6 صفحه 229 
{صفحه 19} 
مرحوم مجلسی در مقدمه بحارالانوار در ردیف مدارک بحارالانوار مینویسد: « نسبت کتاب دیوان به امام علی علیه السلام مشهور است و بسیاری از اشعاری که در دیوان است در کتاب های دیگر (بصورت پراکنده) وجود دارد اما حکم کردن به صحت تمام این اشعار کار مشکلی است.» (1)
از این مطلب مرحوم مجلسی استفاده می شود کتاب «انوار العقول» را در اختیار نداشته است ولی از نسخه های دیگر دیوان درکتاب بحارالانوار نقل نموده و آن را در ردیف مدارک خود آورده است. (2)
چند تذکر
1- گردآورنده دیوان، اشعار را بصورت حروف تهجی جمع آورده به سبک «قاموس اللغه»: آخر شعرها از «الف» شروع می شود و به «ی» ختم می گردد. بنابراین، تنظیم، بر اساس تاریخ صدور و یا حرف اول شعر و یا تناسب مطلب نیست.
2- همانطوریکه نهج البلاغه را اگر جمله، از هم جدا کنند، بصورت کلمات قصار و آموزنده و کلامی گزیده از روی تجربه و برداشت از وحی است اغلب اشعار دیوان هم اگر از هم جدا شود گویا، مفید و آموزنده است.
3- گاهی به علت ضرورت شعری جمله بندی با چند شعر تکمیل می شود که در چنین مواردی برای حفظ آثار و انجام شعر رعایت جمله بندی فارسی از نظر ابتداء و انتها حفظ نگردیده است و طبعاً میان مطلب بریدگی پیش آمده است که خواننده به آن توجه خواهد کرد.
4- قسمتی از اشعار از امام علی علیه السلام نیست اما چون امام علیه السلام در پاسخ فردی شعر سروده است، جمع آورنده دیوان برای تکمیل مطلب، شعر دیگران را هم آورده است اما شاعر فارسی اشعار دیگر را به شعر فارسی درنیاورده است.
__________
1- بحارالانوار ج 1 صفحه 42
2- بحارالانوار ج 1 صفحه 22
{صفحه 20}
5- اگر چه شاعر فارسی، مطلب اشعار عربی را بطور کامل منعکس نکرده است اما از این نظر که این کار بی سابقه بوده آن هم از فردی که شیعه نبوده نقل آن مفید و لازم بود به این امید که به شعرای مسلمان ما خط اخلاقی انقلابی بدهد و بیش از پیش اسلام عزیز را یاری دهند و بجای ستایش از صاحبان زر و زور (بخاطر ترس با تأمین زندگی) به خدا و اولیاء الله پناه ببرند که سرمایه دو جهان هستند.
6- حداکثر کوشش برای ترجمه دقیق بکار رفته است و هرگاه خطائی پیش آمده از روی جهل بوده که در انتظار کمک فکری شما هستم.
7- شرح دیوان و نقل مدارک اشعار و بیان علت و مقام صدور آن ها خدمت دیگری است که سعادت آن دست نداده است. فعلا خدای را شاکرم که توفیق ترجمه اشعار را نصیبم نمود.
8- پائیز سال 1360 که «ترجمه و توضیح نهج البلاغه» به پایان رسید ترجمه دیوان امام علی علیه السلام را آغاز نمودم و با تمام مشکلات و ناراحتی های گوناگون بخصوص ناراحتی اعصاب که از زندان طاغوت به ارمغان آورده بودم این کار را تعقیب کردم هر چند هفته ای یک ساعت بود و بخواست خدا پس از یک سال این زحمت ها به ثمر رسید و اینک بخواست خدا در اختیار علاقمندان گذاشته می شود. 
امید آنکه این اثر در حد خود بتواند غربتی که عملا دامن ولایت و اسلام عزیز را گرفته است برطرف گرداند.
اگر چه در سال چهارم انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران هستیم اما در طول این چهار سال، اثر عمیق اسلامی درباره خاندان عصمت و طهارت و قرآن مجید کمتر عرضه شده است. آنچه در اختیار خوانندگان قرار گرفته یا مسائل روز بوده که غالباً دو سه ماه یک مرتبه کهنه می شود و یا احساسات را به صورت آنی تحریک می کند و از صحنه خارج می گردد.
این مسئله بقدری داغ بود که در آغاز انقلاب دستهای مرموزی همه مطالب و کتابهای اسلامی را محکوم می کرد و فقط به شعار و احساسات توجه می کرد.
{صفحه 21}
با توجه بوضع مطبوعات و به هر علتی بوده، افت هیئت های مذهبی میتوان گفت که باز هم امام علی علیه السلام غریب است و بیش از پیش باید تاریخ وجود مبارکش را تجزیه و تحلیل کرد و مطالب آنحضرت را مورد مطالعه قرار داد تا بخواست خدا حکومت اسلامی مان به حکومت امام علی علیه السلام منتهی گردد و زمینه ظهور حضرت مهدی علیه السلام فراهم شود که «کُلُّهم نورٌ واحِد» و این آرزو نیاز به یک انقلاب اخلاقی عمیق دارد.
به بیان دیگر، مسائل روز که خریدار دارد، نویسنده هم دارد، این مسائل عمیق و اصولی است که هم طرفدار کم دارد و هم نویسنده و طبعاً وظیفه اهل اطلاع را سنگین تر می سازد.
میدان مطبوعات شاهد زنده است.
قم - حوزه علمیه - مصطفی زمانی
پائیز سال 1361 شمسی
{صفحه 22}
هُواللهُ
هذا کتابُ دیوان اشعار مولانا و سَیّدنا امیر البررة و قاتِل الکفرة و الفجرة یعسوبُ الدّین علیّ بنَ ابی طالب علیه السلامّ 
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{صفحه 23}
حرف الألف
بسم الله الرحمن الرحیم
1- اَلنّاسُ مِن جَهَةِ التِّمثالِ اِکفاءُ اَبُوهُم ادَمُ وَ الاُمُّ حَوّآءٌ 
2- وَ اِنَّما اُمَّهاتُ النّاسِ اَوعِیَةٌ مُستَودَعَاتٌ وَ لِلأَحسَناتِ ابآءٌ اکفاء جمع کفؤ
3- فَاِن یَکُنّ لَهُم مِن اَصلِهِم شَرَفٌ یُفَاخِروُنَ بِهِ فَالطِّینُ وَ المَآءُ
4- وَ اِن اَتَیتَ بِفَخَّرٍ مِن ذَویِ نَسَبٍ فَاِنَّ نِسبَتَنا جودٌ وَ عَلیآءٌ علماء من العلو
5- لافَضلَ اِلّا لِأَهلِ العِلمِ اِنَّهُم عَلَی الهُدی لِمَنِ استَهدی اَدِّلاءَ
6- وَ قیمَةُ المَرءِ ما قَد کانَ یُحسِنُه وَ الجاهِلُونَ لِأَهلِ العِلمِ اَعدآءٌ اوعیة جمع وعا
7- فَقُم بِعِلمٍ وَ لا تَبغی لَه بَدَلاً فَالنّاسُ مَوتی وَ اَهلُ العِلمِ اَحیآءٌ
تخدیر از مجالست جاهلان و تنفیر از ؟؟؟ غافلان
8-وَ لا تَصحَب اَخَا الجَهلِ وَ اِیّاکَ وَ اِیّاه فَکَم مِن جاهِلٍ اَردیَ حَکیماً حینَ اَخاه اردی ای اهلک
9- یُقَاسُ المَرءُ بِالمَرءِ اِذا هُوَ ما شاه وَ لِلشَّئٍ مِنَ الشَّئٍ مَقائِیسٌ وَ اَشباهٌ
10- وَ لِلقَلبِ عَلَی القَلبِ دَلیلٌ حینَ تَلقاه ما شاه مما شاه
{صفحه 24} 
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم



ارزش علم

1- مردم از نظر هیکل مثل یکدیگرند. پدر آنان آدم و مادرشان حواست.
انسان که بصورت همه چون یکدیگرند
باید که به عین مهر در هم نگرند
نام پدر و مادر صوری نبرند
کین قوم زیک مادر و از یک پدرند
2- زنان جامعه دستگاه بچه داری هستند که نطفه را به ودیعه میگیرند (و فرزند تحویل می دهند). پدران هم برای اعتبار فرزندانند.
در باب نسب اگر کنی عمر تلف
باری به پدر که باشدت فضل و شرف
مادر چه صدف باشد فرزند چه دُر
هرگز نبود عزت در بهر صدف
3- اگر زن و مرد دنیا از نظر نژاد شرافتی دارند که بآن می بالند، اصل آنان آب و گل است. (نطفه هم از آب و خاک به عمل می آید.)
ای طبع کجت سرشته با کبر و منی
دانسته تمام خلق را دون و دنی
{صفحه 25}
هر جا که رسی لاف اصالت چه زنی
چون اصل تو از گل است یا آب منی
4- اگر برای افتخار خود شخصیتی را عنوان کنی، ما از نژاد سخاوت و شرافت هستیم.
ای طبع تو خو کرده به آئین خلاف
تا چند زنی از نسب عالی لاف
در نفس تو گر فضیلتی هست بگوی
باقی همه از قبیل حشو است و گزاف
5- اگر شرافتی باشد فقط مخصوص دانشمندان است زیرا اینان که هدایت یافته اند، راهنمای رهنمود طلبانند. (پس افتخار مخصوص دانشمند راهگشائی است که خود راه یافته باشد.)
ارباب علوم دین که درویشانند
یا رب چه رفیع قدر و علی شأنند
پیوسته به حق دلیل دل ریشانند
مقصود زهستی جهان اینانند
6- ارزش فرد به عملی است که خوب انجام می دهد، نادانان نسبت به دانشمندان دشمن هستند.
دانا که همیشه علم و حکمت ورزد
در چشم کسان به آنچه ورزد ارزد
نادان که حد از دل او سر بر زد
پیوسته به کین اهل دانش لرزد
7- بنابراین (اگر دنبال فخر هستی) دنبال دانش باشد و چیز دیگری را عوض آن در نظر مگیر، زیرا مردم در حکم مرده اند و دانشمندان زنده هستند.
{صفحه 26}
هستند جماعتی به جانان زنده
وزدیدن این قوم شود جان زنده
چون آب حیات در ازل نوشیدند
مردم همه مرده اند و ایشان زنده



پرهیز از رفاقت با غافلان

8- از دوستی با نادان پرهیز کن، از او کناره گیری نما و از خود برانش، زیرا چه بسیاری از نادانان که عاقلان را یا دوستی کردن با ایشان به هلاکت انداخته اند.
از مجلس اهل جهل ای دل بگریز
وز صحبت این طائفه می کن پرهیز
جاهل که تو جان خود فدایش سازی
از جهل کند هلاک جانت انگیز
9- شخص را با هم نشین او می سنجند. برای هر چیزی نمونه و شبیه وجود دارد.
ای گشته ز روی عقل و دانش فاضل
زنهار مکن مصاحبت با جاهل
هرکس که تو را قرین جاهل بیند
گوید که نبوده است این کس عاقل
10- برای قلب ها به هنگام رابطه راهنما می یابی (و طرف را درک می کنی).



دوستان بی وفا

11- دوستی و برادری تغییر یافته، صدق و صفا کمیاب گردیده و ناامیدی (از دوستان) فراوان شده است.
آن مهر و وفا که در میان بود نماند
وان صدق و صفا که در جهان بود نماند
{صفحه 27}
حرف الف
شکایت روزکار غدّار و حکایت دوستان بی اعتبار
11- تَغَیَّرَتِ المَوَدَّةُ وَ الأِخاءُ وَ قَلَّ الصِدقُ وَ انقَطَعَ الرَجَاءُ ثرآء بی نیازی
12- وَ اَسلَمنَیِ الزَّمَانُ اِلیَ صَدیقٍ کَثیرُ الغَدرِ لَیسَ لَه رِعَاءٌ
13- سَیُغنِینی الَّذی اَغناهُ عَنّی فَلا فَقرٌ یّدوُمُ وَ لا ثَرآءٌ
14- وَ لَیسَ بِدآئِمٍ اَبَداً نَعیمٌ کَذاکَ البُؤسُ لَیسَ لَهُ بَقآءٌ بؤس سختی
15- وَ کُلَّ مَوَدَةٍ لِلّهِ یَصفُو وَ لا یَصفُو مِنَ الفِسقِ الأِخآءُ
16- اِذا اَنکَرتُ عَهداً مِن حَمیمٍ فَفِی نَفسِی التَکَرُّمُ وَ الحَیَآءُ
17- وَ کُلُّ جِراحَةٍ فَلَها دَوآءٌ وَ سُوءُ الخَلقِ لَیسَ لَهُ دِوآءٌ وفی صقه للأخ
18- وَ رُبَّاخٌ وَفَیتُ لَهُ وَفِیٍّ وَ لکِن لا یَدُومُ لَهُ الوَفُآءُ
19- یُدیمُونَ المَوَدَّةَ ما رَاوَنیِ وَ یَبقَی الوُدُّ ما بَقِیَ اللِّقآءُ قلانی ابغضنی
20- اَخِلّآءُ اِذَا استَغنَیتُ عَنهُم وَ اَعداءٌ اِذا نَزَلَ البَلآءُ
21- وَ اِن غُیِبتُ عَن اَحَدٍ قُلانی وَ عاقَبنَیِ بِما فیهِ اکتِفآءٌ
22- اِن ما رَاسُ اَهلِ البَیتِ وَلیَ بَدالَهُم مِنَ النّاسِ الجَفآءُ
شکوه از زنان بیوفا***که نه صدق دارند و نه صفا
23- دَع ذِکرَهُنَّ فَما لَهُنَّ وَفآءٌ***ریحُ الصَّبا وَ عُهُودُ هُنَّ سَوآءٌ جبر بستن شکسته و نیکو کردن حال کسی
24- یَکسِرنَ قَلبَکَ ثُمَّ لَاَیَجبُرنَهُ***وَ قُلُوبُهُنَّ مِنَ الوَفآءِ خَلآءٌ امر 
{صفحه 28}
از اهل زمان چه ناامیدم شب و روز
میلی که مرا به این و آن بود نماند
12- روزگار، مرا بدوستی مبتلا کرده که در دوستی خیانتش فراوان است و رعایت دوستی نمی کند.
داغی که ز دهر بر دل محزون است
از انجم آسمان بسی افزون است
تسلیم کسی کرد مرا دور فلک
کز جور و جفای او جگر پرخون است
13- بزودی آن کس (خدا) که او را از من بی نیاز کرده مرا هم بی نیاز می گرداند، زیرا نه فقر همیشگی است و نه ثروت.
آن کس که تو را ساخت غنی از همه چیز
ناگاه غنا دهد به این غمزده نیز
نی خواری درویش دوا می دارد
نی اهل غنا چنین بمانند عزیز
14- هیچ نعمتی همیشگی نیست، همچنین سختی دوامی ندارد.
این ناله دلسوز نخواهد ماندن
وین ناوک دلسوز نخواهد ماندن
از لذت دیروز اثر باقی نیست
وین تلخی امروز نخواهد ماندن
15- تمام دوستی ها که بخاطر خداست نشاط می گیرد اما دوستی هائی که براساس گناه است به کدورت و جدائی می انجامد.
مهری که برای حق تعالی باشد
بی شبهه زهر خلل مُبّرا باشد
{صفحه 29}
خالی ز کدورتی نخواهد بودن
یاری که برای کار دنیا باشد
16- هرگاه پیمانی را از خویشاوند نادیده یافتم کرامت و حیای من اجازه اعتراض نمی دهد.
هر کس که به من عهد محبت دارد
روزی که طریق دشمنی آرد
خواهم که دهم جزای بد فعلی او
لیکن کرم و حیا مرا نگذارد
17- هر زخمی دوائی دارد، مگر بداخلاقی که قابل معالجه نیست.
هر گونه جراحتی که در عالم هست
دارند علاج هر یکی خلق به دست
لیکن نتوان به هیچ صورت کردن 
تدبیر جراحتی که آن خلق بد است
18- چه بسیار برادرانی که با آنها از روی وفا کردن به برادری زندگی کردم، اما وفای آنان نسبت بمن به پایان نرسید.
بسیار کسی که کرد دعوی وفا
با او به وفا زیستم از صدق و صفا
لیکن چو رسید وقت یاری کردن
پیدا نشد از جانب او غیر صفا
19- هر وقت مرا می بینند دوستی را ادامه می دهند و محبت آنها تا پیش هم هستیم باقی است.
آن ها که طریق دوستی می سپرند
وز غایت اشفاق به جای پدراند
دارند محبتی اگر در نظراند
وان لحظه که غائب اند طوری دیگرند
{صفحه 30}
20- هر گاه از آنها بی نیاز باشم دوست هستند و آنگاه که بلا نازل گردد دشمن می شوند.
جمعی که رفیق و مهربانت باشند
هردم چه مگس بر سر خوانت باشند
در وقت غنا مهر و محبت ورزند
در حین بلا دشمن جانت باشند
21- اگر به ناچاری پیش کسی نباشم با من دشمن است و هر چه می خواهد درباره ی من فشار می آورد.
تا چند ز دوستان خود غصه خورم
وقت است که جیب صبر صد جا بدرم
از هر که شدم به کام و ناکام جدا
شد دشمن جان و می کند قصد سرم
22- آنگاه که رئیس اهل بیت (محمد صلی الله علیه و آله و سلم) از دنیا رحلت نمود از طرف مردم نسبت بمن روشی آشکار شد که توقع نبود.
گر یافته ای ز فیض حق نور و صفا
از خلق مجو قاعده مهر و وفا
از آل نبی کسی نباشد بهتر 
چون رفت نبی ز خلق دیدند جفا



شکوه از زنان بی وفا

23- حرف آنان را کنار بگذار، زیرا وفا ندارند. باد صبا (که از مشرق می وزد) با عهدهای آنها در یک ردیف است.
24- قلبت را می شکنند، سپس آن را جبران نمی کنند. قلب های آنان از وفا خالی است.
{صفحه 31}
حرف الالف
امر بجستن روزی بامّید فتح و فیروزی
25- وَ ما طَلَبُ المَعیشَةِ بِالتَّمَنیِ***وَ لکِن اَلقِ دَلوَکَ فِی الدِّلآءِ الدلاء جمع دلو
26- تَجِئکَ بِمَلائِها وَ یَوماً***تَجِئکَ بِحَمَاةٍّ وَ قَلیلِ مآءٍ
منع از مبالغه در جمع مال و شکایت از دهر پریشان حال
27- وَ کَم ساعِ لِیُثرِیَ لَم یَنَلهُ***وَ اخَرَ ما سَعَی لَحِقَ الثّرآءَ الجمأه الطیر الاسود
28- وَ ساعٍ یَجمَعُ الاَموالَ جَمعاً***لِیُورِثَهُ اَعاَدِیَهُ شَقآءً
29- وَ ما سِیَّانِ ذُو خُبرٍ بَصیرٍ***وَ اخَرُ جاهِلٍ لَیسَا سَوآءً ثرآء التراب 
30- وَ مَن یَستَعتِبِ الحِدثانَ یَوماً***یَکُن ذاکَ العِتابُ لَهُ عَنآءً
31- وَ یُزرِی بِالفَتَی الاَعدامُ حَتّی***مَتی یُصِبِ المَقالَ یَقُل اَسَآءَ سیّان ای مثلان
حصر موت در مشقّت دنیا که محلّ عناست و منزل بلا
32- لَیسَ مَن ماتَ فَاستَراحَ بِمَیتٍ***اِنَّما المَیتُ مَیِّتُ الأَحیاءِ
امر بطلان دنیا که عروسیست نازیبا
33- طَلِّقِ الدُّنیا ثَلاثًا***وَ اطلُبَن زَوجًا سِواهَا منی ارزو
34- اِنَّها زَوجَةُ سَوء***لا تُبَالی مَن اَتَاهَا
35- وَ اِذا نالَت مُنَاهَا***مِنهُ وَلَّتهُ قَفَاهَا
اشارت بند امت اخروی در محبّت اسباب دنیوی قفا پشت
یا عَاشِقَ
{صفحه 32}
ای دل مکن از عهد زنان هرگز یاد
باشد همه عهدهای آن ها چون باد
در بزم وفا شیشه دل ها شکنند
از دست جفای این جماعت فریاد



دنبال رزق رفتن

25- تأمین زندگی با آرزو نیست، بلکه باید مثل دیگران بر سر چاه زندگی قرار گیری.
26- یک روز دلو از چاه با آب فراوان بالا می آید و یک روز هم با کمی آب و لجن.
ای دل همه روز گفتگوئی می کن
وز چشمت فقر جستجوئی می کن
هر چند که سعی ما ندارد اثری
از پا منشین و جستجوئی می کن



ثروت کمتر جمع کن

27- چه افراد فراوانی که برای بدست آوردن مال فراوان دویدند و به چنگ نیاوردند، دیگری هم دوندگی نکرد و به ثروت فراوان رسید.
تا روز ازل شراب در جام نرفت
امروز بیخودی مرا نام نرفت
جوینده بسی هست که یک کام ندید
یابنده بسی هست که یک گام نرفت
28- چه بسیار تلاشگرانی که ثروت را جمع می کنند و از روی شقاوتی که دارند برای دشمنان خود (زن و فرزند) (1) به ارث می گذارند.
__________
1- سوره تغابن آیه 14 «ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم» بعضی از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند، حتما از آنها پرهیز کنید.
{صفحه 33}
ای صاحب رأی کامل و بخت بلند
سعی تو برای مال دنیا تا چند
فردا که رود جان تو از تن بیرون
اعداء همه آن مال به عشرت بخورند
29- فردی آگاه و دانا با شخص جاهل و نادان هیچگاه مساوی نیستند. (آگاه از مال ذخیره آخرت می اندوزد و نادان، ثروت را مترا کمتر می نماید)
هر تیره دلی که مظهر احسان نیست
در مذهب اهل معرفت انسان نیست
زنهار به علم کوش خود را دریاب
چون دانش و جهل در جهان یکسان نیست
30- هر کس که می خواهد با ناسازگاری های دنیا آشتی کند و بسازد، زمینه سختی خود را فراهم کرده است.
ای آنکه نه ای چه لاله آشفته دماغ
زنهار مجو ز دهر آئین فراغ
هر دل که از او مرهم داغی جوید
داغ دگرش نهد روان بر سر داغ
31- جوانمردی که فقیر است، وقتی حرف صحیح می زند می گویند مطلب او صحیح نیست.
چون اهل جهان تمام ظاهر بینند
با مردم درویش بسی ننشینند
گویند صواب این گروه است خطا
یا رب چه جفا پیشه و بد آئینند



مردگان زندگان

32- کسی که بمیرد و به آسایش ابدی برسد مرده نیست مرده کسی است که 
{صفحه 34}
زنده است ولی اثر زنده بودن ندارد. (بفکر مردن نیست)
آن حال که خلق مردنش می خوانند
آسایش نفس است اگر می دانند
موتی که از آن اهل دلان درمانند
دردی است که رو نمود و بی درمانند



دنیا، عروس هر جائی

33- دنیا را سه طلاقه کن و همسر دیگری انتخاب کن.
34- همسر ناپاکی است که باکی از همبستر شوندگان خود ندارد.
35- آنگاه که به خواسته ی خود رسید، پشت به وی کرده، فرار می کند.
ای دل ز سر عروس دنیا بگذر
کین پیرزنی است با هزاران شوهر
آن دم که شود مراد طبعش حاصل
در حال کند جلوه به شخص دیگر



دوستی دنیا پشیمانی دارد

36- آی عاشق دنیا، روی دنیا طرف دیگری است و آنگاه که از تو جدا شد بخدا سوگند که پشیمان خواهی شد.
تا چند اسیر نفس شیطان باشی
افتاده به دام فسق و عصیان باشی
ترسم که چه پرده از میان بردارند
خوار و خجل و زار و پشیمان باشی



پرهیز از دنیا

37- از دنیا پرهیز کن، زیرا آستانه ی آن نابودی است جای ماندن نیست.
{صفحه 35}
حرف الالف
36- یا عاشِقَ الدُّنیا لِغَیرِکِ وَجهُهَا***وَ لَتندَ مَنَّ اِذَا اَرتَک قَفاهَا قفا پشت
امر باجتناب از این جهان خراب
37- تَحَرَّزَ مِنَ الدُّنیَا فَاِنّ فُنائَهَا***مَحَلُّ فَنآءٍ لَا مَحَلُّ بَقَآءٍ
38- فَصَفوَتُها مَمزُوجةٌ بِکُدُورَةٍ***وَ راحَتُهَا مَقرُونَةٌ بِعَناءٍ عناء رنج
اظهار یَدِ عُلیادی تحمّل شداید دُنیا
39- هِیَ حالانِ شِدَّةٌ وَ رَخآءٌ***وَ سِجُالانِ نِعمَةٌ وَ بَلآءٌ
40- وَ الفَتَی الحاذِقُ الأَدیبُ اِذا ما***خَانَهُ الدَّهرُ لَم یَخُنهُ عَزآءٌ حاذق دانا
41- اِنَ المَّتَ مُلِّمَةُ بیِ فَاِنّی***فِی المُلِّمَاتِ صَخرَةٌ صَمّآءٌ
42- عالِمٌ بِابَلآءِ عِلمًا بِاَن***لَیسَ یَدوُمُ النَّعیمُ وَ الاوآءُ
بیان اختیارات ایام اسبوع بطرزی مقبول و مطبوع
43- لِنِعمَ الیَومَ یومُ السَّبتِ حَقّاً***لِصَیدٍ اِن اَرَدتَ بِلَا اِمترآءٍ ملمة حادثه
44- وَ فِی الأَحَدِ البِنآءُ لِاَنَّ فیهِ***تَبدَّیَ اللهُ فِی خَلقِ السَّمآءِ
45- وَ فِی الآنِثَینِ اِن سَافَرتَ فیهِ***سَتَظفَرُ بِالنِّجاحِ وَ بالثِّرآءِ هرق ریختن
46- وَ مَن یُرِدِ الحَجَامَةَ فَالثُّلثَا***وَ فِی سَاعَاتِهَا هَرقُ الدِّمآءِ
47- وَ اِن شَرِبَ امرَؤٌ یَومًا دَوآءً***فَنِعمَ الیَومُ یَومُ الأَربَعآءِ
48- وَ فِی یَومِ الخَمیسِ قَضآءُ حاجٍ***فَفِیهِ اللهُ یَاذَنُ بِالدُّعاءِ اربعآء چهارشنبه
وفی
{صفحه 36}
38- زیبائی های آن با کدورت و رنج آمیخته است و آسایش آن، سختی و ناراحتی همراه دارد.
در دار فنا اگر خواهی شاهی یافت
آخر ز اجل چهره خودکاهی یافت
صافی طلبی دُرد و کدورت بینی
راحت طلبی در آن تعب خواهی یافت



علی علیه السلام کوه استقامت

39- دنیا دو چهره دارد: سختی و آسایش و دو جام لبریز دارد: نعمت و بلاء.
40- جوانمرد دانا و دانشمند به هنگام دیدن خیانت از روزگار صبر به او خیانت نخواهد کرد.
فیاض ازل که فیض او چون ابر است
روزی ده ترسا و یهود و گبر است
گر حال تو از قضای او بد گردد
گویند حکیمان که علاجش صبر است
41- اگر حادثه ای به من روی آورد من در حوادث، صخره ای محکم هستم.
42- از حوادث آنچنان آگاهم که می دانم نه لذت و نعمت دوام دارد و نه سختی و بلاء.
چون غم ز فلک کند بسویم آهنگ
یابد همه دم مرا به سختی چون سنگ
نی نعمت و نی بلا نخواهد ماندن
هر لحظه خُم فلک بر آرد صد رنگ



روزهای مناسب برای آغاز کارها

43- اگر روز خوبی که در خوبی آن تردید نباشد برای صید کردن بخواهی
{صفحه 37}
روز شنبه است.
ای بخت تو بر سمند اقبال سوار
گاهی که کند مرغ دلت عزم شکار
باید که شود به روز شنبه آن کار
تا چرخ فلک نهد مرادت به کنار
44- روز یکشنبه برای آغاز ساختمان خوب است، زیرا خدا خلقت آسمان را روز یکشنبه شروع کرد.
ای از تو بسی منزل و مسکن آباد
هر گه که کنی عمارتی تو بنیاد
تدبیر بنا به روز یکشنبه بکن
تا عیش کنی بنابراین خرم و شاد
45- اگر در روز دوشنبه مسافرت کنی به زودی به پیروزی و ثروت دست می یابی.
ای یافته از مردم درویش نظر
باید که رَوی روز دوشنبه به سفر
آغاز سفر اگر در این روز کنی
یابی ز خدا سعادت و فتح و ظفر
46- کسی که می خواهد حَجامت کند (1)، روز سه شنبه را انتخاب نماید که در ساعت های سه شنبه خونریزی مناسب است.
ای آنکه ز اسرار حکم آگاهی
هر وقت که قَصد یا حجامت خواهی
شرط است که در روز سه شنبه باشد
تا چهره گلرنگ نگردد کاهی
47- اگر کسی بخواهد دوا بنوشد، روز چهارشنبه برای آغاز دوا خوردن
__________
1- یکی از کارهای مستحب حجامت است: خون گرفتن از میان دو کتف.
{صفحه 38}
مناسبتر است.
گر فکر تو با قضا مشابه باشد
هر روز کنی آنچه تو را به باشد
از بهر علاج گر خوری داروئی
باید که به روز چهارشنبه باشد
48- روز پنجشبنه روز برآمدن حاجت هاست و خدا روز پنجشنبه (بیشتر) به دعا گوش می دهد.
در یوم خمیس با خدا باید بود
وز حیله و تلبیس جدا باید بود
از اهل کرم مهم خود باید ساخت
پیوسته به اخلاص و دعا باید بود
49- جمعه ها مخصوص ازدواج، عروسی و لذت بردن مردان و زنان از یکدیگر است.
ای آنکه تو را نام نکو مطلوب است
پیش تو خلاف شر ع و دین معیوب است
آدینه برای کدخدائی نیک است
جمعیت مرد و زن در آن پر خوب است
50- این اطلاعات مخصوص پیامبر و یا وصی انبیاء است.
این علم نه از وهم و خیال است و حواس
تا فهم کند حکیم از روی قیاس
این علم محققان عالیقدر است
زنهار بکوش و قدر ایشان بشناس



گفتگوی امام علیه السلام با خدا

51- قبول می کنم، پذیرفتم شما را که مولایم هستی، پس به بنده ای که به
{صفحه 39}
حرف الالف
49- وَ فِی الجَمَعاتِ تَزویجٌ وَ عُرسٌ***وَ لَذّاتُ الرِّجالِ مَعَ النِّساءِ عبید مصغّر عَبد
50- وَ هذَا العِلمِ لا یَعلَمهُ اِلّا***نَبِیٌّ اَو وَصِیُّ الأَنبیآءِ
دعآءَ وَ مُناجات با قاضی الحاجات
51- لَبَیکَ لَبَیکَ اَنتَ مَولیهُ***فَارحَم عُبَیداً اِلَیکَ مَلجَاهُ ملجأ پناه
52- یا ذَا المَعَالِی عَلَیکَ مُعتَمَدِی***طوبی لِمَن کُنتَ اَنتَ مَولیهُ 
53- طوبَی لِمَن کانَ نادِماً اَرِقاً***یَشکُو اِلَی ذِی الجَلالِ بَلواهُ
54- وَ ما بِهِ عِلَّةٌ وَ لاسَقَمٌ***اَکثَرُ مِن حُبِّهِ لِمَولیهُ
55- اِذا خَلاَ فِی الظَّلامِ مُبتَهِلاً***اَجَابَهُ اللهُ ثَمَّ لَبَّاهُ الأرق السهر
56- سَئَلتَ عَبدِی وَ اَنتَ فِی کَیفی***وَ کُلَّ ما قُلتَ قَد سَمِعنَاهُ
57- صَوتُکَ نَشتَاقُهُ مَلآئِکَتی***فَذَنبَکَ الانَ قَد غَفَرنَاهُ
58- فی جَنَّةِ الخُلدِ ما تَمَّناهُ***طوباهُ طوباهُ ثُمَّ طوباهُ ابتهال زاری
59- سَلنِی بِلاحِشمَةٍ وَ لا رَهَبٍ***وَ لا تَخَف اِنَّنی اَنَا اللهُ رهب ترس
مرثیه حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم
60- اَمِن بَعدِ تَکفِینِ النَّبِیِ وَ دَفنِهِ***بِاَثوا بِهِ اسَی عَلی هَالِکٍ ثَویَ اسی ؟؟؟
61- رُزِئنا رَسُولَ اللهَ فینا فَلَن نَری***بِذاکَ عَدیلاً ما حَییِنَا مِنَ الرِّدی
62- وَ کانَ لَنا لَحِصنِ مِن دوُنِ اَهلِهِ***لَه مُعقِلٌ حِرزٌ حَریزٌ مِنَ العِدیَ
و کنّا
{صفحه 40}
تو پناه آورده رحم کن.
52- ای صاحب شرف من بتو تکیه کرده ام، خوشا بحال کسی که تو اربابش باشی.
ای نور رخت چراغ هر درویشی
وی داغ غمت مرهم هر دل ریشی
جز روی تو نیست قبله هر کیشی
بخشای به حال بی کسی، بی خویشی
53- خوشا بحال کسی که (از گناهانش) پشیمان است و شب زنده دار و به خدای نیرومند سختیهای خود را عرضه می کند.
54- بیش از عشق به مولای خود نه مرضی دارد و نه دردی (و به خاطر این عشق، شب می سوزد)
55- وقتی در تاریکی با خدا زمزمه می کند، خدا پاسخ او را می دهد سپس وی را می پذیرد.
خوشوقت کسی که شد پشیمان ز گناه
بی خوابی درد اوست از شوق الله
در خلوت تاریک که حق را خواند
لبیک بگوش جان او یابد راه
56- (خدا به چنین بنده ای می گوید) آی بنده من تو که زیر چتر حمایت من هستی از من درخواست کردی و هر چه گفتی من آنرا شنیدم.
57- صدای تو را فرشتگانم دوست دارند بشنوند، اینک گناهت را بخشیدم.
58- در بهشت جاویدان هر آنچه بخواهی موجود است (1) خوشا آن بهشت او، خوشا آن بهشت او باز هم خوشا بهشت او.
59- بدون وحشت و ترس از من تقاضا کن و بیم نداشته باش که من خدای
__________
1- سوره زخرف آیه 71 «فیها ما تشتهیه الانفس»
{صفحه 41}
یکتا هستم.
ای بنده ز روی صدق و اخلاص و ادب
دریاب بهشت، باش با عیش و طرب
جرم و گنه تو سر بسر بخشیدم
زنهار مترس هر چه خواهی بطلب



مصیبت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم

60- آیا پس از کفن نمودن و بخاک سپردن وی با جامه هایش، برای مرده ی دیگری غمگین شوم؟!
61- به غم رسولخدا صلی الله علیه و آله و سلم گرفتار شدیم و از این پس تا زنده ایم نمونه آن حضرت را برای نجات یافتن از رذالت نخواهیم یافت.
اکنون که کشید مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سر به کفن
غمگین نشود به مرگ غیرش دل من
چیزی که من از خُلق کریمش دیدم
تا هست حیات من نخواهم دیدن
62- رسولخدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما (مسلمانان) و اهل بیت خود همانند دُر بود، پناهگاه بود، جانپناهی بود از دشمن.
63- هر وقت آن حضرت را می دیدی، نور بود و هدایت، روز و شب، راه می رفت و یا ؟؟؟ می خورد. (می درخشید و راهنمائی می کرد.)
ما را ز رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم حمایت می بود
و زدیدن او لطف رعایت می بود
از پرتو آفتاب رویش ما را 
در خانه دل نور هدایت می بود (1)
__________
1- عبدالله پسر زید انصاری وقتی خبر مرگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شنید از خدا خواست چمشهایش کور شود تا پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم روی کسی را نبیند. همان لحظه دعای او به اجابت رسید. ص 127 شرح نهج البلاغه لاهیجی
{صفحه 42}
حرف الالف
63- وَ کُنّا بِمَراهُ تَرَی النُّورِ وَ الهُدیَ***صَباحَ مَساءً راحَ فینا اَوِ اعتَدَی الرواح من الزوال الی اللیل
64- لَقَد غَشِیَتنا ظُلمَةٌ بَعدَ مَوتِهِ***نَهاراً فَقَد زادَت عَلَی ظُلمَةِ الدُّجی
65- فَیا خَیرَ مَن ضَمَّ الجَوانِحَ وَ الحَشا***وَ یا خَیرَ مَیتٍ ضَمَّةُ التُربُ وَ الثَّرَی
66- کَاَنَّ اُمُورَ النّاسِ بَعدَکَ ضُمِّنَت***سَفِینَةَ مَوجٍ حینَ فِی البَحرِ قَد سَمَا الرحب الوسعة
67- وَ ضاقَ فَضَاءُ الاَرضِ عَنهُم بِرُحبِه***لَفَقدِ رَسُولِ اللهِ اِذ قیلَ قَد مَضَیَ
68- فَقَد نَزَلَت بِالمُسلِمینَ مُصِیبَةٌ***کَصَدعِ الصَّفَا لاشِعبِ لِلصَّدعِ فِی الصَّفا
69- فَلَن یَستَقِلَّ النِاسُ تِلکَ مُصیبَةً***وَ لَن یُجبِرَ العَظمُ الَّذی مِنهُم وَ هِیَ الوهی الصدع
70- وَ فی کُلِّ وَقتٍ لِلصَّلوةِ یَهیجُه***بِلالٌ وَ یَدعوُ بِاسمِهِ کُلِّما دَعَا
71- وَ یَطلُبُ اَقوامٌ مَواریثَ هالِکٍ***وَ فینا مَواریثُ النُّبُوَةِ وَ الهُدی
بیان شجاعت خود در بدر و مدح صحابه عالیقدر
72- ضَرَبنا غُواةَ النّاسِ عَنهُ تَکَرَّماً***وَ لَمّا رَاَو اَقصَد السَّبیلِ وَ لَاالهُدی غواة من الغوایة
73- وَ لَمّا اتَانَا بِالهُدی کَانَ کُلُّنا***عَلَی طاعَةِ الرَّحمنِ وَ الحَقِّ وَ التُّقَی
74- نَصرَنا رَسُولَ اللهِ لَمَّا تَدابَرُوا***وَ تابَ اِلَیهِ المُسلِمُونَ ذَووُا الحِجَی الحجی العقل
نصیحت قرة العین امام حسین علیه السلام حرف البآءِ
75- اَحُسَینٌ اِنِّی واعِظٌ وَ مُؤَدِّبٌ***فَافهَم فَاِنَّ العاقِلَ المُتَأَدِّبُ
76- وَاحفَظ وَصِیَّةَ والِدٍ مُتَحِننٍ***یَغذُوکَ بِالادابِ کَیلا تَعطَب یغذوک برییک
ابنّی
{صفحه 43}
64- پس از مرگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظلمت ما را فرا گرفت، روز ما آنقدر تاریک شد که از شب ظلمانی تاریکتر گردید.
از موت نبی بر دل ما نیش آمد
صد تیر بلا بر جگر ریش آمد
آفاق جهان بچشم ما تاریک است
این روز سیاه از کجا پیش آمد
65- آی بهترین وجودی که اعضا و جوارح احاطه ات کرده! آی بهترین مرده ای که خاک و گل در آغوشت گرفته!
66- گویا پس از تو امور مردم همانند آن کشتی شده که در میان طوفان دریا گرفتار آمده است.
ای اشرف خلق و اکمل جنس بشر
روزی که شدی به موت غائب زنظر
شد کار کسان نظیر چیزی که نهند
در کشتی و موج سازدش زیر و زبر
67- فضای زمین با آن همه وسیعی بر اثر درگذشت رسولخدا صلی الله علیه و آله و سلم و اعلام خبر مرگ آنحضرت برای مردم تنگ گردید.
68- زیرا مصیبت بزرگی به مسلمانان وارد آمد، گویا شکافی در سنگ سخت پدیدار گردیده که قابل اصلاح نیست.
چون کرد نبی به باغ جنت آهنگ
بر اهل وفا روی زمین آمد تنگ
این تازه جراحت که نیابد درمان
مانند شکافی است که باشد در سنگ
69- مردم مصیبت درگذشت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را هیچگاه کوچک نمی شمارند و استخوانی که از مردم شکست قابل درمان نیست.
70- در عین اینکه موقع هر نمازی بلال نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را می برد و همیشه نام
{صفحه 44}
محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان است، باز جبران نبودن آنحضرت نمی شود. (1)
از موت رسول خدا استخوانی که شکست
تا روز قیامت نتوان دیگر بست
هر دم که کسی حدیث او می گوید
گویا نمکی در دل مجروح من است
71- تمام مردم دنبال ارث مرده هستند که آنرا بدست آورند، ولی ارث پیامبری (معنویت) و هدایت در اختیار ماست.
ما علم شجاعت و فتوت داریم
با دشمن و دوست مروت داریم
مردم همه سیم و زر به میراث برند
مائیم که میراث نبوت داریم



شجاعت امام علیه السلام

72- بحمایت از محمد صلی الله علیه و آله و سلم گمراهان مردم را با کمال شهامت کوبیدیم، زیرا هیچگاه راه راست و هدایت را نیافته بودند.
73- و آنگاه که ما را در مسیر هدایت قرار داد همه مان در طریق خدا، حق و پرهیزکاری قرار گرفتیم.
74- در آن شرائط که دشمنان محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای مخالفت با آن حضرت متحد شده بودند ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کردیم و مسلمانان عاقل اطراف آن حضرت گرد آمدند.
بردیم فرو به خون گمراهان چنگ
بودیم به طاعت هدایت یک رنگ
در بَدر که ما تیغ چه خورشید زدیم
شد رأیت کفار نگونسار به جنگ
__________
1- بلال به هنگام آغاز خلافت اذان را ترک کرد، این اشعار احتمال دارد همان روزهای اول درگذشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سروده شده باشد.
{صفحه 45}
حرف البآء
77- اَبُنَیَّ اِنَّ الرِّزقَ مَکفُولٌ بِهِ*** فَعَلَیکَ بِالأِجمالِ فیما تَطلُبُ
78- لاتَجعَلَنَّ المالَ کَسبَکَ مُفرَداً***وَ تُقی اِلهَکَ فَاجعَلَن ما تَکسِبُ السّیُول جمع السیل
79- کَفَلَ الأِلهُ بِرِزقٍ کُلِّ بَریَّةٍ***وَ المالُ عارِیَةٌ تجَیئُ وَ تَذهَبُ
80- وَ الرِّزقُ اَسرَعُ مِن تَلَفُّتِ ناظِرٍ***سَبَبًا اِلَی الأِنسانِ حینَ یُسَبَّبُ
81- وَ مِنَ السُیُولِ اِلَی مَقَرِّ قَرارِها***وَ الطَّیرِ لِلأَوکارِ حینَ تَصَوَّبُ
82- اَبُنَّی اِنَّ الذِّکرَ فیهِ مَواعِظٌ***فَمَن الَّذی بِعِظامِة یَتَأَدَّبُ وَکر اشیانه
83- اِقرَء کِتابَ اللهِ جُهدَکَ وَ اتلُه***فیمَن یَّقُومُ بِهِ هُناکَ وَ یَنصِبُ
84- بِتَفَکُّرِ وَ تَخَشُّعٍ وَ تَقَرَّبٍ***اِنَّ المُقَرَّبَ عِندَهُ المُتَقَّرِبُ
85- وَ اعبُد اِلهَکَ ذَا المَعارِجِ مُخلِصاً***وَ انصِت اِلَی الأَمثالِ فیما تُضرَبُ
86- وَ اِذَ امَرَرتَ بِایَةٍ مَخشِیَّةٍ***تَصِفُ العَذابَ فَقِف وَدَمعَکَ تَسکُبُ
87- یا مَن یُعَذِّبُ مُن یَشآءُ بِعَدلِهِ***لا تَجعَلَّنِی فِی الَّذینَ تَعَذِّبُ خشوع فروتنی
88- اِنّی اَبُؤءُ بِعَثرَتی وَ خَطیئَتِی***هَرَباً وَهَل اِلَّا اِلَیکَ المَهرَبُ ابوء ارجع
89- وَ اِنَ امَرَرتَ بِایَةٍ فی ذِکرِها***وُصِفَ الوَسیلَةُ وَ النَّعیمُ المُعجِبُ
90- فَاسئَل اِلهَکَ بِاِأنابةِ مُخلِصاً***دارَالخُلودِ سُؤالَ مَن یَتَقَرَّبُ
91- وَ اجهَد لَعَلَّکَ اَنَّ تَحِلَّ بِاَرضِها***وَ تَنالَ رَوحَ مَساکِنٍ لاتَخزِبُ
92- وَ تَنالَ عَیشاً لَا انقِطاعَ لِوَقتِهِ***وَ تَنالَ مُلکَ کَرامَةٍ لا یُسلَبُ عثرة لغزش
بادِر
{صفحه 46}



اندرز به امام حسین علیه السلام

75- حسین جان من اندرز دهنده و ادب کننده هستم بنابراین بحرف من توجه کن، که عاقل نصیحت پذیر است.
76- سفارش پدری مهربان را که میخواهد تو را با آداب، نیرومن سازد تا بزحمت و سختی نیفتی پذیرا باش.
77- فرزندم! رزق تضمین شده است بنابراین لازم است که نسبت بخواسته های خود زیاده روی نکنی.
ای نور دو چشم مردم پاک نظر
زنهار بگوش دل شنو پند پدر
چون رزق تو شد معین از خوان قدر
از دائره لطف منه پای پدر
78- توجه تو فقط به چنگ آوردن ثروت نباشد، پرهیزکاری از نافرمانی خدا را هم در ردیف کارهای خود قرار بده.
79- خدا رزق تمام جاندارانی که روی زمین زندگی میکنند تضمین کرده است و ثروت عاریه (امانت) است می آید و می رود.
80- رزق خیلی سریعتر از چشم برهم زدن، آنگاه که خدا خواسته است به انسان میرسد.
81- رزق از حرکت رودخانه بطرف توقفگاه خود و از پرواز پرنده بطرف لانه ی خود آن موقع که پائین می آید سریعتر به انسان میرسد.
ای صاحب فتح و ظفر و فیروزی
تا چند حرام یا حلال اندوزی
گر سعی کنی و گرنه هر جا که روی
چون سایه ز دنبال تو آید روزی
82- فرزندم! در قرآن اندرزهای فراوانی وجود دارد آیا کسی هست که از
{صفحه 47}
اندرزهای قرآن پند بگیرد؟
83- کتاب خدا (قرآن) را تا آنجا که قدرت داری بخوان و در میان کسانی که به قرآن عمل میکنند و آنرا در نظر دارند آنرا قرائت کن.
84- قرآن را با فکر، خضوع و نزدیک شدن بخدا بخوان، کسی که بخدا نزدیک گردد، مقرب حقیقی است.
85- خدای خود را که تکامل و رشد میدهد از روی اخلاص عبادت کن و به مثال هائی که در قرآن بیان می شود خوب دقت نما.
ای دوست مشو ز یاد قرآن غافل
می خوان همه دم میان جمعی عامل
آن دم که رسد نوبت دَرست به مثل
از وجه مناسب نگردی زاهل (1)
86- آنگاه که به آیه ای رسیدی که ترسناک است و از عذاب خدا سخن میگوید توقف کن و اشک بریز!
87- (بگو) ای خدائی که هر کس را بخواهی از روی عدالت عذاب می کنی مرا در ردیف کسانی که عذاب می کنی قرار مده!
88- من از لغزش و گناه خود توبه می کنم و فرار می نمایم و آیا به هنگام فرار به غیر از تو گریزگاهی هست؟
گاهی که رسد درس به آیات عذاب
باید که ز دیده ها روان سازی آب
اقرار کنی به جرم و گمراهی خویش
باشد که به فضل خود به بخشد تَوّاب 
89- آنگاه که به آیه ای از قرآن رسیدی که در آن از وسائل بهشت و نعمت های شگفت انگیز آن سخن می گوید،
90- از خدا از روی اخلاص و ناله بخواه و همانند کسی که بخدا نزدیک میگردد
__________
1- ز اهل: مانند کلمه ی غافل: فراموشکار.
{صفحه 48}
93- بادِر هَواکَ اِذا هَممَت بِصالِحٍ***خَوفَ الغَوالِبِ اِذ تَجیئُ وَ تَذهَبُ بادری اسرع
94- وَ اِذا هَمَمتَ بِشَئٍ اَغمِض لَهُ***وَ تَجَنَّبَ الاَمرَ الَّذی یَتَجَنَّبُ
95- وَ الضَّیفَ اَکرِم مَا استَطَعتَ جَوارِهِ***حَتّی یَعَدُّکَ وارِثاً یَتَنَسَّبُ
96- وَ اخفِض جَناحَکَ لِلصّدیقَ وَ کُن لَّهُ***کَاَبٍ عَلی اَولادِهِ یَتَحَدَّبُ یتحدّب یتعطّف
97- وَ اجعَل صَدیقَکَ مَن اِذَا اَخیَته***حَفِظَ الأِخآءَ وَ کَان دُونَکَ یَضرِبُ 
98- وَ اطلُبهُم طَلَبَ المَریضِ شَفآئَه***وَدَعِ الکَذُوبَ فَلَیسَ مِمَّن یُصحَبُ
99- وَ احفَظ صَدِیقَکَ فِی المَواطِنِ کُلِّها***وَ عَلَیکَ بِالمَرءِ الَّذی لا یَکذِبُ
100- وَ اقلِ الکَذُوبَ وَ قُربَهُ وَ جَوارِهِ***اِنَّ الکَذُوبَ مُلَطِّخٌ مَن یَصحَبُ اقل ابغض
101- یُعطِیکَ ما فَوقَ المُنی بِلِسانِهِ***وَ یَرُوغُ عَنکَ کَما یَرُوغُ الثَعلَبُ
102- وَ احذَر ذَوِی المَلَقِ الِّلئامِ فَاِنَّهُم***فِی النّآئِباتِ عَلَیکَ مِمَّن یَحطِبُ ملق چاپلوسی
103- یَسعَونَ حَولَ المَرءِ ما طَمِعُوا بِهِ***وَ اِذَا نَبا دَهرٌجَفَوا وَ یَغَیَّبوُا
104- وَ لَقَد نَصَحتُکَ اِن قَبِلتَ نَصیحَتی***وَ النُصحُ ارَخَصُ ما یُباعُ وَ یُوهَبُ
نصیحت امام حسین علیه السلام و ؟؟؟ او بر شهادت خود و اولاد کرام
105- حُسَینُ اِذُا کُنتَ فی بَلدَةٍ***غَریباً فَعَاشِر بادِابِها
106- وَ لا تَفخِرنَ فبهِمُ بِالنُّهی***فَکُلُّ قَبیلٍ بِالبابِها النّهی العقل
107- وَ لَو عَمِلَ ابنُ اَبی طالِبٍ***بِهذیِ الاُمُورِ کَاَسبابِها 
{صفحه 49}
بهشت جاویدان را درخواست کن.
91- هر چه می توانی درخواسته خود کوشش کن، شاید بتوانی در سرزمین بهشت وارد شوی و به آسایش خانه هائی که ویرانی ندارد دست یابی.
92- و به لذتی برسی که پایانی برای آن نیست و از نیروی شرافتی برخوردار شوی که از چنگت بیرون نمی آورند.
در وقت تلاوت چه بهشت آید پیش
آن را از خدای خود بخواه ای درویش
روزی که به آن سرای معمور رسی
عیشی بکنی بیش از اندیشه خویش
93- آنگاه که تصمیم به کار نیک گرفتی از ترس موانعی که در پیش است، از هوای نفس خود سبقت بگیر، زیرا هوای نفس و موانع خیر همیشه در حرکت هستند.
94- آنگاه که بفکر کار ناباب افتادی چشم خود را ببند و مثل کارهائی که از آن ها پرهیز می کنند، از آن پرهیز کن.
چون نیت خیر در دلت یابد راه
بشتاب که شیطان نزند ره ناگاه
از نیت شر روی بگردان و بگو
لا حَولَ و لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ
95- هر چه می توانی به مهمان احترام کن، آنقدر به او احترام نما که فکر کند تو از اقوام و میراث خوارش هستی.
96- نسبت به دوست تواضع کن و برای او همانند پدر مهربان نسبت به فرزند باش.
97- آنگاه که با رفیق خود دوستی می کنی، دوستی خود را با وی حفظ کن تا همیشه از تو دفاع کند.
{صفحه 50}
ای آنکه به اخلاق نکو داری جهد
باید که به کام دوست باشی چون شهد
مهمان که رسد به چشم خود بنشانش
یاری به کسی کن که نگهدارد عهد
98- بفکر دوست همانند مریضی که بفکر سلامتش می باشد باش و از رفیق دروغگو پرهیز کن، زیرا دروغگو شایسته ی رفاقت نیست.
99- دوستت را در هر شرایطی حفظ کن و شخصی را که دروغ نمی گوید مورد توجه قرار بده.
خواهی که شود شکست دشمن حاصل
باید که ز دوستان نگردی غافل
چون هشت مدار کار عالم بر صدق
از حق به طلب صدیق صادق ای دل
100- از رفاقت با دروغگو، نزدیک شدن و همسایه گردیدن پرهیز کن، دروغگو همنشین خود را آلوده می سازد.
101- بیش از انتظار با زبان بتو کمک می کند و به هنگام عمل همانند روباه به تو حیله می زند.
کذاب که دشمنی اش واجب باشد
همصحبتی اش عار مصاحب باشد
پیوسته کند چرب زبانی چون شمع
لیکن به ضیاء چه صبح کاذب باشد
102- از چاپلوسان ناکس پرهیز کن، زیرا اینان در مصیبتها از کسانی خواهند بود که علیه تو آتش افروزی می کنند.
103- تا موقعی که اطراف شخص چیزی هست که از آن بهره ببرند اطراف وی می چرخند و آنگاه که روزگار برگشت کنار می روند و پنهان می گردند.
104- من با کوشش فراوان اگر اندرزم را بپذیری به تو نصیحت کردم و 
{صفحه 51}
108-عَذیرِکَ مِن ثِقَةٍ بِالَّذی***یُنیلکَ دُنیاکَ مِن طابِها عذیرک هلّم عذرک
109- فَلا تَمرَحَنَّ لِاَوزارِها***وَ لا تَضجَرَنَّ لِأَوصابِهَا لاتمرحن لا تفرجّن
110- وَ لکِنَّهُ اعتامَ اَمرالألهِ***فَاحرَقَ فیهِم بِانیابِها
111- قِس الغَدَ بِالأَمسِ کَی تَستَریحَ***فَلا تَبتَغی سَعیَ رُغابِهَا رغاب فعّال من الرّغبة
112- کَاَنِّی بِنَفسی وَ اَعقابِها***وَ بِالکَربَلآءِ وَ مِحرابِها
113- فَتُخضَبُ مِنَّا اللُّحی بِالدِّماءِ***خِضابَ العَرُوسِ بِاَثوابِها
114- اَریها وَ لَم یَکُ رَایَ العِیَانِ***وَ اُوتیتُ مِفتاحَ اَبوابِها
115- مَصائِبُ تَاباکَ مِن اَن تُرَدَّ***فَاَعدِدلَها قَبلَ مُنتابِهَا منتابها مجیئها
116- سَقَی اللهُ قائِمَنَا صاحِبَ***القِیامَةِ وَ النّاسُ فی دابِها
117- هُوَ المُدرِکَ الثّارَ لی یا حُسَینُ***بَل لَکَ فَاصبِر لِاَتعابِها اتعاب جمع التّعب
118- لِکُلِّ دَمٍ اَلفَ اَلفٍ وَ ما***یُقَصِّرُ فی قَتلِ اَحزابِها
119- هُنالِکَ لا یَنفَعُ الظّالِمینَ***قَولٌ بِعُذرٍ وَ اَعتابِها
120- حُسَینُ فَلا تَضجَرنَ لِلفِراقِ***فَدُنیاکَ اَضحَت لِأَحزابِها
121- سَلِّ الدُورَ تُخبَر وَ افصَح بِها***بِاَن لا بَقاءَ لِاَربابِها الدّور البیوت
122- اَنَا الدینُ لا شَکَّ لِلمُؤمِنینَ***بِأیاتِ وَحیٍ وَ ایجابِهَا
123- لَنَاسِمَةُ الفَخرِ فی حُکمِهَا***وَ صَلَّت عَلَینا بِاَعرابِها
فصِل 
{صفحه 52}
اندرز، ارزانترین چیزی است که بفروش می رود و بخشیده می شود.
از مردم چاپلوس ای دل بگریز
کین قوم کنند آتش حادثه تیز
گردند به گرد مرد در وقت طمع
چون دهر جفا کند نمانند به ریز



آماده ساختن امام حسین علیه السلام برای شهادت

105- حسین جان هرگاه در شهری غریب ماندی، با آداب مردم آن منطقه زندگی کن.
106- به عقل خود در میان آنان به خود مبال، زیرا هر طائفه ای عاقلانی دارد.
107- ای کاش پسر ابی طالب (علی علیه السلام) توفیق می یافت به این کارها جامه عمل بپوشاند و مشابه اسباب آن عمل کند:
خواهی که شوی زعمر خود برخوردار
پیوسته بجو رضای مردم زنهار
ای کاش که من نیز چنین می بودم
لیکن به رضای حق دلم یافت قرار
108- عذری قابل قبول در برابر نعمت های جالبی که خدا در اختیارت گذاشته است بیاور!
109- نه از گناهان دنیا خوشحال باش و نه از دردهای آن دلتنگ.
110- بلکه امر خدا را برگزین و با فشار آوردن روی دندانها غضب خود را در میان آنان فرونشان.
111- فردا را مانند دیروز بدان تا فکرت آسوده باشد و به دنبال جوش و خروش دیگران که عاشق دنیا هستند مباش.
ای دوست مشو شاد که عیشی کردی
غم نیز مخور به هر جهان گر مردی
{صفحه 53}
تا چند خوری غصه که فردا چه خورم
آنگاه که فردا شد آن را هم خوردی
112- گویا خود و فرزندانم را در کربلا و محراب (قتلگاه) آن می بینم.
113- می بینم که صورتمان از خون سرمان همانند عروسی که لباس رنگینی می پوشد، رنگین است.
114- من این حادثه را دیدم، نه حضوری (بلکه در خواب) و کلیدهای این حادثه در اختیار من قرار گرفت.
115- مصیب هائی است که نمی توان آنها را از خود دور کنی بنابراین قبل از آمدن آن مصیبت ها خود را برای پذیرفتن آن آماده گردان.
ای خورده ز کاسه محبت باده
با مشرب توحید ز مادر زاده
شد کشف مرا که کشته خواهیم شدن
باید که برای آن شوی آماده
توضیح:
امام علی علیه السلام در سفر شام و جنگ صفین به سرزمین کربلا رسید و در پای نخلی آنحضرت را خواب ربود، ناگاه از خواب پرید و به ابن عباس فرمود در خواب دیدم که مردانی نورانی با پرچم های سفید از آسمان به زمین آمدند و در دست شمشیر داشتند، دور این زمین را خط کشیدند. نهر خونی را دیدم که فرزندم حسین علیه السلام در آن شناور است و کمک میخواهد اما کسی باو کمک نمیکند.
مردانی که از آسمان به زمین آمده بودند فریاد میزدند ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صبر داشته باش زیرا بدست بدترین مردم کشته می شوی و بهشت مشتاق توست.
سپس مردان بهشتی به من تسلیت گفتند: این فرزند تو روز قیامت باعث چشم روشنی ات خواهد بود.
امام علی علیه السلام براساس این خواب مطلب را بصورت شعر به امام حسین علیه السلام
{صفحه 54}
خبر داد.
در کربلا امام حسین علیه السلام با پنج برادر: عبدالله، عثمان، جعفر، محمد و اصغر و دو فرزند: علی اکبر و عبدالله (طفل شیرخوار) و فرزند امام حسن علیه السلام قاسم و دو پسر از زینب علیها السلام شهید گردید.
116- خدای رحمت کند امام قائم ما «مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف» را که قیام می کند و مردم در رکاب آن حضرت هستند.
117- اوست که انتقام خون من و تو را می گیرد بنابراین با سختی های دنیا بساز و صبر کن.
118- در برابر هر خونی که میریزد یک میلیون نفر را میکشد و در کشتن گروهها کوتاهی نمیکند.
119- در آن روز برای ستمگران عذرخواهی و طلب بخشش نتیجه ندارد.
آن دم که شود ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع
مِهر می شود از برج ولایت طالع
چون خون من از اهل ضلالت طلبد
هر عذر که گویند نباشد نافع
120- حسین جان از فراغ دنیا زجر مکش، زیرا دنیا در مسیر ویرانی است.
121- از خانه ها بپرس به تو خبر میدهند، با کمال فصاحت میگویند صاحب خانه ها دوامی ندارند.
ای قوه روح و راحت دیده من
زنهار مکن در این غم آباد وطن
گوید به زبان حال هر خانه که هست
فارغ منشین که زود خواهی رفتن
122- جای تردید نیست که من دین مؤمنین هستم، آیات وحی و تکلیف های واجب را بیان می دارم و آیات قرآن دلیل آن است.
123- محبت و اطاعت از ما علامت افتخار ما در قانون آیات قرآن است. در
{صفحه 55}
حرف البأء
124- فَصَلِّ عَلی جَدِکَ المُصطَفی***وَ سَلِّم عَلَیهِ لِطُلّابِها 
نصیحت سیّد البریة امام حسن علیه السلام التحیة
125- تَرَدَّ رِدآءَ الصَّبرِ عِندَ النَّوائِبِ***تَنَل مِن جَمیلِ الصَّبرِ حُسنَ العَواقِبِ نوائب مصائب
126- وَ کُن صاحِباً لِلحِلمِ فی کُلِّ مَشهَدٍ***فَمَا الحِلمِ اِلّا خَیرَ خِدنٍ وَ صاحِبٍ خدن دوست
127- وَ کُن حافِظاً عَهدَ الصَدیقِ وَ راعیاً***تَذُق مِن کَمالِ الحِفظِ صَفوَا ؟؟؟
128- وَ کُن شاکِراً للهِ فی کُلِّ نِعمَةٍ***یُثِبکَ عَلَی النُّعمی جَزیلَ المَواهِبِ
129- وَ مَا المَرءُ اِلا حَیثُ یَجعَلُ نَفسَه***فَکُن طالِباً فی النّاسِ اَعلَی المَراتِبِ
130- وَ کُن طالِباً لِلرِّزقِ مِن بابِ حِلِّه***یُضاعَف عَلَیکَ الرِّزقُ مِن کُلِّ جانِبٍ
131- وَصُن مِنکَ ماءَ الوَجهِ لا تَبدُلَنَّهُ***وَ لا تَسئَلِ الاَرذالی فَضلَ الرَّغائِبِ رذل پست
132- وَ کُن مَوجِباً حَقَّ الصَدیقِ اِذَا اَتی***اِلَیکَ بِبِرٍِ صادِقٍ مِنکَ واجِبٍ
133- وَ کُن حافِظاً لِلوالِدَینِ وَ ناصِراً***لِجارِکَ ذِی التَّقوی وَ اَهلِ التَّقارُبِ
نصیحت امیرالمؤمنین ؟؟؟اثابه الله بمقاساة ؟؟؟
134- لَو صیَغِ مِن فِضَّةٍ نَفسٌ عَلی قَدَرٍ***لَعَادَ مِن فَضلِهِ لِمّا صَفَی ذَهَباً
135- ما لِلفَتَی حَسَبٌ اِلّا اِذا کَمُلَت***ادابُه وَ حَوَی الأَدابَ وَ الحَسَبَا ادب فرهنگ
136- فَاطلُب فَدَیتُکَ عِلماً وَ اکتَسِب اَدَباً***تَظفَر یَداکَ بِه وَ استَجمِلِ الطَّلَبَا علم دانائی
137- لله دَرٌّ فَتًی اَنسَابُه کَرَمٌ***یا حَبذَ اَکرَمٌ اَضحَی لَه نَسَباً
{صفحه 56}
قرآن بطور صریح بر ما درود فرستاده شده است. (1)
124- حالا که ما چنین احترامی در قرآن داریم به جد خود مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرست و به علاقمندان این آیات احترام بگذار.
ای دوست ستون خانه دین مائیم
سلطان سپهر عقل و تمکین مائیم
آن دم که ز روی صدق قرآن خوانی
این نکته بدان که آل یاسین مائیم



اندرز امام علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام

125- در مصیبت ها لباس صبر بپوش تا از طریق صبر کامل به نتیجه های خوب دست یابی.
126- در هر محیطی حلم و حوصله داشته باش، زیرا حلم بهترین دوست و همنشین است. 
خواهی که شود عاقبت کار حسن
پیوسته ردای صبر بر دوش فکن
بی حلم مزن نفس که یاری خوبست
وزطیش به باد میرود روح و بدن
127- نگهبان پیمان و قرار دوست باش و آن را حفظ کن (در حضور و غیبت) تا بر اثر خوب نگهداری کردن پیمان، آب خوشگوار از گلویت پائین برود.
128- در هر نعمتی خدای را شاکر باش تا خدا پاداش سپاسگزاری را بهترین هدیه ها به تو ارزانی دارد.
گاهی که کنی عهد و وفا با یاران
زنهار به عهد خود وفا واجب دان
__________
1- سوره صافات آیه 130 «سلام علی آل یاسین»
{صفحه 57}
بی شکر خدا مباش هرگز نفسی
تا ابر کرم شود ز هر سو باران
129- شخصیت هر فردی در دست خود اوست بنابراین بالاترین مقام (چه معنوی و چه مادی) را در نظر بگیر و دنبال هدف خود بکوش.
130- دنبال رزق حلال باش و آن را جستجو کن تا خدا از هر طرف رزق تو را افزون گرداند.
131- آبروی خود را حفظ کن و بی جهت آن را از دست مده و از اراذل درخواست بخشش اضافی مکن.
خواهی که رود کار تو پیوسته ز پیش
باید که شود قناعتت هر دم بیش
روزی حلال جوی، آب رخ خویش
بر باد مده برای نان ای درویش
132- حق رفیق شایسته ای را که رعایت حق او لازم است به هنگامی که پیش تو می آید رعایت کن.
133- نگهبان پدر و مادر و یاور آنان باش، از همسایه ای که پرهیزکار و خویشاوندی که شایسته است حمایت کن.
ای یافته ز لطف خدا فیض بسی
زنهار فراموش مکن حق کسی
حفظ پدر و مادر و همسایه خویش
فرض است اگر هست تو را دسترسی



اندرز به امام حسن علیه السلام

134- بنابر تقدیر الهی اگر فردی از نقره ساخته شده باشد در صورتی که روی آن کار شود (تربیت اخلاقی پیدا کرد) طلا میگردد.
135- هر جوانی وقتی شخصیت پیدا میکند که اخلاق وی کامل گردد و آنرا
{صفحه 58}
حرف الباء
138- هَلِ المَرَوَّةُ اِلّا ما تَقُومُ بِهِ***مِنَ الذِّمامِ وَ حِفظِ الجادِ اِن عَتَبا خناق کلو فشردن
139- مَن لَّم یُؤَدِّ بِهِ دینُ المُصطَفی اَدَباً***مَحضاً تَحَیَّرَ فِی الاَحوالِ وَ اضطَرَبا
نهی از اضطراب در وقت فتنه و انقلاب
140- اَلدَّهرُ یَخنِقُ اَحیَاناً قِلادَتُه***عَلَیکَ لاتَضطَرِب فیهِ وَ لا تَثِبِ ونوب برجستن
141- حَتّی یُفَرِّجَها فی حالِ مُدَّتِها***فَقَد یَزیدُ اِختِناقاً کُلَّ مُضطَرِبٍ
اظهار اصطبار بر سختی روزکار
142- اَنِّی اَقُولُ لِنَفسی وَهیَ ضَیِّقَهٌ***وَ قَد اَتاحَ عَلَیها الدَّهرُ بِالعِجَبَ رحیب اندوه
143- صَبراً عَلَی شِدَّةِ الاَیّاِم اِنَّ لَها***عُقبی وَ مَا الصَّبرُ اِلَّا عِندَ ذِی الحَسَبِ
144- سَیَفتَحُ اللهُ عَن قُربٍ بِنافِعَةٍ***فیها لِمِثلِکَ راحاتٌ مِنَ التَّعَبِ
بیان انکه فرح لازمه ترح است و یسر تابع عسر
145- اِذَا اشتَمَلَت عَلَی الیَأسِ القُلُوبُ***وَ ضاقَ لِما بِهِ الصَّدرُ الرَّحیبُ
146- وَ اَو طَنِتَ المَکارِهُ وَ اطمَئَنَّت***وَ اَرسَت فی اَماکِنِهَا الکُروُبُ ارست استقرت
147- وَ لَم یُرَلاِنکِشَافِ الضُّروَجهٌ***وَ لا اَغنَی بِحِیلَتِهِ الأَریبُ اریب عاقل
148- اَتاکَ عَلی قُنُوٍط مِنکَ غَوثٌ***یَمُنُّ بِهِ اللِّطَیفُ المُستَجیبُ قنوط یأس
149- وَ کُلُّ الحَادِثاتِ اِذا تَنَاهَت***فَموصُولٌ بِهِ فَرَجٌ قَریبٌ
نهی از عجز و فروتنی پیش مرد دنی
لاتطلبن
{صفحه 59}
در کنار شخصیت خانوادگی قرار دهد.
136- قربانت گردم باید هم علم بیاموزی هم ادب تا به پیروزی دست یابی و کوشش در راه علم و ادب را کار شایسته ای بدانی.
خواهی که مس وجود خود زر سازی
باید که به ارباب صفا در سازی
از علم و ادب چراغ خود روشن کن
تا خانه دل به آن منور سازی
137- از عجائب روزگار است که خویشاوند یک فرد سخاوت وی باشد. خوشا به آن کرمی که خویشاوند شخص گردد.
138- جوانمردی و شخصیت، حفظ حقوق دیگران و پذیرفتن عذر همسایه ات به هنگامی که عصبانی است.
خوشا حال کسی که شد بتوفیق عَلَم
با دشمن و با دوست کند لطف و کرم
هر چند که در کسی عداوت بیند
یک مو نشود ز صدق و اخلاصش کم
139- کسی که دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را از نظر ادب اصلاح نگرداند، در هر حال سرگشته و مضطرب است.
هر کس که به حق سرشته شد فطرت او
افزون ز قیاس عقل شد حیرت او
وانکس که نبرده ره به آداب نبی صلی الله علیه و آله و سلم
پیوسته زیاده می شود حیرت او



اضطراب ممنوع

140- گاهی روزگار گلویت را فشار میدهد در این صورت نه وحشت کن و نه از جای بپر.
{صفحه 60}
141- بر اثر متانت در طول مدت فشار، سختی را پشت سر میگذاری (اگر این راه متانت را اختیار نکنی) گاهی وحشت و اضطراب، موجب افزایش فشار میگردد. (چون بر اثر وحشت، اسرار دیگری را رو میکند و یا بر اثر نادانی خرابی های دیگری بوجود می آورد)
گاهی که دلت زدهر می گردد ریش
زنهار مباش مضطرب ای درویش
شخصی که کنند ریسمانش به گلو
هر چند طپد خناق او گردد بیش



شایستگی صابران

142- در آن شرائطی که به سختی افتاده ام و روزگار حوادث عجیبی برای من در نظر گرفته است به خودم می گویم:
143- در برابر سختی های روزگار صبر داشته باش که ناراحتی ها را پایان است و صبر مخصوص شخصیت هاست.
144- خیلی زود خدا مشکل را با نفع می شکافد و برای مثل تو در چنین حوادثی آسایش فراوانی از رنج وجود دارد.
من کز غم روزگار بی سامانم
هرگاه که در واقعه ای درمانم
صبر است علاج آن و من می دانم
بی صبر میسر نشود درمانم



پیروزی در قله سختی

145- آنگاه که قلب ها را ناامیدی احاطه کرد و غم ها، سینه ها را تنگ کرد، 
146- و آنگاه که ناراحتی ها، خانه کرد و ریشه دوانید و سختی ها در مراکز خود، استوار گردید،
147- و آنگاه که برای برطرف کردن ناملایمان راهی نیست و شخص عاقل
{صفحه 61}
حرف الباء
150- لَا تَطلَبَّنَ مَعیشَةً بِمَذَلَّةٍ***وَارفَع بِنَفسِکَ عَن دَنِیِّ المَطلَبِ دنیّ پست
151- وَ اِذَا افتَقَرَت فَدَاوِ فَقرَکَ بِالغَنِی***عَن کُلِّ ذی دَنَسٍ کَجِلدِ الاَجرَبِ
152- فَلیَرجِعَنَّ اِلَیکَ رِزقُکَ کُلُّهُ***لَو کانَ اَبعَدَ مَن مَحَلِّ الکَوکَبِ
اظهار صبر بر حوادث زمان برای دفع شماتت دشمنان
153- فَاِن تَسئَلینی کَیفَ اَنتَ فَاِنَّنی***صَبُورٌ عَلی رَیبِ الزَّمانِ صَلیبٌ صلب سخت
154- حَریصٌ عَلی اَن لایُری بی کابَةٌ***فَیَشمُتُ عادٍ اَو یُساءُ حَبیبٌ
امر بسخا و کرم با جمیع طوائف و امم
155- اِذا جادَتِ الدُّنیا عَلَیکَ فَجُدبها***عَلَی النّاسِ طُرّاً اِنَّها تَتَقَلَّبُ کابة اندوه
156- فَلَا الجُودُ یفُنیهَا اِذا هِیَ قَبَلَت***وَ لَا البُخلُ یُبقیهَا اِذَا هِیَ تَذهَبُ
بیان انکه کثرت مال عیوبرا بپوشاند
157- یُغَطِّی عُیُوبَ المَرءِ کَثرَةُ ما لِهِ***فَصُدِّقَ فیما قالَ وَ هُوَ کَذُوبٌ
158- وَ یُزرِی بِعَقلِ المَرءِ قِلَّةُ مالِهِ***فَحمَقَهُ الاَقوامُ وَ هُوَ لَبیبٌ یزری ای یعیب
شکایت از فقر و احیتاج
159- غالَبتُ کُلَّ شَدیدَةٍ فَغلَبتُهَا***وَ الفَقرُ غالَبَنی فَاَصبَحَ غالِبی
160- اِن اُبدِه یَفضَح وَ اِن لَم اُبدِهِ***یَقتُل فَقُبِّحَ وَجهُهُ مِن صاحِبٍ ابده ای اظهره
بیان انکه دنیا بفطانت و عقل حاصل نشود
{صفحه 62}
نمیتواند از نقشه های خود سود ببرد،
148- با تمام ناامیدی ها بر اثر لطف خدای فریاد رس که خدا به بندگانش ارزانی می دارد، پیروزی میرسد.
149- تمام حوادث وقتی باوج رسید، بطور حتم بگشایش نزدیک منتهی میگردد.
ای در تو کمال بی نوائی ظاهر
بر مقصد خود نگشته هرگز قادر
زنهار مَبُر امید از فضل خدای
کز غیب شود گره گشائی آخر



نزد پست فطرتان اظهار عجز مکن

150- زندگی را از طریق ذلت انتخاب مکن، خود را والاتر از آن بدان که از ناکس درخواست کنی.
151- آنگاه که بیچاره شدی، فقر خود را با بی اعتنائی به ناپاکان، همانند پرهیز کچل از کثافت، مداوا کن.
152- در نتیجه این بی اعتنائی به ناکس ها (و توجه به خدای عزیز) تمام رزقی که از دستت رفته است هر چند دورتر از جایگاه ستاره ها باشد بطور حتم به تو باز می گردد.
ای آنکه ز فیض جام روزی خواری
زنهار مکش ز بهر روزی خواری
روزی تو می رسد به هر وجه که هست
گر صاحب احترامی و گر خواری



روش من در برابر مشکلات

153- اگر از من بپرسی من چه میکنم؟ من در برابر سختی های روزگار سخت کوش و صبر پیشه ام.
154- می جوشم که سختی در چهره ام آشکار نگردد تا دشمن مرا سرزنش کند
{صفحه 63}
و با دوست ناراحت گردد.
گاهی که خلل به کار من یابد راه
کوشم که نگردد از آن آگاه
ترسم که از آن دشمن من شاد شود
یا دوست ملالتی بیابد ناگاه



سخاوت داشته باش

155- آنگاه که دنیا به تو روی آورد تو هم در راه خدا به دوست و دشمن ببخش، زیرا دنیا تغییر پذیر است.
156- (اگر نبخشی)، نه سخاوت به هنگام اقبال دنیا، مال تو را نابود میکند و نه آنگاه که در مسیر رفتن است بخل آنرا حفظ می نماید.
ای یافته از فیض الهی صد خیر
باید که رسد فیض تو پیوسته به غیر
از فقر مترس رو به درویشان کن
که این است طریق اهل معنی در سیر



پوشاننده عیب

157- ثروت زیاد، عیب را می پوشاند در نتیجه آنگاه که ثروتمند دروغ می گوید، دروغش قبول میشود.
158- بیچارگی به عقل شخص ضربه میزند و خویشاوندان فقیر فردی را که عاقل است، نادان می شمارند.
هر کس که شود مال جهان را صاحب
گویند که صادق است و باشد کاذب
معروف به ابلهی است دانای فقیر
با آنکه بود بر همه اقران غالب
{صفحه 64}



بدترین همنشین

159- باتمام مشکلات پنجه نرم کردم و بر آن پیروز شدم و فقر با من مبارزه کرد و بر من پیروز شد.
160- اگر فقر را آشکار سازم رسوائی ببار می آورد و اگر پنهانش گردانم از پای در می آورد. بنابراین زشت باد روی رفیقی که نامش فقر است.
هر حادثه ای که محنتش بسیار است
غالب شده ام بر آن و اینم کار است
جز فقر که غالبست و گر فاش کنم
عار است و گر نهان کنم دشوار است



رزق با زرنگی بدست نمی آید

161- اگر رزق دنیا از طریق زیرکی، دانائی و عقل به چنگ می آمد من باید بیش از همه از رزق دنیا بهره مند باشم.
162- بلکه رزق های مردم نصیب و قسمت است که بر اثر لطف خدا به افراد میرسد، حیله تلاشگران نتیجه ای ندارد.
گه مرتبه یافتن بذاتش بودی
پیوسته به آسمان سر من بودی
اما چه عنان خلق در دست قضاست
گر نیست قضا سعی ندارد سودی



عقل سعادت آفرین است

163- بهترین نصیبی که خدا به شخص میدهد عقل اوست. از نعمت های خدا چیزی همردیف عقل یافت نمی شود.
164- آنگاه که خدا عقل کسی را کامل کرد اخلاق و نیازمندی های او هم کامل می گردد.
{صفحه 65}
حرف الباء
161-فَلَو کانَتِ الدُّنیا تَنالُ بِفِطنَةٍ***وَ فَضلٍ وَ عَقلٍ نِلتُ اَعلَی المَراتِبِ فطانت زیرکی
162- وَ لکِنَّمَا الاَرزاقُ حَظٌّ وَ قِسمَةٌ***بِفَضلٍ مَلیکٍ لابِحیلَةٍ طالِبٍ
ستایش دانش و خرد که سبب نجاتست و سعادت ابد
163- وَ اَفضَلُ قِسمِ اللهِ لِلمَرءٍ عَقلَه***فَلَیسَ مِنَ الخَیراتِ شَئٌ یُقارِبُهُ
164- اِذا اَکمَلَ الرَّحمنُ لِلمَرءِ عَقلَه***فَقَد کَمُلَت اَخلاقُه وَ مارِبُه مارب اعمال
165- یَعیشُ الفَتی فِی النّاسِ بِالعَقلِ اِنَّه***عَلَی العَقلِ یَجری عِلمُهُ وَ تَجارِبُه
166- یَزینُ الفَتَی فِی النّاسِ صِحَّةُ عَقلِهِ***وَ اِن کانَ مَحظُوراً عَلَیهِ مَکاسِبُه
167- یَشینُ الفَتی فِی النّاسِ قِلَّةُ عَقلِهِ***وَ اِن کَرُمَت اَعراقُه وَ مَناصِبُه عرق نَسَب
168- وَ مَن کانَ غَلّاباً بِعَقلٍ وَ نَجدَةٍ***فَذُو الجَدِّ فی اَمرِ المَعیشَةِ غالِبُه غلّاب فعّال من الغلبة
مدح علم و ادب و حمد عقل و حسب
169- لَیسَ البَلِیَّةُ فی ایّامِنا عَجَباً***بَلِ السَّلامَةُ فیها اَعجَبُ العَجَبِ
170- لَیسَ الجَمالُ بِاَثوابٍ تُزَیِّنُها***اِنَّ الجَمالَ جَمالُ العِلمِ وَ الأَدَبِ
171- لَیسَ الیَتیمُ الَّذی قَد ماتَ والِدُهُ***اِنَّ الیَتیمَ یَتیمُ العَقلِ وَ الحَسَبِ یتیم بی پدر
امر بتحصیل اداب و منع از تفاخر بانساب
172-کُن اِبنَ مَن شِئتَ وَ اکتَسِب اَدَباً***یُغنِکَ مَحمُودُه عَنِ النَّسَبِ
173- فَلَیسَ یُغنِی الحَسیبَ نَسبَتُه***بِلالِسانٍ لَه وَ لَا اَدَبٍ غنی بینیازی
ان
{صفحه 66}
هر فیضی که از خدا به ما شد واصل
عقل از همه خوب تر گردد حاصل
کامل که کمال عقل و دانش دارد
باشد همه چیز او به غایت کامل
165- جوانمرد در میان مردم با عقل زندگی میکند، زیرا از طریق عقل، علم و تجربه های وی بکار گرفته میشود.
166- عقل صحیح، جوانمرد را در میان مردم زینت می بخشد، هر چند نگذارند کارهای خود را انجام دهد.
167- کم عقلی جوان را در میان مردم سرشکسته می سازد، اگر چه از خاندانی شریف و یا صاحب مقام باشد.
عقل است امام و مقتدا در همه کار
بر عقل بود مدار دانش ای یار
آرایش مرد از خرد باشد و بس
وز جهل تمام خلق را باشد عار
168- کسی که از طریق عقل و شجاعت پیروز گردید، خوشبخت در امر زندگی بر او پیروز میگردد.
بخت است ستاره سعادت بر تو
بخت است که کهنه را دهد رونق نو
هر چند که حکمت و شجاعت خوبست
گر بخت نباشد همه این ها بدجو



یتیم حقیقی

169- بلاء در روزگار ما عجیب نیست بلکه سلامتی و آسایش از عجائب روزگار است.
170- زیبائی به لباس هائی که تو را زینت میدهد نیست. خوشگلی به زیبا بودن
{صفحه 67}
علم و تربیت شخص است.
171- یتیم کسی نیست که پدرش مرده باشد، یتیم حقیقی کسی است که از عقل و شرف محروم باشد.
زینت نه به جامه است ای مرد خدا
در علم شود زینت مردان پیدا
از مرگ پدر نمی شود طفل یتیم
آن است یتیم کز خرد ماند جدا



امر به تحصیل و تربیت

172- فرزند هر کس میخواهی باش تربیت بیاموز تا امتیازهای علم و ادب از خویشاوند بی نیازت سازد.
173- کسی که شخصیت خانوادگی دارد، بدون داشتن بیان و تربیت، خویشاوندانش برای او فائده ندارند.
174- جوانمرد کسی است که بگوید من این چنین هستم (و این امتیاز را دارم) نه اینکه بگوید پدرم چنین و چنان بود،
خواهی که شوی خلاصه نوع بشر
باید که فراموش کنی نام پدر
در فضل و ادب کوش به میدان هنر
از اهل کمال و معرفت گوی ببر
{صفحه 68}
حرف الباء
174- اِنَّ الفَتَی مَن یَقُولُ ها اَنَا ذا***لَیسَ الفَتَی مَن یَقُولُ کانَ اَبی
نفی عوارض جسمانی و اثبات فضائل نفسانی
175- اَیَّهَا الفاخِرُ جَهلاً بُالنَسَبِ***اِنَّمَا النّاسُ لِاُمِّ وَ لِاَبٍ
176- هَل تَریهُم خُلِقُوا مِن فِضَّةٍ***اَم حَدیدٍ اَم نُحاسٍ اَم ذَهَبٍ فضة نقره
177- هَل تَریهُم خُلِقُوا مِن فَضلِهِم***هَل سِوَی لَحمٍ وَ عَظمٍ وَ عَصَبٍ
178- اِنَّمَا الفَخرُ لِعَقلٍ ثابِتٍ***وَ حَیاءٍ وَ عَفافٍ وَ اَدَبٍ حیاء شرم
تحسین سکوت و ستایش خاموشی
179- اَدَّبتُ نَفسی فَما وَجَدتُ لَها***بِغَیرٍ تَقویَ الاِلهِ مِن اَدَبٍ
180- فی کُلِّ حالاتِها وَ اِن قَصُرَت***اَفضَلَ مِن صَمتِهَا عَنِ الکَذِبِ صمت خواموشی
181- وَ غِیبَةِ النّاسِ اِنَّ غِیبَتَهُم***حَرَّمَهَا ذُو الجَلالِ فِی الکُتُبِ
182- اِن کانَ مِن فِضَّةٍ کَلامُکَ یا***نَفسُ اِنَّ السُّکُوتَ مِن ذَهَبٍ ذهب طلا
تنبیه بر ترک جواب اراذل
183- سَلیمُ العِرضِ مَن حَذَرَ الجَوابا***وَ مَن دارَ الرِّجالَ فَقَد اَصابا عرض ابرو
184- وَ مَن هابَ الرِّجالَ تَهَیَّبُوهُ***وَ مَن یُهِنِّ الرِّجالَ فَلَن یُهابَا
اظهار اثار حلم از کمال کیاست و علم
185- وَ ذِی سَفَهٍ یُواجِهُنی بِجَهدٍ***وَ اَکرَهُ اَن اَکُونَ لَه مُجیباً سفیه کم عقل
{صفحه 69}



پرهیز از خودخواهی

175- ای کسی که از روی نادانی به خویشاوندنت افتخار میکنی، همه مردم فرزند یک مادر و پدر (آدم و حوا) هستند.
176- آیا فکر میکنی که خویشاوندانت از نقره، آهن، مس یا طلا ساخته شده اند!؟
177- آیا از علم و دانش خود ساخته شده بودند؟! مگر غیر از گوشت، استخوان و عصب چیز دیگری بودند؟!
178- افتخار برای عقل ثابت، وجود حیاء عفت و تربیت است.
ای کرده سلوک در بیابان طلب
زنهار مکن مفاخرت بهر نسب
چیزی که به آن فخر توانی کردن
عقل است و حیا و عفت و علم و ادب



تحسین از کم گوئی

179- خود را بازرسی کردم، دیدم غیر از پرهیزکاری (و ترس از عذاب خدا) تربیتی مناسب من نیست.
180- در تمام حالت های انسان هر چند کم باشد بهتر از پرهیز از دروغ یافت نمی شود.
{صفحه 70}
181- باز بهتر از غیبت نکردن پیدا نمی شود، بخصوص که غیبت مردم را خدا در کتابهای آسمانی ممنوع کرده است.
182- اگر حرف زدن (دروغ، غیبت) به ارزش نقره باشد، ارزش سکوت طلا است. (1)
از هر چه کنی خیال، خاموشی به
وز غیبت اهل دل فراموشی به
تقوی سبب نجات مردم باشد
کز مدت عمر خود در آن کوشی به



پرهیز از اهانت

183- آبروی کسی محفوظ است که از پاسخگوئی (به نادانان) بپرهیزد و کسی که با مردم مدارا کند به هدف میرسد.
184- (اگر) کسی مردم را بترساند، از وی میترسند ولی اگر با مردم مدارا کند از او حساب نمی برند.
با مردم بد مشو مقابل به جوار
در صدق و صفا کوش که اینست صواب
یک نکته فرو مهل ز تعظیم کسان
تا حرمت خود فزون کنی در همه باب



حوصله در برابر نادان

185- نادان بر اثر جهل با من برخورد میکند، من دوست ندارم که باو پاسخ بگویم.
__________
1- آنگاه که جان و مال کسی در معرض خطر باشد و با دروغ و غیبت حفظ می گردد، دروغ گفتن و غیبت کردن مجاز است.
{صفحه 71}
حرف الباء
186-یَزیدُ سَفاهَةً وَ اَزیدُ حِلماً***کَعُودٍ زادً فِی الاَحراقِ طیباً احراق سوزانیدن
امر بستر عیوب و عفو ذنوب
187- اَلبِس اَخاکَ عَلی عُیُوبِهِ***وَاستُر وَ غَطِّ عَلی ذُنُوبِهِ
188- وَ اصبِر عَلَی ظُلمِ السَّفیهِ***وَ لِلزَّمانِ عَلَی خُطُوبِهِ سفیه نادان
189- وَ دَعِ الجَوابَ تَفَضُّلاً***وَ کِلِ الظَّلُومَ اِلی حَسیبِهِ
شکایت از دوستان منافق
190- ذَهَبَ الوَفاءُ ذِهابَ اَمسِ الذّاهِبِ***وَ النّاسُ ابنُ مُخاتِلِ وَ مؤارِبٍ مخاتله تزویر
191- یُفشُونَ بَینَهُمُ المَوَدَّةَ وَ الصَّفا***وَ قُلُوبُهُم مَحشُوَّةٌ بَعَقارِبٍ
شکایت از فقدان احبا و اصدقا
192-عِلمِی غَزیرٌ وَ اَخلاقی مُهَذَّبَةٌ***وَ مَن تَهَذَّبَ یُشقَی فی مُهَذَّبِهِ غزیر بسیار
193- لَو رُمتُ اَلفَ عَدُوٍّ کُنتُ واجِدُهُم***وَ لَو طَلَبتُ صَدیقاً ما ظَفَرتُ بِهِ
مناجات و دعا بدرکاه الهی
194- یا رَبِّ ثَبِّت قَدَمی وَ قَلبی***سُبحانَکَ اللّهُمَّ اَنتَ حَسبِی
مناجات با حضرت قاضی الحاجات
195- قَریحُ القَلبِ مِن وَجَعِ الذُّنُوبِ***نَحیلُ الجِسمِ یَشهَقُ بِالنَّحیبِ نحیب کریه
196- اَضَرَّ بِجِسمِهِ سَهَرُ اللَّیالی***فَصارَ الجِسمُ مِنهُ کَالقَضِیبِ
وغیر
{صفحه 72}
186- او بر نادانی می افزاید و من بر حوصله، روش «عود» (1) را پیش میگیرم که هر چه درآتش بیشتر بسوزد، عطرش زیادتر میگردد.
از حلم چه باشد دل من آسوده
هرگز نشود به کین آلوده 
چون عود که هر چند بسوزی آن را
خوشبوتر از آن شود که اول بوده



امر به چشم پوشی از بدرفتاری

187- عیب های برادر دینی خود را بپوشان و انحراف او را علنی مگردان.
188- در برابر ظلم نادان (تا آنجا که ممکن است) صبر کن و کارهای بزرگ او را به روزگار واگذار نما.
189- از روی بزرگواری پاسخ را نادیده بگیر و (انتقام) از ستمگر را به حسابگرش (خدا) واگذار کن.
ای دوست مکن عیب کسان را اظهار
وز جرم گناه خلق بگذر زنهار
بر جور و جفای ظالمان صابر باش
وین طائفه را به دست جبار سپار



شکایت از دوستان منافق

190- همانند روزی که گذشت، وفای دوستان رفته است و مردم یا حیله میزننند یا خدعه.
191- دوستی و یکرنگی را بصورت ظاهر اعلام میدارند، اما قلب های آنان از
__________
1- عود چوب های مخصوصی است که از هند می آورند و آنرا روشن میکنند، دودش بوی خوب میدهد.
{صفحه 73}
شد مهر و وفا و صدق از عالم گم
کوشند به کین و مکر و حیله مردم
دارند وفا و مهربانی به زبان
لیکن دل این خلق پر است از کژدم



دوست حقیقی کمیاب است

192- علم من سرشار و اخلاقم پاک است و آنکس که پاک بماند با پاکی مورد ستم قرار می گیرد.
193- اگر یک هزار دشمن بخواهم می یابم و اگر یک دوست صمیمی بخواهم به آن دست نمی یابم.
هر چند که خلق نیک داری ای دل
هرگز بمراد خود نگشتی واصل
یک خصم اگر طلب کنی صد یابی
یک یار به صد سال نگردد حاصل



گفتگو با خدا

194- بار خدایا گام و قلب مرا استوار گردان، ای خدای بزرگوار تو برای تکیه گاهم کافی هستی.
یا رب قدم و قلب مرا ثابت دار
کز بهر هدایت نکنم عزم کبار
یک قطره زلال خود بی غایت تو 
کافی است برای مثل من چند هزار



مناجات با خدا

195- خسته دل از درد گناهان است با جسمی لاغر گریه را با صدای بلند سر داده است.
196- بیداری شب جسمش را آزرده تا جائیکه بصورت چوب خشکی درآمده است.
{صفحه 74}
حرف الباء
197- وَ غَیَّرَ لَونَهُ خَوفٌ شَدیدٌ***لِما یَلقاهُ مِن طُولِ الکُرُوبِ 
198- یُنادی بِالتَضَرُّعِ یا اِلهی***اَقِلنی عَثرَتی وَ استُر عُیُوبی عثرة لغزش
199- فَزِعتُ اِلَی الخَلائِقِ مُستَغیثاً***وَ لَم اَرَفَیِ الخَلائِقِ مِن مُجیبٍ
200- وَ اَنتَ تُجیبُ مَن یَدعُوکَ رَبّی***وَ تَکشِفُ ضُرَّ عَبدِکَ یا حَبیبی
201- وَدائِیُ باطِنٌ وَ لَدَیکَ طِبٌّ***وَ مَن لی مِثلَ طِبِّکَ یا طَبیبی غبّ کاه کاه
منع از مداومت در مصاحبت
202- اِذا شِئتَ اَن تُقلی فَزُر مُتواتِراً***وَ اِن شِئتَ اَن تَزدادَ حُبّاً فَزُرغباً
203- مُنادَمَةُ الاِنسانِ یَحسُنُ مَرَّةً***وَ اِن اَکثَرُوا ادِمانَها اَفسَدُوا ؟؟؟ 
در ترتیب چیدن اظفار ظُفر ناخن
204- قَلِّم اَظافیرَکَ بِسُنَّةٍ وَ اَدَبٍ***یُمنی ثُمَّ یُسری خَوابِسَ اَو خَسَبٍ
در تقریب نفس بموت
205- عَجِبتُ لِجازِعٍ باکٍ مُصابٍ***بِاَهلٍ اَو حَمیمٍ ذِی اکتِئابٍ کئیب جزین
206- شَقیقِ الجَیبِ داعِی الوَیلِ جَهلاً***کَاَنَّ المَوتَ کَالشَّئِ العُجابِ جیب کریبان
207- وَ سَوَّیَ اللهُ فیهِ الخَلقَ حَتّی***نَبِیَّ اللهِ فیهِ لَم یُحابِ
208- لَهُ مَلَکٌ یُنادِی کُلَّ یَومٍ***لِدُوا لِلمَوتِ وَ ابنُوا لِلخَرابِ 
تبیین مصائب زمان و تعیین نوائب جهان
{صفحه 75}
197-ترس شدید رنگ وی را تغییر داده، زیرا ناملایمات طولانی همه روزه دیدارش میکنند.
198- با کمال ناراحتی فریاد میزند: آی خدا لغزش های مرا نادیده بگیر و عیب های مرا بپوشان.
تا کی من دلخسته کشم رنج و عذاب
باشد تن زار و لاغرم بی خور و خواب
چون من به گناه خویشتن معترفم
از روی کرم مرا به رحمت ردیاب
199- پیش مردم زاری کردم و از آنها کمک خواستم و پاسخگوئی در میان آنان نیافتم.
200- ای خدای من! ای توئی که پاسخ می دهی به آنانکه تو را بخوانند ای دوست من همین توئی که سختی های بنده ات را برطرف میگردانی.
201- درد من پنهان است و توئی پزشک. ای پزشک من چه کس میتواند مثل تو برای من طبابت کند؟!
مقصود من از خلق جهان حاصل نیست
فیضی بمن از اهل زمان واصل نیست
دارم به جناب حق توجه شب و روز
شکر است که دل به غیر حق مایل نیست



دوستی دور و نزدیک

202- آنگاه که میخواهی کینه بیافرینی هر روز بدیدن دوستت میروی و آنگاه که میخواهی محبت تو افزایش یابد گاه و بیگاه بدیدنش میروی (1) (یک روز نه یک روز).
__________
1- کلمه «غِبّ» در لغت یک روز در میان است.
{صفحه 76}
203- همنشینی با دوست وقتی کم باشد دوستی را حفظ میکند و اگر رفت و آمد زیاد شد، رفاقت را بر هم میزند.
خواهی که فزون شود وقار تو بسی
پیوسته مباش موی بینی کسی
از مردم تیره، روبگردان چون تیر
با اهل صفا نشین و آن هم نفسی



برنامه ناخن گرفتن

204- ناخن هایت را طبق دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آداب وی بگیر. اول دست راست بعد دست چپ. از انگشت کوچک شروع و یک در میان به پایان رسانیده، باز باقیمانده را انجام می دهند و یا اینکه از همان انگشت کوچک شروع کرده و دو در میان می گیرند.
ای یافته از مرتبه جهل خلاص
در چیدن ناخن است ترتیبی خاص
ترتیب یمین «ماخوابس» باشد
ترتیب یسار او «خسب» پیش خواص (1)
__________
1- امام علی علیه السلام در شعر خود کلمه «خوابس» و «خسب» را بکار برده شاعر فارسی هم آن را در شعر خود گنجانیده است که در ترجمع شعر به تفصیل ذکر شده است.
کلمه «خوابس» از حروف اول کلماتی که برای انگشتان بکار میرود گرفته شده است.
ختصر: انگشت کوچک
وسطی: انگشت بلند: میانه
ابهام: شست: بزرگ
بنصر: میان کوچک و بلند
سبابه: انگشت گواهی
شاعر فارسی «خوابس» (یک در میان را) برای دست راست در نظر گرفته و «خسب» دو در میان را برای دست چپ.
در مطلب امام علیه السلام این مطلب توضیح و یا اشاره ای ندارد که اول یک دست را تمام کن بصورت یک در میان یا دو در میان بعد دست دیگر را. روایتی هم در این باره دیده نشده است.
از این نظر که سفارش امام علیه السلام بی دلیل و فلسفه نیست علت این ترتیب در ناخن گرفتن در آینده روشن خواهد شد.
{صفحه 77}



آمادگی برای مرگ

205- از کسی که مصیبت دیده، از خانواده یا نزدیکان خود را از دست داده، ناله می زند، گریه می کند و غمگین است تعجب می کنم.
206- گریبان را چاک می زند و از روی نادانی اظهار ناراحتی می کند گویا مرگ در نظرش چیز عجیبی است.
ای بهر عزا به فرق سر ریخته خاک 
وز غایت بی خودی گریبان زده چاک
گویا که تو بوده ای ز مردن غافل
یا نیست تو را هیچ نصیب از ادراک
207- تمام مخلوق خدا تا آنجا در مرگ مساوی هستند که پیامبر خدا هم در برابر مرگ بیمه نیست.
208- هر مخلوقی یک فرشته دارد که همه روزه فریاد می زند برای مردن بزائید و برای خراب شدن بسازید.
در دهر اگر کسی مخلد بودی
شک نیست که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودی
هر شخص که زاد عاقبت خواهد مرد
ور مرگ نبودی به جهان بد بودی
{صفحه 78}
حرف الباء
209- فَلَم اَرَکَا الدُّنیا بِهَا اغتَرَّ اَهلُها***وَ لَا کَالیَقینِ اِستَوحَشَ الدَّهرُ ؟؟؟ اغترار فریفته شدن
210- اَمُرُّ عَلَی رَسمِ القَریبِ کَاَنَّما***اَمُرُّ عَلی رَسمِ امرِئٍ مَا اُناسِبُه
211- فَوَاللهِ لَولا اِنَّنی کُلَّ ساعَةٍ***اِذا شِئتُ لَاَقَیتُ امئ ماتَ صَلِحبُه
212- اِذا مَا اعتَرَیتُ الدَّهرَ عَنهُ بِحیلَةٍ***تُجَدِّدُحُزناً کُلَّ یَومٍ نَوادِبُه
؟؟؟
213-فَرضٌ عَلَی النّاسِ اَن یَتُوبُوا***لکِنَّ تَرکَ الذُّنُوبِ اَوجَبُ
214- وَ الدَّهرُ فی صَرفِهِ عَجیبٌ***وَ غَفلَةُ النّاسِ فیهِ اَعجَبُ
215- وَ الصَّبرُ فِی النّائِباتِ صَعبٌ***لکِنَّ فَوتَ الثَّوابِ اَصعَبُ نائبات بلیّات
216- وَ کُلَّ ما یَرتَجِی قَریبٌ***وَ المَوتُ مِن کُلِّ ذاکَ اَقرَبُ طمح بلند نکریستن
بیان زوال جاه و مال و مذمت حرص بر جمع مال
217- قَد ؟؟؟ وَ رَاسُ الحِرصِ لَم یَشَبِ***اِنَّ الحَریصَ عَلَی الدُّنیا لَفی تَعَبٍ
218- مَالِی اَرانِی اِذا ما دُمتُ مَرتَبَةً***فَنِلتُها طَمِحَت عَینی اِلی رُتبٍ
219- بِاللهِ رَبِّکَ کَم بَیتٍ مَرَرتُ بِه***قَد کانَ یُعمَرُ بِاللَّذاتِ وَ الطَّرَبِ
220- طارَت عُقَابُ المُنایَا فی جَوانِبِه***فَصارَ مِن بَعدِها لِلوَیلِ وَ الخََرَبِ منایا ارزوها
221- اَحبِس عَنانَکَ لا تَجمَح بِهِ طَلَباً***فَلا وَ رَبِّکَ مَا الاَرزاقُ بِالطَّلَبٍ جمح سرکشی کردن
222- قَد یَاکُلُ المالَ مَن لَم یُحفِ راحِلَةً***وَ تیرُکُ المالَ مَن قَد جَدَّ فِی الطَّلَبِ
توبیخ
{صفحه 79}



دنیا غمخانه است.

209- چیزی مثل دنیا ندیدم که مردم را فریب دهد و همانندی مثل مرگ نیافتم که مردم را می ترساند و به آنها اعلام خطر می کند.
210- مثل خویشاوندان از کنار قبرش می گذرم، اما روش من همانندکسی است که اصلا نسبتی با صاحب قبر نداشته ام.
دنیا که فریب می دهد مردان را 
در آخر کار می رباید جان را
رفتند عزیزان و فراموش شدند
گویا که ندیده چشم ما ایشان را
211- بخدا سوگند بخود اعتراض می کنم که چرا همه ساعت به دیدار مصیبت زدگان نمی روم.
212- آنگاه که با نقشه ای از یک مصیبت و غمزده خلاص می شوم، روز بعد غمسازان جهان، غم دیگری تازه می کنند.
ای رفته به تجرید تو را آواره
داری فرح و نشاط بی اندازه
با خلق اگر کسی تعلق دارد
پیوسته شود جراحت او تازه



گناه و مرگ

213- برای همه مردم واجب است که از گناهان خود توبه کنند اما ترک گناه واجب تر است.
گاهی که دلت ز معصیت گشت سیاه
در حال به توبه عذر آن قصه بخواه
{صفحه 80}
ور بخت مدد کند به توفیق اله
آن به که تو آلوده نگردی به گناه
214- حوادث روزگار عجیب است و عجیبتر از آن غفلت مردم از گذشت روزگار (و نزدیک شدن مرگ) است.
ای دل عجب است نزد ارباب کمال
گر دیدن روزگار از حال به حال
لیکن عجبی از آن عجب تر دیدم
غفلت که به هیچ ترفه اش نیست زوال
215- صبر در مصیبت ها سخت است اما از دست دادن ثواب (بر اثر بی تابی) خیلی سخت تر است.
ای دل چه تو را واقعه ای پیش آید
یا تیر غمت بر جگر ریش آید
گر صبر کنی ثواب آن روز جزا
از هر چه کسی گمان برد بیش آید
216- به هر چه امیدوارم به نتیجه نزدیک است و مرگ از همه چیزها نزدیکتر است.
مردن ز شب سیاه تاریکتر است
و ز هر چه کنی خیال باریکتر است
هر چند امید ما به ما نزدیک است
دانم به یقین که مرگ نزدیکتر است



پرهیز از حرص

217- موی سرم سفید شد و حرص من پیر نگردید. حریص مال دنیا همیشه در رنج و زحمت است.
{صفحه 81}
218- مرا چه می شود؟! وقتی مقامی را در نظر می گیرم و به آن دست می یابم چشمم دنبال مقامات دیگر می دود.
219- به خدای آفریدگارت سوگند چه خانه هائی که ازکنار آنها گذشته ام که روزگاری غرق در لذت ها و شادی بود.
220- شاهین حوادث در اطراف آن خانه ها پر گشود و خیلی زود مرکز ناله و خرابی شد.
عمرم بگذشت و کم نشد شهوت آز
هر چند که کام هست می جویم باز
وین طرفه که خانه می شود مسکن بوم
چوم کرد عقاب مرگ آنجا پرواز
221- مهار خود را بگیر و مگذار در کار، سرکشی کند، زیرا بخدای آفریدگانت سوگند رزق ها بر اساس جنب و جوش نیست.
222- گاهی ثروت بدست کسی میرسد که هیچ رنجی نبرده و گامی برنداشته است و آنکس که بیش از همه کوشیده ثروت را از دست داده است.
مقصود تو چون نیست میسر به طلب
تا چند رسد جان تو از غصه به لب
جمعی که بجستند رسیدند به کام
جمعی ز طلب قرین رنجند و تعب



دست از کودکی بردار

223- تا چه وقت لباس بچگانه می پوشی (و کارهای بچه ها را انجام میدهی) موی تو پیراهن جوانی را از بدنت بیرون آورده است!!
224- (از دست رفتن) روغن موی گیجگاهت فریاد می زند بسوی مرگ و کوچ بشتاب.
{صفحه 82}
حرف الباء
توبیخ بر متابعت نفس و هوی
223- اِلیَ مَ تَجُرُّ اَذیَالَ التَّصابی***وَ شَیبُکَ قَد نَضَابُردَ الشَّبابِ ذیل دامن
224- بِلالَ الشَّیبِ فی فَودَیکَ نادیَ***بِاَعلَی الصَّوتِ حَیَّ عَلَی الذِّهابِ
225- خُلِقتَ مِنَ التُّرابِ وَ عَن قَریبٍ***تُغَیَّبُ تَحتَ اَطبَاقِ التُّرابِ
226- طَمِعتَ اِقامَةً فی دارِ ظَعنٍ***فَلا تَطمَع فَرِجلُکَ فِی الرِّکابِ تصابی کودکی
227- وَ اَرخَیتَ الحِجَابَ وَ سَوفَ یَاتِی***رَسُولٌ لَیسَ یُحجَبُ بِالحِجَابِ
228- اَعَامِ قَصرِکَ المَرفُوعِ اُقصُر***فَاِنَّکَ ساکِنُ القَبرِ الخَرابِ حیّ اسرع
شکایت از پیری و سفید شدن مو
229- خَبَت نارُ جِسمِی بِاشتِعَالِ مَنارَتِی***فَاَظلَم عَیشی اِذ اَضاءَ شِهابُهَا
230- اَیَابُومَةَ قَد عَشَّشَت فَوقَ هامَتی***عَلَی الرَّغمِ مِنّی حینَ طارَ غُرابُهَا
231- رَاَیتِ خَرابَ العُمرِ مِنّی فَزُرِتنِی***وَ مَاویکِ مِن کُلِّ الدِّیارِ خَرابُهَا
232- ءَاَنعَمُ عَیشاً بَعدَ ما حَلَّ عارِضِی***طَلایِعُ شَیبٍ لَیسَ یُغنِی خِضابُهَا
233- وَ غُرَّةُ عُمرِ المَرءِ قَبلَ مَشیبِهِ***وَ قَد فَنِیَت نَفسٌ تَوَلَّی شََبابُهَا هامه فرق سر
234- اِذَا صَفَرَّ وَجهُ المَرءِ وَ ابیَضَّ رَاسُه***تَنَغَّصَ مِن اَیّامِهِ مُستَطَابُها
235- وَ اَدِّ زَکوةَ الجاهِ وَ اعلَم بِاَنَّها***کَمِثلِ زَکوةِ المالِ تَمَّ نِصَابُهَا
236- وَ اَحسِن اِلَی الاَحرارِ تَملِک زِقالَهُم***فَخَیرُ تِجاراتِ الکَریمِ اکتِسَابُهَا تنغص نکدّرچ
{صفحه 83}
تا چند کنی عشق مجازی انگیز
گر اهل کمالی به حقیقت آمیز
بر فرق سرت بلال پیری شب و روز
چون حی علی الذهاب گوید برخیز
225- از خاک خلق شده ام و به زودی زیر خروارها خاک پنهان خواهم شد.
226- طمع داری در مسافرخانه (دنیا) قصد ماندن کنی؟! چنین طمعی نداشته باش، زیرا پایت در رکاب است.
ای جسم تو گشته ظاهر از عنصر خاک
ناگاه در او نهان شوی بعد هلاک
زنهار مشو مقیم این کهنه رباط (1)
گر دعوی هوش می کنی یا ادراک
227- پرده را انداخته (و آرمیده ای) بزودی پیک مرگ که نه پرده (و نه درب) می تواند از ورودش مانع گردد به دیدارت می آید.
228- آی آباد کننده کاخهای سر به فلک کشیده کوتاه بیا زیرا بدون تردید در ویرانه قبر سکونت خواهی کرد. 
ای کرده بیان گمرهی قصر امل
ناگاه رسد ز پیش حق پیک اجل 
گوید به غضب که قصر و ایوان تو را
سازند به گور تنگ و تاریک بدل



دنیا خواب است و خیال

229- با تغییر یافتن موی من آتش جسم من به خاموشی گرائیده و بر اثر شعله ور شدن موی من، عیش من به تاریکی و سیاهی افتاده است.
230- ای جغد مرگ (موی سفید) بر فرق سرم لانه کردی، زیرا دیده ای که 
__________
1- رباط: مثل کلمه صراط، کاروانسرا (مرکز مسافران در قدیم).
{صفحه 84}
کلاغ سیاه سرم (موی سیاه) پرواز کرده است.
231- عمر ویرانم را دیدی که بدیدارم آمدی، زیرا جایگاه تو در ویرانه هاست.
شد آتش من فسرده از ضعف بدن
وان رفت که بود باغ عیشم گلشن
ای موی سفید بر سرم جا کردی
چون بوم که در خرابه گیرد مسکن
232- آیا پس از اینکه پیش درآمد پیری (موی سفید) بر صورتم آشکار شد و رنگ و حنا برای رنگ آمیزی آن فائده ندارد باز هم در زندگی شاد باشم؟!
233- چشم زندگی انسان دورانی است که موی انسان سیاه است. آنگاه که جوانی پشت کرد، (موی سفید آمد) انسان نابود شده است.
234- آنگاه که صورت شخص زرد است و موی وی سفید روزگار خوش وی سپری گردیده است.
زد موی سفید خیمه گرد رخ من
شد تیره و زرد چهره فرخ من
ایام شباب رفت و من در عقبش
افغان کنم و او ندهد پاسخ من
235- زکاة مقام را بپردازید و بدانید که مثل زکاة مال، نصاب آن کامل است. (وقتی به مقام رسیدی به نیازمندان کمک کن و کارهای آنها را زودتر انجام بده)
236- به آزادمردان نیکی کن تا مهار آنان را در دست گیری، بهترین تجارت شایستگان جلب آزادمردان است.
ای یافته از حضرت حق جاه و جلال
باید که ادا کنی زکاتش چون مال
آزاد، به احسان و کرم بنده شود
زنهار به غیر این مکن هیچ خیال
{صفحه 85}
حرف الباء
237- وَ مَن یَذُقِ الدُّنیا فَاِنّی طَعِمتُها***وَ سیقَ اِلَینا عَذبُها وَ عذابُها عذب کوارا
238- فَلَم اَرَها اِلّا غُرُوراَ باطِلاً***کَما لاحَ فی اَرضِ الفَلاةِ سَرابُهَا
239- وَ ما هِیَ اِلا جیفَةٌ مُستَحیلَةٌ***عَلَیها کَلابٌ هَمُهُنَّ اجتِذابُها
240- فَاِن تَجتَنِبها کُنتَ سِلماً لِاَهلِها***وَاِن تَجتَذِبها نازَعَتکَ کِلابُهَا
241- فَدَع عَنکَ فَضلاتِ الاُمُورِ فَاِنَّها***حَرامٌ عَلَی نَفسِ التَّقِی ارتِکابِها فلاة بیابان
242- وَ لا تَمشِیَن فی مَنکَبِ الاَرضِ فاخِراً***فَعَمّا قَلیلٍ یَحتَویکَ تُرابُهَا قصد همّ
243- فَطُوبی لِنَفسٍ اَو طَنَت قَعرَ دارِهَا***مُغَلَّقَةِ الاَبوابِ مُرخاً حِجابُهَا
شکایت از حوادث روزکار
244- کُنَّا کَزَوجِ حَمَامَةٍ فی اَیکَةٍ***مُتَمِتعینَ بِصِحَّةٍ وَ شَبَابٍ
245- دَخَلَ الزَّمانُ بِنا وَ فَرَّقَ بَینَنا***اِنَّ الزَّمانَ مُفَرِّقُ الاَحبابِ
تاسف بر ایام جوانی و دوستان جانی
246- شَیئَانِ لَو بَکَتِ الدِّماءُ عَلَیهِما***عَینایَ حَتّی تُؤذَنَا بِذَهَابٍ
247- لَم یَبلُغَا المِعشَارَ مِن حَقَیهِمَا***فَقَدُ الشَّبابِ وَ فُرقَةُ الاَحبابِ عشردة یک
اظهار ملال از مصائب ایام در وقت وفات فاطمه علیهاسلام
248- وَ مَا الدَّهرُ وَ الاَیّامُ اِلّا کَما تَرَی***رَزِیَّةُ مالٍ اَو فِراقُ حَبیبٍ رزیة مصیبت
249- وَ اِنَّ امرَءٍ قَد جَرَّبَ الدَّهرَ لَم یَخَف***تَقَلُّبَ حالَیةِ لِغَیرُ لَبیبٍ
اظهار
{صفحه 86}
237- اگر دیگران دنیا را چشیده اند من از آن خورده و آشامیده ام و شیرینی و عذاب آن را درک کرده ام.
238- دنیا را غیر از گول، حسرت، پوچی همانند سرابی که در بیابانهای بی آب و علف آشکار می گردد نیافتم.
من تجربه کرده ام جهان را ای دل
احوال جهان تمام باشد باطل
در دیده عارفان سرابی است فلک
یا نقش حبابی است که گردد زائل
239- دنیا مرداری گندیده و تغییر یافته است، بر اطراف آن سگها گرد آمده و هدف آنان بلعیدن مردار است.
240- اگر از دنیا کناره گیری کنی تسلیم دنیا طلبان هستی (هر کدام تو را برای نفع خود بسوی نفع خویش می کشاند) و اگر بفکر سود خود باشی سگهای دنیا به مبارزه با تو بر می خیزند.
دنیا چه به مثل حیفه افتاده
هرگز نکند میل به آن آزاده
روزی سکان گشته از آن آماده
خوشحال موفقی که ترکش داده
241- کارهای اضافی (نسبت به امور دنیا) را کنار بگذار، زیرا برای فردی که پرهیزکار است این روش حرام است.
242- راه رفتن نباید خود خواهانه باشد، زیرا بزودی خاک همین زمین تو را درآغوش می گیرد.
243- خوشا بحال کسی که کنج خانه خود بنشیند و درهای خانه اش را محکم ببندد و پرده های خود را آویزان گرداند.
در کار جهان اگر هوس داری سود
باید که شوی بقدر حاجت خشنود
{صفحه 87}
تا چند کنی فخر به بالای زمین
چون جای تو در زیرزمین خواهد بود



زمان، جدائی افکن است

244- ما (امام علی علیه السلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه علیها السلام) همانند کبوتران بیابانی در مرغزاری زندگی می کردیم و از سلامتی و جوانی برخوردار بودیم.
245- روزگار بر ما فشار آورد و میان ما جدائی افکند، روزگار میان دوستان، جدائی می افکند.
چون جفت کبوتر همه همدم بودیم
و ز صحت و شباب خرم بودیم
ناگاه زمانه کرد انگیز فراق
گوئی که هزار سال بی هم بودیم



تأسف از جدائی دوستان

246- اگر چشمهای من برای دو چیز تا آنجا اشک بریزد که نزدیک به نابودی برسد،
247- یکدهم حق آن دو نعمت را انجام نداده ام، از دست رفتن جوانی به جدائی افتادن میان دوستان.
هر واقعه ای که می کند دل ها خون
پیری و فراق باشد از آن افزون
گر، دیده براین دو حال گرید صد سال
از عهده حق آن نیاید بیرون



روش مرد با تجربه در برابر مشکلات

248- عصر و روزگار همین است که می بینی: ضربه مالی و جدائی میان دوستان.
{صفحه 88}
حرف الباء
اظهار ملال در وفات فاطمه زهراء
250- حَبیبٌ لَیسَ یَعدِلُهُ حَبیبٌ***وَ مَا لِسِواهُ فِی قَلبی نَصیبٌ نصیب بهره
251- حَبیبٌ غابَ عَن عَینی وَ جِسمی***وَ عَن قَلبی حَبیبی لا یَغیبُ
خطاب بفاطمه بعد از وفات
252- مالِی وَقَفتُ عَلَی القُبُورِ مُسَلِّماً***قَبرَ الحَبیبِ فَلَم یَرُدَّ جَوابی
253- اَحَبیبُ ما لَکَ لا تَرُدُّ جَوابَنَا***اَنَسِیتَ بَعدی خُلَّةَ الاَحبابِ
جواب از زبان ان مخدّره
254- قالَ الحَبیبُ وَ کَیفَ لی بِجَوابِکُم***وَ اَنَارَ هینُ جَنَادِلٍ وَ تُرابٍ رهین کرو
255- اَکَلُ التُّرابُ مَحاسِنِی فَنَسیتُکُم***وَ حُجِبتُ عَن اَهلِی وَ عَن اَترابی
256- فَعَلیکُم مِنَّا السَّلامُ تَقَطَّعَت***عَنِّی وَ عَنکُم خُلَّةُ الاَحبابِ
مرثیه در وقت زیارت خاتم الانبیاء
257- ما غاضَ دَمعی عِندَ نائِبَةٍ***اِلّا جَعَلتُکَ لِلبُکَا سَبَباً جندل سنک
258- وَ اِذا ذَکَرتُکَ سامِحَتکَ بِهِ***مِنّی الجُفُونُ فَفَاضَ وَ انسَکَبَا
259- اِنّی اُجِّلُ ثَریَ حَلَلتَ بِهِ***عَن اَن اَریَ لِسواهُ مُکتَئِباً
تعییر ولید بن مغیره
260- یُهَدِّدنی بِالعَظیمِ الوَلیدُ***فَقُلتُ اَنَا ابنُ اَبی طالِبٍ تهدید ترسانیدن
{صفحه 89}
249- کسی که روزگار را آزموده باشد و از ضربه مالی و فراق دوستان احساس ناراحتی نکند خردمند نیست.
ای گشته به علم و معرفت شهره شهر
زنهار مباش غافل از خویش که دهر
گه مال تو از جفا به تاراج دهد
گه کام تو از فراق سازد چون زهر



در سوگ زهرا علیها السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم

250- محبوبی که حبیب دیگری نمی تواند جای او را بگیرد و برای غیر او در قلب من جائ نیست.
251- محبوبی که از چشم و جسم من پنهان گردیده، اما محبوب من از قلب من پنهان نخواهد شد.
آن مه که دلم از او منور باشد
وز دوری او دیده مکدر باشد
از پیش نظر رفت و لیکن همه دم
در لوح خیال من مصور باشد
252- مرا چه می شود؟ در میان قبرها ایستاده ام و به قبر محبوبم سلام می دهم و او جواب مرا نمی دهد.
253- آی محبوب من چرا پاسخ سلام مرا نمی دهی؟! آیا پس از مردن و جدائی میان ما، محبتی که میان دوستان است فراموش کرده ای؟!
ای بهر وفا و معدن صدق و صواب
بر مهر تو ثابتم زمن روی متاب
گاهی که زیارت تو باشد کامم
در وقت سلام ملتفت شو به جواب
{صفحه 90}



پاسخ از زبان فاطمه علیها السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم

254- محبوب می گوید: چگونه جوابت را بدهم که من در دهن سنگ ها و خاک (در قبر) هستم.
255- خاک امتیازات و زیبائی های جسمم را نابود کرده بهمین جهت شما را فراموش کردم و بایستگان و همردیفانم قطع رابطه نمودم.
256- درود ما بر شما باد. ارتباط دوستی میان ما و شما (با مردن) قطع گردیده است.
گفته اند این سه شعر از صدای غیبی بگوش امام علیه السلام رسید.
در خاک چه شد جدا مرا بند ز بند
محروم شدم ز دوستان و ز فرزند
پیوسته سلام می فرستم لیکن
سودی ندهد چه نیست ما را پیوند



مرثیه به هنگام زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

257- اشک من در هر حادثه و مصیبتی به زمین می ریزد، شما را سبب گریه ام می داند.
258- آنگاه که به یاد شما می افتم پلکهای چشمم سخاوت میکند، می جوشد و اشک میریزد.
259- خاکی را که در آن جای گرفته ای تعظیم میکنم و بزرگوارتر از آنم که برای دیدن قبر دیگری گریان گردم.
روزی که شود چشمه چشمم بی نم
یاد تو کنم که اشک زاید دردم
هرکس که شنیده است روزی نامت
از موت کسی دیگر نیابد ماتم
{صفحه 91}
حرف الباء
261- اَنَا ابنُ المَبَجَّلُ بِالأَبطَحَینِ***وَ بِالبَیتِ مِن سَلَفِی غَالِبٍ سجّیل بزرک داشتن
262- فَلاتَسحَبَنی اَخافُ الوَلیدَ***وَ لا اَنَّنی عَنهُ بِالهائِبِ
263- فَیَا ابنُ مُغَیَّرَة اِنّی امرُؤٌ***سَمُوحُ الاَنَامِلِ بِالقَاضِبِ
264- طَوِیلُ اللِّسانِ عَلَی الشانِئینَ***قَصیرُ اللِّسانِ عَلَی الصَاحِبِ سماحة جود
265- خَسِرتُم بَتَکذیبِکُم لِلرَّسُولِ***تَعیبوُنَ مَا لَیسَ بِالعائِبِ
266- وَ کَذّبتُمُوهُ بِوَحیِ السَّماءِ***اَلَا لَعنَةُ اللهِ عَلَی الکاذِبِ
خطاب بابی لهب و تعییر او بترک ادب
267- اَبَا لَهَبٍ تَبَّت یَداکَ اَبَالَهَبٍ***وَ صَخرَةُ بِنتِ الحَربِ حَمَّالَةَ الحَطَبِ انامل سر انگشتان
268- خَذَلتَ نَبِّی اللهِ قَاطِعَ رَحمِهِ***فَکُنتَ کَمَنَّ باعَ السَّلامَةَ بِالعَطَبِ عطب هلاکت
269- لِخَوفِ اَبی جَهلٍ فَاَصبَحَت تابِعاً***لَهُ وَ کَذاکَ الرَّاسُ یَتبَعُهُ الذَّنَبُ
270- فَاَصبَحَ ذاکَ الاَمرُ عَاراً یُهیلُه***عَلَیکَ حَجیجُ البَیتِ فی مَوسِمِ العَرَبِ
271- وَ لَولانَ عَن بُغِضَ الاَعَادِی مُحَمَّدُ***لَحانِی ذَوُوهُ بِالرِّماحِ وَ بِالقَضَبِ ذَنّب دُم
272- وَ لَن تَشمَلُوهُ اَو یُصَرَّعَ حَولَه***رِجَالٌ مِلاءٌ بِالحُرُوبِ ذَوُو حَسَبٍ
خطاب بولید در وقت قتل او بغزی ابدی
273- تَبّاً وَ تَعساً لَکَ یَابنَ عَتبَةٍ***اَسقِیکَ مِن کَاسِ المَنَایا شَربَةً منایا
رجز ابی سعید بن ابی طلحه در اُحُد 
قد
{صفحه 92}



سرزنش ولید بن مغیره

260- ولید مرا به بلای بزرگ تهدید می کند، باو گفتم: من پسر ابی طالب هستم.
261- من پسر شخصیت رودخانه مکه و مدینه (وادی عتیق) و خانه کعبه از دودمان غالب می باشم. (1)
262- گمان مکن که از ولید میترسم و گمان مدار که از او وحشت کرده باشم.
چون خصم انیس اهل حق دید مرا
پیوسته کند به قتل تهدید مرا
لیکن نشوم تیره که آئینه دل
روشن شده از صیقل توحید مرا
263- آی پسر مغیره من مردی سخاوتمند، دست باز با شمشیری آبدیده هستم.
264- زبانم برای کینه وران دراز و نسبت بدوستان کوتاه است.
265- با مخالفت نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ضرر کردید، از کسی عیب می گیرید که هیچ عیبی ندارد.
266- میگوئید در ارتباط با خدا (از طریق جبرئیل) دروغ می گوید، خدا لعنت کند دروغگو را.
ای خصم که هر نفس دلم سازی ریش
تا چند چه زنبور زنی بر من نیش
گوئی که ز آسمان نیامد وحیی
لعنت بکسیکه ساخت این قصه ز خویش



سرزنش از ابی لهب

267- آی همنشین آتش بریده باد دو دستت تو آی ابولهب، نابود باد صخره
__________
1- علی بن ابیطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب ابن لوی بن غالب. و امام علیه السلام که از میان اجداد خود نام غالب (پیروز) را آورده بخاطر تفأل برای پیروزی بر ولید بوده است.
{صفحه 93}
دختر حرب، هیزمکش جهنم (همسر ابولهب).
268- به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضربه زدی، خویشاوندی را با او بریدی، مثل کسی هستی که سلامتی را با هلاکت معامله کند.
269- از ترس ابوجهل از وی اطاعت کردی، سر هم از دُم پیروی میکند.
دشمن که همیشه باد در قید هلاک
وز دست اجل باد گریبانش چاک
از جهل چو دین خود به دنیا بفروخت
شد تابع جاهلی سفیهی بی باک
270- متابعت تو از ابوجهل ننگی شد که حاجیان به هنگام حج تو را سرزنش کنند و بر تو خاک بپاشند.
271- اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کینه ی دشمنان نرم شود، دشمنانش مرا با نیزه و تیر پوست می گیرند.
272- هیچگاه قدرت ندارند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم حمله کنند مگر اینکه، اطراف آن حضرت، مردان فراوانی که در جنگ استادند و شخصیت خانوادگی دارند، روی زمین ریخته شوند.
آن مه که کند میان جانم مسکن
وز چهره او باغ دلم شد گلشن
گردی نرسد به دامن حشمت او
تا هست من شکسته را جان در تن



رجز امام علیه السلام در جنگ بدر

273- آی فرزند عتبه (ولید) مرگ و خسارت بر تو باد. از جام مرگ شربتی به تو می نوشانم (واز عواقب آن باکی ندارم.) (1)
ای خصم که نیست در تو یک شمه ز درک
خواهم به تو دادن این زمان شربت مرگ
__________
1- جمله آخر که در پرانتز است ترجمه نصف شعر است که در بعضی از نسخه ها آمده است.
{صفحه 94}
حرف الباء
274- قَد قَدِمَت بِرایَةٍ اَربابُهَا*** تَجفَلُ فیهَا دونَها اَصحابُها
275- وَ لَستُ مِن اَهوالِها اَهابُها***وَ الصَیدُ مِن اَرجائِها شِهابُها ارجاء کناره اسمان
یاتیه من قسیها نشابها
جواب او باحسن عبارات
276- وَ الخَیلُ جالَت یَومُها غُضّابُهَا***بِمَربَطٍ سَربالُها تُرابُها مربط رسن
277- وَسطَ مَنایا بَینَها اَحقابُها***اَلیَومَ عَنّی تَنجَلی جِلبابُها
خطاب باحزاب که قیام نمودند بمحاصره مدینه
278- اَعَلَیَّ تَقتَحِمُ الفَوارِسَ هکَذا***عَنّی وَ عَنهُم اَخِّرُوا اَصحابِی سربال پیراهن
279- اَلیَومَ تَمنَعُنِی الفِرارَ حَفیظَتی***وَ مُصَمِّمٌ فِی الهامِ لَیسَ بِنَابٍ
280- اِلَی ابنُ عَبدٍ حینَ شَدَّ اِلَیَّةً***وَ حَلَفتُ فَاستَمِعُوا مَنِ الکَذّابُ الی قسم خورد 
281- اَن لا یَصُدَّ وَ لا یُهَلِّلَ فَالتَقَی***رَجُلَانِ یَضطَرِبانِ کُلَّ ضِرابٍ 
282- فَصَدَدتُ حینَ رَایَتُه مُتَقَطِّراً***کَالجِذعِ بَینَ دَکادِکِ وَ رَوابٍ جذع شاخه درخت
283- وَ عَفَفتُ عَن اَثوابِهِ لَو اَنَّنی***کُنتُ المُقَطَّرَ بَزَّنی اَثوابی
284- عَبَدَالحِجارَةَ عَن سَفَاهَةِ رَایِه***وَ عَبَدتُ رَبَّ مُحَمَّد بِصَوابٍ
285- عَرَفَ ابنُ عَبدٍ حینَ اَبصَرَ صادِقاً***یَهتَزُّ اَنَّ الاَمرَ غَیرُ لِعَابٍ
286- اَردَیتُ عُمراً اَن طَغَی بِمُهَنَّدٍ***صَافی الحَدیدِ مُهَذَّبِ قَضّابٍ
{صفحه 95}
ور طبع تو پیوسته بخواهد آن را
غم نیست که گاهگاه هم باشد ترک



رجز ابی سعید بن ابی طلحه در احد

274- ابی سعید که از پرچمداران مخالفین در جنگ احد بود بمیدان آمد و در رجز خود گفت: پرچمداران با پرچم بمیدان آمده و اطراف پرچم ها را پرچمداران گرفته اند.
275- من از حوادث هولناک آن باک ندارم. صید از شهابی که از کنار آسمان فرود می آید، صید می گردد. از طرف تیراندازان جنگ و کمان آنها تیر جنگ فرو می ریزد.



پاسخ جالب امام علیه السلام به شعر ابی سعید

276- سواران با اسبان خود جولان دادند. در روز جنگ، جنگاوران با ریسمان پیراهن جنگ که خاک است دوخته شده اند.
277- در میدان کارزار تنگ حیوانات محکم بسته شده امروز از طرف من پرده ها برداشته میشود و حقیت آشکار می گردد.
آن ها که ز اسب سینه چاک افتادند
گشتند پیاده و به خاک افتادند
چون از دل پاک دردناک افتادند
در ورطه محنت و هلاک افتادند



سخن امام علیه السلام با محاصره کنندگان مدینه

278- آیا این طوری (بصورت محاصره) سوارکاران شما بمن حمله میکنند. آی دوستانم! از میان من و اینان مانع ها را برطرف گردانید.
279- غیرت من امروز مرا از فرار باز میدارد و شمشیرم استخوانهای سر را می شکافد، زخم نمیکند.
{صفحه 96}
دشمن که هجوم می کند بر سر من
گویا که خبر ندارد از خنجر من
هر کس که جهد ز تیغ او رستم زال
چون پیرزنی گریزد او از بر من
280- عمروبن عبدود وقتی به تنگ آمد سوگند یاد کرد من هم سوگند یاد کردم، شما بشنوید دروغگو کیست؟
281- او سوگند یاد کرد که برنگردد، مسلمان هم نشود در نتیجه هر دو مرد (امام علی علیه السلام و عمروبن عبدود) بجان هم افتادند.
282- وقتی برگشتم نگاه کردم دیدم به پهلو مثل شاخه خرما که روی ریگها و بلندی می افتد افتاده است.
283- من از لباسهای او چشم پوشیدم و اگر من روی خاک افتاده بودم، او لباسهای مرا بیرون می آورد.
دشمن که دلش مباد خالی از درد
سوگند خورد که قتل من خواهد کرد
لیکن به میان خاک و خونش بینم
آندم که شود نشسته از هر سو گرد
284- او از بی عقلی سنگ را پرستش میکرد و من خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از طریق صحیح عبادت میکردم.
285- فرزند عبدود وقتی صادقانه به شمشیری که به اهتزاز درآمده نگریست فهمید که موضوع جنگ شوخی نیست.
286- اگر عمروبن عبدود در جولان زیاده روی کرد با شمشیر هندی (آب دیده) تیز و آماده کارزار او را بخاک هلاکت می افکنم.
{صفحه 97}
حرف الباء
287- لا تَحسَبُوا الرَّحمنَ خاذِلُ دینِهِ***وَ نَبِیِّهِ یا مَعشَرَ الاَحزابِ
مفاخرت شفیع محشر در غزوه خیبر
288- سَتَشهَدُلی بِالکَرِّ وَ الطَعنِ رَایةُ***حَبانی بِهَا الطُّهرُ النَبیُّ المُهَذَّبُ حبو عَطا
289- وَ تَعلَمُ اَنّی فِی الحُرُوبِ اِذِ التَظَت***بَنیرانِهَا اللَّیثُ الهَمُوسُ المَجَرَّبُ لیث شیر
290- وَ مِثلَیِ لاقَی الهَولَ فی مَفظِعَامِة***وَ قَلَّ لَهُ الجَیشُ الخَمیسُ العَطَبطَبُ هموس نرم رفتار
291- وَ قَد عَلِمَ الاَحیاءُ اَنّی رَغیمُهَا***وَ اِنّی لَدیَ الحَربِ العَذیقِ المُرَحَّبُ
رجز مرحب در غزای خیبر
292- قَد عَلِمَت خَیبَرُ اَنّی مُرحَبٌ***شاکِی السَّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبٌ
293- اِذِ اللُّیِوثُ اَقبَلَت تَلَهَّبُ***وَ اَجحَمَت عَن صَولَةِ المُحَجَّبِ
294- خِلتُ جِمایَ اَبَداً لا یُقَرَّبُ***اَطعَنُ اَحیاناً وَحینا اَضرَبُ
295- اِن غُلِبَ الدَّهرُ فَاِنّی اَغلَبُ***وَ القِرنُ عِندی بِالدِّما مُخَضَّبٌ فظیع شدید
جواب او باحسن عبارات
296- اَنَا عَلِیٌّ وَ ابنُ عَبدِ المُطَلِّبِ***مُهَذَّبٌ ذُو سَطوَةٍ وَ ذُو غَضَبٍ قرن همتا
297- غُذیتُ فِی الحَربِ وَ عِصیانِ النُؤُبِ***مِن بَیتِ عِزٍّ لَیسَ فیهِ مُنشَعَبٌ
298- وَ فی یَمینی صارِمٌ تَجلُو الکُرَبَ***مَن یَلقِنی المَنَایَا وَ العَطَبِ منیّه مرک
اِذ کَفُّ مِثلی بِالرُّؤُسِ یَلتَعِبُ
خطاب
{صفحه 98}
287- آی جنگجویان احزاب گمان مبرید که خدا دین خود و پیامبرش را تسلیم دشمن می سازد.
چون کافر بت پرست شمشیرم دید
می گفت: دلم که عینه الیوم حدید
شد کشته به تیغ تیز آری نکند
معبود به حق نصرت این قوم پلید



رجز امام علیه السلام در جنگ خیبر

288- بزودی پرچم جنگ برای من گواهی میدهد که چگونه جولان دادم و نیزه فرود آوردم، پرچم را محمد پاک و تمیز صلی الله علیه و آله و سلم بمن عطا کرده است.
289- ای پرچم! تو می دانی در جنگ هائی که آتش آن شعله ور است من شیر نری جنگ آزموده ام.
290- مثل من همیشه با حوادث سخت و طاقت فرسا برخورد داشته و تمام پنج رکن لشکری که خطرناک است برای وی ناچیز بوده است. (1)
291- تمام طائفه های عرب میدانند که من پرچمدار عرب و جنگ هستم و میدانند که به هنگام جنگ فرمانی کوتاه (2) پربار و استوارم.
امروز منم بزور سرپنجه چو شیر
در معرکه شجاعتم تند و دلیر
من نخلم و خرمان ترم پیکان است
شد دشمن من کسی که گشت از جان سیر



رجز مرحب در جنگ خیبر

292- طائفه خیبر میداند که من مرحب هستم، اسلحه ام را آماده حمله کرده و 
__________
1- پنج رکن لشکر: مقدمه، قلب، میمنه، میسره و ساق.
2- امام علی علیه السلام از نظر قد کوتاه بوده است.
{صفحه 99}
قهرمانی آزموده ام.
293- آنگاه که شیران جنگ آتش جنگ را افروخته وارد میدان می شوند و از صولت قهرمانان پنهان می گردند،
294- فکر میکنم از شدت حرارت من بمن نزدیک نگردند، گاهی با نیزه حمله میکنم و گاهی با شمشیر.
295- اگر چه روزگار مغلوب گردد من غالب هستم، همتای جنگی در نزد من با خونش رنگین میگردد.



پاسخ امام علیه السلام به مرحب

296- من علی علیه السلام و فرزند عبدالمطلب هستم. پاکسرشت، دارای قدرت حمله و غضب هستم.
297- در دامن جنگ و ناگواریهای حوادث و در خانه ای عزتی که اختلاف در آن راه نیافته رشد کرده ام.
298- در دست راست من است شمشیری تیز که غمها را از هم می شکافد. هر کس به چنگ من بیفتد مرگ و هلاکت را دیدار میکند.
امروز که گاو چرخ قربان من است
کو شیردلی که مرد میدان من است
بر پای سمند (1) من سر خصم مدام
گوئیست که سرگشته چوگان من است
__________
1- سمند مثل کلمه خدنگ بمعنای اسب.
{صفحه 100)
حرف الباء
خطاب بیاسر و خیبریان
300- هذا لَکُم مِنَ الغُلامِ الغالِبِ***مِن ضَربِ صِدقٍ وَ قَضاءَ الواجِبِ
301- وَ فالِقِ الهاماتِ وِ المَناکِبِ***اَحمی بِهِ قَماقِمَ الکَتائِبِ هامه فرق سر
خطاب بغتر بن صامت مرادی و عساکر خیبر منکب دوش
302- هذا لَکُم مَعاشِرَ الاَحزابِ***مِن فالِقِ الهاماتِ وِ الرِّقابِ
303- فَاستَعجِلُوا لِلطَّعنِ وَ الضِّرابِ***وَ استَبسِلُوا لِلمَوتِ وَ المَأبِ
304- صَیَّرَکُم سَیفی اِلَی العَذابِ***بِعَونِ رَبّی الواحِدِ الوَهّابِ
خطاب بر بیع بن ابی الحقیق خیبری
305- اَنَا عَلِیّ وَ ابنُ عَبدِالمُطَلِّب***اَحمِی ذِمَاری وَ اَذُبُّ عَن حَسَب
306 و الموت خیر للفتی من الهرب
خطاب بجماهر خیبری***و اظهار شجاعت و دلاوری
307- اََنا عَلِیٌّ وَ ابنُ عَبدِالمُطَلِّب***مُهَذَّبٌ ذُو سَطوَةٍ وَ ذُو حَسَب نُؤب حوادث 
308- قِرنٌ اِذا لاقیتُ قِرناً لَم اَهَب***مَن یَّلقِنی یَلقَ المَنایا وَ الکُرَب قرن همتا
رجز مرّة بن مروان ادارمی در خیبر
309- اَنَا الغُلاَمُ العَرَبِیُّ عِندَ النَّسَب***اَحمِی جِوارِی وَ اَذُبُّ عَن حَسَب ذبّ دفع
310- وَ اقتُلُ القِرنَ الجَرِیَّ عِندَ الغَضَب***لِلطَّعنِ وَ الضَّربِ الشدیدِ انتَصِب
{صفحه 101}



خطاب امام علیه السلام به خیبریان و یاسر

300- این شمشیر نوجوانی که همیشه پیروز است مخصوص شماست. از روی عقیده شمشیر میزند و کار واجب (جهاد) را انجام میدهد.
301- این شمشیر مغزها را می شکافد، شانه ها را دو نیم میکند و بوسیله ی آن رهبران لشکرها را حفظ و حراست میکنم.
این تیغ که آئینه فتح و ظفر است
دو صفحه آن نقش صفا جلوه گر است
از بهر سر دشمن پر شور و شر است
خصم از دم آن خراب و خونین جگر است



خطاب امام علیه السلام به عنتر بن صامت و خیبریان

302- این شمشیر برای شما لشکریان آماده شده تا مغزها را بشکافد و گردن ها را بزند.
303- پس برای نیزه و شمشیر زدن بشتابید و ناچار خود را برای مرگ و رفتن به آخرت آماده سازید.
304- شمشیر من بیاری خدای یکتا و بخشنده نعمت ها شما را تحویل عذاب خواهد داد.
این تیغ چو ابر است و سر خصم چه میغ (1)
آبی که به حلق دشمنان است دریغ
ای مردم بد نفس که بدخواه منید
آئید و زنید خویشتن را بر تیغ
__________
1- میغ مثل کلمه میخ بمعنای مه.
{صفحه 102}



خطاب امام علیه السلام به ربیع بن ابی الحقیق خیبری

305- من علی علیه السلام پسر عبدالمطلب هستم، از دودمانم حمایت میکنم و از شرف خود دفاع.
306- مرگ برای جوان بهتر از فرار است.
تا دید تن نزار من تاب زره
از مردن من کسی نبرده است فره (1)
نگریخته ام به عمر خویش از که و مه
مردن ز گریختن صد مرتبه به



خطاب امام علیه السلام به تمام خیبریان

307- من علی علیه السلام و فرزند عبدالمطلب هستم. پاکسرشت، دارای قدرت حمله و با شرف هستم.
308- قهرمانی هستم که وقتی باهمتای خود روبرو شدم نمی ترسم. هر که با من درآویزد با مرگ و مصیبت هماغوش می گردد.
امروز منم به زور باز و مشهود
شد فضل و کمال من به هرجا مذکور
من مثل زمرد و عدو چون افعی
از دیده من دیده او گردد کور



رجز مرة بن مروان دارمی در خیبر

309- به هنگام معرفی، من نوجوانی عرب هستم، از پناهندگان خود حمایت میکنم از شرف خود دفاع.
310- آنگاه که عصبانی شدم همردیف بی باک را بقتل میرسانم و برای نیزه و شمشیر شدید زدن بپا می خیزم.
__________
1- فره: خوبی. کسی نتوانسته آن حضرت را به قتل برساند.
{صفحه 103}
حرف الباء
311 مَن اَنتَ اِن کنتَ کَریماً فَانتَسِب 
جواب او بوجهی لایق***و طرزی فایق
312- اَنَا عَلِیٌّ وَ ابنَ عَبدُالمُطَلِّبِ***اَخُو النَّبِیِّ المُصطَفَی المُنتَجَبِ منتجب برگزیده
313- رَسُولُ رَبِّ العالَمینَ قَد غَلَبَ***بَیَّنَهُ رَبُّ السَّماءِ فی الکُتُبِ
314- وَ کُلُّهُم یَعلَمُ لا قَولَ کَذِبٍ***وَ لا بِزُورِ حینَ یُذوِی بِالنَّسَبِ ادیم پوست
315- صافِی لاَدیمِ وَ الجَبینِ کَالذَّهَبِ***الیَومَ اُرضیهِ بِضَربٍ وَ غَضَبٍ
316- ضَربَ غُلامٍ اَرِبٍ مِنَ العَرَبِ***لَیسَ بِخَوّارٍ یُرَی عِندَ النُکَب جبین پیشانی
317- فاثبت لضرب من حسام کاللهب
خطاب بمعاویة ابن ابی***سفیان در غزای صفین
318- سَیَکفینِی المَلیکُ وَ جَدَّ سَیفی***لَدَی الهَیجاءِ تَحسَبُه شَهاباً حسام شمشیر
319- وَ اَسمَرُ مِن رِّماحُ الخَطِّ لَدنٌ***شَدَدتُ غَرابُهُ اَن لا یُعَابَا
320- اَذُودُ بِهِ الکَتیبَةَ کُلَّ یَومٍ***اِذَا مَا الحَربُ اضرَمَت التِّهابَا اسم کندم کُون
321- وَ حَولی مَعشَرُ کَرُمُوا وَ طابُوا***یُرَجّونَ الغَنیمَةَ وَ التِّهَابَا
322- وَ لا یَنجُونَ مِن خَدَرِ المَنایا***سُؤالَ المالِ فیهَا وَ الأَیَابَا
323- فَدَع عَنکَ التَهَدَّدُ وَ اَصلِ ناراً***اِذَا خَمَدَت صُلِیتَ لَها شِهَاباً تهدید ترسانیدن
تعریض بمعاویة بن ابی سفیان
انا
{صفحه 104}
311- تو چه کسی هستی؟ اگر شخصیتی داری خود را معرفی کن!



پاسخ امام علیه السلام به مرة بن مروان

312- من علی علیه السلام فرزند عبدالمطلب، برادر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مصطفی برگزیده خدا هستم.
توضیح: میان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام عقد برادری خوانده شده بود.
313- برادر پیامبر آفریدگار جهانیان که بر همه پیروز است. خدا پیامبری و پیروزی او را در کتابهای آسمانی بیان داشته است.
314- تمام مردم یقین دارند، نه دروغ است و نه تزویر، به هنگام معرفی چنین گفته می شود:
315- پوشش شفاف و پیشانی اش مثل طلا درخشان است امروز با حمله به شما و عصبانی شدن، او را شاد میگردانم.
316- همانند نوجوانی هشیار از نسل عرب حمله میکنم و به هنگام نکبت، سست دیده نمی شوم.
317- برای دریافت شمشیر آتشبار از جای حرکت مکن.
پیغمبر حق که در کتب مسطور است
فضل و نسب و کمال او مشهور است
خوشنودی او کام دل مهجور است
دوری ز جناب او به غایت دور است



خطاب به معاویه در جنگ صفین

318- به هنگام جنگ خدای نیرومند و فعالیت شمشیرم از من حمایت میکند و تو به هنگام حمله، گمان نخواهی کرد که شمشیرم شهاب آسمانی است.
319- نیزه گندمگونی از نیزه های ساخت خط (یمامه) دارم که هم نرم است 
{صفحه 105}
و هم تیزی آن محکم و هیچگاه عیب نمیکند. (1)
320- همه روزه لشکر را به هنگامی که آتش جنگ شعله ور میشود با آن دفع میکنم.
کافی است مرا خدا و شمشیر دو سر
وین نیزه که می کند از او سنگ حذر
این نیزه من که نخل باغ ظفر است
آرد همه روزه میوه فتح ببر
321- اطراف من جمعیتی هستند که همه شایسته و پاکسرشت اند و در انتظار عنائم جنگی و غارت دشمن میباشند.
322- از تنگناهای جنگ با دریافت مال، کنار نمی کشند و فرار کنند.
323- تهدید را کنار بگذار و تن به آتش جنگ بزن وقتی شعله های جنگ خاموش گردید، در آن سوخته ای.
جمعی که ز روی صدق برگرد منند
در باب غنای نفس شاگرد منند
تهدید کسی اثر در ایشان نکند
این طائفه بر طریقه فرد منند



تعریض امام علیه السلام به معاویه

324- من علی علیه السلام هستم و از نظر دودمان بعد از پیامبر هاشمی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان عرب از بهترین نسب برخوردارم.
325- به آنکسی که گول مهربانی مرا خورده است (و میخواهد مرا فریب بدهد) بگو: آنکسی که کاغذ پاره را از طلا تشخیص میدهد کجاست؟ (نرمی من از ترس نیست)
326- بادهای مرگ همراه خاک و شن بر تو وزیدن گرفته است، مرا بعد از
__________
1- از فنر ساخته شده.
{صفحه 106}
حرف الباء
324- اَنَا عَلِیٌّ وَ اَعلَی النّاسِ فَی النَّسَبِ***بَعدَ النَّبِیّ الهاشِمِیِّ المُصطَفَی العَرَبِ ملاطفه مهربانی کردن
325- قُل لِلَّذی غَرَّهُ مِنّی مُلاطِفَهٌ***مَن ذا یُخَلِّصُ اَوراقاً مِنَ الذَّهَبِ
326- هَبَّت عَلَیکَ ریاحُ المَوتِ سافیَةً***فَاستَبقِنی بَعدَها لِلوَیلِ وَ الحَرَبِ
خطاب بحریث مولی معاویة در وقت کشتی او بصفّین
327- اَنَا الغُلامُ العَرَبیِّ المُنتَسِب***مِن خَیرِ عُودٍ فِی مُصاصِ المُطَلِّب مُصاص القوم اخلصهم نسباً
328- یا اَیُّهَا العَبدُ اللَّئیمُ المُنتَدِب***اِن کُنتَ لِلمَوتِ مُحِبّاً فَاقتَرِب
329- وَ اثبِت رُوَیداً اَیُّهَا الکَلبُ الکَلِب***اَو لافَوَلِّ هارِباً ثُمَّ انقَلِب
جواب یکی از اعدی ادیی در حزب صفین ارب مَکر
330- اِیّایَ تَدعُو فِی الوَغا یَابنَ الاَرَب***وَ فی یَمینی صارِمٌ یُبدِی اللَّهَب
331- مَن یُحطَهُ مِنهُ الحِمامُ یَنسَرِب***لَقَد عَلِمتُ وَ العَلیمُ ذُو اَدَب
332- اَن لَستُ فِی الحَربِ العَونِ اَبالاَرَب***وَ عَن قَلیلٍ غَیرَ شَکٍّ انقَلَبِ
خطاب بحریث بن صباح حمیری در صفّین صارم شمشیر
333- اَنَا عَلِیٌّ وَ ابنُ عَبدِ المُطَلِّب***نَحنُ وَ بَیتُ اللهِ اَولَی بِالکُتُبِ نَحنُ نَضرِباهُ عَلَی کُلِّ العَرَب
334- وَ بِالنَّبِیِّ المُصطَفی غَیرَ الکَذِب***اَهلَ اللِّواءِ وَ المَقامِ وَ الحُجِبُ لوآء عَلَم
خطاب بمعویة و جنود او در لیلة الهریر
335- اَبَی اللهُ اِلّا اَن صِفینَ دارُنَا***وَ دارُکُم ما لاحَ فِی الاُفُقِ کَوکَبٌ
{صفحه 107}
این طوفان برای عذاب و جنگ (و به پایان رسانیدن آن) وامیگذاری.
هر چند که من در نسبم دُرّ یتیم
کو آنکه جدا کند طلا را از سیم
ای خصم رسیده است طوفان هلاک
بگریز و بخاک شو از این غصه مقیم



خطاب امام علیه السلام به حریث مولای (1) معاویه

327- من از نظر نسب به هنگام بررسی طائفه نوجوانی عربی و از بهترین طائفه از خاندان عبدالمطلب هستم.
328- ای غلام لئیمی که پاسخ می گوئی، اگر علاقه به مرگ داری نزدیک بیا.
329- آی سگ درنده، کمی صبر کن (تا مرگ را ملاقات کنی) یا اینکه پشت به جنگ کرده برگرد و فرار کن.
امروز منم به فضل و توفیق خدای
غالب به شجاعت و اصالت همه جای
ای خصم اگر تو را بود مردن رأی
لطفی کن و با عربده نزدیک من آی



پاسخ امام علیه السلام به یکی از دشمنان در صفین

330- آی فرزند حیله گر مرا به جنگ می طلبی در صورتیکه شمشیر تیز در دست من است و آتش از آن می بارد.
331- هرگاه آنرا می جنبانم مرگ از آن می بارد. من بدون تردید آگاه هستم و فردی آگاه دارای فرهنگ است.
332- می دانم در جنگی که مدت ها ادامه داشته نیاز به نقشه نیست و بزودی و بدون تردید جنگ بزودی عوض میشود و پایان می یابد.
__________
1- مولا: غلام آزاد شده.
{صفحه 108}
ای صاحب بخت تیره ی روز سیاه
تا چند چنین فتاده باشی از راه
تیغی است مرا چه شعله آتش تیز
بگریز که یکبار نسوزی ناگاه



خطاب امام علیه السلام به حریث بن صباح در صفین

333- من علی علیه السلام و فرزند عبدالمطلب هستم. ما و خانه خدا به کتابهای آسمانی نزدیکتریم. (1)
334- بدون تردید و دروغ ما به پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صاحب پرچم اسلام، مقام ابراهیم و پرده های کعبه نزدیکتریم. ما بودیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بر تمام عرب پیروز گردانیدیم.
پیغمبر حق مرا برادر می گفت
با جان و دل خویش برابر می گفت
من نصرت او در همه جا می کردم
آن دم که سخن ز شرع انور می گفت



خطاب امام علیه السلام به معاویه در لیلة الهریر

335- محال است! تا ستاره در آسمان می درخشد صفین خانه ما و خانه شماست.
336- (باید در این سرزمین بمانیم) تا شما بمیرید یا ما بمیریم نه ما و نه شما راهی برای فرار از محیط جنگ نداریم.
تا هست ستاره در این چرخ کبود
پیوسته میان ما جدل خواهد بود
یا تیغ اجل کشد فلک بر سر من
یا پاک کند نام تو ز لوح وجود
__________
1- احتمال دیگر عبارت: به خانه خدا سوگند ما به کتابهای آسمانی نزدیکتریم.
{صفحه 109}
حرف الباء
336- اِلی اَن تَمُوتُوا اَو نَمُوتَ وَ ما لَنا***وَ ما لَکُم عَن حَومَةِ الحَربِ مَهرَبٌ حومه محلّ جنگ
مدح اصحاب ظفرائین در صفین
337- یا اَیُّهَا السّائِلَ عَن اَصحابی***اِن کُنتَ تَبغی خَبَرَ الصَّوابِ
338- اُنبِئکَ عَنهُم غَیرَ ما تَکذابٍ***بِاَنَّهُم اَوعِیَةُ الکِتابِ اوعیة ظروف
339- صُبرٌ لَدیَ الهَیجاءِ وَ الضِّرابِ***فَسَل بِذاکَ مَعشَرَ الاَحزابِ 
ستایش عساکر نُصرت مأثر
340- اَلَم تَرَ قَوماً اِذ دَعاهُم اَخُوهُم***اَجَابُوا وَ اِن اَغضَب عَلَی القَومِ یَغضِبُوا هیجاء کارزار
341- فَهُم حَفِظُوا غَیبی کَما کُنتَ حافِظاً***لِقَومی اَجزی مِثلَها اَن تَغَیَّبُوا
342- بَنُو الحَربَ تَقعُد بِهِم اُمَّهاتُهُم***وَ ابآؤُهُم اباءُ صِدقٍ فَانجَبُوا صدق راست گفتن
مدح قبیله چند از عرب
343- الاَزدُ سَیفی عَلَی الاَعداءِ کُلِّهِم***وَ سَیفُ اَحمَدَ مَن دانَت لَهُ العَرَبُ
344- قَومٌ اِذَا فَاجَئُوا اَوفُوا وَ اِن غُلِبُوا***لا یَجحَمُونَ وَ لا یَدروُنَ مَا الهَرَبُ اجحام فرار کردن از حزب
345- قَومٌ لَبُوسُهُم فی کُلِّ مُعتَرَکٍ***بِیضٌ رِقاقٌ وَ داوُدِیَّةٌ سُلَبٌ 
346- اُلبیضُ فَوقَ رُؤُسٍ تَحتَهَا الیَلَبُ***وَ فِی الاَنامِلِ سُمرُ الخَطِّ وَ القُضُبٌ
347- اُلبِیضُ تَضحَکُ وَ الاجالُ تَنتَحِبُ***وَ السُّمرُ تَرعُفُ وَ الاَرواحُ تَنتَهِبُ
348- وَ اَیُّ یَومٍ مِنَ الاَیّامِ لَیسَ لَهُم***فیهِ مِنَ الفِعلِ ما مِن دُونِهِ العَجَبُ اسم کندم کون
الازد
{صفحه 110}



ستایش امام علیه السلام از اصحاب خود

337- ای کسی که از اطرافیانم میخواهی آگاه شوی، اگر میخواهی مطلب صحیح را بشنوی گوش فرادار.
338- درباره اصحاب خود، بدون اینکه دروغ پردازی کنم میگویم که از نظر علم، مخزن های قرآن و نگهبان آن هستند.
339- به هنگام جنگ و حمله قهرمان صبر هستند. اگر باور نداری از مردم احزاب بپرس.
هستند جماعتی که یاران منند
مستغرق بحر فضل و احبان منند
در محفل دین بحفظ قرآن کوشند
در معرکه ی نبرد قربان منند



ستایش امام علیه السلام از سربازان خود

340- مگر نمی بینی وقتی برادر آنان (علی علیه السلام) آنان را احضار میکند، محضر او میرسند و اگر علیه دشمن عصبانی شد آنها هم عصبانی میشوند.
341- سربازان من، پشت سر من اعتبار و اوامر مرا حفظ می کنند من هم به پاداش این خدمت، به هنگامی که غایب هستند مواظب آنان هستم.
342- اینان مرد جنگند، مادرانشان، آنان را از جنگ باز نداشته اند و پدرانشان، پدرانی شایسته بوده اند که اولادی خداپسند تحویل داده اند. (دامن پدر و مادر آنان پاک است).
جمعی که لباس مهر من می پوشند
پیوسته بحفظ غیب من می کوشند
از مشرب من چه بهره ای یافته اند
هر روزه می از جام صفا می نوشند
{صفحه 111}



ستایش از چند طائفه عرب

343- طائفه «اَزُد» در برابر تمام دشمنان شمشیر من هستند. و شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند که عرب تسلیم آنحضرت گردید.
344- طائفه ای هستند که بهنگام فاجعه، وفادارند و اگر شکست خوردند، از جنگ فرار نمی کنند، نمی دانند فرار چیست؟
یاران منند اهل شمشیر همه
مایل بخدا و از جهان سیر همه
معنای گریختن ندانند که چیست
باشند بزور حرب چون شیر همه
345- طائفه ای که در هر جنگی لباس تنگ می پوشند «وزره داودی» (1) را آنها را طریق کشتن دشمن بدست می آورند.
346- بر سر خود کلاه خود دارند و در زیر کلاه خود زره یمنی و در دست نیزه های گندمگون ساخت یمامه و تیرهای تراشیده دارند.
347- شمشیر ها می خندند و مرگ ها گریه می کنند، نیزه ها خود دماغ شده اند و روح دشمنان (با خانه های آنان) غارت می شود.
شد جامه قوم من زره روز مصاف
دارند تمام، نیزه سنگ شکاف
از بس که خورد نیزه این طائفه خون
پیدا شده است در سرش رمح رعاف
348- چه روزی را دیده اید که «طائفه ازد» کار عجیب و شگفت آور نکند؟!
349- پیاده ی طائفه ازد بر پیاده های روی زمین برتری دارد و سواره آنان بر سوارکاران.
__________
1- زره پیراهنی بوده که از حلقه های سیمی می ساخته ان و در جنگ می پوشیده اند که تیر برآنها اثر نکند. این پیراهن را داود پیامبر اختراع کرده است.
{صفحه 112}
حرف الباء
349- الاَزدُ اَزیَدُ مَن یَمشی عَلی قَدَمٍ***فَضلاً وَ اَعلاهُم قَدراً اِذا رَکِبُوا
350- وَ الاَوسُ وَ الخَزرَجُ القَومُ الَّذینَهُم***اوَوا فَاعطَوا فَوقَ ما وَهَبُوا شیمه خوی
351- یا مَعشَرَ الاَزدِ اَنتُم مَعشَرٌ اُنُفٌ***لا یَضعَفُونَ اِذَا مَا اشتَدَّتِ الحُقُبُ
352- وَفَیتُم وَ وَفاءَ العَهدِ شَیمَتُکُم***وَ لَم یُخالِط قَدیماً صِدقُکُم کَذِبٌ
353- اِذَا غَضِبتُم یَهَابُ الخَلقَ سَطوَتُکُم***وَ قَد یَهُونُ عَلَیکُم مِنهُمُ الغَضَبُ ذنب دم
354- یا مَعشَرَ الاَزدِ اِنّی مِن جَمیعِکُم***راضٍ وَ اَنتُم رُؤُسُ الاَمرِ لَا الذَّنبُ
355- لَن تَئاَسَ الاَزدُ مِن رُّوحٍ وَ مَغفِرَةٍ***وَ اللهُ یَکلَؤُکُم مِن حَیثُ ما ذَهَبُوا
356- طِبتُم حَدیثاً کَما قَد طابَ اَوَّلُکُم***وَ الشَّوکُ لا یُجتَنی مِن فَرعِهِ العَنِبُ شوک خار
357- وَ الاَزدُ جُرثُومَةٌ اِن سُوبِقُوا سَبَقُوا***اَو فُوخِرُوا فَخَرُوا اَو غُولِبُوا غَلَبُوا
358- اَو کُوثِرَوا کَثَرُوا اَو صُوبِرُوا صَبَرُوا***اَو سُوهِمُوا سَهَمُوا اَو سُولِبُوا سَلَبُوا
359- صَفَوا فَاَصفاهُمُ المَولی وِلایَتَه***فَلَم یَشُب صَفوَهُم لَهوٌ وَ لا لَعِبٌ لینة نرمی
360- هَینُونَ لَینُونَ خٌلقاً فی مَجالِسِهِم***لَا الجَهلُ یَعرُوهُم فیها وَ لَا الضَجَبُ
361- الغَیثُ اِمّا رَضُوا مِن دُونِ غائِلِهِم***وَ الاُسدُ تَرهَبُهُم یَوماً اِذا غَضِبُوا
362- اَندَی الاَنامِ اَکُفًّا حینَ تَساَلُهُم***وَ اَربَطُ النَّاسِ حاشاً اِن هُم نُذِبُوا
363- وَ اَیُّ جَمعٍ کَثیرٍ لا تُفَرِّقُه***اِذا تَدانَت لَهُم غُسَّانُ وَ النَّدَبُ 
364- فَاللهُ یُجزیهِم عَمّا اَتَوا وَ حَبَوا***بِهِ الرَّسُولَ وَ ما مِن صالِحٍ کَسَبُوا حبو عطا
{صفحه 113}
350- طائفه اوس و طائفه خزرج مردمی هستند که به مردم پناه می دهند و بیش از آنچه دارند عطا می کنند.
هر روز کند ظهور از یارانم
کاری که من از خوبی او درمانم
در جود و سخا نظیر این طائفه نیست
دارند بسی فضل که من می دانم
351- ای طائفه ازد شما قومی محترم هستید بهنگامی که سختی فرا رسد بخود ضعف راه نمی دهید.
352- وفای به عهد و پیمان اخلاق شماست وهیچگاه حرف راست شما با دروغ آغشته نگردیده است.
353- آنگاه که غضب می کنید همه از حمله شما می ترسند وگاهی غضب شما نسبت بمردم سست می گردد.
ای قوم شما گروه عالی قدرید
در بزم و صدق و احسان صدرید
اعداء همه از تیغ شما می ترسند
مردم چه کواکب و شما چون بَدرید
354- ای طائفه ی ازد من از تمام شما راضی هستم و شما گرداننده سیاست من هستید نه فرمانبردار.
355- شما طائفه ازد از رحمت و مغفرت خدا مأیوس نباشید خدا عمر شما را با بخشش و غفران بپایان می رساند.
356- همانند آغاز اسلام اینک هم پاکید، از شاخه خار هیچگاه انگور چیده نمی شود.
ای قوم من از شما چه گشتم خوشنود
بی شبهه جزای آن ز حق خواهد بود
{صفحه 114}
باشد حسب و نسب، شما را با هم
هستید درختی که برش باشد جود
357- طائفه ازد بنیانی است که اگر در مسابقه دویدن شرکت کنند پیروز می شوند، اگر پای شمارش امتیازهای طائفه ای به میان آید برنده اند و اگر صحبت چیرگی در بین باشد پیروزاند.
358- در میدان مقایسه ثروت و نفر برتر از دیگران ودر سرزمین صبر، بردبارتر از دیگران هستند. در مسابقه تیراندازی برنده و به هنگام ربودن امتیاز، بیش از دیگران امتیاز می برند.
359- پاک بودند، خدا هم دوستی خود را برای آنان برگزید در نتیجه پاکی آنان با خوشگذرانی و کارهای نامناسب آلوده نگردید.
360- طائفه ازد با وقاراند، در مجالس خود، خوش اخلاق می باشند، نه نادانی بر آنان فرود می آید و نه کاری که دارند فریاد می زنند.
یاران مرا فضل و کمال است بسی
وین طائفه نیستند کمتر ز کسی
دارند وفا و نرمخوئی همه دم
در جهل نمی زنند هرگز نفسی
361- اگر طائفه ازد راضی شوند، باران عطای ایشان است. به هنگامی که عصبانی شوند (و در چنگ حمله کنند) شیر از آنان می ترسد.
362- بهنگام درخواست از آنان سخاوتمند ترین مردم می باشند و بهنگامی که دلهای همه بر اثر دعوت بکار خطرناک می لرزد دلهای آنان آرامترین دلهاست.
363- آنگاه که طائفه غَسّان (ازد) (1) با یکدیگر نزدیک شوند و به تیراندازی بپردازند کدام گروه می تواند در برابر آنان دوام بیاورد و شکست نخورد؟!
364- خدا پاداش خدمات و عطاهای آنان را که در اختیار محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتند
__________
1- غسان اسم چاهی است که عده ای از طائفه ازد کنار آن زندگی می کردند.
{صفحه 115}
حرف التاء
خطاب بعثمان بن عفّان
365- فَاِن کُنتَ بِالشُّوری مَلَکتَ اُمُورَهُم***فَکَیفَ بَهذا وَ المُشیرُونَ غُیَّبٌ خصم دشمن
366- وَ اِن کُنتَ بِالقُربی حَجَجتَ خَصیمَهُم***فَغَیرُکَ اَولی بِالنَّبِیِّ وَ اَقرَبُ
تنبیه بر زوال و فنای دنیا
367- قَد رَاَیتُ القُرُونَ کَیفَ تَفانَت***دَرَسَت ثُمَّ قیلَ کانَ وَ کانَت
368- هِیَ دُنیا کَحَیَّةٍ تَنفُثُ السَّمَ***وَ اِن کانَتِ المَجَسَّةُ لانَت مجسّه محلّ لمس
369- کَم اُمُورٍ لَقَد تَشَدَّدَت فیها***ثُمَّ هَوَّنتُها عَلی فَهانَت 
در فنا دنیا و تشبیه او بخانه عنکبوت
370- اِنَّمَا الدُّنیا فَناءٌ لَیسَ لِلدُّنیا ثُبُوتٌ***اِنَّمَا الدُّنیا کَبَیتٍ نَسَجتَهُ العَنکَبُوتُ نسج بافتن
371- وَ لَقَد یَکفِیکَ مِنها اَیُّها الطالِبُ قُوتٌ***وَ لَعَمری عَن قَلیلٍ کُلُّ مِن فیها یَمُوتُ
بیان تغییر احوال زمان
372- اَلَم تَرَ اَنَّ الدَّهرَ یَومٌ وَ لَیلَةٌ***یُکَرانِ مِن سَبتٍ جَدیدٍ اِلی سَبتٍ
373- فَقُل لِجَدیدِ الثَّوبِ لابُلَّ مِن بَلی***وَ قُل لِاجتِماعِ الشَّملِ لابُلَّ مِن شِتَتٍ بلی کهنه کی
ترغیب نفس بدار عقبی
374- قَد کُنتَ مَیتاً فَصِرتَ حَیّاً***وَ عَن قَلیلٍ تَصیرُ مَیتاً
375- عِزِّ بِدارِ الفَناءِ بَیتاً***فَابنِ لِدارِ البَقاءِ بَیتاً شّتی پراکنده
ارشاد
{صفحه 116}
و کارهای نیکی که انجام دادند عنایت فرماید.
یاران منند بحر احسان و ادب
شیران دلاوراند در وقت غضب
در نصرت دین مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می کوشند
یابن جَزا ز فیض فضلت یا رب
توضیح: طائفه ازد از سرزمین یمن برخاسته اند و در هر عصری مدافع معنویت بوده اند و این یک نمونه تاریخی:
آنگاه که سر امام حسین علیه السلام را پیش عبیدالله بن زیاد در کوفه آوردند عبیدالله گفت: اَلحَمدُللهِ الَّذی اَظهَرَ الحَقَّ وَ نَصَرَ اَمیرِالمُؤمِنینَ یَزید وَ حِزبِه وَ قَتلَ الکَذّابَ بنِ کَذّاب. (ستایش خدای را که حق را پیروز کرد و امیرالمؤمنین (یزید) و حزبش را پیروز گردانید و دروغگو فرزند دروغگو را بقتل رسانید.
عبدالله بن عَفیف ازدی بپاخاست، سخن عبیدالله بن زیاد را قطع کرد و گفت: ای دشمن خدا تو دروغگوئی و پدرت و آنکس که نماینده او هستی. آی پسر مرجانه فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بقتل می رسانی و بجای صدیقان می نشینی؟!
عبیدالله بن زیاد حرف او را قطع کرد و دستور داد او را دستگیر سازند طائفه ازد حمله کردند و عبدالله را از چنگ مأموران ابن زیاد بیرون آوردند. در آن شرائط خفقان، خدمت بزرگی است.



سؤال امام علیه السلام از عثمان

365- اگر از طریق شوری به ریاست رسیدی، چه شورائی بود که مشورت کنندگان در آن نبودند؟!
366- و اگر از طریق خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر مخالف خود استدلال کردی و بریاست رسیدی، غیر تو (امام علی علیه السلام) به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نظر علم و خویشاوندی نزدیکتر است.
{صفحه 117}
مقصود ز هستی خلایق مائیم
آئینه اسرار حقایق مائیم
گر پرده ز روی کار ما بردارند
در هر دو جهان از همه سابق مائیم
توضیح: عثمان بن عفان (خلیفه سوم) با رقیه و کلثوم دختران محمد صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرد. یکی از دینا رفت دیگری را گرفت بهمین جهت به عثمان «ذوالنورین» (دارای دو نور) می گویند و امام علیه السلام که اشاره به خویشاوندی عثمان با امام علی علیه السلام می کند بهمین مطلب نظر دارد.
نه این دو دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ردیف حضرت زهرا علیها السلام بوده اند و نه عثمان در ردیف علی علیه السلام. 



توجه به فنای دنیا

367- دیده ام که همردیفانم چگونه نابود شدند، پوسیدند و گفته شد مردی بود و زنی!
368- این دنیائی است که همانند مار زهر می دمد هر چند بدنش نرم است.
369- چه بسیار مشکلاتی که در آن به تنگ آمدم سپس آنها را برخود آسان گرفتم و آسان شد.
دنیا که ز داغ نیستی یافت نشان
ماری است برای کاملان زهر فشان
دارد هنری نیک که باشد آسان
بر هر که نکر سخت کوشی به کسان



دنیا خانه عنکبوت است

370- دنیا نابود است، دوامی ندارد. دنیا همانند خانه ای است که عنکبوت آن را یافته است.
371- توئی که دنبال لقمه نانی هستی بطور حتم آنچه هست برای تو کافی
{صفحه 118}
است و بجان خود سوگند بزودی تمام آنها که در روی زمین هستند از دنیا خواهند رفت.
دنیا که بود هستی او عین عدم
چون خانه عنکبوت باشد همه دم
گر اهل سعادتی سر حرص ببر
تا چند نهی به وادی جهل قدم



روزگار عوض می شود

372- مگر نمی بینی که روزگار شب و روز است؟! می روند و بر می گردند روز جدید، دنبال روز قدیم می رود.
373- با چنین وضعی (تغییر روزگار) به نو پوشیده بگو حتما باید کهنه شود و به گروهی که جمع شده اند بگو باید پراکنده شوید.
بر دهر منه دل که پشیمان گردی
وز بازی روزگار حیران گردی
هر چند که جمعیت ظاهر داری
ناگاه به دست خود پریشان گردی



توجه به آخرت

374- مرده (خاک) بودی زنده شدی و بزودی می میری.
375- به خانه ای که فانی می شود و خراب مغرور شده و دل بسته ای برای خانه ابدی ساختمان در نظر بگیر!
ده روز حیاتی که تو داری ای دل
شک نیست که می شود به مردن زائل
تا چند برای دار دنیا کوشی
باید که کنی سرای عقبی حاصل
{صفحه 119}
حرف التاء
376- بَیتٌ وَ ثَوبٌ وَ قُوتُ یَومٍ***یَکفی لِمَن فی غَدٍِ یَموُتُ غد فردا
377- وَ رُبَّما ماتَ نِصفَ یَومٍ***وَ النِّصفُ مِن قُومِةِ یَفُوتُ
ارشاد بقناعت و فراغت از سؤال
378- بَیتٌ یُوارِی الفَتَی وَ ثَوبٌ***یَستُرُ مِن عَورَةٍ وَ قُوتٌ
379- هذا بَلاغٌ لِمَن تَحَیَّی***وَ ذا کَثیرٌ لِمَن یَّمُوتُ بلاغ کافی
تحریص بر نفی حرص و قناعت بلقمه مقرّر
380- یا اَیُّهذا الطالِبُ المَبهُوتُ***حَسبُکَ مِمّا تَبتَغِیهِ القُوتُ
381- ما اَکثَرَ القُوتُ لِمَن یَمُوتُ
ارشاد بمخالفت نفس***و ترک لذات و شهوات حسرة افسوس
382- صَبَرتُ عَنِ اللَّذّاتِ لَمّا تَوَلَّتِ***وَ اَلزَمتُ نَفسی صَبرَها فَاستَمَرَّتِ
383- وَ مَا المَرءُ اِلّا حَیثُ یَجعَلُ نَفسَه***فَاِن اُطمِعَت تاقَت وَ اِلّا تَسَّلَتِ
384- اَقُولُ لِعَینی اَحبِسِی اللَّحَظاتِ***وَ لا تَنظُری یا عَینُ بِالسَّرَقاتِ سرقة دزدی
385- فَکُم نَظرَةٍ قادَت اِلَی القَلبِ شَهوَةً***فَاَصبَحَ مِنها القَلبُ فی حَسراتٍ
ارشاد بصبر در حوادث روزکار
386- خَلیلی لا وَ اللهِ ما مِن مُلِمَّةٍ***تَدُومُ عَلی حَیٍّ وَ اِن هِیَ جَلَتِ ملمّة حادثه
{صفحه 120}



توجه به قناعت

376- اطاقی، پارچه ای و خوراک یک روز برای کسی که فردا می میرد کافی است.
377- چه بسا وسط روز جان می دهد و نصف خوراک وی هم می ماند و از دست می رود.
چون داد خدا روزی یک روز تو را 
عیب است دیگر سؤال دریوزه تو را (1)
با خود نبری هیچ در آندم که بود
تقدیر از این گنبد فیروزه تو را



پرهیز از درخواست

378- اطاقی که انسان را پنهان سازد، پارچه ای که عورت شخص را بپوشاند و خوراکی،
379- بس است برای کسی که می خواهد زنده بماند و برای کسی که میمیرد زیاد است.
در آخر کار چون بخواهی مردن
وز تیغ هلاک جان نخواهی بردن
گر لقمه و خرقه ای مهیاست تو را
تا چند به هرزه خویش را آزردن



پرهیز از حرص

380- آی جستجو گر سرگردان، لقمه نانی از آنچه دنبال آن می دوی برای تو کافی است.
__________
1- دریوزه: گدائی، درخواست.
{صفحه 121}
381- این لقمه ی نان هم برای کسی که می میرد چقد زیاد است!
گر مُلکِ جم و سلطنت کی داری
غافل منشین که مرگ از پی داری
چون روزی یک روزه تو را بس باشد
این حرص و هوای نفس تا کی داری؟!



مبارزه با هوای نفس

382- به هنگام لذت ها خود را حفظ کردم و خود را به نادیده گرفتن لذتها متعهد ساختم تا استوار گردیدم.
383- موضع هر فردی در دست خود اوست، اگر راه طمع را باز کرد انسان حریص میشود و اگر نفس را کنترل کرد از انحراف محفوظ می ماند و آرام خواهد بود.
فریاد و فغان ز نفس اماره من
کو صبر جمیل تا کند چاره ی من
سر رشته صبر گر نباشد در کف
کی جمع شود این دل پاره من
384- به چشم خود می گویم زیر چشمی دیدن را زندان کن. ای چشم به دزدی (حرام) نگاه مکن
385- زیرا چه بسیار نگاههای کوچکی که به قلب، شهوت تزریق کرده و قلب از همان یک نگاه به چه غمهائی گرفتار شده است.
ای چشم که دیده ای بسی فیروزی
باید که نظر ز حسن خوبان دوزی
ترسم که زند آتش شهوت شعله
آنگاه تو در دوزخ حسرت سوزی



صبر در حوادث

386- آی دو دوست من بخدا سوگند هیچ حادثه ای برای زنده هر چند بزرگ باشد ابدی نخواهد بود.
{صفحه 122}
حرف التاء
387- فَاِن نَزَلَت یَوماً فَلا تَخضَعنَ لَها***وَ لا تَکثُرُ الشَّکوی اِذَا النَّعلُ زَلَّتِ زلّة لغزیدن
388- فَکَم مِن کَریمٍ یُبتَلی بِنَوائِبٍ***فَصَابَرَها حَتّی مَضَت وَ اضمَحَلَّتِ
در مذمّت کثرة کلامی و مدح خاموشی
389- اِنَّ القَلیلَ مِنَ الکَلامِ بِاَهلِهِ***حَسَنٌ وَ اِنَّ کَثیرَة مَمقُوتٌ ممقوت مبغوض
390- ما زَلَّ ذُو صُمتٍ وَ ما مِن مُکثِرٍ***اِلّا یَزِّلُ وَ ما یُعَابُ صَمُوتٌ
391- اِن کانَ یَنطِقُ ناطِقٌ مِن فِضَّةٍ***فَالصَّمتُ دُرٌّزانَهُ یاقُوتٌ صمت سکوت
در مدح از مکارم اخلاق
392- قَد ماتَ قَومٌ وَ ما ماتَت مَکارِمُهُم***وَ عاشَ قَومٌ وَ هُم فینَا کَاَمواتٍ
مرثیه حضرت خاتم النبییّن صلی الله علیه و آله و سلم
393- نَفسی عَلی زَفراتِهَا مَحبَوسَةٌ***یا لَیتَها خَرَجَت مَعَ الزَّفَراتِ زفرة ناله
394- لاخَیرَ بَعدَکَ فِی الحَیوةِ وَ اِنَّما***اَبکی مَخَافَةَ اَن تَطُولَ حَیوتِی
استجازه محاربه از سیّد عالم صلی الله علیه و آله و سلم
395- هَل یَدفَعُ الدَّرعُ الحَصینُ مَنِیَّةً***یَوماً اِذا حَضَرَت لِوَقتِ مَماتٍ منیّة مرک
396- اِنی لَاَعلَمُ اَنَّ کُلَّ مُجَمَّعٍ***یَوماً یَؤُلُ لِفِرقَةٍ وَ شَتَاتٍ
397- یا اَیُّهَا الدّاعِی النَّذیرُ وَ مِن بِهِ***کَشَفَ الاِلهُ رَواکِدَ الظُّلُماتِ
398- اَطلِق فَدَیتُکَ لِابنِ عَمِّکَ اَمرَه***وَ اَرِم عِداتَکَ عَنهُ بِالجَمَراتِ جمرة سنک 
فالموت
{صفحه 122}
387- در عین حال اگر حادثه ای برایت بوجود آمد خود را مباز و زیاد گلایه نکن. زیرا گاهی کفش و پای انسان می لغزد. (دنیا بدون حادثه نمی شود.)
388- چه بسا شایسته ای که به مصیبت ها و حوادث گرفتار می گردد و با اسلحه صبر با آنها نبرد می کند تا مصیبت پایان می یابد و مشکل برطرف می گردد.
هر فتنه که سر کشد به گردون عَلَمَش
تا چشم به هم زنی نماند رقمش
دانا بنشیند و صبوری ورزد
در ورطه ی فتنه گر بلغزد قدمش



کم گوئی و بجاگوئی

389- حرف کم برای کسی که درک کند خوب است و زیاد آن موجب غضب و عصبانیت گردد.
390- فرد ساکت هیچگاه نمی لغزد و هر پر حرفی می لغزد. کم گو سرزنش نمی گردد.
391- اگر مطلب گوینده نقره باشد، خاموشی مرواریدی است که یاقوت آن را زینت داده است./
راز دل خویش اگر پوشی به
وز گفتن بی فائده خاموشی به
هر چند سخن های تو چون دُر باشد
گر جوهر فضل خویش نفروشی به



نام و اخلاق نیک

392- ملتی می میرد اما خدمات و امتیازهای آنان همیشه زنده است و طائفه ای هم در میان ما زندگی می کنند که مثل مردگان هستند (اثر وجودی ندارند)
هر مرده که گوی نیکنامی برده
از لوح حیوة نام خود نسترده
{صفحه 124}
هر زنده که نفع او به مردم نرسد
در مذهب اهل فقر باشد مرده 



در سوک خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم 

393- جانم درناله ها زندانی است. ایکاش همراه ناله ها بیرون می آمد.
394- در زندگی پس از شما خیری نیست، من فقط برای این گریه می کنم که پس از شما عمرم طولانی گردد.
جانم که به قید تن اسیر است و زبون
ای کاش که آمدی خود و ناله برون
رفتی تو به خاک و اشک می ریزم من
از وهم که مدتی بمانم اکنون



اجازه جنگ از محمد صلی الله علیه و آله و سلم

395- آیا زره ی محکم آنگاه که مرگ آمد می تواند از مرگ جلوگیری کند؟!
396- من یقین دارم که تمام اجتماع ها روزی به جدائی و تفرقه منتهی میگردد.
از شصت قضا اگر رسد تیر قدر
دفعش نه زره کند نه جوش نه سپر
بزمی که بصورت ثریا دیدم
آخر چه بَناتِ نَعش شد زیر و زبر (1)
397- ای شخصیتی که مردم را بطرف خدا دعوت میکنی و بآنان اعلام خطر می نمائی وای کسیکه خدا به وسیله ی تاریکیهای ریشه دار را برطرف ساخت، 
398- فدایت گردم امر پسر عمویت (علی علیه السلام) را صادر کن تا دشمنانت را با پاره های سنگ و آتش متفرق گرداند.
__________
1- ثریا و بزم آن، جلوه ستارگان در شب که ستاره ثریا یکی از آنها است. و «بنات نعش» هم هفت ستاره در جهت قطب شمالی است که به دب اکبر و دب اصغر معروف است. در فارسی «هفت برادران» هم گفته شده است. نظر امام علیه السلام به جابجا شدن آنهاست.
{صفحه 125}
حرف التاء
399- فَالمَوتُ حَقٌّ وَ المَنِیَّةُ شَربَةٌ***تَاتی اِلَیکَ فَبادِرِ الزَّکَواتِ منیّة مرک
تهدید دشمنی که متوجّه حرب شده
400- یا جامِعاً لِشَملِهِ ساعاتِهِ***وَ دَنَت مَنِیَّتُهُ وَ حانَ وَفاتُه
401- اِرجِع فَاِنّی عِندَ مُختَلَفِ القَنا***لَیثٌ بَکِرُّ عَلَی العِدیَ جُراتُه
نصیحت اصحاب سعادت انتساب در صفین
402- دَبُّوا دَبیبَ النَّملِ لا تَفُوتُوا***وَ اَصبِحُوا فی حَربِکُم وَ بیتُوا حان قرب
403- کَیما تَنالُوا الدّینَ اَو تَمُوتُوا***اَو لا فَاِنّی طالَ ما عُصِیتُ
404- قَد قُلتُم لَو جِئنا فَجِئتُ***لَیسَ لَکُم ما شِئتُم وَ شِئتُ
405- بَل ما یُریدُ المُحیِیَ المُمیتُ لیث شیر
بیان انکه فرح لازم اندوه است او فرج تابع مکروه
406- اِذَا لِنائِباتُ بَلَغنَ المَدیَ***وَ کادَت تَذُوبُ لَهُنَّ المُهَجُ مهجه جان
407- وَ حَلَّ البَلاءُ وَ بانَ العَزا***فَعِندَ التَّناهی یَکُونُ الفَرَجُ
در احتیاج بجهل در بعض اوقات
408- لَئِن کُنتَ مُحتاجاً اِلَی العِلمِ اِنَّنی***اِلَی الجَهلِ فی بَعضِ الاَحانینَ اَحوَجُ
409- وَلِی فَرَسٌ لِلحِلمِ بِالحِلمِ مُلجَمٌ***وَلِی فَرَسٌ لِلجَّهلِ بِالجَهلِ مُسرَجٌ سَرج زین
410- فَمَن شاءَ تَقویمی فَاِنّی مُقَوِّمٌ***وَ مَن شاءَ تَعویحی فَاِنّی مُعَوِّجٌ
{صفحه 126}
399- مرگ حق است و مردن، شربتی است که برای انسان می آید بنابراین باید به کارهای نیکی که سبب طهارت جان هستند پیشی بگیری.
ای هر دو جهان زنور رویت روشن
بگذار که روبرو شوم با دشمن
از مرگ مرا نیست هراسی در دل
حق است به آن توان رهیدن از تن



تهدید دشمن

400- ای کسی که ساعتها، خود را جمع و جور کرده ای (تا جنگ کنی) ای کسی که مرگ فرا رسیده و مردنت نزدیک شده است،
401- برگرد که من به هنگام نیزه زدن شیری هستم که دلیری ها را بر سر دشمن می بارم.
ای آمده بهر جنگ من تند و دلیر
طبع تو مگر ز جان شیرین شد سیر
بر گرد که ناگه نگردی کشته
آن دم که مرا غضب بگیرد چون شیر



پند به اصحاب خود در صفین

402- مانند مور آهسته حرکت کنید، فرصت ها را از دست ندهید، روز جنگ کنید و شب بخوابید. 
403- با این روش یا به زنده کردن دین دست می یابید و یا در راه خدا جان میدهید یا نافرمانی مرا می کنید که تازگی ندارد من مدت هاست نافرمانی می شوم.
404- می گفتید ایکاش پیش ما می آمدی و من آمدم، نه خواسته ی شما مطرح است و نه خواسته ی من،
405- بلکه آنچه خدای جانبخش و جانگیر اراده کرده باید اجرا گردد.
{صفحه 127}
ای اهل وفا چه حرب آغاز کنید
آهنگ نشاط و خرمی ساز کنید
شمشیر شما کلید فتح و ظفر است
ابواب امل به روی خود باز کنید



تاریخ پیروزی

406- آنگاه که سختی ها به انتها رسید و نزدیک است جانها بخاطر سختی ها آب گردد،
407- و آنگاه که بلا فرود آید و صبر به پایان برسد، در چنین نهایت هائی پیروزی میدرخشد (و سختی ها به پایان میرسد.)
ای باخته اسباب فراغت ناگاه
از غم نشود تیره دماغت ناگاه
بر ظلمت روزگار گر صبر کنی
روشن شود از غیب چراغت ناگاه



گاهی باید نادان بود

408 - اگر به علم نیازمندم، بعضی وقت ها به نادانی نیازمندترم.
409- اسبی از حلم دارم که با صبر آنرا لجام زده و مهار کرده ام و اسبی از جهل دارم که با نادانی، آنرا زین نموده ام (و در کنترل من است).
هر چند که من ز عقل و شرعم آگاه
محتاج شوم به ترک حکمت ناگاه
در هر صفتی که رو نماید طاقم
من مظهر جامعم بتوفیق اله
410- بنابراین، هر کس که بخواهد مرا از سوی جهل بطرف راستی بکشاند من می پذیرم و هر کس بخواهد مرا بطرف کجی جهل سوق دهد می پذیرم.
{صفحه 128}
حرف الجیم
411- وَ بِالجَهلِ لا اَرضی وَ لا هُوَ شَیمتَی***وَ لکِنَّنی اَرضی بِهِ حینَ اَحوَجُ شیمه داب
412- فَاِن قالَ بَعضُ النّاسِ فیهِ سَمَاجَةُ***فَقَد صَدَقُوا وَ الذُلُّ بِالحُرِّ اَسمَجُ
413- اَلا رُبَّما ضاقَ الفَضاءُ بِاَهلِهِ***وَ اَمکَنَ ما بَینَ الاَسِتَّهِ مَخرَجٌ
خطاب بفاطمه زهرا وقت توجه بمحاربه اعدا
414- قَربی ذَا الفَقارِ فاطِمُه مِنّی***فَاَخی السَّیفُ کُلُّ یَومٍ هِیاجٍ هیاج قتال
415- قَرِّبی صارِمَ الحُسامَ فَاِنّی***راکِبٌ فِی الرِّجالِ نَحوَ الهِیاجِ
416- وَرَدَ الیَومَ ناصِحاً یَنذُرُ النّاسَ***جُیُوشٌ کَالبَحرِ ذِی الاَمواجِ جیش سپاه
417- وَرَدُوا مُسرِعینَ یَبغُونَ قَتلی***وَ اَبیکَ المَحبُوُّ بِالمِعراجِ
418- وَ خَرابَ الاَوطانِ وَ قَتلَ النّاسِ***وَ کُلٌّ اِذَا اَصبَحَ لاجٍ
419- سَوفَ اُرضِی المَلیکَ بِالضَّربِ ما***عِشتُ اِلی اَن اَنالَ ما اَنَا راجٍ
420- مِن ظُهُورِ الاِسلامِ اَو یَاتِی المَوتُ***شَهیداً مِن شاخِبِ الاَوداجِ محبو معطی
شکایت از دوستان منافق
421- کُلُّ خَلیلٍ لی خالَلتُهُ***لا تَرَکَ اللهُ لَهُ واضِحَة اوداج رها کردن
422- فَکُلُّهُم اَروَعُ مِن ثَعلَبٍ***ما اَشبَهَ اللَّیلَةَ بِالبارِحَةِ
بیان این مخالطت و مصاحبت
423- اَصحَب خِیارَ النّاسِ تَنجُ مُسَلِّماً***وَ مَن صَحِبَ الاَشرارَ یَوماً سَیُجرَحُ بارحه شب کذشته
و ایّاک
{صفحه 129}
411- نه به نادانی ماندن تن در میدهم و نه روش من است بلکه به هنگامی که خیلی نیازمند به آن شدم می پذیرم.
آئینه اسماء خدا شد دل من
مجموعه اسرار قضا شد دل من
تا شاه سرا پرده اطلاق شدم
از قید کج و راست جدا شد دل من
توضیح: نظر امام علیه السلام (قبول نادانی) مربوط بمسائلی است که علل آن از اختیار انسان خارج است و دردست خداست که باید تسلیم خدا بود و در برابر وی ابراز وجود نکرد.
احتمال دیگر اینکه برای حفظ وحدت اجتماع در مسائلی که مردم نمی توانند حقایق را درک کنند، باید مثل آنها نادان شد و خلاف مسیر اجتماع گام برنداشت که خلاف مسیر اجتمع و افکار آن گام برداشتن یک نوع انتحار عنوانی است. 
پیامبران الهی هم که برخلاف مسیر اجتماعی گام برمی داشته اند با برنامه خاصی آغاز کرده و تکلیف را به انجام میرسانیده اند و حساب آنان جداست.
412- اگر مردم میگویند دروجود علی علیه السلام نقص است، راست میگویند، ذلت برای آزاد مرد، نقص بزرگتری است.
413- توجه داشته باشید که گاهی محیط زمین با آن فراخی، برای ساکنان آن (بخاطر فشار) تنگ میگردد و ناگزیر از میان نیزه هائی که فرود می آید می تواند فرار کند.
هردم ز بیابان جفا قافله ای 
آیند و کنند از من مسکین گله ای
لیکن چه کنم که کرده تقدیر خدا
در گردن هر طائفه ای سلسله ای
{صفحه 130}



گفتگو با فاطمه علیها السلام موقع حرکت برای جنگ

414- ای فاطمه علیها السلام ذوالفقار را برای من بیاور، که شمشیر در روز جنگ برادر من است.
415- شمشیر تیزم را بیاور که من در میان مردمی که بسوی میدان جنگ در حرکت هستند میخواهم حرکت کنم و به شترهای مست حمله.
416- امروز لشکریانی که همانند امواج دریا تلاطم هستند نیکخواهی را که بمردم اعلام خطر میکند مورد تهدید قرار داده اند.
417- خیلی سریع آمده اند و بفکر قتل من هستند، پدرت هم پیشکش آسمان گردیده و بمعراج رفته است.
418- اینان بفکر ویران کردن خانه ها و قتل مردم اند و همه مردم که به تنگ آمده بمن پناه آورده اند.
ای نور دو چشم من بیاور شمشیر
تا جنگ کنم به دشمنان همچون شیر
هر کس که به قصد خون من گشت دلیر
گویا ز حیوة خویشتن باشد سیر
419- تا زنده باشم با حمله به دشمن، خدا را خوشنود گردانم تا به آرزوی خود برسم.
420- آرزوی من اینست که اسلام پیروز گردد و یا مرگ فرا رسد و رگهای گردنم قطع گردیده شهید شوم.
خواهم که ز فیض حق سعادت یابم
آئین بزرگی و سیادت یابم
شمشیر زنم که شرع دین فاش شود
تا من بمراد خود شهادت یابم
{صفحه 131}



شکایت از دوستان دورو

421- با هر رفیقی که دوستی کردم (با من ناسازگاری کرد) خدا لبخندی برای وی باقی نگذارد.
422- زیرا هر کدام انسان را بیش از روباه بازی میدهند، راستی که چقدر امشب و دیشب با هم شباهت دارد.
تا چند به مهر دوستان می نازی
این طائفه را نیست به جز غمازی (1)
روباه وشند (2) و وقت حیله کردن
گر شیر نرمی، خوری از ایشان بازی



با چه کسی دوستی کنیم؟

423- با افراد شایسته رفاقت کن سالم میمانی. کسی که با اشرار دوستی کند، بزودی (از وی) مجروح خواهد شد.
424- مواظب باش با نادان شوخی نکنی، زیرا از وی عملی می بینی که از آن خوشت نخواهد آمد.
425- هرکس به تو نزدیک می شود، آبروی او را مبر و به او فحش مده که همانند سگ دیوانه ای خواهی شد که بی جهت پارس میکند.
با مردم نیک شو مصاحب ای دل
باشد که به حق شوی مناسب ای دل
بگذر ز مزاح و ترک بد نفسی کن
تا حق بدهد تو را مطالب ای دل
426- آنگاه که سخاوتمندی پیش تو آمد و نیازی به تو داشت همانند بزرگواران آزادمرد پاسخ شایسته به او بده!
__________
1- غماز: کسی که با چشم و ابرو سخن میگوید.
2- روباه وش: روباه صفت، حیله گر.
{صفحه 132}
حرف الحاء
424- وَ اِیّاکَ یَوماً اَن تُمازَحَ جاهِلاً***فَتَلقَی الَّذی لا تَشتَهی حینَ تَمزَحُ مزاح شوخی
425- وَ لا تَکُ عَریضاً تُشاتِمُ مَن دَنی***فَتُشبِهُ کَلباً بِالسَّفاحَةِ یَنبَحُ بالسفاهة
426- اِذا ما کَریمٌ جاءَ یَطلُبُ حاجَةً***فَقُل قَولَ حُرٍّ ماجِدٍ یَتَسَّمَحُ
427- فَبِالرَّاسِ وَ العَینَینِ مِنّی قَضاؤُها***وَ مَن یَشتَری حَمدَ الرِّجالِ سَیَربَحُ 
ستایش رفق و تأنّی و مُدارا
428- الرِّفقُ یُمنٌ وَ اَلاَناةُ سَعادَةٌ***فَتَاَنِّ فی اَمرٍ تُلاقِ نَجاحاً شتم دشنام دادن
نهی از افشاء اسرار
429- فَلا تُفشِ سِرَّکَ اِلّا اِلَیکَ***فَاِنَّ لِکُلِّ نَصیحٍ نَصیحاً
430- فَاِنّی رَاَیتُ غُواةَ الرِّجا***لِ لا یَترُکُونَ اَدیماً صَحیحاً نباح بانک سک
امر بعبادت و نهی از بیهُوده کفتن
431- اِغتَنِم رَکعَتَینِ زُلفی اِلَی اللهِ***اِذَا کُنتَ فَارِغاً مُستَریحاً اناة درنک و مدارا
432- فَاِذا هَمَمتَ بِالقَولِ فِی البا***طِلِ فَاجعَل مَکانَهُ التَّسبیحَا
شرح مقاتله لیلة الهرّیر داج تاریک
433- اللَّیلُ داجٍّ وَ الکُباشُ تَنتَطِح***نِطاحُ اُسدّما اَریها تَصطَلِح نطاح سرزدن
434- اُسدُ عَرینٍ فِی اللِّقاءِ قَد مَرَح***مِنها نِیامٌ وَ فَریقٌ مُنبَطِح کبش نیش
435- فَمَن نَّجابِرَ اسِهِ فَقَد رَبِح
{صفحه 133}
427- با سر و چشم هم بگو، کارت را انجام میدهم. کسی که ستایش مردان را خریداری کند، خیلی زود سود میبرد.
ای گشته میان اهل توفیق عَلَم
وز حرف وفا کشیده بر چهره رقم
پیوسته مهم مستمندان می ساز
تا فاش شود نام تو در فضل و کرم



سفارش به ملایمت

428- مدارا، برکت دارد، ملایمت، سعادت آفرین است بنابراین در هر کلامی که با دقت و مدارا وارد شوی به پیروزی دست می یابی.
خواهی که ز بخت آب و رنگت باشد
یابد که به هر کار درنگت باشد
سررشته صبر گر به چنگت باشد
فیروزی و فتح چون نهنگت باشد



اسرارت را حفظ کن

429- راز خود را پیش کسی فاش مکن، زیرا هر رفیقی، دوستی دارد.
430- من گمراهان را دیده ام که هیچ پوستی را صحیح رها نمیکنند.
ای دوست مگو سرّ دل خویش به کسی
آئینه ی دل تیره مگردان بنفس
چون غنچه زبان خویشتن کش به دهان
تا چند کنی هرزه در آئی چه جَرَس



پرهیز از بیهوده گوئی

431- هنگامی که بیکاری و استراحت میکنی، از فرصت استفاده کن و دو رکعت نماز برای به خدا نزدیکتر شدن بخوان.
{صفحه 134}
432- آنگاه که بفکر حرف باطل افتادی که بگوئی، به جای آن ذکر خدا را بگو.
ای برده به بام نه فلک توسنِ (1) فکر
وز طبع تو زاده هر نفسی معنی بکر
آن دم که به بیهوده دلت میل کند
باید که به جای آن کنی حق را ذکر



داستان لَیلَةُ الهِرّیر

در جنگ صفین یک شب حمله شدید شروع شد و بر اثر شدت حمله صداهای سربازان در هم افتاده بود و نمایش صدای سگ ها را می داد لذا به لیلة الهریر معروف گردید.
433- شب تاریک است و قوچ ها به یکدیگر شاخ میزنند شیران می غرند و بجان هم افتاده اند، فکر نمیکنم با هم صلح کنند.
434- شیران بیشه ای که در بحران نبرد بر اثر نشاط به غرور افتاده اند، دسته ای خوابیده و گروهی دیگر به رو افتاده اند.
435- هر کس سر خود را به سلامت ببرد سود کرده است.
شیران دلاوراند امشب در جنگ 
سررشته فتح ونصرت آرند به چنگ
دارند زخون دشمنان هر دم رنگ
یارب نشود توسن این طائفه لنگ



رستگاری در سایه ازدواج

436- مردی که زن دارد و او را روی فرش می خواباند سپس در خواب فرو میرود رستگار است.
__________
1- توسن: اسب سرکش.
{صفحه 135}
حرف الخاء
تحسین فراغت باحسن وجوه بلاغت
436- اَفلَحَ مَن کانَت لَهُ مَزَخَّة***یَزُّخُها ثُمَّ یَنامُ الفَخَّه مزخّه زن
نصیحت قرّة العین امام حسن علیه السلام
437- عَلَیکَ بِبّرِّ الوالِدَینِ کِلَیهِما***وَ بِرِّ ذَوِی القُربی وَ بِرِّ الاَباعِدِ فحّه خواب بعد از جماع
438- وَ لا تَصحَبَنَّ اِلّا تَقِیاً مُهَذَّباً***عَفیفاً زَکیاً مُنجِزً الِلمَواعِدِ
439- وَ قارِن اِذا قارَنتَ حُرّاً مُؤَدَّباً***فَتًی مِن بَنِی الاَحرارِ زَینَ المَشاهِدِ
440- وَ کُفَّ الاَذی وَ احفَظ لِسانَکَ وَ ارتَعِب***فَدیَتُکَ فی وُدِّ الخَلیلِ المَساعِدِ
441- وَ غُضَّ عَنِ المَکرُوهِ طَرفُکَ وَ اجتَنِب***اَذَی الجارِ وَ استَمسَک بِحَبلِ المَحامِدِ
442- وَ کُن واثِقاً بِاللهِ فی کُلِّ حادِثٍ***یَصُنکَ مَدَی الاَیّامِ مِن عَینِ حاسِدٍ
443- وَ بِاللهِ فَاستَعصِم وَ لا تَزجُ غَیرَهُ***وَ لا تَکُ لِلنَّعماءِ عَنهُ بِجاحِدٍ منافسه مجاهد بانفس
444- وَ نافِس بِبَذلِ المالِ فی طَلَبِ العُلی***بِهِمَّةِ مَحمُودُ الخَلائِقِ ماجِدٍ
445- وَ لا تَبنِ لِلدُّنیا بِناءَ مُؤَمِّلٍ***خُلُوداً فًما حَیٌّ عَلَیها بِخالِدٍ
446- وَ کُلَّ صُدیقٍ لَیسَ للهِ وُدُّه***فَنادَ عَلَیهِ هَل بِهِ مِن مُزایِدٍ ودّ دوستی
تهیّج نفس ناطقه بکسب فضائل
447- وَ ذی هِمَّةٍ لَم تَرضَ بِالضَّیمِ نَفسَهُ***فَاَصبَحَ قَرماً هِبرِزیّاً مُمَجَّداً
448- اِذَا خامَرَتهُ بِالنَّدی اَریَحِیَّةٌ***تُخالُ اهتِزازَ الرُّمحِ فیهِ تَرَدُّداً قرم مهتر
الی الله
{صفحه 136}
خوشحال کسی که آورد زن به نکاح
باشند انیس هم به آئین صلاح
در مزرع او دانه خویش افشاند
پس خواب کند به کام دل تا به صباح



اندرز به امام حسین علیه السلام

437- برای تو لازم است به پدر و مادر هر دو نیکی کنی. به خویشاوندان محبت و به بیگانگان لطف نمائی.
438- فقط با پارسای پاکسرشت که عفیف و نجیب است و به وعده خود وفا میکند رفاقت کن.
439- آنگاه که خواستی ازدواج کنی با پیمان ببندی با مؤدب و جوانمردی که از دودمان آزادگان و زینت بخش مجالس است معاهده ببند.
هر کس که نشانه ی سعادت دارد
با خلق جهان به لطف عادت دارد
پیوسته شود رفیق شخصی که ز بخت
علم و ادب و نور و عبادت دارد
440- مردم را آزار مده! زبانت را حفظ کن. قربانت گردم در محبت به رفیقی که تو را یاری میکند رغبت بیشتری داشته باش.
441- چشم خود را از کار بد ببند و از آزار همسایگان پرهیز کن و به خط ستایش ها و کار خوب پناه ببر.
خواهی که رسد به آسمان پایه ی تو
وز فیض خدا راست شود پرچم تو
باید که ز آفتاب فضیلت هر روز
پر نور شود خانه ی همسایه تو
442- در هر حادثه ای بخدا تکیه کن تا خدا از چشم حسودان همیشه محفوظت
{صفحه 137}
دارد.
443- فقط بخدا تکیه کن و به امید دیگری مباش و هیچگاه نعمت های خدا را نادیده مگیر.
چون یافته ای ز فیض حق انعامی
زنهار منه برای شیطان گامی
بی حکم قضا نمی شود اِکرامی
از غیر خدا مخواه هرگز کامی
***
تا صد غم و رنج را تحمل نکنی
یک نکته ی تحقیق تامل نکنی
خواهی که خدا پاس تو دارد همه دم
باید که دمی ترک توکل نکنی
444- برای رسیدن به بزرگواری و پیشی گرفتن از دیگران با بخشش مال و همت شایستگان و پاکسرشتان حرکت کن.
445- در دنیا ساختمانی را بر اساس ماندن ابدی بنا مگذار، زیرا زنده هیچگاه روی زمین جاویدان نخواهد بود.
446- هر دوستی که با تو برای خدا دوستی نمی کند، او را حراج کن و از دست بده.
دنیا چه به کس وفا نخواهد کردن
خوش نیست برای جمع آن بد کردن
هر کس که نه از بهر خدا یار تو شد
فرض است تو را یاری او رد کردن
برای کسب فضائل بکوش
447- صاحب همتی که خود را برای ظلم راضی نساخت، بزرگوار، خوشنام
{صفحه 138}
حرف الدال
449- اَبَی اللهُ اِلّا اَن یَکوُنَ مَعَظَّماً***هِماماً کَریماَ باذَخَ المَجدِ اصَیدَا اصید پادشاه متکبّر
450- لَقَد سایَرَ الاَیّامِ حَزماً وَ حیلَةً***فَاصبَحَتِ الاَیّامُ تُزهی بِاَغیدَا
451- وَحَلَّ بِاَعلی ذَروَةِ الفَخرِ سامِیاً***وَ اَبدی سِماحاً بَینَ ذاکَ وَ سُوداً
452- وَ مَا الفَخرُ اِلّا اَن یَکُونَ مُوَفَّقاً***مُعاناً بِنَصرِ اللهِ عَبداً مُسَدَّداً
453- فَکُم مِن فَتًی لَم یَعرَ مِن حُلَلِ التُّقی***وَ کَم مِن فَتًی بِاللهِ اَضحی مُؤَیَّداً اغید نازک اندام
454- اَلا رُبَّما شَدَّ الکَریمُ اعتِزامَه***فَصارَ عَلَی الاَعداءِ سَیفاً مُهَنَّداً
455- وَ مَا السَّیفُ ما قَد کانَ فی بَطنِ جَفنِهِ***بِسَیفٍ وَ لکِن ما تَبَدَّی مُجَرَّداً
ارشاد بتوقف اکتساب معالی بمشقّت ایام و سهر لیالی حلّی زیور
456- اَعاذِلَتی عَلی اِتعابِ نَفسی***وَ رَعیی فِی السُّری رَوضَ السُّهارِ
457- اِذا شامَ الفَتی بَرقَ المَعالی***فَاَهوَنُ فائِتٍ طیبُ الرُّقادِ
امر بمسافرت و بیان فوائد و ثمرات ان جفن نیام
458- تَغَرَّب عَنِ الاَوطانِ فی طَلَبِ العُلی***وَ سافِر فَفِی الاَسفارِ خَمسُ فَوائِدٍ
459- تَفَرُّجُ هَمٍّ وَ اکتِسابُ مَعیشَةٍ***وَ عِلمٌ وَ ادابٌ وَ صُحبَتَهُ ماجِدٍ عاذل ملامت کننده
460- فَان قیلَ فِی الاَسفارِ ذُلٌّ وَ مِحنَةٌ***وَ قَطعُ الفَیافی وَ ارتِکابُ الشَّدائِدِ
461- فَمَوتُ الفَتی خَیرٌ لَهُ مِن قِیامِه***بِدارِ هَوانٍ بَینَ واشٍ وَ حاسِدٍ فیفاء بیابان بی اب
بیان توقّف جمیع امور بامر خداوند غفور
{صفحه 139}
و محترم خواهد بود.
448- آنگاه که بزرگواری را با سخاوت و اخلاق نیک آمیخت حملاتی که به وی میگردد بخوبی دفع میشود.
449- خدا سفارش کرده است که به شخصیتی که بزرگوار، سخاوتمند و محترم است، احترام گذاشته شود. (خدا هم به او مقام میدهد)
هر کس که نکرد طبع او میل ستم
وز فضل کند با همه کس لطف و کرم
شک نیست که عاقبت بزرگی یابد
وز علم شود در همه آفاق عَلَم
450- با روزگار وی، هوشیاری و چاره سازی همسفر بوده است در نتیجه شبانه روز به نازک اندام فخر میفروشد.
451- چنین فردی به اعلی درجه افتخار دست می یابد و سخاوت را در میان بزرگواری و احیتاط آشکار می سازد.
هر کس که ز ارباب عبادت باشد
در خدمت او بخت و سعادت باشد
ایام به علم و جود او فخر کنند
در چهره ی او نور سیادت باشد
452- فخر وقتی صحیح است که بنده خدا از طرف الله یاری گردد و حفظ شود.
453- زیرا چه بسیار جوانانی که از زیور پرهیزگاری بیرون نیامده و چه جوانمردانی که از طرف خدا حمایت گردیده اند.
خوش نیست به غیر حق تفاخر کردن
با دشمن و با دوست تکبر کردن
پیمانه یک دل که ساخت استاد ازل
باید ز شراب فیض او پر کردن
{صفحه 140}
454- توجه داشته باشید که چه بسا شخص بزرگوار تصمیم می گیرد و بر اثر تصمیم شمشیری تیز و آتشبار می گردد.
455- شمشیر تا موقعی که در غلاف است ارزش شمشیر ندارد بلکه آنگاه که از غلاف بیرون آمد و خودنمائی کرد ارزش پیدا میکند.
ای با همه کس ز عقل و دانش زده لاف
گر نیست در آنچه گفته ای رنگ گزاف
آثار کمال و فضل خود ظاهر کن
تا چند بود تیغ تو پنهان به غلاف



کسب فضیلت با زحمت زیاد

456- ای کسی که ازمن بد می گوئی که چرا خود را به زحمت انداخته ام، و شب در مرغزار بی خوابی حرکت میکنم. (و شب را بیدارم)
457- پاسخ تو این است که وقتی جوانمرد برق پیروزی را احساس کرد، می بیند بی ارزش ترین چیزها که از دست داده خواب لذتبخش شب بوده است.
ای کرده هوس که مرد دانا باشی
در علم و نظر واقف و بینا باشی
باید که ز خواب و خور مُبَرّا باشی
تا همچه ملک از همه اعلی باشی
458- امر به مسافرت 
برای بدست آوردن شخصیت باید به غربت بروی و مسافرت کنی، زیرا در مسافرت پنج فائده وجود دارد:
459- برطرف شدن غم و غصه، بدست آوردن بودجه زندگی، کسب دانش، اطلاع از آداب زندگی و رفیق شدن با بزرگواران.
جمعی که رموز عشق دریافته اند
کام دل خویش در سفر یافته اند
{صفحه 141}
علم و ادب و خرمی و کسب معاش
در صحبت ارباب نظر یافته اند
460- اگر گفته شود در مسافرت ها ذلت، زحمت، رنج گرسنگی و تشنگی بیابان و قبول سختی ها وجود دارد،
461- پاسخ آن این است که مرگ جوان بهتر از ماندن در منطقه ای است که ذلت از طرف سرزنش کنندگان و حسودان برای وی ببارد.
هر چند که در سفر ملامت باشد
وز هر طرفی غصه حوالت باشد
زان به که شوی مقیم در خانه خویش
وز اهل وفا تو را خجالت باشد



خواست خدا شرط هر کار است

462- آنگاه که از طرف خدا به جوانمرد کمک نشود، نسبت به آن چیزی که علاقه دارد انجام گردد فقط زحمت های وی برای او می ماند ولی به ثمر نمیرسد.
چون هستی هر چه هست از نور خداست
بی حکم خدا نمی شود چیزی راست
تدبیر تو گر خلاف تقدیر قضاست
دانند محققان که بی شبهه خطاست



خدا آنچه صلاح بداند رزق میدهد

463- اگر رزق مردم بر اساس مقدار شایسته بودن بنده پیش خدا بود،
464- کسی که کارگر است نوکر میخواست، نحسی بکلی نبود و همه جا سعادت می درخشید.
465- و باز روزگار نسبت بمردم خود یکنواخت بود و همه جا سیادت و بزرگواری حکومت میکرد،
{صفحه 142}
حرف الدال
462- اِذَا لَم یَکُن عَونٌ مِنَ اللهِ لِلفَتی***فَاَکثَرُها یُمنی عَلَیهِ اجتِهادُهُ نحس بداختر
بیان انکه امور بر وفق تقدیر الهی است
463- لَوکانَتِ الاَرزاقُ تَجری عَلی***مِقدارِ ما یَستَاهِلُ العَبدِ
464- لَکانَ مَن یَخدِمُ مُستَخدِماً***وَ غابَ نَحسٌ وَ بَداسَعدٌ
465- وَ اعتَدَلَ الدَّهرُ اِلی اَهلِهِ***وَ اَتَّصَلَ السُّودَدُ وَ المَجدُ سودد سیادت
466- لکِنَّها تَجری عَلی سَمِتها***کَما یُریدُ الواحِدُ الفَردُ
مذمّت جمعی که بصورت انسانند
467- ما اَکثَرَ النّاسَ لابَل ما اَقَلَّهُم***وَ اللهُ یَعلَمُ اَنّی لَم اَقُل فَنَداً فند دروغ
468- اِنّی لَاَفتَحُ عَبنی حینَ اَفتَحُها***عَلی کَثیرٍ وَ لکِن لااَری اَحَداً
تنبیه بر احتراز از یاران منافق
469- مَن لَم یُرِدکَ فَخَلِّه لِمُرادِهِ***لا تَحزَنَّنَ لِهَجرِهِ وَ بِعادِهِ حزن اندوه
تفصیل مراسم محبّت و مودّت
470- اِذَا مَا المَرءُ لَم یَحفَظ ثَلثاً***فَبِعهُ وَ لَو بِکَفٍِ مِن رِمادٍ بعاد دور شدن
471- وَفاءً لِلصِّدیقِ وَ بَذلَ مالٍ***وَ کِتمَانَ السَّرائِرِ فِی الفُؤادِ
بیان انکه دوست دشمن دشمن است
472- صَدیقُ عَدُوِّی داخِلٌ عَدُوّی***وَ اِنّی لِمَن وَدَّ الصَّدیقَ وَدُودٌ رماد خاکستر
فَلا
{صفحه 143}
466- (رزق بر اساس مقدار ارزش فرد نیست) بلکه رزق در مسیری که خدای یکتا صلاح می داند و اراده کرده است جریان دارد.
گر روزی من به فضل بودی و کرم
هرگز نشدی بر دل من قصه رقم
لیکن چه توان کرد که در صبح ازل
بر لوح قدر قضا چنین راند قلم



انسان کامل کمیاب است

467- چقدر مردم زیاداند، نه خیلی هم زیاد نیستند (هم زمین گنجایش بیشتر را دارد، هم برای خدا زحمتی برای اضافه کردن نیست). خدا میداند که من دروغ نمی گویم.
468- هر وقت چشم خود را باز می کنم جمعیت می بینم، اما فرد شایسته ای را نمی یابم.
امروز که قحط فضل و احسان باشد
نقصان و کمال خلق یکسان باشد
هر چند به اطراف جهان گردیدیم
یک فرد ندیدیم که انسان باشد



پرهیز از منافق

469- هر کس با تمام وجود تو را دوست ندارد، او را رها کن و از فاصله گرفتن و دور شدنش غمگین مباش.
آندم که کسی سلسله شوق گسیخت
وز قید محبت و وفای تو گریخت
در باب صفا و مهر او سستی کن
دیگر نرود به کوزه هر آب که ریخت
{صفحه 144}



سه شرط برای دوست

470- وقتی شخص سه موضوع را رعایت نمیکند وی را بفروش هر چند در عوض، یک مشت خاکستر بگیری:
471- نسبت به دوست وفادار باشد، از کمک مالی (به هنگام نیاز) دریغ نکند و اسرارت را در قلب خود نگاهدارد.
گر شد هوست بدوستی کوشیدن
وز جام صفا، مِیِ طرب نوشیدن 
شرط است به آتش وفا جوشیدن
پاشیدن سیم و رازها پوشیدن



دوست دشمن ما، دشمن است

472- دوستی که با دشمن من دوست است در ردیف دشمنان من است. من نسبت به کسی که به دوست من مهربانی کند مهربانم.
473- ای کسی که با دشمن من دوستی بمن نزدیک مگرد، زیرا آنچه میان دل هاست (کینه) جدائی و فاصله می اندازد.
با خصم تو هر که یکنفس باشد دوست
این نکته بدان که دشمن جان تو اوست
زان پیش که غمازی خود فاش کند
چون نافه بکش از سر او اول پوست



دوستی باید دوام داشته باشد

474- هر کس مرا دوست داشت، با کمال اخلاص، برای همیشه صفای دوستی را نسبت باو رعایت کرده ام.
475- هر چند دوست به من بدی کرده من عصبانی نشده ام و عکس العمل
{صفحه 145}
حرف الدال
473- فَلا تَقرَبنَ مِنّی وَ اَنتَ صَدیقُه***فَاِنَّ الَّذی بَینَ القُلُوبِ بَعیدٌ ودود دوست
اثبات ثُبات در محبّت و وفا
474- ما وَدَّنی اَحَدٌ اِلّا بَذَلتُ لَهُ***صَفوَا لمَوَدَّةِ مِنّی اَخِرَ الاَبَدِ
475- وَ لا قَلانی وَ اِنکانَ المُسئُ بِنا***اِلّا دَعَوتُ لَهُ الرَّحمنَ بِالرَّشَدِ قلانی ابغضنی
476- وَ لَاائتُمِنتُ عَلی سِرِّ فَبُحتُ بِهِ***وَ لا مَدَدتُ اِلی غَیرِ الجَمیلِ یَدِی
477- وَ لا اَقُولُ نَعَم یَوماً فَاُتبِعَهُ***بُخلاً وَ لَو ذَهَبَت بِالمالِ وَ الوَلَد
ارزوی رفیق جانی و شفیق روحانی
478- هُموُمُ رِجالِ فی اُمُورٍ کَثیرَةٍ***وَ هَمّی مِنَ الدُّنیا صَدیقٌ مُساعِدٌ بوح اظهار
479- یَکُونُ کَرُوحٍ بَینَ جِسمَینِ قُسِّمَت***فَجِسمُهُما جِسمانِ وَ الرُّوحُ واحِدٌ
ترغیب نفس بقناعت
480- اَفلَح مَن کانَ لَهُ کِردیدَهُ***یَاکُلُ مِنها ثُمَّ یُثنی جیدَه کردیده ؟؟؟ فی اَسفل الجد
تنبیه بر تسکین دلهای پریشان
481- وَ حَسبُکَ دآء ًاَن تَبیتَ بِبَطنِةِ***وَ حَولُکَ اَکبادٌ تَحُنُّ اِلَی القَدِّ
خطاب بمردیکه طمع خُلود در دار دنیا دارد
482- یا مُؤَثِّرَ الدُّنیا عَلی دینِهِ***وَ التّآئِهِ الحَیرانِ عَن قَصدِهِ
483- اَصبَحتَ تَرجُوا الخُلدَ فیها وَ قَد***اُبرِزَ نابُ المَوتِ عَن جَدِّهِ قِلّ پوست بزغاله
484- هَیهاتَ اِنَّ المَوتَ ذُو اَسهُمٍ***عَن یَّرمِه یَوماً بِها یُردِه
{صفحه 146}
من این بوده که در حق او دعا کرده ام که خدا عقلش را کامل گرداند.
آن دم که کسی دشمن جان تو شود
یا در پی آسیب و زیان تو شود
از کینه ی او گر دل خود پاک کنی
ناگاه ز غیب مهربان تو شود
476- دوستی را که نسبت به من بدی می کند بر اسرار خود امین نمیگردانم و رازهای خود را در اختیارش نمی گذارم و برای آزار به وی هم دستم را باز نمی کنم.
477- وقتی برای دوستی با کسی پاسخ مثبت دادم، نسبت باو بخل نمی ورزم، هر چند پاسخ من به وی سبب شود که مال و فرزندم را در راه او بدهم.
تا در تن این شکسته جان خواهد بود
از بهر وفای دوستان خواهد بود
با هر که دم از مهر و محبت زده ام
گر سر برود سخن همان خواهد بود



دوست واقعی

478- هدف مردم در کارهای جاری زیاد است و هدف من از دنیا رفیق یک رنگ است.
479- رفیقی که همانند یک روح در دو جسم تقسیم شده باشند اگر چه دو جسم هستند ولی روح آنان یکی است.
از حضرت حق همیشه خواهد دل من
یاری که سرشته باشد به مهرش گِلِ من
از غم چه شود جهان به چشمم تاریک
پر نور کند چهره ی او منزل من



قناعت

480- کسی که غذای باقیمانده ای دارد و می خورد و سرش را بلند نگاه میدارد
{صفحه 147}
(در دنیا و آخرت) پیروز است.
گر نیست تو را ز کید دشمن بیمی
ور نان جو سوخته داری نیمی
فارغ بنشین بگوشه ی عزلت خویش
زنهار مخور غم که نداری سیمی
481- این درد برای تو بس است که با شکم سیر بخوابی و در اطرافت جگرهائی باشد که آه پوست بزغاله ای را می کشند (که آن را کباب کنند و شکم خود را سیر نمایند).
تا چند خوری سیر به کس نان ندهی
یک لقمه ز خوان خود به مهمان ندهی
آندم که کشی سماط (1) جمعیت خویش
یک کاسه به درویش پریشان ندهی



برای همیشه در دنیا نمی مانی

482- ای کسی که دنیا را بر دین خود مقدم انداخته ای و در مسیر خود سرگردان و راه را گم کرده ای!
483- تو بفکر ماندن ابدی هستی، در صورتیکه دندان مرگ بیش از دنیا آشکار گردیده است (و میخواهد تو را برباید).
484- افسوس که مرگ تیرهای فراوانی دارد. کسی که هدف مرگ قرار گرفت، ذلیل وی خواهد شد. (2)
__________
1- سماط بکسر سین، سفره
2- در بعضی از نسخه ها این شعر اضافه است.
لا یَشرَحُ الواعِظُ قَلبُ امرِءٍ لَم یَعزَم اللهُ عَلی رُشدِهِ
قلبی را که خدا راه کمال آن را باز نگذاشته، اندرزگو نمی تواند آن را باز و روشن گرداند.
{صفحه 148}
حرف الدال
ارشاد بابن الوقت بودن
485- مَضی اَمسُکَ الباقی شَهیداً مَعَدِّلاً***وَ اَصبَحتَ فی یَومٍ عَلَیکَ شَهیدٌ اقتراف کسب کردن
486- فَاِن کُنتَ فِی الاَمسِ اقتَرَفَت اَسائَةً***فَثِنَّ بِاِحسانٍ وَ اَنتَ حَمیدٌ
487- وَ لا تُرجِ فِعلَ الخَیرَ یَوماً اِلی غَدٍ***لَعَلَّ غَداً یَاتی وَ اَنتَ فَقیدٌ
488- وَ یَومُکَ اِن عاتَبتُهُ عادَ نَفعُهُ***اِلَیکَ وَ ماضِی الاَمسِ لَیسَ یَعُودُ
بیان یکسان شدن خلائق بعد از موت
489- ذَهَبَ الَّذینَ عَلَیهِم وَجدی***وَ بَقیتُ بَعدَ فِراقِهِم وَحدی شبر وجب
490- مَن کانَ بَینَکَ فِی التُّرابِ وَ بَینَه***شِبرانِ فَهُوَ بِغایَةِ البُعدِ
491- لَو کُشِفَت لِلخَلقِ اَطباقُ الثَری***لَم یُعرَفِ المَولی مِنَ العَبدِ
492- مَن کانَ لایَطأُ التُّرابَ بِرِجلِهِ***یَطَأُ التُّرابَ بِناعِمِ الخَدِّ ناعم نازک و نرم
بیان فنای عالم و زوال بنی ادم
493- اِنَّ الَّذینَ بَنَوا فَطالَ بِنائُهُم***وَ استَمتَعُوا بِالاَهلِ وَ الاَولادِ
494- جَرَتِ الرِیاحُ عَلی مَحَلِّ دیارِهِم***فَکَاَنَّهُم کانُوا عَلی میعادٍ بلی کهنه کی
495- وَ اَرَی النَّعیمَ وَ کُلَّ ما یُلهی بِهِ***یَوماً یَسیرُ اِلی بِلیً وَ نَفادٍ
اظهار اندیشه موت کردن
496- جَنبی تَجافی عَنِ الوَسادِ***خَوفاً مِنَ المَوتِ وَ المَعادِ 
497- مَن خافَ عَن سَکرَةِ المَنایا***لَم یَدرِ ما لِذَّةُ الرُّقادِ رُقاد خواب
قد
{صفحه 149}
تا چند تو را طول امل (1) خواهد بود
وز شاه جهان جاه و عمل خواهد بود
اندیشه بکن ز مرگ و اکنون بکف آر
چیزی که تو را روز اجل خواهد بود



بهره گیری از فرصت ها

485- دیروزت که گذشته باقی است، گواه اعمال توست و همردیف می طلبد. و اکنون در روزی قرار گرفته ای که ناظر اعمال توست.
486- اگر دیروز گناه کرده ای، روز دوم (امروز) در شرائطی که شایسته ای، کار خوب انجام بده.
487- کار خیر را امروز و فردا مکن، شاید فردا آمد و تو مرده ای.
488- اگر در روزی که با آن دست به گریبانی اندرز گرفتی و عمل شایسته انجام دادی نفعش به تو باز می گردد و روز گذشته هیچگاه باز نخواهد گشت.
ای یافته از باده تحقیق خبر
در جان تو کرده آتش عشق اثر
خواهی که ز اهل حال یابی بهره
بر نقطه حال دون نما پیوسته نظر



پس از مرگ تبعیض نیست

489- آنانکه وجودشان مایه ی نشاط من بود رفتند و من پس از رفتن آنها تنها مانده ام.
490- در قبر میان تو و همسایه ات دو وجب بیشتر فاصله نیست اما این دو وجب در نهایت فاصله است.
رفتند رفیقان و منم وامانده
در گوشه ی فقر و فاقه تنها مانده
__________
1- طول امل: آرزوی دور و دراز
{صفحه 150}
چون لاله به یادگار یاران قدیم
صد داغ مرا در دل شیدا مانده
491- اگر طبقه های خاک قبرستان برطرف شود ومردم همه نگاه کنند، ارباب و نوکر از یکدیگر شناخته نمی شوند.
492- کسی که با پای خود روی زمین راه نمی رفت، خاک صورت نازک و نرم او را فشار می دهد (و می خورد).
شخصی که زکبر پا بر افلاک نهاد
دیدیم که مرد و چهره بر خاک نهاد
روزی که قضا آتش هستی افروخت
داغی ز فنا بر دل غمناک نهاد



دنیا را گذاشتند و رفتند

493- آنانکه ساختمان ساختند و ساختمان آنان سر به فلک کشید و از خویشاوندان و فرزندان لذت بردند،
494- طوفانها بر سرزمین آنان حرکت کرد، گویا آنان در کنار قیامت و مرگ ساختمان بنا کرده بودند.
495- می بینیم که نعمتهای دنیا و آنچه موجب سرگرمی است بسوی کهنه شدن و نابودی در حرکت است.
جمعی که بنا به فرش افراشته اند
ایوان بلند و قصرها داشته اند
از هستی آن قوم اثر باقی نیست
اکنون دروند هر چه می کاشته اند
توضیح:
حضرت امیر علیه السلام که به مدائن رسید حریر بن سهم تمیمی شعر دوم امام علیه السلام (شماره 494) را خواند. حضرت امیر علیه السلام به وی اعتراض کرد و 
{صفحه 151}
حرف الدال
498- قَد بَلَغَ الزَّرعُ مُنتَهاهُ***لابُدَّ لِلزَّرعِ مِن حَصادٍ حصاد دروکردن
تاسف بر کذشتن ایّام شباب
499- بَکَیتُ عَلی شَبابٍ قَد تَوَلّی***فََیالَیتَ الشَّبابَ لَنا یَعُودُ
500- فَلَوکانَ الشَّبابُ یُباعُ بَیعاً***لَاَعطَیتُ المُبایِعَ ما یُریدُ مبایع فروشنده
501- وَ لکِنَّ الشَّبابَ اِذا تَوَلّی***عَلی شُرُفٍ فَمَطلَبُهُ بَعیدٌ
ذکر جمعی که تمنّای موت انحضرترا داشته اند
502- تَمنی رِجالٌ اَن اَمُوتُ وَ اِن اَمُت***فَتِلکَ سَبیلٌ لَستُ فیها بِاَوحَدٍ
503- وَ لَیسَ الَّذی یَبغی خِلافی یَضُرُّنی***وَ لا مَوتُ مَن قَد ماتَ قَبلی بِمُخلِدی
504- وَ اِنّی وَ مَن قَد ماتَ قَبلی لَکَا الَّذی***یَزُورُ خَلیلاً اَو یَرُوحُ وَ یَعتَدی شرف کنکره ها
بیان احاطه موت بهرکه تولد مییابد
505- المَوتُ لا والِداً یُبقی وَ لا وَلَداً***هذَا السَّبیلُ اِلی اَن لا تَری احداً
506- کانَ النَّبِیُّ وَ لَم یُخلَد لِاَمَّتِهِ***لَو خَلَّدَ اللهَ خَلقاً قَبلَهُ خُلِدا سهم ؟؟؟
507- لِلمَوتِ فینا سَهامٌ غَیرَ خاطِئَهٍ***مَن فاتَهُ الیَومَ سَهمٌ لَم یَفُتهُ غَداً
در مرثیه پدر بزرگوار و ذمّ قریش
508- اَرِقتُ لِنُوحٍ اخِرَ اللَّیلِ غَرَّدا***لِشَیخی یَنعی وَ الرَّئیسَ المُسَوَّدا غد فردا
509- اَباطالِبٍ مَاویَ الصَّعالیکِ ذَا النَّدی***وَ ذَا الحِلمِ لا خَلفاً وَ لَم یَکُ قُعَّداً
{صفحه 152}
فرمود: «چرا این آیه را نخواندی: «چه باغ ها، چشمه ها، کشاورزی ها، مقام شایسته و نعمت هائی که در آن لذت می بردند، گذاشتند و رفتند...» (1)



آمادگی برای مرگ

496- از ترس مرگ و قیامت شب از رختخواب (برای نماز شب) بیرون می آیم.
497- کسی که از سختی مرگ می ترسد، لذت خواب عمیق را درک نمیکند.
498- کشاورزی به کمال رسیده و باید جمع آوری گردد.
اندیشه مرگ خوابم از دیده ربود
هر فکر که می کنم نمی دارد سود
از روی مثل کشته دهریم همه
شک نیست که کشته را درو خواهد بود



جوانی ام گذشت

499- بر جوانی ام که از دست رفته گریه می کنم ایکاش جوانیم باز می گشت!
500- اگر جوانی بفروش می رسید به فروشنده هر چه می خواست میپرداختم.
501- جوانی وقتی در مسیر رفتن قرار گرفت، جستن (و حفظ) آن بعید است.
افسوس که رفت عمر و ایام شباب
ای کاش که زندگی نمی کرد شتاب
هر پیر که ایام جوانی طلبد
طفلان همه دانند که آن نیست صواب



آرزوی مرگ امام علیه السلام

502- خیلی ها آرزو می کنند من بمیرم و اگر من مردم، راهی را رفته ام که در آن، تنها نیستم.
__________
1- سوره دخان آیه 25 «کم ترکوا من جنات و عیون...»
{صفحه 153}
503- نه کسی که بدخواه من است به من زیان می زند و نه کسی که قبل از من مرده است مرا جاویدان خواهد ساخت.
504- من و کسی که قبل از من مرده است مثل کسی هستیم که به زیارت دوست می رویم و یا اینکه روز و شب با هم قدم می زنیم.
خواهند گروه دشمنان مردن من
وز چنگ عقاب مرگ آزردن من
نی هستی این طائفه خواهد ماندن
نی نیز میسر است جان بردن من



تولد و مرگ همراه اند

505- مرگ نه پدر را می گذارد و نه فرزند را. این راه ادامه دارد تا روی زمین هیچ جانداری نماند.
506- پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای ملت خود جاوید نماند، اگر قبل از محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی مانده بود، وی هم می ماند.
507- مرگ، ما را هدف گرفته و تیرهای او خطا نمی کند. اگر کسی امروز از تیر مرگ نجات یافت، فردا هدف قرار می گیرد.
از تیر اجل کسی نخواهد جان برد
هر شخص که زاد عاقبت خواهد مرد
بی مرگ حیات ما میسر نشود
آری نبود صافی دنیا بی دُرد (1)
508- برای گریه و ناله در آخر شب بیدار شدم تا برای مرگ پیر و رئیس محترم خود زاری کنم.
509- برای ابوطالب (پدر علی علیه السلام) که پناهگاه فقیران، خداوند سخاوت و صبر که نه فرزند ناباب داشت و نه ترسو بود گریه می کنم.
__________
1- کلمه دُرد مثل کلمه گرگ به معنای ته نشین، لِرد رسوبات ته ظرف است.
{صفحه 154}
حرف الدال
510- اَخَاالمُلکُ خَلّی ثُلمَةٌ سَیَسُّدُها***بَنُو هاشِمٍ اَو یُستَباحُ فَیُهمَدا ثلمه سُوراخ
511- فََاَمسَت قُرَیشُ یَفرَحُونَ بِفَقدِهِ***وَ لَستَ اَری حَیاً لِشَئٍ مُخَلَّدا 
512- اَرادَت اُمُوراً زَیَّنَتها حُلُومُهُم***سَتُورِدُهُم یَوماً مِنَ الغَیِّ مَورِداً
513- یُرَجُّونَ تَکذیبَ النَبِیِّ وَ قَتلِهِ***وَ اَن یَفتَرُوا بُهتاً عَلَیهِ وَ مَحجَدا
514- کَذِبتُم وَ بَیتِ اللهِ حَتّی نُذیقَکُم***صُدُورَ العَوالی وَ الصَّفیحَ المُهَنَّدا صفیح شمشیر پهن
515- وَ یَبدُو مِنّا مَنظَرٌ ذُو کَریهَةٍ***اِذَا ما تَسرَبَلنَا الحَدیدَ المُسَرَّدا
516- فَاِمّا تُبیدُونا وَ اِمّا نُبیدُکُم***وَ اِمّا تَرَوا سِلمَ العَشیرَةِ اَرشَدا مهنّد شمشیر هندی
517- وَ اِلّا فَاِنَّ الحَیَّ دُونَ مُحَمَّدٍ***بَنُوهاشِمٍ خَیرُ البَرِیَّةِ مُحتِدا
518- وَ اِن لَهُ فیکُم مِنَ اللهِ ناصِراً***وَ لَستُ بِلاقٍ صاحِبِ اللهِ اَوحَدا
519- نَبِیٌّ اَتی مِن کُلِّ وَحیٍ بُخِطَّةٍ***فَسَّماهُ رَبّی فِی الکِتابِ مُحَمَّدا محتد اصل مردم
520- اَغَرَّ کَضَوءِ البَدرِ صُورَةُ وَجهِهِ***جَلَا الغَیمَ عَنهُ ضَوئُهُ فَتَوَّقَدا
521- اَمینٌ عَلی مَا استَودَعَ اللهُ قَلبَه***وَ اِنکانَ قَولاً کانَ فیهِ مُسَّدَدا
مرثیه فاطمه زهرا در وقت حمّی
522- وَ اِنَّ حَیوتی مِنکَ یا بِنتَ اَحمَدَ***بِاِظهارِ مَا اَخفَیتُه لَشَدیدٌ رقبه کردن
523- وَ لکِن لِاَمرِ اللهِ تَعنُورِ قابُنا***وَ لَیسَ عَلَی اَمرِ الاِلهِ جَلیدٌ
524- اَتَصرَعُنی الحُمّی لَدَیکش وَ اَشتَکی***اِلَیکَ وَ مالی فِی الرِّجالِ نَدیدٌ
امر
{صفحه 155}
510- نیرومندی بود که با مرگ خود شکافی بوجود آورد و بزودی آن شکاف را بنی هاشم مسدود می سازند.
(یا گریه می کنم) و یا اینکه مرگ فرا می رسد و قدرت گریه ام تمام می شود.
در ماتم او به چشم من خواب نماند
در رشته ی جان ناتوان تاب نماند
زین پیش دو چشم من چه دریا بودی
وز گریه ی بسیار در آن آب نماند
511- قریش از مردن ابوطالب خوشحالی می کردند. من هیچگاه ندیده ام موجود زنده ای جاوید بماند.
512- طائفه قریش کارهائی را در نظر گرفته اند که افکار ناپخته آنان برای ایشان جلوه داده است، در صورتی که این کارها بزودی آنان را به انحراف می کشاند.
513- تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قتل وی را در مغز می پرورانند، می خواهند به آنحضرت تهمت بزنند و رسالت او را منکر شوند.
جمعی که به عین عقل صاحب نظرند
با خلق طریق خیرخواهی سپرند
وانها که ز مرگ دشمنان شاد شوند
گویا ز ممات خویشتن بی خبرند
514- بخانه خدا سوگند شما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تکذیب کردید تا ما به شما بچشانیم سر نیزه های بلند و شمشیرهای پهن هندی را.
515- آنگاه که ما زره جنگی را بر تن کنیم، از ما کارهائی سر می زند که شما را ناراحت سازد.
516- یا شما ما را نابود می سازید و یا اینکه ما نابودتان می کنیم و یا اینکه تشخیص می دهید با عشیره ساختن و صلح کردن به عقل نزدیکتر است. (1)
__________
1- طائفه بنی هاشم و طائفه قریش از یک عشیره و دودمان بودند.
{صفحه 156}
517- اگر هیچیک از این سه راه (کشتن، کشته شدن، صلح) انجام نیافت طائفه بنی هاشم در خدمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند که از نظر نژاد بهترین شخصیت روی زمین است.
ای قوم که دارید به دل کینه ی ما
صافی است به هر که هست آئینه ما
از روی صفا بدین درآئید همه 
تا جای کدورت نشود سینه ی ما
518- برای محمدی که در میان شماست یاری کننده ای مثل خدا هست و من نمی توانم خدای یکتا دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دیدار کنم.
519- محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری است که از هر پیامبری داستانی و مطلبی آورده است. خدا او را در قرآن محمد صلی الله علیه و آله و سلم نامیده است.
520- صورت آنحضرت از روشنائی ماه شب چهاردهم درخشانتر است. ابر تاریک را نور صورتش روشن و فروزان ساخت.
521- محمد صلی الله علیه و آله و سلم امین مطالبی است که خدا در قلب وی به امانت سپرده است و اگر سخن بگوید، حرفش، استوار، صحیح و محکم باشد.
ابروی تو در عالم صورت مه بدر
زلف تو به اعتبار معنی شب قدر
زان صدرنشین شدی که در شخص جهان
مانند دلی و جای دل باشد صدر



درد دل با فاطمه علیهاالسلام

522- ای دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم زندگی من بخاطر رنج تو و آن دردهائی که در دل دارم سخت است.
523- اما اختیار ما همه در دست خداست و در برابر فرمان خدا هیچ سختی
{صفحه 157}
حرف الدّال
525- اُصِرُّ عَلی صَبرٍ وَ اَقوی عَلی مُنی***اِذا صَبرُ خَوّارِ الرِّجالِ بَعیدٌ مُنی ارزو
526- وَ فی هذِهِ الحُمّی دَلیلٌ بِاَنَّها***لِمَوتِ البَرا یا قائِدٌ وَ بَریدٌ قائد سردار
خطاب بفاطمه زهرا برای اطعام اسیری
527- فاطِمُه یا بِنتَ النَّبِی اَحمَدٍ***بِنتَ نَبِیّ سَیِّدٍ مُسَوَّدٍ 
528- قَد زانَهُ اللهُ بِجَیدٍ اَغیَدٍ***هذَا سَیرٌ لِلنَّبی المُهتَدی
529- مُکَبَّلٍ فی غُلِّه مُقَیَّدٍ***یَشکُو اِلَینا الجُوعَ قَد تَمَدَّدَ
530- مَن یُطعِمُ الیَومَ یَجِدهُ فی غَدٍ***عِندَ العَلِیِ الواحِدِ المُوَحِّدِ بَرید پیک
531- ما زَرَعَ الزارِعُ سَوفَ یَحصِدُ***فَاَطعِمی مِن غَیرٍ مَنٍِ اَنکِدٍ
532- حَتّی تُجازی بِالَّذی لا یَنفَدُ
جواب فاطمه زهرا انحضرترا
533- لَم یَبقَ مِمّا جِئتَ غَیرَ صاعٍ***قَد ذَهَبَت کَفّی مَعَ الذِراعِ زرع کشت کردن
534- اَبنایَ وَ اللهِ مِنَ الجیاعِ***اَبُوهُما لِلحَمدِ ذُو اصطِناعٍ
535- یَصطَنِعُ المَعرُوفَ بِابتِداعٍ
رجز وقت بنای مسجد مدینه حصاد درو کردن
536- لا یَستَوی مَن یَعمُرُ المَساجِدا***وَ مَن یَبیتُ راکِعاً وَ ساجِداً
537- یَداَبُ فیها قائِماً وَ قاعِداً***وَ مَن یَکِرُّ هکَذا مُعانِداً جُوع کرسنکی
{صفحه 158}
وجود ندارد.
ای نور دو چشم من چه رفتی ز نظر
در بودن من فائده ای نیست دیگر 
لیکن چه کنم نمی توانم مردن
تا پیک اجل نیاورد حکم قدر
524- آیا باید تب، مرا پیش تو بیاندازد و برایت دردل کنم در صورتیکه در میان مردم همتائی ندارم.
525- بر صبر اصرار دارم و هدف خود را تعقیب می کنم بخصوص در موقعی که مردان سست، طاقت صبر را ندارند من استوار خواهم بود.
526- در این تب علامتی هست که مرگ جانداران، رئیس و پیک دارد.
من نام وجود از خود انداخته ام
هستی مجازی همه درباخته ام
در آتش تب هزار پی سوخته ام
وین طُرفه که با سوزش خود ساخته ام



سفارش امام علیه السلام درباره اسیر

527- ای فاطمه علیها السلام دختر پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم دختر رسول بزرگوار و محترم.
528- این اسیر پیامبر راهنمائی شده است که خدا او را با گردنی نازک زینت داده است.
529- اینک در غل و زنجیر گرفتار است و از گرسنگی شکایت می کند و دست خود را دراز کرده است.
ای محتشمی که قرص مه تاج توست
نه چرخ فلک پایه ی معراج توست
امروز که اسباب مهیا داری
غافل مشو از کسی که محتاج تو است
{صفحه 159}
530- کسی که امروز غذا بدهد فردای قیامت درنزد خدای یکتای یگانه آن را می یابد.
531- آنچه کشاورز کشت می کند بزودی درو می کند بنابراین بدون منت نهادن، فراوان به او غذا بده،
532- تا از خدائی که نابود نمی شود پاداش بگیری.
هر تخم که در جهان بکاری ای دل
فردا دروی به حکم باری ای دل
چون کِشته ی خویش عاقبت خواهی یافت
اندیشه بکن که در چه کاری ای دل



پاسخ حضرت زهرا علیها السلام به امام علی علیه السلام

533- یا علی علیه السلام از آنچه بخانه آوردی 3 کیلو بیشتر نمانده دست و بازوی من هم خسته است.
534- بخدا سوگند دو فرزندم حسن و حسین علیهم السلام گرسنه اند پدر ایشان برای ستایش برگزیده شده است.
535- کار خوب را انتخاب کرده و آغاز می نماید.



رجز امام علیه السلام موقع بنای مسجد مدینه

536- کسی که مساجد را آباد می سازد و کسی که شب را با رکوع و سجده بپایان می رساند،
537- و آنکس که در مسجدها ایستاده و نشسته رنج می کشد با آنکسی که اینطور دشمنانه رفت و آمد می کند،
538- و از گرد و غبار کنار می کشد مساوی نیستند،
هر چند که هست زاهدان را تمکین
وز علم نمایند به مردم ره دین
{صفحه 160}
حرف الدّال
538- وَ مَن یَری عَنِ الغُبارِ حائِداً
اقرار بر حقیت دین اسلام
539- اِنّی عَلی دینِ النَبِیِّ اَحمَدٍ***مَن شَکَّ فِی الدّینِ فَاِنّی مُهتَدٍ
540- یا رَبِّ فَاجعَل فِی الجَنانِ مَورِدی
رجز بعد از قتل زیدبن طلحه در احد
541- اَصُولُ بِاللهِ العَزیزِ الاَمجَدِ***وَ فالِقِ الاَصباحِ رَبِّ المَسجَدِ
542- اَنَا عَلِیٌّ وَ ابنَ عَمِّ المُهتَدِ
منع شماتت هند زوجه ابی سفیان
543- اَتانی اَنَّ هِنداً حِلَّ صَخرٍ*** دَعَت دَرَکاً وَ بَشَّرَتِ الهُنُودَا هنود هندیان و طائفه بُت پرست
544- فَاِن تَفخَر بِحَمزَةَ حینَ وَلّی***مَعَ الشَّهَداءِ مُحتَسِباً شَهیداً فَلق شکافتن
545- فَاِنّا قَد قَتَلَنا یَومَ بَدرٍ***اَباجَهلٍ وَ عُتبَةَ وَ الوَلیدا 
546- وَ قَتَّلنا سُراةَ النّاسِ طُرّاً***وَ غَنَّمنَا الوَلائِدَ وَ العَبیدا عبید بنده کان
547- وَ شَیبَةَ قَد قَتَلنا یَومَ ذاکُم***عَلی اَثوابِهِ عَلَقاً جَسیداً علقه خون بسته 
548- فَبُوِّءَ مِن جَهَنَّمَ شَرَّ دارٍ***عَلَیها لَم یَجِد عَنها مَحیداً 
549- وَ ما سِیّانِ مَن هُوَ فی جَحیمٍ***یَکُونُ شَرابُه فیها صَدیداً صدید زرداب
550- وَ مَن هُوَ فِی الجِنانِ یُدرَفیها***عَلَیهِ الرِّزقُ مُغتَبَطاً حَمیداً سیان مثلان
بیان 
{صفحه 161}
از اهل وصول تا به ایشان فرق است
فرقی که میان آسمان است و زمین



اقرار امام علیه السلام به اسلام

539- من بر دین پیامبر اسلام احمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. هر کس در دین تردید دارد، من دین را یافته ام.
540- بار پروردگارا جایگاه مرا در بهشت در نظر بگیر.
مائیم که دولت مُخلّد داریم
اقرار به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داریم
هر چند که در مرتبه اطلاقیم
خود را به شریعتش مقید داریم



رجز امام علیه السلام در جنگ احد پس از قتل زید بن طلحه

541- با تکیه بخدای عزیز و بزرگوار، خدای شکافنده صبح و خدای مسجد الحرام به دشمن حمله می کنم.
542- من علی علیه السلام و پسر عموی پیامبرم.
در رزم بود صبر و تحمل ما را
در بزم بود جاه و تحمل ما را 
در معرکه ای که موبه تن تیغ زند
بر حضرت حق بود توکل ما را



سخن با هند همسر ابوسفیان

543- خبردار شده ام هند، همسر صُخر (ابوسفیان) مدرکی آورده و به هندها بشارت داده است.
544- (به او بگوئید) اگر به کشته شدن حمزه که در ردیف شهداء حساب میشود و شهید گردید، خوشحالی،
{صفحه 162}
545- در جنگ بدر ما ابوجهل، عتبه و ولید را کشتیم.
هر چند که فتح کرد بدخواه حسود
وز طالع برگشته به این شد خشنود
گو شاد مشو که فتح از جانب ماست
بسیار شو و دگر بسی خواهد بود
546- بسیاری از بزرگان را بطور دسته جمعی بقتل رسانیدیم و دختر و پسرها را به غنیمت اسیر کردیم.
547- آن روز که شیبه را کشتیم، روی لباس های او خون بسته و خشکیده قرار گرفت.
548- به جهنم که بدترین خانه هاست و نمی تواند از آنجا فرار کند فرود آورده شد.
کشتیم جماعتی که دشمن بودند
چون تیغ تمام غرق آهن بودند
آن کینه که در سینه ایشان جا داشت
انصاف که خوش سزای کشتن بودند 
توضیح: در جنگ بدر که لشکریان اسلام جمعاً حدود سیصد نفر بودند، حدود هفتاد نفر از رهبران شرک را کشتند و در همین حدود اسیر گرفتند. اسیران با پرداخت پول و آنانکه پول نداشتند هر کدام با تعلیم دادن به ده طفل مسلمان آزاد شدند.
549- کسی که در جهنم است و نوشیدنی از صَدید (خون و آبی که از سوختن جهنمی ها بوجود می آید) دارد،
550- با کسی که در بهشت، رزق فراوان به وی میرسد، حسرت او را میخورند و مورد احترام بهشتی هاست (حمزه که در بهشت است با خویشاوندانت که در جهنم هستند) مساوی نیستند.
{صفحه 163}
حرف الدّال
بیان حوادث که در غزوه احُد رو نمود
551- اَللهُ حَیٌّ قَدیمُ قادِرٌ صَمَدٌ***وَ لَیسَ یُشرِکُه فی مُلکِهِ اَحَدٌ غیّ کمراهی
552- هُوَ الَّذی عَرَّفَ الکُفّارَ مَنزِلَهُم***وَ المُؤمِنُونَ سَیَجزیهِم کَما وُعِدُوا
553- فَاِن یَکُن دَولَةٌ کانَت لَنا غِطَةً***فَهَل عَسی اَن یُری فی غَیِّها رَشِدٌ دولة کردش
554- وَ یَنصُرُ اللهُ مَن والاهُ اِنَّ لَهُ***نَصراً وَ یَمثُلُ بِالکُفّارِ اِذ عَنَدُوا 
555- فَاِن نَطَقتُم بِفَخرٍ لا اَبالَکُم***فیمَن تَضَمَّنَ مِن اِخوانِنَا اللَّحَدُ
556- فَاِنَّ طلحَةَ غادَرناهُ مُنجَدِلاً***وَ لِلصَّفایِحِ نارٌ بَینَنا تَقِدُ
557- وَ المَرءُ عُثمانس اَروَتهُ اَسِنَّتِنا***فَجَیبُ زَوجَتِهِ اِذ خُبِّرَت قُدَدُ
558- فی تِسعَةٍ اِذ تَوَلَّوا بَینَ اَظهِرَهُم***لَم یَنکِلُوا مِن حِیاضِ المَوتِ اِذو رَدوا سنان نیزه
559- کانُوا الذَّوائِبِ مِن فِهرٍ وَ اَکرَمَها***شَمُّ العَرانینِ حَیثُ الفَرعُ وَ العُدِدَ
560- وَ اَحمَدُ الخَیرِ قَد اَردی عَلی عَجَدٍ***تَحتَ العُجاجِ اَبیّاً وَ هُوَ مُجتَهِدٌ
561- وَ ظَلَّتِ الطَّیرُ وَ الضَّبعانُ تَرکَبُهُ***فَحامِلٌ قِطعَةً مِنهُم وَ مُقتَعِدٌ
562- وَ مَن قَتَلتُم عَلی ما کانَ مِن عَجَبٍ***مِنّا فَقَد صادَفُوا خَیراً وَ قَد سُعِدُوا ضُبع کفتار
563- لَهُم جِنانٌ مِنَ الفِردَوسِ طَیِّبَةٌ***لا یَعتَریهِم بِها حَرٌّ وَ لا صَرَدٌ صرد سرما
564- صَلَّی الإِلهُ عَلَیهِم کُلَّما ذُکِرُوا***فَرُبَّ مَشهَدِ صِدقٍ قَبلَه شَهِدُوا
565- قَومٌ وَفَو الرَّسولِ اللهِ وَ احتَسَبُوا***شَمُّ العَرانینِ مِنهُم حَمزَةُ الاَسَدُ
{صفحه 164}
دشمن که ز جهل می کشد تیغ خلاف
با اهل صفا چرا زند هر دم لاف
او ساکن دوزخ است و ما اهل بهشت
پس لاف برابری بود عین گزاف



داستان جنگ احد

551- الله زنده و ازلی است. نیرومند است و تجزیه ناپذیر و کسی در قدرت خدا سهمی ندارد.
552- خداست که جایگاه کافران را به آنان نشان میدهد و به مؤمنین وعده هائی که داده است انجام می نماید.
553- اگر قدرتی باشد برای ما اندرز است. آیا امید نیست که در اشتباه دولت راه صحیح یافت شود.
554- خدا کسی که او را دوست دارد پیروز می گرداند، زیرا پیروزی در دست خداست و به کفار کیفر میدهد و شکست، زیرا دشمن خدا هستند.
غمگین مشو ای دوست اگر چرخ بلند
آماده کند بهر تو اسباب گزند
هر چند به تاب و پیچ باشی از پند
آن پند بود به لوح دل صورت بند
555- بی پدر شده ها اگر از افتخارات خود سخن می گوئید و از آنانکه در خاک گور قرار گرفته اند حرف میزنید (گوش فرا دهید.)
556- طلحه را که روی زمین افتاده بود نادیده گرفتیم و شمشیرهای پهن آتش را میان ما افروخته بود.
557- عثمان پسر طلحه را از سر نیزه ها سیرآب کردیم. در نتیجه وقتی خبر به همسرش رسید گریبان خود را پاره پاره کرد.
558- عثمان در میان 9 تن دیگر بمیدان آمده بود، وقتی فرار کردند نتوانستند
{صفحه 165}
از حوض های مرگی که بدام آن افتاده بودند نجات یابند.
559- این مردان از قبیله فهر بن مالک و شخصیت های بلندبینی (1) بودند. فرزند و اسلحه هم در اختیار داشتند (با این همه باز شکست خوردند.)
کشتیم جماعتی ز کفار قریش
وز لوح وجود شسته شد صورت طیش (2)
دیدیم به کام دوستان دشمن خویش
شد تلخ به کام دشمنان شربت عیش
560- احمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین خلایق خیلی زود با زحمت فراوان اُبَّی پسر خلف را در میان غبار به خاک انداخت.
561- پرندگان، و کفتارها بر روی او نشسته بودند، بعضی تکه، تکه میبردند و بعضی دیگر، نشسته و می خورند.
دشمن که به قصد خون ما بود دلیر
وز غایت زور داشت سرپنجه شیر
جان داد به تیغ قهر و از لاشه او
شد جانوری که بود در صحرا سیر
562- با اینکه عجیب است که از ما کشتید اما آنچه به شهادت رساندید، به نیکبختی و سعادت کشاندید.
563- باغ هائی از فردوس پاک مخصوص آنهاست، نه گرما آنها را شکنجه میدهد، نه سرما.
564- درود خدا هر چه نام آنان بمیان آید، بر آنان باد زیرا چه بسیار مراکز خدمتی که قبل از میدان جنگ در آن حضور به هم رسانیدند.
هر کس که ز فیض حق سعادت یابد
وز عین عمل نور عبادت یابد
__________
1- بلندبینی اشاره به شهامت و سخاوت است. مثل دنده پهن که اشاره به نفهم است.
2- طیش: بی عقل.
{صفحه 166}
حرف الدال
566- وَ ظَلَّ لَیثاً دُونَهُ حَرِدا***حَتّی تَزَمَّلَ مِنهُ ثَعلَبٌ جَسَدٌ تزمل خود را در جامه پیچیدن
567- لَیسُوا کَقَتلی مِنَ الکُفّارِ اَدخَلَهُم***نارَ الجَحیمِ عَلی اَبوابِهَا الرَّصَدُ
معذرت از قتل خویشان
568- قُرَیشُ بَدَّتَنا بِالعَداوَةَ اَوَّلاً***وَ جائَت لِتُطفی نُورَ رَبِّ مُحَمَّدٍ
569- بِاَفواهِهِم وَ البَیضُ بِالبَیضِ تَلتَقی***بِاَیدیهِمُ مِن کُلِّ عَضبٍ مُهَنَّدٍ
570- وَ خَطِیَّةٌ قَد ثُقَِّفَت سَمهرِیَّةٌ***اَسِنَّتُها قَد حُودِتت بِمُجَدِّدٍ سمهریة نیزه سخت
571- وَ قُلنا لَهُم لاتَبعَثُوا الحَربَ وَ اَسلِمُوا***وَ فیئُوا اِلی دینِ المُبارَکِ اَحمَدٍ
572- فَقالُوا کَفَرنا بِالَّذی قالَ اِنَّه***یُوعَدُنا بِالحَشرِ وَ الحُکمِ فی غَدٍ
573- فَقَتلُهُم وَ اللهِ اَفضَلُ قُربَةٍ***اِلی رَبِّنا البِرِّ العَظیمِ المُمَجَّدِ توعید تخویف
بیان شکست قریش در عزای خندق
574- وَ کانُوا عَلَی الاِسلامِ اِلباً ثَلثَةً***فَقَد خَرَّ مِن تِلکَ الثَلثَةِ واحِدٌ
575- وَ فَرَّ اَبُو عُمَرٍ وَ هُبَیرَةُ لَم یَعُد***وَ لکِن اَخُوالحَربِ المُجَرَّبِ عائِدٌ غداة بامداد
576- نَهَتهُم سُیُوفَ الهِندِ اَن تَقِفُوا لَنا***غَداةَ اَلتَقَینا وَ الرِّماحُ مَصائِدٌ
خطاب بسید بن سلمه مخزومی
577- اِنَّ الَّذی سَمَکَ السَّماءَ بِقُدرَةٍ***حَتّی عَلا فی عَرشِهِ فَتَوَحَّدا
578- بَعَثَ الَّذی لا مِثلُهُ فیما مَضی***یُدعی بِرَافَتِهِ النَبِیُّ مُحَمَّدا
فَاعلَم
{صفحه 167}
خواهد که کند به راه حق جانبازی 
وز بهر شهود او شهادت یابد
565- یاران محمد صلی الله علیه و آله و سلم ملتی بودند که نسبت به عهد خود با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفا کردند و ثواب بردند، آنان دارای سخاوت و شجاعت بودند. از این گروه است حمزه شیر بیشه ی شجاعت
566- (مَصعَب فرزند عُمَیر) شیری بود که در پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا آنجا می خروشید که خون ها به نیزه اش خشکیده و بصورت پارچه ای درآمده بود.
567- اینان همانند کشتگان کفار نیستند که خدا آنان را به آتش بیافکند و بر در جهنم پاسبان برای آنان گمارد.
جمعی که ره مهر و وفا داشته اند
آئین ریاضت و صفا داشته اند
دورند ز قومی که به تزویر و نفاق
با اهل خدا جور و جفا داشته اند



عذر خواهی از قتل خویشاوندان

568- اول قریش دشمنی را با ما آغاز کردند و تصمیم داشتند که نور خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خاموش گردانند. (1)
569- قریش می خواستند با دهان خود نور خدا را به نابودی بکشانند شمشیرهای آنان که همه از نوع هندی بود و برای کشتن ما در دست داشتند به یکدیگر می خورد.
570- نیزه های ساخت «خَطِّیه» که راست و محکم بود و نک آنها با تیز کننده تیز شده بود در دست آنان بود.
__________
1- سوره توبه آیه 32 و سوره صف آیه 7 «ان یطفئوا= لیطفئوا نور الله بافواههم...».
{صفحه 168}
هستند جماعتی که بدخواه منند
خر سنگ صفت (1) فتاده در راه منند
خواهند که آئینه من تیره کنند
وز جهل حجاب جان کاه منند
571- ما به قریش گفتیم آتش جنگ را روشن نسازید، صلح کنید و به دین مبارک احمد صلی الله علیه و آله و سلم پناه بیاورید.
572- پاسخ دادند: ما به آنکس که ما را به قیامت و قضاوت فردای محشر تهدید میکند عقیده نداشته و کافر هستیم.
573- بخدا سوگند کشتن قریش (با این روش و عقیده) بهترین ثواب در پیشگاه خدای عظیم و بزرگوار است.
با دشمن خویش صد تنزل کردم
وز جور و جفای او تحمل کردم
آخر که دلم به قتل او یافت قرار
شمشیر کشیدم و توکل کردم
574- دشمنان اسلام سه گروه بودند (بَنی قُریضَه = یهود، غَطفان و قریش). یکی از این سه گروه سقوط کرد. (قریش)
575- ابوعمر و هبیره فرار کردند و بازنگشتند ولی کار کشته ی جنگ بازگشت.
576- شمشیرهای هندی آنان را به مبارزه با ما تحریک کرد و ما زود در برابر هم قرار گرفتیم و نیزه ها دام های صید آنان بود.
ای خصم که گرد جنگ می انگیزی
شک نیست که خون خویشتن می ریزی
آن دم که زند آتش قهرم شعله
گر شیر نری ز پیش من بگریزی
__________
1- خرسنگ: سنگ بزرگ و ناهموار. خرسنگ صفت همانند سنگ ناهموار و بزرگ مانع حرکت و عبور است.
{صفحه 169}
حرف الدّال
579- فَاعلَم بِاَنَّکَ مَیِّتٌ وَ تُحاسَبُ***فَاِلی مَتی تَبغِی الضَّلالَةَ وَ الرَّدی ردی هلاکت
580- اَقبِل اِلَی الاِسلامِ اِنَّکَ جاهِلٌ***وَ تَجَنَّبِ العُزّی وَ رَبَّکَ فَاعبُدُوا
581- وَ اَللّاتَ وَ الهُجُراتَ فَاهجُر اِنَّنی***اَخشی عَلَیکَ عَذابَ یَومٍ سَرمَدا
مفاخرت بقرابت حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم
582- اَنَا اَخُو المُصطَفی لا شَکَّ فی نَسَبی***مَعَهُ رُبیتُ وَ سِبطاهُ هُما وَلَدی عُرّبی اسم بُت
583- جَدّی وَ جَدِّ رَسُولِ اللهِ مُتَّحِدٌ***وَ فاطِمُ زَوجَتی لا قَولَ ذی فَنَدٍ فند دروغ
584- صَدَّقتُه وَ جَمیعُ النّاسِ فی ظُلَمٍ***مِنَ الضَّلالَةِ وُ الاِشراکِ وَ النَّکَدِ نکد بی چیزی 
585- فَالحَمدُللهِ فَرداً لا شَریکَ لَه***البَّرُ بِالعَبدِ وَ الباقی بِلا اَمَدٍ
شکایت از یاغیان وقت نزول نزدیکی بصره و توجه بحرب عایشه
586- وَ اِنّی قَد حَلَلتُ بِدارِ قَومٍ***هُمُ الاَعداءُ وَ الاَکبادُ سُودٌ حللت نزلت
587- هُم اِن یَظفَرُوا بی یَقتُلُونی***وَ اِن قَتَلُوا فَلَیسَ لَهُم خُلُودٌ
خطاب بمحمد بن حنیفه در حرب جمل
588- اِطعَن بِها طَعنَ اَبیکَ مُحَمَّدِ***لا خَیرَ فی حَربٍ اِذا لَم تُوقَدِ 
589- بِالمَشرَفِّی وَ اَلقَنَا المُسَدَّدِ
تعریض بعبدالرحمن بن ملجم مرادی
590- اُریدُ حَیاتَه وَ یُریدُ قَتلی***غَدیرَکَ مِن خَلیلِکَ مِن مُرادٍ اکباد جمع کبد
{صفحه 170}



سخن با سید بن سلمه ی مخزومی

577- آنکسی که قدرت داشته آسمان و موجودات آنرا تا آنجا برافرازد که تا عرش خود بالا رود، یگانه است.
578- چنین خدائی محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری را که قبلا مانند او نیامده از روی محبت به بندگان خود برای آنان فرستاد.
ایزد که اساس گنبد چرخ فکند
ایوان سرای دین از او گشت بلند
تا هست جهان شرع نبی خواهد بود
وز دهر نمی رسد به او هیچ گزند
579- توجه داشته باش که تو خواهی مرد و حسابت رسیدگی میشود بنابراین تا چه وقت راه گمراهی و هلاکت را می پیمایی؟!
580- نادانی. به اسلام توجه کن و از بت عُزّی را پرستیدن پرهیز و خدا را عبادت نما.
581- پرستیدن «لات» و هذیان گوئی را ترک کن. من از عذاب روز ابدی قیامت برای تو وحشت دارم.
تا چند هوای بت پرستی ای دل
بگذر ز خیال و عجب و هستی ای دل
ابروی حبیب گر کنی قبله ی خویش
از دیدن نقش غیر رستی ای دل
توضیح: قبل از اسلام هر طائفه ای بت مخصوص خود را می پرستید و هر کدام نامی داشتند. این بت ها در میان قبیله ها در اطراف مکه و یا در خانه خدا مسجد الحرام بودند.
{صفحه 171}
آنچه مشهور است بت های آن عصر طبق این جدول بوده است:
نام بت قیافه مرکز بت نام طائفه ای که آنرا می پرستیده اند
1- وُد مرد دُومَةُ الجَندَل کلب
2- سُواع زن رهاط بنی هذیل
3- یَعوق اسب هَمدان
4- نَسر پرنده حِمیَر ذی الکلاع
5- لات پرنده طائف ثقیف
6- مَنات پرنده یَثرب (مدینه) خزرج
7- عُزّی پرنده منطقه مکه کنانه
8و9- «اَساف»،«نائله» پرنده صفا و مروه کنانه
10- یَغوث شیر صفا و مروه طی
11- هُبَل شیر در داخل کعبه (1) مردم مکه
این بت ها همه از چوب یا سنگ ساخته شده بود و هبل بت مرکزی بود.
مردم آن عصر این بت ها را برای شفاعت پیش خدا پرستش میکردند. (2)



افتخار به خویشاوندی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم

582- من برادر پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستم (3) و تردیدی در سخن من نیست با آن حضرت بزرگ شدم و حسن و حسین علهیما السلام دو سبط او فرزندان من هستند.
583- جد من و جد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (پدر بزرگ ما) یکی است. فاطمه علیها السلام 
_________
1- هبل 9 متر بوده است.
2- سوره الزمر آیه 3 «ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی...»
3- محمد صلی الله علیه و آله و سلم امام علی علیه السلام را برادر خود قرار داد و بخاطر قحطی، امام علی علیه السلام پیش محمد صلی الله علیه و آله و سلم زندگی می کرد.
{صفحه 172}
دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم همسر من است، حرف دروغی نمیگویم.
ای آنکه تو را نبی برادر خوانده
با جان و دل خویش برابر خوانده
مانند خلیل رفته در آتش تیز
گر نام تو را کسی برادر خوانده
584- در آن روزگار که مردم در ظلمات گمراهی، شرک و فلاکت بسر میبردند من به مطالب محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردم.
585- پس شکر خدای را باین نعمت ها. خدای یگانه ای که شریک ندارد، به بندگان نیکی میکند و بدون در نظر گرفتن بعد زمانی باقی است.
ای برده ز همسران به هر وجه سبق
وز شرم رخت کرده گل تازه عرق
از شوق جمال جانفزایت در شام
پرخون شده است کاسه ی چشم شفق



شکایت از یاغیان جمل

586- به شهر مردمی وارد می شوم که با من دشمن هستند و دل های آنها سیاه است.
587- اگر به من دست یابند به قتلم میرسانند و اگر مرا کشتند خودشان جاویدان نخواهند بود
دشمن که کشد زهر طرف تیغ چه بید
وز جانب او دلم کرده قطع امید
گیرم که مراد او برآید اما
او نیز در این سرا نماند جاوید



سخن با محمد بن حنیفه در جنگ جمل

588- با نیزه همانند پدرت حمله کن تا تشویق شوی، در جنگی که شعله ور
{صفحه 173}
نشود پیروزی نیست.
589- با شمشیری که ساخت مُشرف شام است و نیزه ای که محکم است بدشمن حمله کن.
ای گشته مهیا ز رخت کام پدر
وز باده مهر کرده پر جام پدر
در معرکه با خصم در آویز چه شیر
تا زنده کنی به قتل او نام پدر



کنایه به قاتل خود ابن ملجم مرادی

590- من زندگی او را میخواهم و او بفکر قتل من است از طائفه خود مراد (قبیله ی در یمن) عذرخواهی برای ابن ملجم بیاور.
با اهل صفا تیره نباید بودن
با مردم نیک بد نشاید بودن
من خیر تو خواهم، تو بدخواه منی
حال تو در این قصه چه خواهد بودن



توبیخ ابن ملجم

591- آی گول حرف (قطام را) خورده و به وعده او دل خوش کرده! آی کسی که از راه راست و صحیح منحرف شده!
ای از ره شرع و رسم حکمت شده دور
تا چند به جهل خویش باشی مغرور
امروز چنان باش که در صبح نشور
جبار جهان تو را بدارد معذور
توضیح: عبدالرحمن بن ملجم مرادی برای کشتن امام علیه السلام وارد کوفه شد. وی از خوارج نهروان بود و امام علیه السلام او را می شناخت.
{صفحه 174}
حرف الدّال
توبیخ ابن ملجم و اشاره بوعده قطام
591- اَلا یا اَیُّهَا المَغرُورُ بِالقَولِ وَ الوَعدِ***وَ مَن حالَ عَن رُشدِ المَسالِکَ و َالقِصَدِ مسلک راه
رجز که در بین راه مسجد فرموده
592- خَلُّوا سَبیلَ المُؤمِنَ المُجاهِدِ***فِی اللهِ لا یَعبُدُ غَیرَ الواحِدِ حائل مانع
593- وَ یُوقِظُ النّاسَ اِلَی المَساجِدِ
ارشاد بتحمّل اندوه و صبر بر مکروه قذی خاشا کها کردی چشم افتد
594- اَغصِ عَیناً عَلَی القَذی***وَ تَصَبَّر عَلَی الاَذی
595- اِنَّمَا الدَّهرُ ساعَةٌ***یَقطَعُ الدَّهرُ کُلَّ ذا
مناجات با قاضی الحاجات
596- اَیا مَن لَیسَ لی مِنکَ المُجیرُ***بِعَفوِکَ مِن عَذابِکَ اَستَجیرُ 
597- اَنَا العَبدُ المُقِرُّ بِکُلِّ ذَنبٍ***وَ اَنتَ السَیِّدُ الصَمَدُ الغَفُورُ
598- فَاِن عَذَّبتَنی فَالذَّنبُ مِنّی***وَ اِن تَغفِر فَاَنتَ بِه جَدیرٌ جدیر سزاوار
بیان جامعیّت حقیقت انسانی
599- دَوائُکَ فیکَ وَ ما تَشعُرُ***وَدائُکَ مِنکَ وَ ما تَنظُرُ داء درد
600- وَ تَحسَبُ اِنَّکَ جِرمٌ صَغیرٌ***وَ فیکَ انطَوَی العالَمُ الاَکبَرُ تبصر 
601- وَ اَنتَ الکِتابُ المُبینُ الَّذی***بِاَحرُفِه یَظهَرُ المُضمَرُ
فَلا حاجَة
{صفحه 175}
عبدالرحمان در کوفه قطام دختر اصبغ تمیمی را دید و عاشق او شد و از وی خواستگاری کرد.
قطام گفت: مهر من کشتن علی علیه السلام است که پدرم را کشته است...
امام علی علیه السلام از امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام پرسید چند روز از ماه رمضان باقی است؟ وقتی جواب دادند امام علیه السلام دستی به ریش خود کشید و فرمود: بزودی ریش مرا شقی ترین مردم با خون سرم رنگین می سازد.
ابن ملجم با شنیدن این جمله از آنحضرت مضطرب گردید و خود را در اختیار امام علیه السلام قرار داد عرض کرد: دست های مرا قطع کن.
امام علیه السلام با اینکه از نقشه های او آگاه بود فرمود: تو در نظر من گناهی نکرده ای، با جمله ای که گفتم خواستم خبری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من داده بود بخاطر بیاورم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قاتل من مردی از طائفه مراد است.
امام علیه السلام در شعر خود برای توجه عبدالرحمان اشاره به وعده و معاهده قطام میکند و باو گوشزد می نماید که از مسیر صحیح باقصد خود خارج گردیده است.
نکته ی حساس مطلب اینست که اسلام قصاص قبل از جنایت را جائز نمیداند و امام علیه السلام به همین دلیل نه تنها بفکر قتل ابن ملجم نمی افتد بلکه او را آزار هم نمیرساند، منع هم نمیکند بعد از ترور هم درباره اش سفارش میکند و همین است فرق امام علی علیه السلام با مردم دیگر. فرق میان اسلام مجسم و مسلمان حرفی!



رجز امام علیه السلام در راه مسجد کوفه

592- راه مؤمن مجاهدی را که در راه خدا انجام وظیفه میکند و غیر از خدای یکتا عبادت نمیکند باز کنید.
593- راه کسی را که مردم را بیدار می کند و بسوی مساجد می کشاند بگشائید.
{صفحه 176}
قومی که سعادت غزا (1) یافته اند
از صورت فعل خود سزا یافته اند
هر سعی که کرده اند در راه خدا
از حضرت حق اجر و جزا یافته اند



سختی ها را باید تحمل کرد

594- وقتی خار در چشمت می افتد آن را ببند و در برابر ناراحتی ها شکیبائی کن.
595- جمع دنیا برای یک فرد ساعتی بیش نیست و روزگار آن را پشت سر می گذارد. 
ارباب صفا رسم تحمل دارند
با دشمن و با دوست تنزل دارند
چون سهم حوادث فکند قوس فلک
در کف، سپر صبر و توکل دارند



گفتگو با خدا

596- ای کسی که از طرف شما به من اعلام خطر نشده، از عذاب جهنمت بخودت پناه میبرم که مرا ببخشی.
597- من بنده ای هستم که به تمام گناهان خود اقرار دارم و تو آقای بی نیاز و بخشنده ای.
598- بنابراین اعتراف به گناه، اگر عذابم کردی، گناه از من است و اگر بخشیدی به بخشش سزاواری.
ای فضل تو در انفس و آفاق حَکَم
ما غرق گناهیم ز سر تا به قدم
__________
1- غزا مثل غذا بمعنای جنگ کردن.
{صفحه 177}
گر قهر کنی سزای آنیم همه
ور عفو کنی غایت لطف است و کرم



حقیقت انسانی

599- دوای تو در وجودت نهفته است و درک نمیکنی، درد هم از خودت سرچشمه گرفته و دقت نمی نمائی.
600- فکر میکنی موجود ضعیفی هستی در صورتیکه جهان بزرگ در وجود تو پیچیده است.
خواهی که شود قطره به دریا واصل
بگذر ز تَعَیُّنی که داری ای دل
از بهر تو قطره ایست دریای محیط
زنهار که از خویش نگردی غافل
***عالم که در آن نور خدا جلوه گر است
لوحیست که مجموعه هر خیر و شر است
انسان که از او منتخبی مختصر است
از هر چه کسی گمان برد بهره ور است
توضیح: انسان از نظر دستگاه خلقت، اسرار فراوان از تمام جهان دارد و از نظر معنویت، اگر بحد کمال رسید قلبش جایگاه خدا میگردد: «قَلبُ المُؤمِنِ عَرشُ الرَّحمان»
601- تو آن کتاب درخشانی هستی که با حرف آن، پنهان ها آشکار میگردد.
602- بنابراین نیازی نداری که به تو بگویند وجودت با چه حروفی نوشته شده است.
مجموعه اسرار الهی مائیم
لوح و قلم و حرف سیاهی مائیم
{صفحه 178}
حرف الرآء
602- فَلا حاجَةَ لَکَ فی خارِجٍ***یُخَبِّرُ عَنکَ بِما سُطِّرُ برق درخشیدن
تحسین علم و تقبیح جهد
603- العِلمُ بِاللهِ جِماعُ الشُّکرِ***وَ الجَهلُ بِاللهِ جَماعُ الکُفرِ
اظهار صفای طبع و جلاء ذهن
604- اِذَا المُشکِلاتُ تَصَدَّینَ لی***کَشَفتُ غَوا مِضَها بِالنَّظَرِ
605- وَ اِن بَرِقَت فی مَخیلِ الظُّنُونِ***عُمَّیاءُ لا یَجتَلیهَا البَصَرُ مخیل محلّ پنداشتن
606- مُقَنَّعَةٌ بِغُیُوبِ الاُمُورِ***وَضَعتُ عَلَیها صَحیحَ الفِکَرِ
607- مَعی اَصمَعٌ کَظُبَی المُرهَفاتِ***اَفری بِهِ عَن ثیابِ السِّیرِ
608- لِسانٌ کَشِقشِقَةِ الاَریَحِیِّ***اَو کَالحُسامِ الیَمانِ الذَّکَرِ اصمع رای حازم
609- وَ قَلبٌ اِذَا استَنطَقَتهُ الهُمُومُ***اَربی عَلَیها بَواهِی الدُّرَرِ
610- وَ لَستُ بِاِمَّعَةٍ فِی الرِّجالِ***اُسائِلُ هذا وَ ذَا مَا الخَبَرُ
611- وَ لکَِّننی مُذرَبُ الاَصغَرَینِ***اقَیسُ بِما قَد مَضی ماغَبَرَ ظیبه حلّ السیف
بیان انکه مرد جاهل مرده است
612- وَ فِی الجَهلِ قَبلَ المَوتِ لِاَهلِه***وَ اَجسادُهُم قَبلَ القُبُورِ قُبُورٌ اریحیّ واسع الحلق
613- وَ اِنَّ امَرءً لَم یُحیَ بِالعِلمِ مَیِّتٌ***وَ لَیسَ لَه حَتّی النُّشُورِ نُشُورٌ
مذمّت بعضی مردم که بمعنی بهائمند ذرب تیز کردن
{صفحه 179}
هر چیز که مقصود تو باشد ای دل
از خود به طلب که هر چه خواهی مائیم



ستایش از علم و تقبیح جهل

603- علم به خدا جمع کننده اقسام شکر است و خدانشناسی گردآورنده حق ناشناسی وکفر.
هردل که ز علم معرفت یافت کمال
غافل نشود ز شکر حق در همه حال
وز جهل یکی که ماند در قید ضلال
پیوسته کند نغمه ی حق را پامال



توضیح صفای باطن علی علیه السلام

604- آنگاه که مشکلات برای من فریاد کشیدند، سختی های آنرا با دقت برطرف میگردانم.
605- اگر در فکرم مسئله ی مبهمی برق زد که چشم من آنرا نمیتواند بررسی کند و ببیند و فکرم گنجایش آنرا ندارد، (از دیگران کمک میخواهم)
606- ضعف فکر من بخاطر این است که بمسائل پنهانی که مربوط بدستگاه خداست مربوط میشود، در این صورت، فکر صحیح را بر روی مشکلات می گذارم (از خدا و دانایان کمک میخواهم تا مشکل حل گردد.)
چون شد دل من پاک معارف پیشه
هرگز نکنم ز غیر حق اندیشه
تا ببر بیان شدم به میدان سخن
در بحر محیط عقل دارم بیشه
607- فکری قاطع دارم که همانند شمشیر چابک لباس های حوادث را با آن می شکافم.
608- صدائی همچون صدای شتر مستی که سازگار باشد و زبانی همچون
{صفحه 180}
شمشیر فولادی ساخت یمن دارم. (در جنگها نعره یک حربه من است)
609- قلبی دارم که وقتی غم های آنرا بررسی میکنم، بر دانه های قیمتی آن افزون می گردد.
امروز منم که چو شمع سرکش مشهور
وز تیغ زبان من جهان گیرد نور
اسرار جهان بیک نفس فاش کنم
شد آتش طبع من به هر جا مذکور
610- من دل و زبانم را اینطور آگاه نگاه میدارم که حوادث روز را به حوادث گذشته قیاس میکنم و شبیه میدانم.
ای یافته از صدق و صفا تیغ زبان
وز طبع تو فاش گشته اسرار نهان
احوال زمان را چو پرسی ز کسان
از حال گذشته حال آینده بدان



زنده نمایان

612- جهل برای نادان ها مرگ آنهاست و بدن آنان قبل از وارد شده به قبر، قبر است.
613- شخصی که با علم زنده نشد مرده است و تا روز قیامت زنده نخواهد شد.
روحی که اسیر جهل و محبوس تن است
آنروح چه مرده است و گورش بدن است
هر پرده که از جهل و ضلالت دارد
در دیده اهل کشف او را کفن است
{صفحه 181}
حرف الراء
614- اَبُنَیَّ اِنَّ مِنَ الرِّجالِ بَهیمَةٌ***فی صُورَةِ الرَّجُلِ السَّمیعِ المُبصِرِ
615- فَطِنٌ بِکُلِّ رَزیَّةٍ فی مالِه***وَ اِذا اُصیَب بِدینِه لَم یَشعُرٍ فطن زیرک
امر بتحصیل ادب در صغر سنّ
616- حَرِّض نَبِیِّکَ عَلی الاذاب فِی الصِغَّرِ***کَیما تَقَرِّبِهِم عَیناکَ فِی الکِبَرِ
617- وَ اِنَّما مَثَلُ الادابِ تَجمَعُها***فی عُنفُوانِ الصِّبی کَالنَّقشِ فِی الحَجَرِ عنفوان جوانی
618- هِیَ الکُنُوزُ الَّتی تَنمُوذَ خائِرُها***وَ لا یُخافُ عَلَیها حادِثَ الغِیَرِ
619- اِنَّ الاَدیبَ اِذا زَلَّت بِهِ قَدَمٌ***یَهوی الی فُرُشِ الدّیباجِ وَ السُّرَرِ
620- النّاسُ اِثنانِ ذُو عِلمٍ وَ مُستَمِعُ***راعٍ وَ سائِرُهُم کَاللَّغوِ وَ العَکَرِ عَکر دُزد
بیان انکه حُصول مَقاصد موقوف بمحنت کشیدنست
621- لا یَبلُغُ المَرءُ بِالاِحجامِ هِمَّتَه***حَتّی یُواصِلَها مِنهُ بِتَعزیرٍ احجام واپس شدن
622- حَتّی یُواصِلَ فی اَفنانِ مَطلَبِهِ***غَوراً بِنَّجدٍ وَ اِعتاباً بِتَعذیرٍ
623- خاطِر بِنَفسِکَ لا تَقعُد بِمُعجِزَةٍ***فَلَیسَ حُرٌّ عَلی عَجزٍ بِمَعذُورٍ ابل ای اظهر
خطاب باشعث بن قیس در صفین
625- اِصبِر عَلی تَعَبِ الاِدلاجِ وَ السَّهَرِ***وَ بِالرَّواحِ عَلَی الحاجاتِ وَ البُکَرِ رواح بعد از زوال تا شب
626- لا تَضجُرَنَّ وَ لا یُعجِزکَ مَطلَبُها***فَالنَّحجُ یَتلُفُ بَینَ العِجزِ وَ الضَّجَرِ
انّی
{صفحه 182}



حیوان انسان نما

614- فرزندم! بسیاری از مردم حیوان اند که به صورت مرد شنوا و بینا جلوه می کنند.
615- از هر ضروری که به مال او خورد آگاه می گردد و آنگاه که دین او ضربه خورد درک نمیکند.
هستند جماعتی به صورت انسان
وز روی حقیقت اند به آخر یکسان
دین است بر این گروه ابله دشوار
دنیاست بر این مردم نادان آسان



تحصیل علم و دانش

616- فرزندانت را در کودکی برای آموختن علم و معرفت بسیج کن تا وقتی بزرگ شدند موجب چشم روشنی شما باشند.
617- زیرا علم و معرفت در آغاز نوجوانی همانند نقشی است که روی سنگ کشیده شود.
618- علم و معرفت گنج هائی هستند که رشد پیدا می کنند و حوادث روزگار نمی تواند به آنها ضربه بزند.
ای جان تنت سرشته با صدق و صفا
در علم و ادب کوش به ایام شباب
آداب جوان چه نقش باشد در سنگ
وین نقش نمی شود به صد قرن خراب
619- آنگاه که پای دانشمند لغزید (شکست)، روی فرش ابریشم و بستر آرام می افتد.
620- مردم دو دسته اند: دانشمند و مستمعی که مطالب را حفظ می کند، باقی
{صفحه 183}
بی فائده و رسوب هستند.
ای گشته به عقل و زیرکی فرزانه
تحصیل کمال خویش کن مردانه
صافی است کسی که علم و حکمت دارد
باقی همه دُرداند (1) در این میخانه



رسیدن به هدف زحمت دارد

621- کسی که کوتاه همتی کند وقتی به هدف خود می رسد که در راه هدف، خود را به خطر اندازد و بکوشد.
622- وقتی به هدف خود می رسد که در راه انواع هدف ها، نشیب و فرازها را بپیماید و عذر مردم را بپذیرد (تا از او خوشحال شوند و به او احترام بگذارند و کمک کنند).
خواهی که شوی ز فیض حق دولتمند
وز بهر تو سوزند کواکب چو سپند (2)
از اوج حضیض رو مگردان که شود
خورشید صفت پایه ی قدر تو بلند
623- برای رسیدن به هدف، خود را بخطر بیفکن، سست منشین که از هیچ آزاده ای بهانه سستی پذیرفته نیست.
624- اگر در مرکزی به آنچه می خواهی دست نیافتی، عذرت را با رفتن شبانه و یا حرکت در هوای گرم کنار بزن.
ای خواسته از حضرت تو جاه و جلال
زنهار به جائی منشین فارغ بال
__________
1- درد مثل کلمه گرگ بمعنای ته نشین و رسوب شراب.
2- سپند: اسفند، گیاهی که روی آتش می ریزند و دود می کنند.
{صفحه 184}
در سعی و طلب کوش که روزی یابی
رخساره ی مقصود به صد حسن و جمال



سخن امام علیه السلام به اشعث بن قیس در صفین

625- با زحمت حرکت در شب و بیداری آن و رنج در عصر و صبح برای بدست آوردن نیاز بساز.
626- بدست آوردن هدف نه دل تو را تنگ کند و نه عاجزت گرداند، زیرا پیروزی میان سستی و دل تنگ شدن از دست می رود.
ای از تو خدا و خلق عالم خشنود
گاهی که تو را هست مهمی مقصود
غمناک مباش و عاجزی پیشه مکن
کز فضل خدا بر آن ظفر یابی زود
627- من درک کرده ام. در حوادث روزگار هم تجربه وجود دارد. که صبر و حوصله در راه هدف، عاقبتی شایسته و اثری پسندیده دارد.
628- کم کسی یافت شده که در راه هدفی که تعقیب می کند، کوشش نماید و صبر و حوصله را همراه داشته باشد و پیروز نگردد.
در جستن کام گر تو را باشد صبر
ناگاه بر آن ظفر بیابی چون ببر
من تجربه کرده ام که صابر همه روز
ساید سر اعتبار ناموس به ابر



صبر و تحمل

629- کمی صبر داشته باش، زیرا بعد از هر سختی آسایش است و هرکاری وقت، فکر و نقشه لازم دارد.
630- خدای شاهد و پناه دهنده در رفتار ما نظارت دارد، فوق فکر و نقشه ما نظر و خواست خداست.
{صفحه 185}
حرف الراء
627- اِنّی وَجَدتُ وَ فِی الاَیّامِ تَجربَةٌ***لِلصَّبرِ عاقِبَةٌ مَحمٌودَةُ الاَثَرِ 
628- وَ قَلَّ مَن جَدَّ فی اَمرٍ یُطالِبُه***فَاستَصحَبَ الصَّبرِ اِلّا فازَ بِالظَّفَرِ جدّ کوشش
امر بصبر و تحمّل و تفویض و توکّل
629- اِصبِر قَلیلاً فَبَعدَ العُسرِ تَیسیرٌ***وَ کُلُّ اَمرٍ لَهُ وَقتٌ وَ تَدبیرٌ
630- وَ لِلمُهَیمِنِ فی حالاتِنا نَظَرٌ***وَ فَوقَ تَدبیرِنا للهِ تَقدیرٌ عضّ بدندان کزیدن
باین انکه رنج و راحت قرین همند
631- اِن عَضَّکَ الدَّهرُ فَانتَظِر فَرَجاً***فَاِنَّه نازِلٌ بِمُنتَظِرِه
632- اَو مَسَّکَ الضُرُّ وَ ابتُلیتَ بِهِ***فَاصبِر فَاِنَّ الرِّخاءَ فی اَثَرِهِ
633- رُبَّ مُعافیً شَکّی بِعِلَّتِهِ***وَ مُشتَکٍ ما یَنامُ مِن سَهرِهِ سهر بیداری
634- وَ فارِجٍ فی عِشاءٍ لَیلَتِهِ***دَبٍّ اِلَیهِ البَلاءُ فی سَحَرِه
635- کَم مِن مُعانٍ عَلی تَهَوُّرِه***وَ مُبتَلیً ما یَنامُ مِن حَذَرِه
636- مَن صَحِبَ الدَّهرَ ذَمَّ صُحبَتُه***وَ نالَ مِن صَفوِه وَ مِن کَدَرِه تهود بی باکی
بیان انکه صفای دنیا بکدورت امیخته است
637- یا طالِبَ الصَّفوِ فِی الدُّنیا بَلاً کَدَرٍ***طَلَبتَ مَعدُومَةً فَایئَس مِنَ الظَّفَرِ
638- وَ اعلَم بِاَنَّکَ ما عُمِّرتَ مُمتَحِنٌ***بِالخَیرِ وَ الشَرِّ وَ المَیسُورِ وَ العُسرِ
639- اِنّی تَنالُ بِها نَفعاً بِلّا ضَرَرٍ***وَ اِنَّها خُلِقَت لِلنَّفعِ وَ الضَّرَرِ نائل فائز
{صفحه 186}
ای یافته از جام صفا شادی می
وز رنج خماران فراغت شده طی
زنهار مخور غصه که در علم خدا
دارد شب تیره روز روشن از پی
***
رِندی (1) که چه من اهل توکل باشد
هر خار که پیش او رسد گل باشد
آنگاه شوی اهل توکل که تو را
در هر غم و محنتی تحمل باشد



سختی و آسایش همراه اند

631- اگر روزگار فشارت داد در انتظار پیروزی باش، زیرا پیروزی برای کسی که منتظرش باشد فرود می آید.
632- اگر زیانی به تو رسید و به خسارت گرفتار شدی، صبر کن که آسایش و جبران را دنبال دارد.
از بخت بد خویش اگر لت (2) یابی
وز دشمن و دوست تاب خجلت یابی
آزرده مشو که گر بر آن صبر کنی
ناگاه زغیب فتح و دولت یابی
633- چه بسیار سالمی که از درد کم می نالد و چه بسیار گلایه کننده ای که شب نخوابیده است.
634- و چه افراد زیادی که شب سالم بودند و سحر به بلاء گرفتار دیدند.
__________
1- رند به کسر را و سکون نون بمعنای زرنگ و حیله گر.
2- لت مثل کلمه صد بمعنای لطمه و سختی.
{صفحه 187}
این چرخ فلک که نیست او را سر و بُن
گر اهل سعادتی بر آن تکیه مکن
جمعی که به کوی عشق ارباب دلند
دارند هزار داغ از این چرخ کهن
635- چه بسا رنج دیده ای که تهور و تحمل دارد و فرد دردمندی که از ترس مرض خواب بر چشم ندارد.
636- هر کس با دنیا دوست گردد، از رفاقت با وی بدگوئی می کند. هم از آسایش آن بهره می برد و هم از ناملایمات آن.
هر کس که شود چه ماه نوشُهره دهر
پیوسته رود بی سر و پا شهر به شهر
گاهی خورد از عیش و طرب جرعه می 
گاهی کشد از رنج و تعب کاسه زهر



صفای دنیا همراه کدورت است

637- ای کسی که در دنیا آسایشی را که زحمت نداشته باشد می جوئی توجه داشته باش که چنین موضوعی وجود ندارد و باید از پیروزی بر آن مایوس گردی.
638- یقین داشته باش که سراسر زندگی تو آزمایش است، با خوب و بد (سلامتی و مرض)، آسایش و سختی امتحان می شوی (تا خود را بشناسی).
دنیا که محل اهل صورت باشد
در نقش صفای او کدورت باشد
دُردی است که از شراب هستی مانده
پس ظلمت دنیا به ضرورت باشد
توضیح: خدای عزیز در قرآن کریم می گوید: «ما شما را به بد و خوب آزمایش می کنیم» (1) سلامتی که به نظر ما خوب است، مال که به فکر ما مهم است
__________
1- سوره انبیاء آیه 35 «و نبلوکم بالشروا لخیر فتنة...»
{صفحه 188}
حرف الراء
640- فِی الجُبنِ عارٌ وَ فِی الاَقدَمِ مُکَرَمَةٌ***وَ مَن یَفِرُّ فَلَن یَنجُو مِنَ القَدَرِ جبن ترس
امیدوار ساختن فقیران
641- عَسی مَنهَلٌ یَصفُو فَیُروی ظَمیئَةً***اَطالَ صَداها المُنهَلُ المُتَکَدَّرُ
642- عَسی بِالجُنُوبِ العاریاتُ سَتُکتَسی***وَ بِالمُستَذَلِّ المُستَضامِ سَیُنصَرُ مستظام مظلوم
643- عَسی جابِرُ العَظمِ الکَسیرِ بِلُطفِهِ***سَیَرتاحُ لِلعَظمِ الکَسیرِ فَیُجبِرُ
644- عَسَی اللهُ لا تَئاَس مِنَ اللهِ اَنَّهُ***یَسیرٌ عَلَیهِ ما یَعِزَّ وَ یَعسِرُ
بیان تغیّر و تبدّل روزکار غدّار
645- لَئِن سائَنی دَهرٌ عَزَمتُ تَصَبُرّاً***فَکُلُّ بَلاءٍ لا یَدُومُ یَسیرٌ کسیر شکسته
646- وَ اِن سَرَّنی لَم اَبتَهِج بِسُروُرِهِ***فَکُلُّ سُرُورٍ لا یَدُومُ حَقیرٌ
اظهار صبر در زمان عُسر
647- لَئِن سائَنی دَهرٌ فَقَد سَرَّنی دَهرٌ***وَ اِن مَسَّنی عُسرٌ فَقَد مَسَّنَی یُسرٌ جبر بستن شکسته
648- لِکُلٍّ مِنَ الاَیّامِ عِندی عادَة***فَاِن سائَنی صَبرٌ وَ اِن سَرَّنی شُکرٌ
ستایش نفس مطمئنّه باستغنا
649- غِنَی النَّفسِ یَکفِی النَّفسَ حَتّی یَکُفَّها***وَ اِن اَعسَرَت حَتّی یَضُرَّبِهَا الفَقرُ ارتاح به رحمه
650- فَما عُسرَةٌ فَاصبِر لَها اِن لَقیتَها***بِدائِمَةٍ حَتّی یَکُونَ لَها یُسرٌ عظم استخوان
تنبیه بر تمکّن در مقام رضا
وهوّن
{صفحه 189}
وسیله ای است که خود را بشناسیم که نسبت به این نعمت ها چه می کنیم و از آن چگونه بهره برداری می نمائیم و مریضی، فقر و ... هم به نظر ما یک نوع عذاب است و خدا می خواهد در مرحله مرض و فقر خودمان را بشناسیم که در برابر وظیفه صبر چه می کنیم؟
با این توضیح، آزمایش سلامتی، مال و سایر نعمتها سخت تر از آزمایش ناگواری هاست و به همین جهت مردان الهی دوست داشته اند فقیر باشند.
639- کجا می توانی نفعی را بیابی که ضرر و خرج نداشته باشد. دنیا برای سود و زیان خلق شده است.
640- ترس ننگ است و در پایمردی و حمله شایستگی، کسی که از میدان جنگ و سختی ها فرار کند، نمی تواند از خواست خدا کنار باشد.
خواهند جماعتی که بی تاب و ضرر
گردند جدا ز آتش غم چه شرر
لیکن چه توان کرد که از جنس بشر
کس نیست که شد خلاص از تیر قدر



از قدرت خدا مأیوس مباش

641- امید است آبخور گاهی که در معرض استفاده است، به تشنگان آب صاف بدهد و مدت ها تشنگانی را که آب تمیز نمی خورده اند بهره مند سازد.
642- امید است، برهنه ها پوشانیده شود و خدا ذلیل ستمدیده را یاری فرماید.
ناگاه زغیب دلنوازی برسد
وز گلشن حسن سرو نازی برسد
مرغ دل من چنین نماند ضایع 
از عالم قدس شاهبازی برسد
643- امید است به لطف خدا، استخوان شکسته مورد لطف قرار گیرد و 
{صفحه 190}
استخوان شکسته اش بهبود یابد.
644- بخدا امیدوار باش و از وی ناامید مباش، زیرا برای خدا نایاب و سختیها آسان است.
ای دل مکن از جور فلک ناله بسی
بنشین و توجه به خدا کن نفسی
گر کار خدا را به خدا بگذاری
ناگاه رسد زغیب فریاد رسی



نه آسایش دوام دارد و نه سختی

645- اگر روزگار به من بد کرد تصمیم به صبر می گیرم، زیرا هر سختی که ابدی نباشد قابل تحمل است.
646- اگر روزگار مرا خوشحال ساخت، از نیکی آن شاد نمی گردم، زیرا آن خوشحالی که ابدی نباشد ناچیز است.
ای دل ز غم زمانه درهم نشوی
وز یاری دهر شاد و خرم نشوی
احوال جهان به یک نفس می گذرد
وابسته به قید و سور و ماتم نشوی



دنیای نیش و نوش

647- اگر روزگار شکنجه ام می دهد، شادی هم برای من می آورد، اگر به من سختی می دهد، خوشحالی هم به آغوشم می کشد.
648- برای هر روزی عادتی دارم، اگر سختی دارم، صبر می کنم و اگر شادی دارم خدای را شکر می کنم.
گر دهر جفا کرد مرا صابر یافت
ور لطف و وفا کرد مرا شاکر یافت
{صفحه 191}
صد شکر که نفس من بتوفیق خدا
خود را به مراد خویشتن قادر یافت



آموزش دریادلی بخود

649- روح بی نیاز، هر چند به سختی گرفتار گردد، فرد را از ضربه پذیری از طرف فقر نگاه می دارد.
650- اگر به سختی افتادی یقین داشته باش که دوام نخواهد آورد تا به آسایش منتهی گردد.
آن نیست غنی که مال او گردد بیش
یا در صف اهل جاه باشد در پیش
آن است غنی که قاف تا قاف جهان
نارد به نظر اگر چه باشد درویش



حوادث را آسان بگیریم

651- کارها را آسان بگیر، زیرا کارها در دست خداست.
652- اموری را که خدا منع کرده گریبانت را نمی گیرد و حوادثی که باید اجرا شود او تو عقب نمی ماند.
ای نور بصر طریقه آن سان گیر
وز اهل کرم قائده (1) احسان گیر
چون کار به تقدیر خدا موقوف است
با خلق جهان کار جهان آسان گیر



از مرگ نمی توان فرار کرد.

653- چه روزی از چنگ مرگ فرار کنم؟ روزی که نمی میرم یا روزی که باید بمیرم.
__________
1- قائده درس، سرمشق.
{صفحه 192}
حرف الراء
651- وَهَوِّن عَلَیکَ فَاِنَّ الاُمُورَ***بِکَفِّ الاِلهِ مَقادیرُها ردی هلاکت
652- فَلَیسَ باِتیکَ مَنهِیُّها***وَ لا قاصِرٌ عَنکَ مَامُورُها
بیان انکه گریختن از مرک ممکن نیست
653- اَیَّ یَومَیَّ مِنَ المَوتِ اَفِرُّ***یَومَ ما قُدِّرَ اَو یَومَ قُدِرَ
654- یَومَ ما قُدِّرَ لَم اَخشَ الرَّدی***وَ اِذا قُدِّرَ لَم یُغنِ الحَذَرُ منکر ناشایسته
تمهید عذر از قِبَل اهل تقصیر
655- وَ ما اثَرَ التَّقصیرَ اِلّا مُقَصِّرٌ***رَای نَفسَه حَلَّت مَحَلَّ المُقَصِّرَ
656- وَ کُلُّ امرِئٍ یَاتی بِما هُوَ اَهلُهُ***فَاَهلٌ لِمَعرُوفٍ وَ اَهلٌ المُنکَرٍ کدر تیره
بیان انکه سعادت و شقاوت و بتقدیر الهی است
657- لِلنّاسِ حِرصٌ عَلَی الدُّنیا بِتَبذیرٍ***وَ صَفوُها لَکَ مَمزُوجٌ بِتَکدیرٍ
658- کَم مِن مُلِّحٍ عَلَیها لا تُساعِدُه***وَ عاجِزٍ نالَ دُنیاهُ بِتَقصیرٍ تبذیر اسراف
659- لَم یُرزَقُوها بِعَقلٍ حینَ ما رُزِقُوا***لکِنَّهُم رُزِقُوها بِالمَقادیرِ
660- لَو کانَ عَن قُوَّةٍ اَو عَن مُغالَبَةٍ***طارَ البُزاةُ بِاَرزاقِ العَصافیرِ بازی باز
تسبیح و تنزیه و تقدیس الهی
661- سُبحانَ رَبِّ العِبادِ وَ الَو بَرَه***وَ رازِقِ المُتَّقینَ وَ الفَجَرَه
662- لَو کانَ رِزقُ العِبادِ مِن جَلَدٍ***ما نِلتَ مِن رِزقِ رَبِّنا مَدَرَهُ جلد پوست
{صفحه 193}
654- روزی که مقدر نشده که من بمیرم ترسی از هلاک شدن ندارم و آنگاه که مردن معین شده است، فرار قائده ندارد.
روزی که قضا نیست نخواهی مردن
ور هست قصا کجا توان جان بردن
از مرگ تهی مساز پهلو که به آن
سر منزل خود توان بدست آوردن
655- مقصر است که دنبال اشتباه می رود و می داند که اشتباه می کند.
656- فردی که خود را شایسته کاری می داند و آن را انجام دهد شایسته است که کار خوب انجام دهد و حرف حساب و نهی را بپذیرد.
هر کس که سرشته شد به چیزی گل او
سر بر زند آن چیز مدام از دل او
نیکی و بدی ما به تقدیر خدا
هستند دلیل قدرت شامل او



رزق در دست خداست

657- مردم برای ریخت و پاش دنیا حرص می زنند، صفای دنیا هم با دلگیری مخلوط است.
658- افراد زیادی در جمع کردن مال پافشاری دارند و بدست نمی آورند و تعداد فراوانی عاجز هم با اینکه قدرت ندارند از دنیا بهره مند می گردند.
خواهند جماعتی بزرگی و شرف
وز گنج امل هیچ نیاورند به کف
ناگاه شکسته ای که باشد به طرف
از غیب محل فیض گردد چه صدف
659- آنگاه که عاجز از مال دنیا بهره مند می گردد به خاطر عقل و فکر بهره مند نگردیده، بلکه خدا صلاح دانسته ازمال دنیا بهره مند گردد.
{صفحه 194}
660- اگر بنا بود از طریق قدرت و یا مبارزه کسی به رزق دنیا بدست یابد، باید بازها، خوراک گنجشگ ها را بر بایند (و گنجشگها گرسنه بمانند)
روزی که دَر فیض الهی شده باز
در علم خدا رزق کسان شد ممتاز
گر روزی ما به قدر قدرت بودی
روزی کبوتر حرم خوردی باز



رزق با زرنگی بدست نمی آید

661- بزرگوار است خدای بندگان و حیوانات پشم دار. خدائی که به پرهیزکاران و گناهکاران رزق می رساند.
662- اگر رزق بندگان از طریق هوش و زرنگی می آمد توئی که مغزت کار نمی کند، از رزق خدای ما کلوخی هم نمی یافتی.
دشمن که برهنه است از کسوت دین
دارد به خیال ناز و نعمت تسکین
گر روزی کس به سعی و کوشش بودی
سنگی نشدی روزی آن سگ به یقین



دنیای رنگارنگ

663- میبینیم که روزگار با نواهای مختلف میچرخد، نه غم دوام دارد و نه شادی.
664- پادشاهان در این دنیا کاخهائی ساختند، نه پادشاهان ماندند و نه کاخهای آنان.
ایام که دم به دم برنگی دیگر است
تا چشم به هم زنی بانگی دیگر است
دریای سراب است که از روی خیال
در هر نفسی کام نهنگی دیگر است
{صفحه 195}
حرف الراء
بیان اختلاف روزکار
663- رَاَیتُ الدَّهرَ مُختَلِفاً یَدُورُ***فَلا حُزنٌ یَدُومُ وَ لا سُرُورٌ
664- وَ قَد بِنتَ المُلُوکُ بِهِ قُصُوراً***فَما بَقِیَ المُلُوکُ وَ لَا القُصُورُ اُفاقه بهوش امدن
تنبیه بر فنا و زوال دُنیا
665- جَمیعُ فَوائِدِ الدُّنیا غُرُورٌ***وَ لا یَبقی لِمَسرُورٍ سُرُورٌ نوائب حوادث
666- فَقل لِلشّامِتینَ بِنا اَفیقُوا***فَاِنَّ نَوائِبَ الدُّنیا تَدُورُ
شکایت از اقبال و ادبار دنیا
667- ما هذِهِ الدُّنیا لِطالِبِها***اِلّا عَناءٌ وَ هُوَ ما یَدری عناء رنج
668- اِن اَقبَلَت شَغَلَتدِیانَتُه***وَ اِن اَدبَرَت شَغَلَتهُ بِالفَقرِ ادبار پشت کردن
خطاب بدنیا و شکایت از او
669- دُنیا عَدِمتُکَ ما اَمَرَّکَ***لِلمُکثِرینَ فَما اَضَرَّکَ
670- ما ذاقَ خَیرُکَ ذائِقٌ***اِلّا صَبَبتٍ عَلَیهِ شَرَّکَ صبّ ریختن
قطع رشته امل بندکان اجل
671- تُؤَمِّلُ فِی الدُّنیا طَویلاً وَ لا تَدری***اِذا جَنَّ لَیلٌ هَل تَعیشُ اِلی فَجرٍ
672- فَکُم مِن صَحیحٍ ماتَ مِن غَیرِ عِلَّةٍ***وَ کَم مِن مَریضٍ عاشَ دَهراً اِلی دَهرٍ
673- وَ کَم مِن فَتًّی یُمسی وَ یُصبِحُ امِناً***وَ قَد نُسِجَت اَکفانُه وَ هُوَ لا یَدری نسج بافتن
منع
{صفحه 196}



شادی برای هیچکس دوام ندارد

665- تمام آنچه در دنیا فائده می نامند وسیله سرگرمی و غرور و شادی است، در صورتی که شادی برای هیچ خوشحالی باقی نمی ماند.
666- به آنانکه ما را فحش می دهند و سرزنش می کنند بگو حوادث دنیا در گردش است (هر روز گریبان کسی را می گیرد.)
گردون که شود چه آسیائی ظاهر
پیوسته به خون خلق باشد دائر
گر خصم تو شد کشته از او شاد مشو
کین دور تو را هم بکشد در آخر



سود و زیان دنیا

667- دنیا برای عاشقانش غیر از رنج چیز دیگری نیست و کشته دنیا درک نمیکند.
668- اگر دنیا به فردی روی آورد دین وی را تحت فشار قرار می دهد و اگر پشت گردانید، فقر انسان را سرگرم می سازد.
ای گشته به جان طالب دنیای دنی
تا کی شب و روز جان به بیهوده کنی
دنیا چه رود تمام فقر است و نیاز
واندم که کند رو به تو عُجب است و مُنی (1)



گلایه از دنیا

669- ای دنیا نابود شوی، چقدر برای پولدارها تلخی و چقدر به آنان ضرر می زنی؟!
670- هنوز لذت تو را نچشیده اند که شر خود را بر سر آنان می باری.
__________
1- منی بضم میم: آرزو.
{صفحه 197}
دنیا که گلشن وز روی معنی خار است
در دیده عقل، گرگ مرد مخوار است
هرکس که از آن گریخت عزت دارد
هرکس که به او کرد توجه خوار است



آرزوی دراز

671- در دنیا آرزوی طولانی داری و نمی دانی وقتی که شب شد آیا تا صبح زنده می مانی؟
672- چه بسیار سالم هائی که بدون مریض شدن مردند و چه مریضانی که سال تا سال زنده ماندند.
673- چه جوانانی که شب و روز سالم می چرخند و نمی دانند کفن آنها بافته شده است.
ای بسته به خود سلسله طول امل
تا چند خوری فریب از علم و عمل
اندیشه ی آن کن که بزودی باشد
ناگاه گریبان تو در چنگ اجل



به روزگار اعتماد مکن

674- آنگاه که روزگارت به خوشی می چرخد بدبین مگرد و از آنچه سخت است و سرنوشت برای تو ممکن است پیش بیاورد ناراحت مباش.
675- شب و روز با تو خوشرفتاری کرده اند و تو به سلامتی خود مغرور شده ای در صورتیکه در شب های خوش ناراحتی بروز میکند.
ای یافته کام خویش از گردش دهر
کام تو زغم آلوده نگشته به زهر
غافل منشین که دست تقدیر تو را 
بر هم شکند به زور سرپنجه ی قهر
{صفحه 198}
حرف الراء
منع اعتماد بمُساعدت روزکار
674- اَحسَنتَ ظَنَّکَ بِالاَیّامِ اِذ حَسُنَت***وَ لَم تَخَف سُؤءَ ما یَاتی بِهِ القَدَرُ 
675- وَ سالَمَتکَ اللَّیالی فَاغتَرَرتَ بِها***وَ عِندَ صَفوِاللَّیالی یَحدُثُ الکَدَرُ اغترار فریفته شدن
منع از نکوهش ایّام ماضیه
676- تَعیبُ رِجالُ زَماناً مَضی***وَ ما لِزَمانٍ مَضی مِن غِیَر کرّ برکشتن
677- اَریَ اللَّیلَ یَجری کَعَهدی بِهِ***وَ اِنَّ النَّهارَ عَلَینا یُکَرُّ
678- وَ لَم یَحبِسِ القَطرَ عَنَّا السَّما***وَ لَم تَنکَسِف شَمسُنا وَ القَمَرُ
679- فَقُل لِلَّذی ذَمَّ صَرفَ الزَّمانِ***ظَلَمتَ الزَّمانَ فَذُمَّ البَشَرُ انکساف تاریک شدن
در بیان اقسام مردمان
680- رُبَّ فَتیً دُنیاهُ مَوفُورَةٌ***لَیسَ لَهُ مِن بَعدِها اخِرَةٌ شمس افتار
681- وَ اخَرٌ دُنیاهُ مَذمُومَةٌ***یَتبَعُها اخِرَةٌ فاخِرَةٌ
682- وَ اخَرٌ فازَ بِکِلتیَهِما***قَد جَمَعَ الدُّنیا مَعَ الاخِرَةَ
683- وَ اخَرٌ یَحرِمُ کِلتَیهِما***لَیسَ لَهُ الدُّنیا وَ لَا الاخِرَةُ قمر ماه
در بیان اصناف بشر
684- اَربَعَةٌ فِی النّاسِ مَیَّزَتهُم***اَحوالُهُم مَکشُوفَةٌ ظاهِرَةٌ مکشوف اشکارا
685- فَواحِدٌ دُنیاهُ مَقبُوضَةٌ***تَتبَعَهُه اخِرَةٌ فاخِرَهُ
{صفحه 199}



روزگار بد نشده مردم بد شده اند

676- عده ای از مردم زمانی را که گذشته سرزنش می کنند، در صورتی که زمان گذشته با زمان ما فرقی نکرده است.
677- از آن موقعی که شب را شناخته ام تا امروز مثل هم گردش میکند و روز هم مانند همیشه باز میگردد.
678- نه آسمان باران را از ما باز داشته و نه خورشید تاریک شده و نه ماه نور خود را از دست داده است.
679- به کسی که از گذشتن روزگار بدگوئی میکند بگو: به روزگار ظلم کرده ای به مردم بد بگو (که روزگار را عوض کرده اند)
تا چند بد زمانه گوئی ای دل
بگذر ز سر بهانه جوئی ای دل
چون نسبت شر به غیر ما نیست ثواب
باید که ره خطا نپوئی ای دل



مردم چهار دسته اند

680- چه بسا جوانی که دنیا خوشی دارد اما آخرتش صفر (و جهنم) است.
681- فرد دیگری در دنیا وضع بدی دارد و آخرتش زیبا (بهشت) است.
682- دسته سوم هم دنیا را دارد و هم آخرت را. دینا و آخرت را با هم جمع کرده است (از دنیا برای آخرت ذخیره کرده)
683- دسته چهارم هر دو را از دست داده، نه دنیا دارد و نه آخرت. (دنیا را که نداشته صبر نکرده و ایمان را از دست داده است)
جمعی همه از برای دنیا باشند
قومی همه از برای عقبی باشند
دارند جماعتی از این هر دو نصیب
جمعی دگر از هر دو مُبرّا باشند
{صفحه 200}
حرف الراء
686- وَ واحِدٌ دُنیاهُ مَحمُودَةٌ***لَیسَ لَهُ مِن بَعدِها اخِرَه محمود ستایش شده
687- وَ واحِدٌ فازَ بِکِلیتَهِما***قَد جَمَعَ الدُّنیا مَعَ الاخِرَه
688- وَ واحِدٌ مِن بَینِهِم ضایِعٌ***لَیسَ لَهُ الدُّنیا وَ لا اخِرَه
مدح غنی و ترجیح او بر فقر
689- بَلَوتُ صُرُوفَ الدَّهرِ سِتّینَ حَجِّةً***وَ جَرَّبتُ حالَیهِ مِنَ العُسرِ وَ الیُسرِ حجّه سال
690- فَلَم اَرَ بَعدَ الدّینِ خَیراً مِنَ الغِنی***وَ لَم اَرَ بَعدَ الکُفرِ شَرّاً مِنَ الفَقرِ عوار عیب
بیان انکه دولت ساتر عیوب است
691- کَثیرُ المالِ لَیسَ لَهُ عُوارٌ***وَ لا فی کُلِّ ما یَاتیهِ عارٌ ازری به عابه
692- لِاَنَّ المالَ یَستُرُ کُلَّ عَیبٍ***وِ فِی الفَقرِ المَذَلَّةٌ وَ الصِّغارُ
693- کَذاکَ الفَقرُ بِالاَحرارِ یُزری***کَما اَزرَت بِشارِ بِهَا العُقارُ
تنبیه بانکه فقر موجب ذلّت است
694- مَساکِنُ اَهلِ الفَقرِ حَتّی قُبُورُهُم***عَلَیها تُرابُ الذُّلِّ بَینَ المَقابِرِ عُقار باده
در مذمّت غنی که اسباب عصیان است
695- دَلیلُکَ اَنَّ الفَقرَ خَیرٌ مِنَ الغِنی***وَ اَنَّ قَلیلَ المالِ خَیرٌ مِنَ المُثری مثری کثیر المال
696- لِقاؤُکُ مَخلُوقاً عَصَی اللهِ لِلغَنی***وَ لَم تَرَ مَخلُوقاً عَصَی اللهَ لِلفَقرِ
در مذمّت شهوات نفسانیّه
تفنی
{صفحه 201}
684- چهار دسته را از میان مردم شناخته ام و احوال آنها آشکار و معلوم است.
685- یک دسته فقیراند و آخرتی آبرومند در پیش دارند.
686- دسته دیگری دنیای قابل توجهی دارند و پس از دنیا آخرتی (بهشت) نخواهند داشت.
687- یک دسته هم به دنیا و آخرت دست یافته و هر دو را برای خود جمع کرده اند.
688- یک دسته هم در بین همه بی بهره اند، نه دنیا را دارند و نه آخرت را.
گشته جماعتی به دنیا قائل
کردند گروهی همه عقبی حاصل
جمعی دیگر از هر دو نصیبی دارند
بعضی دیگراند از این و آن غافل
689- شصت سال گردش روزگار را آزمایش کردم و دو حال سختی و آسایش را آزمودم و تجربه کردم.
690- پس از دین بهتر از ثروت نیافتم و بعد از کفر بدتر از فقر ندیدم.
ای یافته از تو نفس امّاره شکست
زنهار که منت مکشی از مردم پست
باید که به نفس خود توانگر باشی
یا قطع کنی نظر زهر سفله که هست



ثروت عیب را می پوشاند

691- پولدار (در نظر مردم) نه عیب دارد و نه آنچه انجام می دهد برای او ننگ است.
692- بدون تردید، ثروت تمام عیبها را می پوشاند و در فقر ذلت و خواری است.
693- فقر همچنین به آزادگان ضربه می زند، همان ضربه ای که شراب
{صفحه 202}
به نوشنده خود می زند.
جمعی که عزیز و محترم می باشند
دانست که صاحب درم می باشند
وانها که ندارند ز دنیا بهره
پیوسته اسیر درد و غم می باشند
694- نه تنها ذلت در خانه فقراء حکومت میکند، بلکه خاک ذلت بر قبرهای آنان هم که در میان قبرهای دیگر قرار دارد پاشیده شده است.
جمعی که به فقر و فاقه آمیخته اند
صد گرد بلا به خود انگیخته اند
گوری که به این قوم تعلق دارد
گویا که بر آن خاک فنا بیخته اند



ثروت وسیله گناه است

695- راهنمایت باینکه فقر بهتر از ثروت و کم پولی بهتر از مال زیاد است این مطلب است:
696- دیده ای که مردم بخاطر ثروت دست به گناه می زنند اما فقیری که بخاطر فقیر بودن دست به گناه بزند ندیده ای (چون خیلی از گناهان پول میخواهد.)
چون مال شود علت عصیان همه
وزحشمت و شوکت است عصیان همه
پس فقر به از غنی به هر حال که هست
وین نکته بود عمده ی ایمان همه



نکوهش از لذت ها

697- کسیکه به مزه شهوترانی از طریق حرام دست مییابد، لذت را پشت سر میگذارد و گناه و ننگ آن برای وی باقی می ماند.
698- عواقب خطرناک شهوترانی در انجام گناه میماند، لذتیکه بعد از آن
{صفحه 203}
حرف الراء
697- تَنفَی اللَّذاذَةُ مِمَّن نالَ شَهوَتَها***مِنَ الحَرامِ وَ یَبقی الاِثمُ وَ العارُ ممزق دریده شده
698- تَبقی عَواقِبُ سَوءِ فی مَغَبَّتِها***لا خَیرَ فی لَذَّةٍ مِن بَعدِها نارٌ
در مدح عار و بیان انواع ان
699- النّارُ اَهوَنُ مِن رُّکُوبِ العارِ***وَ العارُ یُدخِلُ اَهلَه فِی النّارِ
700- وَ العارُ فی رَجُلِ یَبیتُ وَ جارُه***طاوِی الحَشا مُتَمَزِّقُ الاَطمارِ طمر جامه کهنه
701- وَ العارُ فی هَضمِ الضَّعیفِ وَ ظُلمِه***وَ اِقامَةِ الاَخیارِ بِالاَشرارِ
702- وَ العارُ اَن تُجدی عَلَیکَ صَنیعَةً***فَتَکُونَ عِندَکَ سَهلَةُ المِقدارِ هضم شکستن
703- وَ العارُ فی رَجُلِ یَحیدُ عَنِ العِدی***وَ عَلَی القِرابَةِ کَالهِزَبرِ الضّاری
704- وَ العارُ اَن تَکُ فِی الاَنامِ مُقَدَّماً***وَ تَکُونَ فِی الهَیجا مِنَ الفَرّارِ
705- جاهِد عَلی طَلَبِ الحَلالِ وَ لَم تَکُن***تَغذُوهُ بِالاِسرافِ وَ التِّبذارِ مضّ الم
706- اِلّا لِاَهلِکَ اَو لِضَیفِکَ اَو لِمَن***یَشکُو اِلَیکَ مَضاضَةَ الاَعسارِ
تاسّف بر فوت ائمّه دین
707- ذَهَبَ الرِّجالُ المُقتَدی بِفَعالِهِم***وَ المُنکَرُونَ لِکُلِّ اَمرٍ مُنکَرٍ اغوار تباه کردن
708- وَ بَقیتُ فی خَلفٍ یُزَیَّنُ بَعضُهُم***بَعضاً لِیَدفَعَ مُعوَرٌ عَن مُعوَرٍ
709- سَلَکُوا نَبّیاتِ الطَّریقَ فَاَصبَحُوا***مُتَنَکِبینَ عَنِ الطَّریقِ الاَکبَرِ تنکّب عدول
اظهار رسیدن اندوه بکمال
{صفحه 204}
آتش است سودی ندارد.
ای گشته ز اسرار شریعت غافل
تا چند کنی گناه و باشی جاهل
لذت نفس باشد تا روز ابد
ماند رقم گناه بر صفحه ی دل



ننگ در چیست؟

699- آتش را پذیرفتن بهتر از کار ننگ کردن است. ننگ عامل خود را بآتش جهنم می افکند.
700- ننگ برای کسی است که میخوابد و همسایه اش گرسنه است و با لباس پاره و کهنه زندگی میکند.
701- ننگ در هضم کردن ضعیف و ظلم باو و حفظ شایستگان از طریق کمک باشرار است.
دارند جماعتی ز درویشی ننگ 
وز خون خلایق اند پیوسته به رنگ 
از غایت حرص با مسلمان کردند
جوری که نکرده اند کفار فرنگ
702- ننگ این است که به نفع تو کاری انجام دهند و در نظر تو آن خدمت، بی ارزش باشد.
703- ننگ برای مردی است که از دشمن کنار میکشد (و باوی مبارزه نمیکند) اما نسبت به خویشاوندان همچون شیرشکاری است (و زیان میرساند.)
704- ننگ این است که در میان مردم محترم و پیشاپیش باشی ولی در جنگ، از میدان فرار کنی.
تا کی به خیال مکر و دستان باشی
غافل ز ره خدا پرستان باشی
{صفحه 205}
امروز که از دست تو می آید کاری
باید که بفکر زیردستان باشی
705- در راه به دست آوردن مال حلال کوشش کن و آنچه را با زحمت به دست می آوری با ریخت و پاش تمام مکن.
706- ریخت و پاش فقط برای اعضای خانواده، مهمان و یا کسیکه سوزش سختی های خود را برایت شرح می دهد (و می خواهی باو کمک کنی) مجاز است.
گر مال حلال آید از غیب به دست
اسراف مکن در آن که بسیار بد است
هر مال که در محل خود صرف شود
سرمایه ی اقبال و ظفر تا ابد است



اظهار تأسّف از مرگ شخصیت ها

707- شخصیت هائیکه اعمال آنان سرمشق قرار میگرفت و با هر کار ناشایسته ای مبارزه میکردند با دنیا وداع کردند.
708- در میان عده ای مانده ام که یکدیگر را آرایش می دهند تا بتوانند با انحراف خود منحرفی را دفع نمایند.
709- راه اصلی را ترک کرده به کوره راههای فرعی پناه برده و درآن گام بر می دارند.
رفتند جماعتی که دانا بودند
در علم و نظر واقف و بینا بودند
امروز از آن قوم اثر باقی نیست
گویا که حُباب و موج دریا بودند



غم به کمال منتهی می گردد

710- گلایه کردن پیش کسی که دردی ندارد بی فائده است. وقتی طاقت ناراحتی را نداریم می توانیم درد دل کنیم (اما پیش کسی که چاره ای بسازد و یا درد
{صفحه 206}
حرف الراء
710- وَ لا خَیرَ فِی الشَّکوی اِلی غَیرِ مُشتَکٍ***وَ لابُدَّ مِن شَکوی اِذا لَم یَکُن صَبرٌ ینضب ای یحفّف
711- اَلَم تَرَ اَنَّ البَحرَ یَنضُبُ ماؤُه***وَ یَاتی عَلی حیتانِهِ نُؤبُ الدَّهرُ
712- اَلَم تَرَ اَنَّ الفَقرَ یُرجی لَهُ الغِنی***وَ اَنَّ الغِنی یُخشی عَلَیهِ مِنَ الفَقرِ
ستایش کسیکه در مقام صبر ثابت قدم بوده
713- اِذا زیدَ شَرّاً زادَ صَبراً کَاَنَّما***هُوَ المِسکُ ما بَینَ الصِلابَةِ وَ الفِهرِ صلابه سنک صلایه
714- لِاَنَّ فَتَیتَ المِسکِ یَزدادُ طیبُه***عَلَی السَّحقِ وَ الحُرِّ اصطِباراً عَلَی الشَرِّ
تبیین یُمن انبساط و تحسین حُسن اختلاط
715- اُریدُ بِذاکُم اَن تَهُشُّوا لِطَلقَتی***وَ اَن تَکثِرُوا بَعدِی الدُّعاءَ عَلی قَبری فهر حجرٌ بقدر ما یملأ الکفّ
716- وَ اَن تَمنَحُونی فِی المَجالِسِ وَدُّهُم***وَ اِن کُنتُ عَنهُم غائِباً اَحسَنُوا ذِکری
ترغیب بتحصیل دوست حقیقی
717- عَلَیکَ بِاِخوانِ الصَّفاءِ فَاِنَّهُم***عِمادٌ اِذََا استَنجَدتَهُم وَ ظُهُورٌ فتلبت شکسته
718- وَ ما بِکَثیرٍ اَلفُ خِلِّ وَ صاحِبٍ***وَ اِنَّ عَدُوّاً واحِداً لَکَثیرٌ هشاش خوش خلقی
خطاب بشخصی که از حُلیه خیر عاری بوده
719- ما فیکَ خَیرٌ وَ لا مَیرٌ یُعَدَّلَه***قَضَیتُ مِنکَ لُباناتی وَ اَوطاری میر طعام
720- فَاِن بَقیتَ فَلا تُرجی لِمَکرَمَهٍ***وَ اِن هَلَکتَ فَمَذمُوماً اِلَی النّارِ لبانات و اوطار حاجات
خطاب بیکی از ازواج که بملامت انحضرت زبان گشاده
الی 
{صفحه 207}
را درک کند)
711- مگر نمی بینی آب دریا می خشکد و حوادث روزگار متوجه ماهیهای دریا می گردد؟ (پس همه جا درد هست)
712- مگر نمی بینی که فقیر امید ثروت دارد و پولدار از فقیر شدن می ترسد؟! (فقیر از فقر می نالد و ثروتمند از فقر می ترسد)
امروز کسی نیست که دردی دارد
یا فیض تمام از دل مردی دارد
هر دل که صفا و نور آن بیشتر است
از اهل زمان همیشه گردی دارد



سختی صبر را می افزاید

713- وقتی سختی اضافه شد، صبر هم افزایش می یابد. گویا دانه ی مشک (ناف آهوی مشک) برای شکسته شدن میان دو قطع سنگ کوچک قرار گرفته است.
714- زیرا شکسته شدن مشک بوی آن را اضافه می کند و بیش از سائیدن آن، عطر می دهد. آزاد مرد هم در برابر افزایش سختی به صبر خود می افزاید (تا ارزشش بیشتر گردد.)
رندی که برد کوی کرم از که و مه
در فتنه کند صبر و نیفتد به گره
چون مشک که هر چند بسائی او را 
بوئی که دهد ز بیشتر باشد به



نتیجه ی اخلاقی

715- من که خوش اخلاقی می کنم می خواهم با من خوش اخلاقی کنید و پس از مرگ من برای من بر سر قبرم دعا کنید.
716- می خواهم در مجالس با هم برخورد محبت آمیز داشته باشیم و اگر در
{صفحه 208}
بین شما نیستم نام من را به نیکی یاد کنید.
هر کس که کند قصد پریشانی خویش
چون ناقه گره زند به پیشانی خویش
باید که چه گل خرم و خندان باشی
نی چهره به هم کشی ز نادانی خویش



دوست حقیقی بیاب

717- دوستان با صفا پیدا کن، چون دوستان با صفا بهنگامی که نیاز داشته باشی و از آنها کمک و یاری بخواهی مورد اطمینان و پشتیبانت خواهند بود.
718- هزار دوست صمیمی و رفیق زیاد نیست، یک دشمن زیاد است.
دانا که برای دوستان در کار است
پیوسته ز شاخ عمر برخوردار است
هر چند تو را دولت و نصرت باشد
صد دوست کم است و دشمنی بسیار است



فرد باید خیر داشته باشد

719- نه خیری در تو هست و نه غذائی به کسی می دهی که نیاز و کارهای خودم را بتو واگذار کنم.
720- اگر بمانی امیدکار شایسته ای بتو نیست و اگر نابود شوی فرد بدنامی هستی که بجهنم کشانیده می شوی.
ای گشته ز روی مردمی مظهر جود
هر روز تو را فتح دیگر خواهد بود
شخصی که از او نفع به مردم نرسد
در مذهب من بر او حرام است وجود
{صفحه 209}
حرف الراء
721- اِلی کَم یَکُونُ العَذلُ فی کُلِّ لَیلَةٍ***لِما لا تُمَلّینَ القَطیعَةَ وَ الهَجرا 
722- رُوَیدَکَ اِنَّ الدَّهرَ فیهِ کِفایَةٌ***لِتَفریقِ ذاتِ البَینِ فَانتَظِرِی الدَّهرا رُوید امهل
در ستایش قناعت
723- اَفلَحَ مَن کانَ لَه قَو صَرَّه***یَاکُلُ مِنها کُلَّ یَومٍ مَرَّه قوصرّه ما یکنز فی التمّر
ارشاد بکسب حلال
724- کُدَّ کَدَّ العَبدِ اِن اَحبَبتَ اَن تُصبَحَ حُرّاً***وَ اَقطَعِ الامالَ مِن مالِ بَنی ادَمَ طُرّاً
725- لا تَقُل ذا مَکسَبٍ یُزری فَقَصدُ النّارَ اَزری***اَنتَ مَا استَغنَیتَ عَن غَیرِکَ اَعلَی النّاسَ قَدراً 
ترغیب نفس بپرهیزکاری
726- اِذا اَنتَ لَم تَزرَع وَ اَبصَرَت حاصِداً***نَدِمتَ عَلَی التَّفریطِ فِی زَمَنِ البَدرِ حصاد درو
727- وَ ما اِن لِیَومِ البَعثِ زادٌ سِوَی التُّقی***تَزَوَدَّتهُ حَتَّی القِیمَةِ وَ الحَشرِ بذر تخم
اظهار ترحّم بر طفلان یتیم
728- ما اِن تَاَوَّهتُ فی شَئ ٍرُزِئتُ بِهِ***کَما تَاَوَّهتُ لِلاَطفالِ فِی الصِّغَرِ
729- قَد ماتَ والِدُهُم مَن کانَ یَکفُلُهُم***فِی النّائِباتِ وَ فِی الاَسفارِ وَ الحَضَرِ رزیّه مصیبت
تخویف نفس از شیب
730- الشَّیبُ عُنوانُ المَنِیَّةِ***وَ هُوَ تاریخُ الکِبَر
731- وَ بَیاضٌ شَعرِکَ مَوتُ شَعرِکَ***ثُمَّ اَنتَ عَلَی الاَثَر تاوّه اه کشیدن 
{صفحه 210}



سخن با زنی که به آنحضرت بد می گفت

721- تا چه موقع هر شب بدگوئی می کنی؟! چرا آتش جدائی و قطع رحم را نمی افروزی.
722- کمی مهلت بده، روزگار کافی است میان افراد جدائی افکند در انتظار جدائی از طرف روزگار باشد.
تا چند زهر طرف برانگیزی گرد
وز جهل کنی بر دل من خود را سرد
چون خوی زمانه است انگیز فراق
فارغ بنشین که کار خود خواهد کرد



ستایش از قناعت

723- کسی که ظرف خرمائی دارد و هر روز یکمرتبه از آن می خورد و قناعت می کند پیروز است.
جمعی که ز شوق رو به طاعت دارند
وز نور و صفای دل بضاعت دارند
مانند هُما شاکر و فارغ بالند
سیمرغ صفت قاف قناعت دارند



آزادی و آزادگی

724- اگر می خواهی آزاده باشی همانند غلامان و بندگان شایسته خدا زحمت بکش و چشم از تمام مردم روی زمین بپوش و امیدی به آنان نداشته باش.
725- نگو: این کار ذلت آور است، زیرا نظر مردم نسبت به انسانی که طمع بآنان دارد ذلیل کننده تر میباشد. وقتی از دیگران بی نیاز باشی از تمام مردم باارزشتری. 
گر نفس تو در مقام طاعت شده حُر
از خلق امید خود به یکباره ببُر
{صفحه 211}
گاهی که طمع ترک توانی کردن
از صیت (1) تو گوش آسمان گردد پر



سرمایه قیامت

726- وقتی تخم نپاشیده باشی و به انتظار درو کردن باشی (بهنگام جمع آوری محصول) نسبت به کوتاهی خود در زمان تخمکاری پشیمان خواهی شد.
727- برای روز رستاخیز، قیامت و زنده شدن مرده ها غیر از پرهیزکاری که ذخیره کرده باشی چیز دیگری سود ندارد.
ای دوست که اسباب زراعت داری
تا کی گذرد عمر تو در بیکاری
چون علم و عمل آب و زمین است تو را
گر اهل دلی تخم سعادت کاری



ناله علی علیه السلام برای یتیم

728- ناله ای که برای دیدن اطفال کوچک می کشم، برای هیچ مصیبت دیگری نمی کشم.
729- برای اطفال کوچکی که پدر آنان که آنها را در سختیها، و در مسافرت و وطن تحت کفالت داشته مرده است.
هر کس که چه طفل اشک من گشت یتیم
در گوشه ی محنت است پیوسته مقیم
در منظر دیده گر نشیند یک دم
جز گریه زارش نبود هیچ ندیدم



اعلام خطر موی سفید

730- موی سفید علامت مرگ و نشانه پیری است.
__________
1- صیت: بکسر صاد و سکون یاء بمعنای آوازه.
{صفحه 212} 
حرف الراء
732- فَاِذا رَاَیتَ الشَّیبَ عَمَّ***الرَّاسُ فَالحَذَرُ الحَذَر بُراة جمع برئ
مرثیه حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم
733- کُنتَ السَّوادَ لِناظِری***فَبَکی عَلَیکَ النّاظِرُ
734- مَن شاءَ بَعدَکَ فَلیَمُت***فَعَلَیکَ کُنتُ اُحاذِرُ مرّ تلخی
بیان انکه تعزیت دافع مرارت فراق است
735- یَعُزُّونَنی قَومٌ بَراةٌ مِنَ الصَّبرِ***وَ فِی الصَّبرِ اَشیاءٌ اَمَرُّ مِنَ الصَّبرِ
736- یُعَزِّی المُعَزّی ثُمَّ یَمضی لِشَانِهِ***وَ یَبقَی المُعزَّی فی اَحَرٍّ مِنَ الجَمرِ جمر اتش
حکایت خوابیدن بجای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
737- وَقَیتُ بِنَفسی خَیرَ مَن وَطَیَّ الحَصا***وَ مَن طافَ بِالبَیتِ العَتیقِ وَ بِالحَجَرِ
738- رَسُولُ اِله الخَلقُ اِذ مَکَرُوا بِهِ***فَتَجَّاهُ ذُو الطَّولِ الکَریمِ مِنَ المَکرِ صبر عُصاة شجر مرٍّ
739- وَ بِتُّ اُرُاعیهِم مَتی یَنشُرُونَنی***وَ قَد وَطَّنتَ نَفسی عَلَی القَتلِ وَ الاَپش
740- وَ باتَ رَسُولُ اللهِ فِی الغارِ امِناً***مُوَقّیً وَ فی حِفظِ الاِلهِ وَ فی سَترٍ
741- اَقامَ ثَلثاً ثُمَّ زُمَّت قَلائِصُ***قَلائِصُ یَفرینَ الحَصی اَینَما یَفری بیت عتیق کعبه
742- اَرَدتُ بِهِ نَصرَ الاِلهِ تَبَتُّلاً***وَ اَضمَرتُه حَتّی اَوَسَّدَ فی قَبری
خطاب باسامة بن زید اعور
743- لَستُ اَری فی بَینِنا حاکِماً***اِلّا الَّذی فِی الکَفِّ تَبّارٌ قلُوص شتر ماده
و صارِمٌ
{صفحه 213}
731- سفیدی مو علامت مرگ مو و سپس مرگ خودت به دنبال مرگ موست.
732- آنگاه که دیدی سفیدی تمام موها را گرفت دنبال آن، خطر! خطر! و خطر مرگ است.
روزی که شود موی سر و ریش سفید
از رشته ی عمر خویش کن قطع امید
پایان حیات هر که باشد مرگ است
آری به جهان کسی نماند جاوید



در سوک محمد صلی الله علیه و آله و سلم

733- مردمک چشم من بودی و سیاهی چشم من برایت گریست.
734- هر کس بخواهد بعد از شما بمیرد، من از مرگ شما میترسیدم.
رفتی و نماند دیده را نور بصر
مردم ننشینند در آن خانه دگر
امروز که چون گنج نهانی در خاک
عیب است! اگر کنم به غیر تو نظر



صبر در مصیبت ها

735- مردمیکه خودشان صبر ندارند، بمن میگویند صبر کنم، در صبر کردن من چیزهائی تلخ تر از صَبِر (1) وجود دارد.
736- تسلیت دهنده تسلیت میگوید و دنبال کار خود میرود و صاحب عزا در آتش فراق که سوزان تر از آتش دنیاست می سوزد.
هر دل که عنان به دست احباب سپرد
او را به سخن نمی توان باز آورد
__________
1- صبر به فتح صاد و کسر باء داروئی تلخ است که برای اسهال مفید است.
{صفحه 214}
شوق است چه آتش و نصیحت چون باد
وان آتش از این باد فزون گشت و نمرد



خوابیدن به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

737- با جان خود، وجود نازنینی را که بهترین رهروان، برترین طواف کنندگان خانه خدا و حجرالاسود است حفظ کردم.
738- پیامبرخدای موجودات را حفظ کردم. در آن هنگام که در فکر قتل آن حضرت بودند و خدای نیرومند کریم، وی را نجات داد،
739- به جای آن حضرت خوابیدم و منتظر بودم ببینم چه وقت ریز ریزم میکنند. من خودم را برای کشته شدن و اسیر گردیدن آماده کرده بودم.
غیر از تو ندید چشم من بار دیگر
جز عشق رخت نیست مرا کار دیگر
نام تو برم که جان خود تازه کنم
تا پیش رخت فدا شود بار دیگر
توضیح: شعرها اشاره به لَیلَةُ المَبیت است که مردم مکه تصمیم به قتل محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشتند و امام علی علیه السلام در جای حضرت خوابید و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شبانه بطرف مدینه فرار کرد.
740- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شب را با سلامتی تحت حمایت و لطف خدا در غار نگهداری شد.
741- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه شب در آن غار ماند سپس مهار شترهای ماده که از روی سنگ ریزه ها هر کجا می خواستند پرواز میکردند گرفته شد (و حضرت حرکت کرد.) (1)
__________
1- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گذاشته بود که شتربانی پس از سه روز در غار ماندن بیاید ووی را حرکت دهد. شتردار آمد و حضرت را حرکت داد.
{صفحه 215}
حرف الراء
744- وَ صارِمٌ اَبیَضُ مِثلَ المَها***یَبرَقُ فِی الرّاحَةِ ضَرّارٌ مها بلّور
745- مَعی حُسامٌ قاطِعٌ باتِرٌ***تُسطَعُ مِن تَضرابِهِ النّارُ
746- اِنّا اُناسٌ دینُنا صادِقٌ***اِنّا عَلَی الحَربِ لَصَبّارٌ
جواب اسامة بن زید
747- نِعمَ الَّذی حَکَّمتَهُ بَینَنا***فَاثبِت لَحاکَ اللهُ یا جارُ مارق نیزه
748- فَفی یَمینی مارِقٌ اَسمَرٌ***مِن رَاسِه تَقتَبِسُ النّارُ اسم کندم کون
749- قَد خَضَبَ البَیضَةَ رَاسی فَما***اَطعَمَ غَمضاً فیهِ مِقدارٌ اقتباس فرا گرفتن اتش
خطاب بمرحب بن شاس
750- نَحنُ بَنُوالحَربِ بِنا سَعیرُها***حَربَ عَوانٍ حَرُّها نَذیرُها عبل قوی
جواب مرحب بن شاس
751- اَنَا اُناسٌ وَلَدَتنا عَبهَرَه***لِباسُنَا الوَشی وَ ریطٌ حِبرَه ریط چادر
752- اَبناءُ حَربٍ لَیسَ فینا غَدرَه فِقَرَه مهره پشت
خطاب بمرحب خیبری و جواب جواب او
753- اَنَا الَّذی سَمَّتَنی اُمّی حَیدَرَه***ضِرغامٌ اجامٍ وَ لَیثُ وَ قَسوَرَه حبره بُرد یمنی
754- عَبلُ الذِّراعینِ شَدیدُ القَصِرَه***کَلَیثِ غاباتٍ کَریهِ المَنظَرَه
755- اَکیلُکُم بِالسَّیفِ کَیلَ السَّندَرَه***اَضرِبُکُم ضَرباً یُبینُ الفِقَرَه احام بیشه
{صفحه 216}
742- من بخاطر یاری دین خدا، دست از دنیا کشیدم و این گام را برداشتم و این خاطره را تا گور در دل دارم.
چون خم ز شراب شوق او می جوشم
وز جام فنا مِیِ بقا می نوشم
جانم سپر بلاست در راه خدا
تا هست رگی در تن و من می کوشم



سخن با اُسامةِ بن زید اَعوَر

743- میان ما کسی می تواند حکومت کند که در دستش شمشیر تیز و برنده باشد.
744- شمشیر آبداری که مثل بلور می درخشد و در دست برق میزند و ضربه فرود می آورد،
745- شمشیر برنده ای که می شکافد و از ضربه ی آن آتش میبارد در دست من است.
746- ما مردمی هستیم که دین ما حق است و در جنگ خیلی پشتکار و استقامت داریم.
تیغم که به تیزی گذرد از جوشن
وز پرتو آن شود جهانی روشن
چون برق به هر طرف فشاند آتش
وز غایت سختی است دلش چون آهن



پاسخ اسامه به امام علیه السلام

747- آی همسایه خوب حکم کننده ای میان ما معرفی کردی (العیاذ بالله) خدا تو را لعنت کند در جای خود بایست.
748- در دست راستم نیزه ی گندمگونی است که از سر آن آتش میبارد.
749- کلاهخودم سرم را رنگین ساخته و تاکنون ذره ای شمشیر در آن کارگر
{صفحه 217}
نیفتاده است.



خطاب امام علیه السلام به مرحب بن شاس

750- ما فرزند جنگیم و آتش جنگ بخاطر ما شعله ور است، جنگ شدیدی است که آتش آن، حدود خطر جنگ را اعلام می دارد. (1) در شعله های آن اسب خود را حرکت بده.
امروز که من معجز موسی دارم
در تیغ کشیدن یَدُ و بیضا دارم
از آهن تیغ من جهد آتش حرب
در کشتن خصم خویش فن ها دارم



پاسخ مرحب بن شاس به امام علیه السلام

751- ما مردمی هستیم که زنان زیبا و خوش پوش ما را زائیده اند لباس ما گلدار و چادر ما، بُرد یمنی است.
752- ما فرزند جنگیم و هیچ مکری نداریم.



پاسخ امام علیه السلام به پاسخ مرحب خیبری

753- من کسی هستم که مادرم نام مرا «حیدره» (2) گذاشته است. من شیر بیشه ی شجاعت و شیر نری تیراندازم.
754- بازوهایم نیرومند و گردنم قوی است، همانند شیر نیرومندی که با قیافه ای هولناک همه را به وحشت می اندازد هستم.
__________
1- در بعضی از متن ها نصف شعر دنبال دارد که ترجمه آن بالا ذکر شد و آن نصف شعر این است:
تَحتِ رَکضَ الخَیلِِ فی زَفیرِها
2- حیدره بمعنای اسد یعنی شیر است. مادر امام علی علیه السلام وقتی فرزندش متولد شد و ابوطالب پدرش مسافرت بود نام وی را «اسد، حیدره» گذاشت اما ابوطالب که از سفر برگشت این اسم را نپسندید و آنرا عوض کرد.
{صفحه 218}
حرف الراء
756- وَ اَترُکُ القَرنَ بِقاعٍ جَزَرَه***اَضرِبُ بِالسَّیفِ رِقابَ الکَفَرَه قرن همتا
757- ضَربَ غُلامٍ ماجِدٍ حِزّوَرَه***مَن یَترُکُ الحَقَّ یَقُومُ صَغَرَه حزّوره قوی
758- اَقتُلُ مِنهُم سَبعَةً اَو عَشَرَه***فَکُلُّهُم اَهلُ فُسوُقٍ فَجَرَه
رجز یاسر خیبری
759- قَد عَلِمَت خَیبَرُ اَنّی یاسِرٌ***شاکی السَّلاحِ بَطَلٌ مُغامِرٌ رقبه کردن
760- اِذَا اللُّیُوثُ اَقبَلَت تُبادِرُ***وَ اَجحَمَت عَن صَولَةِ المُحاجِرِ بطل دلیر
761- اَنَّ طَعانی فیهِ مَوتٌ حاضِرٌ
جواب رجز یاسر بتوفیق خداوند قادر
762- تَبّاً وَ تَعساً لََکَ یَابنَ الکافِرِ***اَنَا عَلِیٌّ هازِمُ العَساکِرِ هازم فراری دهنده
763- اَنَا الَّذی اَضرِبُکُم وَ ناصِری***اِلهُ حَقٍّ وَ لَه مُهاجِری
764- اَضرِبُکُم بِالسَّیفِ فِی المَصاغِرِ***اَجوُدُ بِالطَّعنِ وَ ضَربٍ ظاهِرٍ
765- مَعِی ابنُ عَمّی وَ السِّراجُ الظّاهِرُ***حَتّی تَدینُوا لِلعَلِّیِ القادِرِ صرم قطع
766- ضَربَ غُلامٍ صارِمٍ مُماهِرٍ
جواب رجز یاسر و تهدید او بتیغ قاهر مصاغر جایهای خواری
767- یَنصُرُنی رَبِیَّ خَیرَ ناصِرٍ***امَنتُ بِاللهِ بِقَلبٍ شاکِرٍ
768- اَضرِبُ بِالسَّیفِ عَلَی المَغافِرِ***مَعَ النَّبِیِّ المُصطَفَی المُهاجِرِ مغفر خُود
رجز
{صفحه 219}
چون نیست مرا غیر شجاع پیشه
هرگز نکنم ز هیچکس اندیشه
در معرکه چون گردن دشمن شکنم
شیرم که شکار می کنم در بیشه
755- با شمشیرم شما را بطور وسیع پیمانه میکنم و کنار میریزم (1) آنچنان به شما ضربه میزنم که مهره های کمر شما از هم جدا شود.
756- همتای خود را در زمین های هموار تکه پاره میکنم، با شمشیر گردنهای کفار را میزنم.
757- من همانند نوجوانی بزرگوار و نیرومند حمله میکنم. کسی که حق را رها کند، ذلت وی رشد پیدا میکند.
758- از این مخالفان حق هفت تا و ده تا بقتل میرسانم، زیرا همه ی آنان طرفدار انحراف و ناپاکی هستند.
وقت است که من بر صف دشمن بزنم
یابم همه را و زود گردن بزنم
چون غنچه کنم جامه ی دشمن پر خون
هر جا که رسم تیغ چه سوسن بزنم



رجز یاسر خیبری

759- طائفه خیبر می داند که من یاسر هستم (2) ازنظر اسلحه مجهزم، قهرمانی هستم که در جنگهای سخت ابراز وجود میکنم.
760- آنگاه که شیرها باطراف منطقه ی ما حمله میکنند،
761- در نیزه من مرگ آنها حاضر است.
__________
1- معنای دیگر این که شما را همانند بچه های سرراهی با شمشیر کنار می اندازم.
2- کلمه یاسر بمعنای قمار باز و بازنده است.
{صفحه 220}



پاسخ امام علیه السلام به رجز یاسر

762- ای پسر کافر! مرگ بر تو! من آن علی (علیه السلام) هستم که لشکرها را شکست می دهم.
763- من آن کسی هستم که به شما حمله میکنم و پناه من خدای برحق است و به سوی او هم مهاجرت خواهم کرد.
764- شما را با شمشیر در شرائطی که ذلیل هستید میکوبم و با حمله کردن با نیزه و شمشیر آشکار مرگ میبارم.
765- پسر عمویم (محمد صلی الله علیه و آله و سلم) و نورافکن درخشان همراه من است. آنقدر به شما حمله میکنم تا تسلیم خدای تعالی که نیرومند است گردید.
766- من همانند نوجوانی که قاطع است و مهارت دارد به شما ضربه می زنم.
امروز میان ما غزا خواهد بود
وز قهر خدا تو را سزا خواهد بود
فردا که خبر به خانه ات خواهد رفت
مو کندن و فریاد و عزا خواهد بود



پاسخ امام علیه السلام به رجز یاسر

767- خدائی که بهترین یاور است مرا کمک خواهد کرد. من با قلبی شاکر به الله ایمان آورده ام.
768- با شمشیر بر کلاهخودها میکوبم و همراه با پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که از شهر خود مهاجرت کرده خواهیم بود.
از فضل خدا چه هست فیضی با من
اول دل من گشت به ایمان روشن
امروز به شکرانه ی آن چون خورشید
گرمی کنم و تیغ کشم من بر دشمن
{صفحه 221}
حرف الراء
رجز عنتر در غزای خیبر
769- اَنَا اَبُوالبُلَیتِ وَ اِسمی عَنتَرٌ***شاکِی السَّلاحِ وَ بِلادی خَیبَرٌ هزبر شیر
770- اَشجَعُ مِفضالِ هِزبَرٌ اَزوَرُ***جَهمٌ عَبُوسٌ بارِزٌ مُمَرَّرٌ بُلَیت مصغّر بلت یعنی بریدن
771- عِندَ اللُّیُوثِ لِلُّیُوثِ قَسوَرٌ غشمشم دلیر
جواب رجز عنتر بالهام خالق اکبر
772- اَنَا عَلِیُّ البَطَلُ المُظَفَّرُ***غَشَمشَمُ القلبِ بِذاکِ اُذکَرُ
773- وَ فی یَمینی لِلّقاءِ اَخضَرُ***یَلمَعُ مِن حافَیهِ بَرقٌ یَزهَرُ
774- لِلضَّربِ وَ الطَّعنِ الشَدیدِ مُخضَرُ***مَعَ النَّبِیِّ الطاهِرِ المُطَهَّرِ اوقدت اشتعلت
775- اِختارَهُ اللهُ العَلِیُّ الاَکبَرُ***الیَومَ یُرضیهِ وَ یُخزی عَنتَرٌ
سوزانیدن جمعی که بالوهیّت مقّر بودند
776- لَمّا رَاَیتُ الاَمرَ اَمراً مُنکَراً***اَوقَدتُ ناری وَ دَعَوتُ قَنبَراً حفره کودال
777- ثُمَّ احتَفَرتُ حُفَرَ وَ حُفَراً***وَ قَنبَرٌ یَحطِم حَطماً مُنکَراً
مدح اهل بیت سیّد عالم صلی الله علیه و آله و سلم
778- قَد یَعلَمُ النّاسُ اَنّا خَیرُهُم نَسَباً***وَ نَحنُ اَفخَرُهُم بَیتاً اِذا فَخَرُوا مدد هنا اسم قریة
779- رَهطُ النَبِیِّ وَ هُم ماوی کَرامَتِهِ***وَ ناصِرُ الدّینِ وَ المَنصُورُ مَن نَصَرُوا
780- وَ الاَرضُ تَعلَمُ اَنَا خَیرُ ساکِنِها***کَما بِهِ یَشهَدُ البَطحاءُ وَ المَدَدُ
{صفحه 222}



رجز عنتر در خیبر

769- کنیه ام «ابوالبلیت» و نامم عنتر است. (1) به سلاح مجهز و از سرزمین خیبرم.
770- قهرمان بزرگواران، هژبر کج سینه ام. (2) شیری اخمو هستم که از اول در میدان جنگ حاضرم و تلخکام کننده آفریده شده ام.
771- در بیشه ی شیران، برای شیران، شیرمردم.



پاسخ امام علیه السلام به رجز عنتر

772- من علی (علیه السلام) قهرمانی پیروزمندم. قلبی نیرومند دارم و به این مطلب مشهورم.
773- در دست راستم شمشیری مستقیم دارم که از دو دم آن برق می جهد. (3)
774- برای حمله شدید با شمشیر و نیزه در رکاب پیامبر پاک و مطهر صلی الله علیه و آله و سلم آماده ام.
775- خدای متعال محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای پیامبری برگزید. امروز این شمشیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خشنود می گرداند و عنتر را بدبخت. 
کس نیست که تاب قهر من می آرد
دشمن همه عجز بهر من می آرد
__________
1- بلیت مثل رتیل بمعنای بریدن است نام فرزندش بوده و یا شغلش بریدن هیزم و یا کار دیگری که نیاز به بریدن دارد بوده است.
2- هژبر بکسرها و فتح ژ بمعنای شیر است.
3- امام علی (علیه السلام) اشاره می کند که شمشیرم «اخضر» (دم صاف= مستقیم) است. شمشیرها معمولا کج هستند و یکطرفه ولی شمشیر امام علیه السلام دوطرفه بوده و با رفتن شمشیر یک ضربه می زده و با برگشتن ضربه دیگر که این علامت شجاعت آنحضرت و چابکی وی میباشد. بنابراین ذوالفقار دو شاخ دلیل بر شجاعت آنحضرت نیست. ذوالفقار دو دم بوده که بدوشاخ ترجمه و نقاشی شده است. برای دلیری همچون علی علیه السلام باید شمشیری دودم بیابد تا با هر حرکت دست برای رفتن یک اثر و برای برگشتن اثر دیگر و چه بسا با یک ضربه دو نفر را می کشته است که این شجاعت با دو شاخ بودن نمی سازد.
{صفحه 223}
شک نیست که می برد به کرمان زیره
هرکس که هنر به شهر من می آرد



کسانی که امام علیه السلام را خدا می دانستند سوزانید

776- آنگاه که دیدم موضوع بسیار ناشایسته است، آتشی روشن کردم و قنبر را احضار کردم.
777- سپس چاله هائی کندم و قنبر هم آتش فراوانی با هیزمهائی که می شکست آماده ساخت.
حیدر که ندیده مثل او دیده دهر
شمعی است که از نور خدا دارد بهر
پروانه صفت جماعتی گرد سرش
کشتند و بسوختند از آتش قهر
توضیح: امام علیه السلام این عده را که در حدود بیست نفر بودند نصیحت کرد و به راه راست هدایتشان نمود نپذیرفتند، در آن حفره ها که بصورت چاه کوچک درآمده بود بوسیله ی دود آتش خفه شدند و این یک قدرت نمائی روحی از امام علیه السلام است که دوستان خود را که پای از دائره محبت فراتر می نهند و به حداعلای محبت می رسند که مجاز نیستند (می گفتند علی علیه السلام خداست)، امام علیه السلام آنان را کیفر میدهد. امام علیه السلام آن محبتی را می پذیرد که در مسیر اسلام عزیز و در حد مجاز باشد.



ستایش از اهل بیت علیهم السلام

778- مردم می دانند که من از نظر خویشاوندی بهترین نسب را دارم و آنگاه که بحث افتخار خانوادگی پیش بیاید من برترین آنها هستم.
779- طائفه محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایگاه کرامت وی و یاور دین خدا هستند و پیروز کسی است که طائفه محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را یاری کنند.
780- زمین می داند که من بهترین کسی هستم که روی آن زندگی می کنم ریگ و سنگ و کلوخهای زمین هم به نیکی من گواهی می دهند.
{صفحه 224}
حرف الراء
781- و البیت ذو الستر لو شاء اتحدثهم***نادی بذلک رکن البیت و الحجر خیل اسب
باز نمودن شجاعت و قوّت
782- اذ اجتمعت علیا معد و مد حج***بمعرکة یوما فانی امیرها
783- مسلمة اکفال خیلی فی الوعا***و مکلومة لباتها و نحورها
784- حرام علی ارماحنا طعن مدبر***و تندق منها فی الصدور صدورها وغا کارزار
بیان اغماض از قبایح اعمال اقران
785- اغمض عینی فی امور کثیر***و انی علی ترک الغموض قدیر مکلوم مجروح
786- و ما من عمی اغضی و لکن ربما***تعامی و اغضی المرء و هو بصیر
787- و اسکت عن اشیاء لو شئت قلیتها***و لیس علینا فی المقال امیر
788- اصبر نفسی باجتهادی و طاقتی***و انی باخلاق الجمیع خبیر لبّه موضع قلاده
شکایت از اشخاصیکه نقض بیعت نمودند
789- تلکم قریش تمنانی لتقتلنی***فلا و ربک ما بزوا و لا ظفروا رمح نیزه
790- فان بقیت فرهن ذمتی لکم***بذات و دقین لا یعفولها اثر
791- و ان هلکت فانی سوف اورثهم***ذل الحیوة فقد خانوا و قد غدرو
792- اما بقیت فانی لست متخذا***اهلا و لا شیعة فی الدین اذ فجروا
793- قد بایعونی و لم یوفوا ببیعتهم***و ماکرونی فی الاعداء اذ مکروا
و ناصبونی
{صفحه 225}
781- خانه کعبه هم که پرده دارد گواهی می دهد، اگر بخواهند رکن خانه و حجر الاسود هم بخوبی من گواهی خواهد داد.
ای دوست غرض ز خلق آدم مائیم
مجموعه اسرار دو عالم مائیم
هر چند که ارباب شرف بسیار اند
دانند محققان که خاتم مائیم
توضیح: تمام موجودات از اعمال و گفتار بشر متأثر می گردند و بموقع به اعمال گواهی می دهند.
نطق آب و نطق خاک و نطق گل
هست محسوس حواس اهل دل (1)



ابراز شجاعت و قدرت

782- آنگاه که در جنگی، بهترین قهرمان طائفه مَعد و مُد حَج ابراز وجود کنند من رئیس آنها خواهم بود.
783- کفل های اسب های من در جنگ سالم می ماند و سینه وگردن آنها مجروح می گردد.
784- برای نیزه های ما حرام است که از پشت سر به افراد حمله کنند، با سر نیزه سینه های دشمن را می شکافند.
آن شیر دلم که از کسی نگریزم
وز کشتن دشمنان چه خنجر تیزم
هرگز نروم از پی خصمی که گریخت
عار است مرا که خون عاجز ریزم
__________
1- سوره اسراء آیه 44 «و ان من شیئی الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم...»
{صفحه 226}



چشم پوشی کردن امام علیه السلام از اعمال بعضی از مردم

785- بسیاری از کارهای دیگران را نادیده می گیرم و من قدرت دارم که کارهای دیگران را بازخواست کنم.
786- نادیده گرفتنم از جهت ندیدن نیست بلکه گاهی انسان خود را در عین دیدن به نادیدگی می زند.
هر چند که خلق را نه نیک است معاش
وز جهل و شقاوت اند در بند تلاش
آن به که نهیم چشم روشن بر هم
خوش نیست که عیب مردمان گردد فاش
787- از خیلی مطالب سکوت می کنم که اگر بخواهم می توانم آنها را بگویم و در سخن گفتن کسی برتر از من نیست.
788- خود را با کوشش و طاقت خویش بسکوت وادار می سازم، در صورتی که به اخلاق همه آگاهم.
جمعی که ز باده فنا بیهوشند
بر لب زده اند قفل وخوش خاموشند
از آتش ظلم گر چه خواهی جوشند
اصلاح کنند و عیب مردم پوشند



شکایت از بیعت شکنان

789- این قریش شماست که آرزوی قتل مرا دارد، بخدا سوگند نه ضربه ای زدند و نه پیروز شدند.
790- اگر زنده بمانم رهن تعهد خود هستم. تعهد به جنگی که اثری از قریش باقی نخواهد گذاشت.
791- و اگر هلاک شوم برای آنان ذلت و خواری در زندگی را به ارث
{صفحه 227}
حرف الراء
794- وَ ناصَبوُنِیَ فی حَربٍ مُضَرَّمَةٍ***ما لَم یُلاقِ اَبُوبَکرٍ وَ لا عُمَرُ مضرّمه برافروخته
اظهار ملال از قتل طلحه و زبیر
795- اَشکُو اِلَیکَ عُجَری وَ بُجَری***وَ مَعشَراً اَعشَوا عَلَیَّ بَصَری
796- اِنّی قَتَلتُ مُضَری بِمُضَری***جَدَعتُ اَنفی وَ قَتَلتُ مَعشَری اغشاء پوشانیدن
شکوه از بودن خلافت او در ایّام فتنه و بلا
797- صَبَرتُ عَلی مُرِّ الاُمُورِ کَراهَةً***وَ اُبقیتُ فی ذاکَ الصُّبابِ مِنَ الاَمرِ
خطاب بعمرو بن عاص در حرب صفین
798- یا عَجَباً لَقَد رَاَیتُ مُنکَراً***کِذباً عَلَی اللهِ یُشیبُ الشَّعَرَا جدع قطع الأنف
799- یَستَرِقُ السَّمعَ وَ یُغشِی البَصَرا***ما کانَ یَرضی اَحمَدٌ لَو حُبِّرا
800- اَن تَعدِلُوا وَصِیَّه وَ الاَتبَرا***شَانی النَّبِیِّ وَ اللَّعینِ الاَخزَرا
801- کِلاهُما بِجُندِه قَد عَسکَرا***قَد باعَ هذا دینِهِ اِذ فَجَرا جند سپاه
802- بِمُلکِ مِصرَانِ اَصابا ظَفَرا***مَن ذا بِدُنیا بَیعُه قَد خَسِرا
803- یا ذَا الَّذی یَطلُبُ مِنّی الوَتَرا***اِن کُنتَ تَبغی اَن تَزُورَا لِقَبرا
804- حَقّاً وَ تَصلی بَعدَ ذاکَ الجَمرا***اُسعِطُکَ الیَومَ ذُعافاً صَبراً صباب مأ القلیل
805- لا تَحسَبَنّی یَابنَ عاصٍ عَسِرا***سَل بِیَ بَدراً ثُمَّ سَل بی خَیبَراً
806- کانَت قُرَیشٌ یَومَ بَدرٍ جَزَراً***اِنّی اِذا مَا الحَربُ یَوماً حَضَرا ذعاف زهر تلخ
{صفحه 228}
می گذرم، زیرا قریش خیانت کردند و حیله زدند (و نتیجه خیانت ذلت است.)
دیدیم جماعتی به ایمان درست
بودی همه را حدیث و پیمان درست
امروز چنان است که در روی زمین
بسیار عزیز است مسلمان درست
792- اگر زنده ماندم نه گروه درنظر می گیرم و نه طرفدار مذهبی انتخاب می کنم زیرا قریش خیانت کاراند.
793- با من بیعت کردند و به پیمان خود وفا نکردند و آنگاه که بمن حیله زدند مکر را در میان دشمنان اجرا کردند.
794- در آتش شعله وری آشکارا بجنگ با من پرداختند. حادثه ای که نه ابوبکر با آن برخورد داشت نه عمر.
آن یار کهن که بود با من هم عهد
امروز به قصد خون من دارد جهد
آری چه توان کرد که در یک زنبور
آمیخته اند زهر قاتل با شهد



اظهار ناراحتی از قتل طلحه و زبیر

795- خدایا شکایت بزرگ و کوچک را پیش تو می آورم. شکایت جمعیتی را که نور چشمم را ضعیف کردند بتو عرضه میکنم.
796- از فرزندان طائفه مُضَر برای کوبیدن قبیله مضر بهره گرفتم (1) بینی خود را بریدم و طائفه خویش را بقتل رسانیدم.
__________
1- منظور امام علیه السلام این است که عرب و قریش، علیه عرب و قریش وارد جنگ جمل شد و آنچه کشته شد همه اعضای جبهه اسلام و اعضای بدن امام علیه السلام بودند.
{صفحه 229}
در قصه خویش صد حکایت دارم
وز دشمن وز دوست شکایت دارم
وین طرفه که کسی بمن نمی دارد گوش
هر چند که صد حدیث و آیت دارم



گلایه از وضع خلافت خود

797- از روی ناچاری با تلخی های روزگار می سازم و در آغاز کودکیِ ریاست هستم.
یابیم ز دشمنان جفائی که مپرس
بینیم ز دوستان وفائی که مپرس
القصه رسیده است کشتی امید
امروز به گرداب بلائی که مپرس



سخن به عمروبن عاص در جنگ صفین

798- جای تعجب است مطلب عجیبی دیده ام. به خدا دروغ بستن موی را سفید میکند.
799- گوش را سنگین میکند و چشم را ضعیف میسازد. احمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر آگاه می گردید راضی نمی شد که ببیند:
800- وقتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با «اَبتَر» (1) (عاص بن وائل) نکوهش کننده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ملعون چشم تنگ و علاقمند به دنیا همردیف کنند.
801- (معاویه و عمرو بن عاص) هر دو در برابر لشکر وصی محمد صلی الله علیه و آله و سلم لشکر آراسته اند، زیرا عمروبن عاص خود را باین جهت که منحرف بود فروخته بود.
__________
1- این کلمه اشاره است به سوره کوثر و شأن و نزول آن که مذمت از عاص بن وائل پدر عمرو است.
{صفحه 230}
802- و در برابر فروش دین خود سرزمین مصر را خریده بود که اگر پیروز شدند آن را تصرف کند. کسی که دین خود را به دنیا بفروشد حتماً خسارت کرده است.
بیم است که جیب جان خود چاک کنم
وز دست فلک بر سر خود خاک کنم
چون خصم برابر می کند آن بهتر
کز لوح زمان نام و نشان پاک کنم
803- ای کسی که میخواهی کینه ی خود را نسبت بمن اظهار کنی، اگر میخواهی قبر را زیارت کنی،
804- (اگر حقیقتاً بفکر قبری) و پس از قبر به آتش جهنم میخواهی برسی، امروز در بینی ات زهر تلخ میریزم.
805- ای فرزند عاص فکر نکنی که من بسختی افتاده ام. درباره من از جنگ بدر بپرس، سپس از جنگ خیبر سؤال کن.
806- قریش در جنگ بدر قطعه قطعه شدند. آنگاه که جنگ پیش آمد،
807- آتش جنگ را شعله ور می سازم و قنبر را احضار میکنم و می گویم پرچم را جلو بیاور و از ترس گامی عقب مگذار.
گر قصد هلاک خود ندارد دشمن
از بهر چه می کند خصومت با من
هر چند که زند لاف شجاعت اما
چون تیغ نهم هماندم فکند گردن
808- نه ترس برای ترسو و نه حیله برای حیله گر، از حادثه میتواند جلوگیری کند.
809- زیرا ترس، خواست خدا را تغییر نمیدهد.
آنگاه که مرگ سرخ را مجسم دیدم،
{صفحه 231}
حرف الراء
807- اَضرَمتُ ناری وَ دَعَوتُ قَنبَراً***قَدِّم لِوائی لا تُؤَخِّر حَذَراً اضرام افروختن اتش
808- لَن یَنفَعَ الحاذِرَ ما قَد حَذَرا***وَ لا اَخَا الحیلَةِ عَمّا قُدِّرا
809- اِنَّ الحِذارَ لا یَرُدُّ القَدَرا***لَمّا رَاَیتُ المَوتَ مَوتاً اَحمَرا
810- دَعَوتُ هَمدانَ وَ اَدعُو حَمِیرا***لَو اَنَّ عِندی یَومَ حَربی جَعفَرا
811- اَو حَمزَةَ اللَّیثَ الهِمامَ الاَزهَرا***رَاَت قُرَیشٌ وَ نَجم لَیلٍ ظَهَرا حمر قبیله از عرب
اظهار ملال از قتل احمر غلام عثمان بقصاص غلام خود کیسان
812- لَهفَ نَفسی وَ قَلیلٌ ما اُسَرُّ***ما اَصابَ النّاسَ مِن خَیرٍ وَ شَرٍّ
813- لَم اُرِد فِی الدَّهرِ یَوماً حَربَهُم***وَ هُمُ السّاعُونَ فِی الشَرِّ الشَمرِ لیث شیر
خطاب باصحاب خود در حزب صفین
814- دَبُّوا دَبیبَ النَّملِ قَدانَ الظَّفَر***لا تُنکِرُ وَ اَفالحَربُ وَ تَرمی بِالشَّرَر لهف دریغ
815- اِنّا جَمیعاً اَهلُ صَبرٍّ لا خَوَر
جستن معاویه برای مبارزت در حرب صفین
816- اَنَا عَلِیٌّ فَاسئَلُونی تُخبَرُوا***ثُمَّ ابرِزُوا لی فِی الوَغا وَ اَدبِرُوا ان ای قُرب
817- سَیفی حُسامٌ وَ سِنانی یَزهَرُ***مِنَّا النَبِیُّ الطاهِرُ وَ المَطَهَّرُ
818- وَ حَمزَةُ الخَیرِ وَ تِربی جَعفَرٌ***لَهُ جَناحٌ فِی الجِنانِ اَخضَرُ
819- وَ فاطِمُ عِرسی وَ فیها مَفخَرُ***هذا لِهذا وَ ابنُ هِندٍ مُحجَرُ ترب هم سن
مذبذب
{صفحه 232}
810- طائفه هَمدان و قبیله حِمیَر را دعوت می کنم. ایکاش در روز حمله من، جعفر (برادر علی علیه السلام) زنده بود (در جنگ موته شهید شد.)
811- (ایکاش) حمزه شیر دلیر و درخشان زنده بود. (در جنگ احد به شهادت رسید.) (اگر جعفر و حمزه زنده بودند) قریش (معاویه) می دید که ستاره شب ریاستش آشکار گردیده است.
هر چند که من به چشم خصمم کوچک
همراه من است فتح و نصرت بی شک
گر بخت مدد کند به توفیق خدا
در روز ستاره اش نمایم او را چوبک



اظهار ناراحتی از قتل احمر غلام عثمان به قصاص غلام خود کیسان

812- خیلی متأسفم و ناملایمات زندگی مردم را از خوب و بد که میبینیم کم خوشحال میگردم.
813- هیچ وقت بفکر جنگ با کسی نبوده ام، اینان در آشوب شدید کوشا هستند.
هستند گروهی ز خرد بیگانه
وز غایت حرصند سگ دیوانه
گر آتش حرب شد فروزان جائی
سوزند ز تاب قهر چون پروانه
توضیح: احمر غلام عثمان در جنگ صفین بمیدان آمد و کیسان غلام علی علیه السلام را به قتل رسانید امام علیه السلام هم به احمر حمله کرد و او را کشت و از این صحنه ها که همه روزه در صفین بر اثر آشوب طلبی معاویه بوجود آمده بود ناراحت می شد.
{صفحه 233}



سخن امام علیه السلام با یاران خود در صفین

814- همانند مورچه حرکت کنید. بدون تردید پیروزی فرا رسیده است، آن را از دست ندهید، زیرا جنگ همیشه آتش میبارد و آمادگی میخواهد.
815- ما همگی قهرمان صبر و استقامت هستیم نه مرد بیحالی و سستی.
ای شیردلان که در مصاف آمده اید
از روی وفا با دل صاف آمده اید
تعجیل مورزید سخن گوش کنید
کاین جا نه به آئین خلاف آمده اید



امام علیه السلام خود را به صفین معرفی میکند و معاویه را می طلبد

816- من علی علیه السلام هستم (اگر مرا نمیشناسید) درباره ام سؤال کنید آگاه میشوید. پس از اینکه مرا شناختید در میدان جنگ آشکار شوید و فرار کنید.
817- شمشیرم تیز و نیزه ام برق میزند پیامبر پاک و مطهر از ما خانواده است.
818- حمزه بهترین مردم از ماست. جعفر که (درجنگ موته شهید شد) بال سبز دارد و در بهشت پرواز میکند هم سن من است.
819- فاطمه علیها السلام همسر من است که افتخاری است برای من. این امتیازها مخصوص من است ومعاویه در سوراخی پنهان گردیده است.
820- حیران و سرگردان، از جامعه طرد شده و عقب نشسته است.
ای کرده هوس تاج خلافت به گزاف 
تا چند کشی بر سر من تیغ خلاف
گویند که دعوی شجاعت داری
برخیز و بیا که روز حرب است و مصاف
{صفحه 234}
حرف الزاء
820- مُذَبدَبٌ مُطَرَّدٌ مُؤَخَّرُ کیس زیرک
شکوه از حیله ابن عاص با ابوموسی اشعری
821- لَقَد عَجَزتُ عَجزَ مَن لا یَقتَدِر***سَوفَ اَکیسُ بَعدَها وَ اَستَمِرُّ
822- اَرفَعُ مِن ذَیلی ما کانَ یُجَرُّ***قَد یَجمَعُ الاَمرُ الشَّتیتُ المُنتَشَر شتیت پراکنده
اقامه بُرهان بر فنای افراد انسان
823- حَیاتُکَ اَنفاسٌ تُعَدُّ فَکُلَّما***مَضی نَفَسٌ مِنها انتَقَصتَ بِهِ جُزءاً
824- وَ یُحییکَ ما یُفنیکَ فی کُلِّ حالَةٍ***وَ یَحدُوکَ حادٍ ما یُریدُ بِکَ الهُزاً هزء هزل
825- فَتُصبِحُ فی نَفسٍ وَ تُمسی بِغَیرِها***وَ مالَکَ مِن عَقلٍ تَحِسُّ بِهِ زُرءاً
رجز عمروبن عبدود در خندق
826- وَ لَقَد یَحجِتُ مِنَ النَّداءِ بِجَمعِهِم هَل مِن مُبارِزٍ***وَ وَقَفتُ اِذ جَبَنَ الشُّجاعِ بِمَوقِفِ البَطَلِ المُناجن
827- وَ کَذلِکَ اِنّی لَم اَزَل مُتَسَرِّعاً نَحوَ الهَزاهِز***اِنَّ الشُّجاعَةَ وَ السَّماحَةَ فِی الفَتی خَیرُ الغَرائِِزِ
جواب عمروبن عبدود 
828- یا عَمرُو وَیحَکَ قَد اَتاکَ***مُجیبُ صَوتِکَ غَیرَ عاجِزٍ صر قطع
829- ذُونِیَّةٍ وَ بَصیرَةٍ وَ الحَقُّ***مُنجی کُلُّ فائِزٍ
830- وَ لَقَد دَعَوتَ اِلَی البَرارِ***فَتیً یُجیبُ اِلَی المُبارِزِ
831- یُعلیکَ اَبیَضُ صارِماً***کَالمِلحِ حَتفاً لِلمُناجِزِ مناجز مقابله
{صفحه 235}
توضیح: عُتبَه برادر معاویه او را از جنگ با علی علیه السلام بازداشت و گفت بدون تردید بقتل میرسی این مطلب و دعوت علی علیه السلام را نادیده بگیر.



گلایه از حیله عمرو بن عاص به ابوموسی اشعری

821- همانندکسی که نیرو را از دست داده عاجز شد. بعد از حیله عمرو بن عاص هوشیار میشوم و استوار میگردم.
822- آن مقداری که از دامن من روی زمین میکشد جمع میکنم و گاهی وضع پراکنده و پخش متمرکز می گردد.
چون شیر دلان گوش بمردم کردند
سررشته کار خویش را گم کردند
روباه وشان ز غایت مکر و نفاق
گشتند دلیر و باد در دم کردند
توضیح: امام علیه السلام در این دو شعر وضع خود را در جریان حکمیت مجسم میسازد و اشاره میکند که آنانکه مرا برای پذیرفتن این قضاوت تحت فشار قرار دادند بزودی بیدار میگردند.
823- زندگی تو، لحظه و نفس های آمارگیری شده است. هر نفسی که از دهانت بیرون می آید یک بخش آن لحظه ها از دست میرود.
824- آنچه که تو را سرپا نگاه داشته، نیروئی است که در هر شرایط خرج حفظ میشود و نابودت میکند، آهنگ مرگ را، بدون اینکه با تو شوخی کند برای تو می نوازد.
825- روز در شرائطی هستی و شب در شرائطی دیگر، درک نداری که مصیبت خود را درک کنی.
{صفحه 236}
تا چند چنین غافل و نادان باشی
هر جا که روی سخره شیطان باشی
در راه فنا که هر نفس چون کامی است
تا چشم به هم زنی به پایان باشی



رجز عمروبن عبدود در جنگ خندق

826- با فریاد خود در جمع آنان همرزم طلبیدم و آنجا که قهرمانی که مبارز می طلبد به وحشت می افتد من استوار ایستادم.
827- من همیشه در آشوب و جنگهها با سرعت شرکت میکنم، زیرا شجاعت و بزرگواری در جوان، بهترین غریزه هاست.



پاسخ امام علیه السلام به عمروبن عبدود

828- ای عمرو وای بر تو! پاسخگوی تو در شرایطی که عاجز نیست پیش تو آمد.
829- وی دارای تصمیم و آگاهی است و خدا نجاتگر تمام پیروزان است.
830- جوانمردی را به مبارزه دعوت کرده ای که پاسخگوی جنگ طلبان است.
831- شمشیر درخشان و قاطع وی بر روی تو بلند است. شمشیرش همانند نمک می درخشد ومرگ بر آنکس که بجنگ وی آمده میبارد.
832- آرزو دارم که نوحه سرایانی که برای مرده ها گریه میکنند برای تو به فعالیت بپردازند. (1)
833- از ضربه ی سختی که بر مغزت میزنم و داستان آن در حوادث ذکر
__________
1- در میان عرب ها، اقوام مرده گریه نمیکنند، بلکه گروه مخصوصی که نوحه گرند برای تازه گذشته گریه میکنند و مزد می گیرند.
{صفحه 237}
حرف السین
832- اِنّی اُؤَمِّلُ اَن تَقُومَ***عَلَیکَ نائِحَةُ الجَنائِزِ نجلاء فراخ
833- مَن ضَربَةٍ نَجلاءَ یَبقی***ذِکرُها عِندَ الهَزاهِزِ
نصیحت قرة العین امام حسن علیه السلام
834- العِلمُ زَینٌ فَکُن لِلعِلمِ مُکتَسِباً***وَ کُن لَه طالِباً ما کُنتَ مُقتَسِباً رصین استوار
835- وَ ارکَن اِلَیهِ وَثِقٌ بِاللهِ وَ اغنِ بِه***وَکَن حَلیماً رَصینَ العَقلِ مُحتَرِساً
836- لا تَساَمَنَّ فَاِمّا کُنتَ مُنهَمِکاً***فِی العِلمِ یَوماً ما کُنتَ مُنغَمِساً غمس فرو رفتن
837- وَ کُن فَتّیً ناسِکاً مَحضَ التُّقی وَرِعاً***لِلدّینِ مُغتَنِماً لِلعِلمِ مُفتَرِساً
838- فَمَن تَخَلَّقَ بِالادابِ ظَلَّ بِها***رَئیسَ قَومٍ اِذا ما فارَقَ الرُّؤَسا
839- وَ اعلَم هُدِیتَ بِاَنَّ العِلمَ خَیرُ صَفّاً***اَضحی لِطالِبِه مِن فَضلِهِ سَلِساً ظلّ صار
نهی از اعتراض بر قضای خالق
840- لا تَتَّهِم رَبَّک فیما قَضی***وَ هَوِّنَ الاَمرَ وَ طِب نَفساً دأب عادت
841- لِکُلِّ هَمٍّ فَرَجٌ عاجِلٌ***یَاتی عَلَی المُصبِحِ وَ المُمسی
شکایت از باقی نماندن دوستان
842- الحَمدُللهِ حَمداً لا شَریکَ لَهُ***دَابِیَ فی صُبحِه وَ فی غَلَسِه غلس اخر شب
843- لَم یَبقَ لی مُونِسٌ فَیُونِسُنی***اِلّا اَنیسٌ اَخافُ مِن اَنَسِه
844- فَاعتَزِلِ النّاسَ مَا استَطَعتَ وَ لا***تَرکَن اِلی مَن تَخافُ مِن دَنَسِه دنس چرک
فالعبد
{صفحه 238}
خواهد شد، آرزو دارم بمیری.
ای خوانده مرا ز روی ناموس به جنگ 
بر شیشه خود چه می زنی هر دم سنگ
گر بخت مدد کند به هر رنگ که هست
از خون تو خنجر مرا باشد رنگ



نصیحت به امام حسن علیه السلام

834- علم زینت انسان است بنابراین به کسب علم بکوش و تا زمانی که میتوانی بهره بگیری در جستجوی علم باش.
835- به علم تکیه کن و به خدا اعتماد وبی نیاز باش، حلیم باش، عقل خود را استوار کن و حفاظت.
836- ناراحت مباش! بر اثر کوشش و توجه بخدا یا به عمق دریای علم دست می یابی و با اینکه فقط سر خود را در آب فرو میبری.
تا چند چنین دشمن خود، خواهی بود
وز غایت جهل خویش بد، خواهی بود
علم است که آدمی به آن شد ممتاز
بی علم ز جنس دیو و دد خواهی بود
837- جوانمردی باش که بخاطر دین، پرهیزکار و با تقوی میباشد و بوظائف خویش عمل میکند. علم را غنیمت شمار و در کارها دقیق باش.
838- کسی که باخلاق اسلامی و رسوم جامعه آراسته باشد، آنگاه که رهبران کنار رفتند، به ریاست میرسد.
839- خدا هدایتت کند توجه داشته باش که علم بهترین موضوع خالصی است که بر اثر ارزش آن برای علاقمند خود روان می گردد.
{صفحه 239}
هر کس که ز روی فضل عالم باشد
بی شبهه میان خلق حاکم باشد
فردا که به عالم بقا پیوندد
از دوزخ و از عذاب سالم باشد



مشکل حل می گردد

840- خدای خود را در حادثه ای که برایت پیش می آید متهم مکن، حادثه را کوچک بگیر و فکر بد مکن.
841- هر غمی بزودی برطرف میگردد و صبح و شب ناراحتی ها حل میشود.
ای دوست به حکم حق رضا باید داد
وز روی صفا تن به قضا باید داد
گر نفس کند جلوه به آئین خلاف
او را به خلاف آن سزا باید داد



غربت امام علی علیه السلام

842- حمد خدائی را که شریک ندارد. همین است روش من در روز و آخر شب.
843- مونسی برای من نمانده که باوی انس بگیرم. فقط یک غمگسار برای من مانده که از انس باوی وحشت دارم.
844- من که این چنین هستم، پس تو تا آنجا که می توانی از مردم کناره بگیر و به کسی که از ناپاکی او وحشت داری اعتماد مکن.
{صفحه 240}
حرف السین
845- فَالعَبدُ یَرجُو ما لَیسَ یُدرِکُه***وَ المَوتُ اَدنی اِلَیهِ مِن نَفسِه حارس پاسبان
تقریب نفس بموت که لازم حیاتست
846- لا تَامَنِ المِوتَ فی طَرفٍ وَ لا نَفَسٍ***وَ لَو تَمتَعتَ بِالحُجّابِ وَ الحَرَسِ
847- وَ اعلَم بِاَنَّ سُهامَ المَوتِ نافِذَةٌ***فی کُلِّ مُدُّرِعٍ مِنها وَ مُتَرِّسٍ حاجب دربان
848- ما بالُ دینِکَ تَرضی اَن تُدَنِّسَه***وَ ثَوبُ نَفسِکَ مُغسُولٌ مِنَ الدَّنَسِ
849- تَرجُو النَّجاةَ وَ لَم تَسلُک مَسالِکَها***اِنَّ السَّفینَةَ لا تَجری عَلَی الیَبَسِ
عرض سلام بر اهل قبور
850- سَلامٌ عَلی اَهلِ القُبُورِ الدَّوارِسِ***کَاَنَّهُم لَم یَجلِسُوا فِی المَجالِسِ مترّس صاحب سپر
851- وَ لَم یَشرَبُوا مِن بارِدِ الماءِ شَربَةً***وَ لَم یَاکُلُوا مِن کُلِّ رَطبٍ وَ یابِسٍ
اظهار شجاعت خود در بدر
852- اَتَحسَبُ اَولادُ الجَهالَةِ اِنَّنا***عَلَی الخَیلِ لَسنامِثلَهُم فِی الفَوارِسِ دنس چرک
853- فَسائِل بَنی بَدرِا اِذا ما لَقیتَهُم***بِقَتلی ذَوِی الاَقرانِ یَومَ التَّمارِسِ
854- وَ اَنَا اُناسٌ لا نَرَی الحَربَ سُبَّةً***وَ لا تَنثَنی عِندَ الرِّماحِ المَداعِسِ یابس خشک
855- وَ هذا رَسُولُ اللهِ کَالبَدرِ بَینَنا***بِهِ کَشَفَ اللهُ الغِدی بِالتَّناکِسُ
856- فَما قیلَ فینا بَعدَها مِن مَقالَةٍ***فَما غادَرَت مِنّا جَدیداً لِلاِبسٍ تمارس بهمزدن
مفاخرت بانکه ریحان او شمشیر و خنجر است
{صفحه 241}
845- هر فردی بچیزی دل میبندد که نمیتواند آنرا بچنگ آورد، مرگ هم از خود وی به او نزدیکتر است.
کسی نیست دراین دور که از روی صفا
باشد به طریق مهر و آئین وفا
هر چند که با کسی وفا بیش کنی
از جانب او بیش رسد جور و جفا



مرگ میرسد زاد نجات از عذاب را ذخیره کن

846- از مرگ نه یک چشم بر هم زدن و نه یک لحظه در امانی هر چند دربان و پاسبان های فراوانی داشته باشی.
847- توجه داشته باش که تیرهای مرگ به هدف میخورد، به هر زره پوشیده و صاحب سپری نفوذ میکند.
848- چه عیبی در دین تو هست که راضی می شوی دین خود را چرک کنی اما لباست شسته و تمیز باشد.
849- به پیروزی (بر عذاب) امیدواری اما راه پیروزی را نمیروی بدون تردید کشتی بر روی خشکی حرکت نخواهد کرد.
از تیر اجل چه جان نخواهی بردن
باید که همیشه دل نِهی بر مردن
تا چند برای مال و اسباب جهان
هردم دل خلق عالمی آزردن



سلام بر مردم قبرستان

850- سلام بر مردمی که در قبرستان خوابیده و پوسیده شده اند، گویا در مجالس دنیا ننشسته و نبوده اند.
{صفحه 242}
851- نه از آب سرد دنیا جرعه ای نوشیده اند و نه از خوراکی های تر و خشک دنیا غذائی خورده اند.
از جانب ما سلام بر اهل قبور
آن جمع که غائب اند در عین حضور
قومی که زجام شوق در بزم سرور
باشند به خواب ناز تا صبح نشور



اظهار شجاعت در جنگ بدر

852- فکر میکنی که در جنگ آزموده نیستیم. در اسب سواری نمونه ای در میان سوارکاران نداریم.
853- از فرزندان جنگ بدر که به آنها دست یافتی بپرس که چگونه به هنگام روبرو شدن هماوردان مسلح، آنها را به قتل میرساندم.
854- ما مردمی هستیم که از جنگ عار نداریم و در برابر نیزه های عالی فرار نمی کنیم.
855- این رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که همانند ماه تمام در میان ما میدرخشد و بر اثر وجود نازنینش خدا دشمن را سرنگون میسازد.
856- بعد از جنگ بدر هر چه درباره ما گفته شد، پیراهنی نو برای پوشیدن ما باقی نگذاشته (چون ما پیراهن خود را درجنگ بدر کهنه کردیم.)
در معرکه حرب بعضی دشمن
ترجیح دهند خویشتن را بر من
آن دم که کنیم هر دو در بر جوشن
آئینه ما شود همانجا روشن
{صفحه 243}
حرف السین
857- السَّیفُ وَ الخَنجَرُ رَیحانُنا***اُفٍّ عَلَی النَرجِسِ وَ الاسِ اس کُل
858- شَرابُنا مِن دَمِ اَعدائِنا***وَ کَاسُنا جُمجُمَةُ الرَّاسِ جمجمه کاسه سر
خطاب بطلحة بن ابی طلحه در احد
859- اِنّی اَنَا اللَّیثُ الهِزَبرُ الاَشوَسُ***وَ الاَسَدُ المُستَاسِدُ المُعَرِّسُ
860- اِذِ الحُرُوبُ اَقبَلَت تُضَرِّسُ***وَ اختَلَفَت عِندَ النِّزالِ الاَنفُسُ
861- ما هابَ مِن وَقعِ الرِّماحِ الاَشرَسِ اشرس دلیر
تخویف اسامة بن زید اعور در احُد
862- سَوفَ یَرَی الجَمعُ ضِرت الفاتِکِ الجَلابِسِ***وَ طَعنَةً قَد شَدَّها لِکَبوَةِ الفَوارِسِ
863- الیَومَ اُضرِمُ نارَها بِجَذوَةٍ لِفایِسٍ***حَتّی تَری فُرسانُها تَحُزُّ لِلمُعاطِسِ نافِع اسم زندانی
حکایت زندانی که در بصره ساخته
864- اَلا تَرانی کَیسا مُکَیِّساً***بَنَیتُ بَعدَ نافِعٍ مُخَیِّساً مخیّس اسم زندانی
865- حِصناً حَصیناً وَ اَمیناً کَیِّساً
ترغیب بجستن کنج عافیت
866- اَتَمُّ النّاسِ اَعرَفُهُم بِنَقصِهِ***وَ اَقمَعُهُم لِشَهوَتِهِ وَ حِرصِهِ
867- فَدانِ عَلَی السَّلامَةِ مَن یُدانی***وَ مَن لَم تُرضَ صُحبَتَه فَاقَصِه
868- وَ لا تَستَغلِ عافِیَةً لِشَئٍ***وَ لا تَستَرخِصَنَّ اَذیً لِرَخصِهِ رخیص ارزان
وَخل
{صفحه 244}



شمشیر و خنجر در جنگ عطر علی علیه السلام است

857- شمشیر و خنجر در میدان نبرد گلی است که میبوئیم. از گل نرجس و آس نفرت دارم.
858- آب نوشیدنی ما خون دشمنان ما و جام آن جمجمه سرهای آنهاست.
در باغ ظفر چه تیغ نیلوفر ماست
پیکان به مثل غنچه ی جان پرور ماست
روزی که زخون دشمنان باده خوریم
شک نیست که کاسه ها سر ساغر ماست
859- من شیری دلیر هستم که ازشجاعت با گوشه چشم نگاه می کنم.
قهرمانی هستم که نیرومندم و در آخر شب استراحت می کنم و پناهگاه آسایش دیگرانم.
860- آنگاه که جنگ ها دندان نشان دهند و نفس کشیدن ها بهنگام نبرد روی جریان طبیعی نباشند،
861- قهرمان از صدای نیزه و شمشیرها وحشت نمی کند.
آن شیر دلم که خون اعدا ریزم
وز دشمن خود به هیچ رو نگریزم
آفاق کنم به چشم دشمن تاریک
چون گرد بلا ز هر طرف انگیزم



در جنگ احد امام علیه السلام اسامة بن زید را می ترساند

862- بزودی قربت ناگهانی و شجاعانه شمشیر و اثر نیزه ای که شدید فرود می آید و قهرمان را بخاک می اندازد همه خواهند دید.
863- امروز آتش جنگ را با هیزم بزرگ آن برای جنگ طلبان روشن
{صفحه 245 }
می گردانم تا قهرمانان جنگ را با بینی روی خاک افتاده ببینند.
ترسم که شود قهر الهی ظاهر
وز نیزه ی من قتل تو گردد صادر
چون آتش قهر حق فروزان گردد
از شعله ی آن جهان بسوزد آخر



داستان زندان بصره

864- نمی دانی که من زیرک و هوشیار کننده ام. پس از زندان نافح (1) زندان «مخیس» را ساختم.
865- درب زندان محکم و نگهبانی هوشیار دارد.
مائیم که آئین کیاست داریم
در وقت نظر نور فراست داریم
چون نفس بزندان شریعت کردیم
با لشکر آرزو سیاست داریم



نه برَنج نه برنجان

866- کاملترین مردم کسی است که به نقص خود آگاه باشد و شهوت و حرص خود را ریشه کن سازد.
867- با کسی که با صلح و صفا به تو نزدیک می گردد نزدیک باش و کسی را که رفاقتش را دوست نداری حذف کن.
گاهی که ز نقص خویش واقف باشی
در مذهب ما کامل و عارف باشی
__________
1- زندان نافح از حصیر و نی بود، زندانیان آن را شکستند و فرار کردند. بار دیگر حضرت زندان مخیس را از گچ و آجر ساخت.
{صفحه 246}
حرف الصاد
869- وَ خَلِّ الفَحصَ مَا الستَغنَیتَ عَنهُ***فَکَم مُستَجلِبٍ عَطباً بِفَحصِهِ 
پیام بعمرو بن عاص در صفین
870- لَاُصبِحَنَّ العاصِیَ بنَ العاصی***سَبعینَ اَلفاً عاقِدِی النَّواصی
871- مُستَحلِقینَ حَلَقَ الدِّلاصِ***قَد جَنَّبُوا الخَیلَ مَعَ القِلاصِ قلاص شتران جوان
872- اُسادُ غیلٍ حینَ لا مَناصِ غیل بیشه
جواب عمرو بن عاص
873- ما اَنَا بِالعاصی وَ شَیخِ العاصی***مِن مَعشَرٍ فی غالِبٍ مُصاصٍ مصاص القوم اخلصهم نسبا
874- خَوَّفتَنی بِلابِسِ الدِّلاصِ***وَ جانِبیِ الخَیلِ مَعَ القِلاصِ 
875- اَهوِن بِقَومٍ فِی الوَغا نُکّاصٍ***لَوقَدرَا وَ هاتَنفَضٌ النَّواصی
876- لَقالَ کُلُّ هارِبٍ خَلاصی دلاص زرههای نرم
ترغیب و تحریص بانفاق مال
877- سَاَمنَحُ مالی کُلَّ مَن جاءَ طالِباً***وَاَجعَلُه وَقفاً عَلَی القَرضِ وَ الفَرضِ
878- فَاِمّا کَریمٌ صُنتُ بِالمالِ عِرضُه***وَ اِمّا لَئیمٌ صُنتُ عَن لَومِه عِرضی نکص رجع
بیان انکه حصول مقاصد بقضاست
879- اِذا اَذِنَ اللهُ فی حاجَةٍ***اَتاکَ النَّجاحُ بِها یَرکُضُ
880- وَ اِن اَذِنَ اللهُ فی غَیرِها***اَتی دُونَها عارِضٌ یَعرِضُ عرض ابرو
{صفحه 247}
گر اهل حقیقتی مرنجان و مرنج
تا مظهر اسرار معارف باشی
868- سالم بودن هر چیز را گران شمار و آزار رساندن را بخاطر دسترسی به آن ارزان مشمار.
869- تا زمانی که نیاز نداری درباره کسی کنجکاوی مکن، زیرا چه بسا جستجو گر فلاکت را بسوی خود کشانیده است.
ای یافته از لطف الهی تمکین
در منزل عافیت به کنجی بنشین
حالی که در آن فائده نیست مپرس
کز قصه بیهوده نگردی غمگین



پیام امام علیه السلام به عمرو بن عاص (در جنگ صفین)

870- بزودی پسر عاص گناهکار با هفتاد هزار جنگجوی رزمدیده مواجه خواهد شد.
871- رزمندگانی که زره نرم و درخشان پوشیده، اسب و شترهای جوان را یدک می کشند.
872- به موقعی که گریزگاهی نیست شیران بیشه ی شجاعت اند.
دشمن که به دل فکنده از کینه گره
مشکل که ز من برد در این قصه فَرّه (1)
هستند جماعتی به خونش تشنه
چون آب روان در بر خود کرده زره
__________
1- به فتح فاء وراء: شکوه، عظمت
{صفحه 248}



جواب عمرو بن عاص به امام علیه السلام

873- من با مردی گناهکار و پیر معصیت کار چه رابطه ای دارم؟ من از طائفه غالب بن قهر، خالصترین طائفه ها هستم.
874- مرا از زره پوشانی که اسب و شتر یدک می کشند می ترسانی!
875- ملتی که در جنگ بهنگام ریختن سرها عقب نشینی می کند بطور حتم ذلیل می گردد.
876- هر فرد فراری نجات مرا تضمین می کند. (لشکریانت عقب نشینی می کنند ذلیل می شوی، فرار می کنند و من نجات می یابم.)



تشویق به انفاق

877- هر کس از من درخواست کرد زود به او کمک می کنم. ثروت خود را برای قرض دادن و کارهای لازم قرار داده ام.
878- کسی که از من درخواست می کند یا شخصیت دارد که در اینصورت با بخشش به او آبروی او را حفظ کرده ام و یا فردی پست است که با کمک به وی آبروی خود را نگاهداری کرده ام.
ای گشته به دولت و سعادت فیروز
باید که دهی سیم به سائل هر روز
گر مرد کریم است ز خاکش برگیر
ور مرد لئیم است دهانش بر دوز



رسیدن به هدف کمک الهی می خواهد

879- آنگاه که خدا اجازه داد حاجتی برآید، پیروزی بسویت می دود.
880- و اگر خدا برآمدن حاجت را تایید نکرده باشد مانعی بر سر راه آن
{صفحه 249}
حرف الضاد
تعییر مخالفان و مدّعیان
881- لَنا ما تَدَّعُونَ بِغَیرِ حَقٍّ***اِذا میزَ الصِّحاحُ مِنَ المِراضِ صحاح تنددوستان
882- عَرَفتُم حَقَّنا فَجَحَدتُمُوهُ***کَما عُرِفَ السَّوادُ مِنَ البَیاضِ جحد انکار کردن
883- کِتابُ اللهِ شاهِدُنا عَلَیکُم***وَ قاضِیَنَا الاِلهُ فَنِعمَ قاضٍ
پیام معاویة بن ابی سفیان بمرتضی علیه السلام
884- لا تُفسِدَن سابِقَ اِحسانٍ مَضی***وَ اللهِ لا یُغلَبُ وَ فیما قَد قَضی 
جواب حضرت مرتضی علیه السلام او را
885- اِن کُنتَ ذا عِلمٍ بِمَا اللهُ قَضی***فَاثبِت اُصادِقکَ وَ سَیفی مُنتَضی منتضی کشیده
886- وَ اللهِ لا یَرجِعُ شَئٌ قَد مَضی***وَ اللهِ لا یُبرِمُ شَیئاً نَقَضَا دحض باطل شدن
تهییج عمرو بن عاص معویه را بحرب علی علیه السلام
887- قَولُکَ فیما قالَه قَد دَحَضا***ائِتِ عَلِیّاً فَسَتُلقی نَهَضاً نهوض بر خواستن
888- یُورَثُ مَن یُسئَلُ عَنهُ رَمَضا
خطاب معویه بعمرو بن عاص
889- عَلَیکَ یا عَمرُو تُجِنَّ المَرَضا***وَ الشِّعرُ قَد یُقرِضُه مَن قَرَضا
890- لا تَجعَلَنی لِعَلِیٍّ غَرَضاً رمض شتدحرّه
بیان توجّه خویش باوساط و اجتناب از تفریط و افراط
نَحنُ
{صفحه 250}
ایجاد می گردد. 
ای دوست مجوز غیر حق دولت و بخت
بی اذن خدا برگ نه افتد ز درخت
از حکم قدر یکی شود پست بخاک
وز امر قضا یکی شود صاحب بخت



سرزنش مخالفان خود

881- ریاستی که شما آن را بدون حق ادعا می کنید مخصوص ماست و آنگاه که (قیامت) صحیح و مریض از هم جدا شوند، حقیقت روشن می گردد.
882- حق ما را می دانستید و آن را همانند سیاه و سفید تشخیص می دادید در عین حال آن را منکر شدید.
883- شاهد ما علیه شما قرآن کتاب خدا و قاضی میان ما خداست که بهترین قاضی است.
ای قوم که حق ما گرفتید بزور
فردا چه جواب حق بگوئید بگور؟
دیدید و شنیدید که ما بر حقیم
از بهر چه ساختید خود را کر و کور؟



پیام معاویه برای امام علیه السلام

884- سابقه خدمات خود را که انجام داده ای (با مخالفت با من) فاسد مکن.
خدا در مورد خواسته اش مغلوب نمی گردد. (خدا ریاست مرا خواسته است و نمی توانی آنرا تغییر دهی.)
{صفحه 251}



پاسخ امام علیه السلام به معاویه

885- اگر از قضا و قدر خدا آگاهی در جای خود باش تا با شمشیر کشیده پیش تو بیایم.
886- خدا گذشته را باز نمی گرداند و چیزی را که شکست، محکم نمی سازد.
هر چیز که در ازل مقدر نشود
شک نیست که تا ابد مصور نشود
تغییر قضای ایزدی ممکن نیست
وین کار به هیچ رو میسر نشود



عمروبن عاص معاویه را برای جنگ امام علیه السلام تحریک می کند

887- مطلب تو در مورد آنچه علی علیه السلام می گفت باطل شد، بمیدان جنگ علی علیه السلام می روی و بزودی پیروز می گردی.
888- زیرا هر کس درباره علی علیه السلام سؤال می کند آتش می گیرد (و نمی تواند بجنگ وی برود.)



جواب معاویه به عمروبن عاص

889- ای عمرو تو مرض داری، شاعر به هنگام شعر گفتن آن را تنظیم میکند.
890- مرا در معرض خطر حمله ی علی علیه السلام و تیر او قرار مده.



تشویق به اعتدال

891- ما به گروه معتدل توجه می کنیم، در ردیف کسانی که کوتاهی میکنند و یا تندروی می نمایند نیستیم.
{صفحه 252}
حرف الطاء و الظاء
891- نَحنُ نَاُمُّ النَّمَطَ الاَوسَطا***لَسنا کَمَنَّ قَصَّرَ اَو اَفرَطا نام نقصُدُ
تنبیه بر رضا و ایمان بقضا
892- اِصبِر عَلَی الدَّهرِ لا تَغضَب عَلی اَحَدٍ***فَلا تَری غَیرَ ما فِی اللَّوحِ مَخطُوطٌ 
893- وَ لا تَقُمنَ بِدارٍ لَا انتِفاعَ بِها***فَالاَرضُ واسِعَةٌ وَ الرِّزقُ مَبسُوطٌ نمط نهج
ترجیح خواب مرد پریشان بر بیداری
894- نَومُ امرِئٍ خَیرٌ لَهُ مِن یَقظَةٍ***لَم یُرضَ فیهَا الکاتِبینَ الحَفَظَه یقظه بیداری
895- وَ فی صُرُوفِ الدَّهرِ لِلمَرءِ عِظَه
منع از احسان باراذل
896- لا تَضَعِ المَعرُوفَ فی ساقِطٍ***فَذاک صُنعٌ ساقِطٌ ضایِعٌ
897- وَضَعهُ فی حُرٍّ کَریمٍ یَکُن***عُرفُکَ مِسکاً عَرفُه ضایِعٌ عُرف نیکوئی
امر بحلم و اعتدال در محبّت و عداوت
898- فَکُن مَعدَناً لِلحِلمِ وَ اصفَح عَنِ الاَذی***فَاِنَّکَ راءٍ ما عَمِلتَ وَ سامِعٌ
899- وَ اَحبِب اِذا اَحبَبتَ حُبّاً مُقارِباً***فَاِنَّکَ لا تَدری مَتی اَنتَ نازِعٌ عَرّف بُوی خوش
900- وَ اَبغِض اِذا اَبغَضتُ بُغضاً مُقارِباً***فَاِنَّکَ لا تَدری مَتی اَنتَ راجِعٌ
بیان لوازم محبّت و اخوّت
901- اِنَّ اَخاکَ الصِّدقِ مَن یَسعی مَعَکَ***وَ مَن یَضُرُّ نَفسَه لِیَنفَعَکَ عائن شاهد
{صفحه 253} 
هر چند که ما مقید آب و گلیم
در دیده اهل معرفت جان و دلیم
یک گام ز راه شرع بیرون نرویم
در هر چند گمان برد معتدلیم



از غضب بپرهیز

892- با حوادث روزگار بساز! نسبت به کسی غضب مکن! فقط هر چه در لوح محفوظ برای تو در نظر گرفته دامنت را می گیرد (بشر غیر از خواست خدا نمی تواند علیه تو گامی بردارد.)
893- در سرزمینی که سود (مادی و معنوی) وجود ندارد نمان زمین وسیع و رزق گسترده است.
تا چند چه مرغ کور خواهی بودن
وابسته به آب شور خواهی بودن
گر عمر چنین می گذرد پیش از مرگ 
در خانه ی خود به گور خواهی بودن



خوابی که بهتر از بیداری است

894- کسی که بیدار بودنش را فرشتگانی که نامه اعمالش را می نویسند نمی پسندند خواب برای او بهتر است.
895- در حوادث روزگار برای انسان اندرز است.
با مردم بد حدیث حق گفته به است
وین گوهر پاک قیمتی سفته به است
لیکن چه رود به خواب غفلت ظالم
بگذارند و بگویند بلا خفته به است
{صفحه 254}



به اراذل احسان مکنید

896- بشخص پست نیکی مکن، زیرا عملی است بی فائده و از دست رفته.
897- نسبت بشخص آزاده و سخاوتمند محبت کن. عمل تو عطری است که بوی آن پراکنده می شود.
با مردم بد چرا کسی باشد نیک
ضایع چه کنی روغن خود را در دیگ
هرگز بد و نیک خوش نجوشند به هم
با آنکه نهند هر دو را در یک دیگ



در دوستی و دشمنی معتدل باش

898- معدن حوصله باش و از آزار رسانیدن پرهیز کن، زیرا عمل خود را (در آخرت و عکس العمل خود را در دنیا) خواهی دید.
899- وقتی می خواهی محبت کنی، در حد اعتدال خوبی کن، زیرا نمیدانی چه وقت از وی جدا خواهی شد (و او که محبت تو را از دست داده عصبانی می گردد.)
900- وقتی کینه ی کسی را در دل گرفتی بغض تو شدید نباشد (که منتهی به عکس العمل و ضربه شدید به او باشد) زیرا نمی دانی چه وقت دوستی را از سر می گیری (و زیاده روی تو در کینه توزی مایه ی شرمندگی ات خواهد بود)
ای برده ز گنج عافیت راه به گنج
زنهار که هیچکس مرنجان و مرنج
سر رشته ی اعتدال از دست مده
تا پاک برون روی از دیر سپنج
{صفحه 255}
حرف العین
902- وَ مَن اِذا عایَنَ اَمراً قَطَّعَکَ***شَتَّتَ فیهِ شَملَه لِیَجمَعَکَ شمل جمعیّت
هدایت بلوازم و مراسم احسان
903- الفَضلُ مِن کَرَمِ الطَّبیعَةِ***وَ المَنُّ مُفسَدَةُ الصَّنیعَةِ
904- وَ الخَیرُ اَمنَعُ جانِباً***مِن قُلَّةِ الجَبَلِ المَنیعَةِ قلّه تیزی کوه
905- وَ الشَّرَّ اَسرَعُ جَریَةً***مِن جَریَةِ الماءِ السَّریعَةِ
906- تَرکُ التَّعاهُدِ لِلصَّدیقِ***یَکوُنُ داعِیَةَ القَطیعَةِ
907- لا تَلتَطِخ بِوَقیعَةٍ***فِی النّاسِ تَلطَخُکَ الوَقیعَة تلّطخ الوده شدن
908- اِنَّ التَخَلُّقَ لَیسَ یَمکُثُ***اَن یَؤُلَّ اِلَی الطَّبیعَةِ
909- جُبِلَ الاَنامُ مِنَ العِبادِ***عَلَی الشَّریفَةِ وَ الوَضیعَةِ جبلّه فطرت
شکایت از بیوفائی مردمان
910- ماتَ الوَفاءُ فَلا رَفدٌ وَ لا طَمَعٌ***فِی النّاسِ لَم یَبقَ اِلَّا الیَاسُ وَ الجَزَعُ
911- فَاصبِر عَلی ثِقَةٍ بِاللهِ وَ اَرضِ بِهِ***فَاللهِ اَکرَمُ مَن یُرجی وَ یُتَّبَعُ رفد عطاء
تنبیه بر دفع دشمن در وقت ظفر
912- وَداوِ عَدُوّاً دائَه لا تُدارِهِ***فَاِنَّ مُداراةَ العِدی لَیسَ یَنفَعُ
913- فَاِنَّکَ لَو دارَیتَ عامَینِ عَقرَباً***اِذا اَمکَنَت یَوماً مِنَ الدَّهرِ تَلسَعُ لسع کَزیدَن
نهی از جزع و ناله در مصائب
لا تجزعن
{صفحه 256}



دوست واقعی

901- دوست راستگو کسی است که در کنار تو کوشش می کند، کسی است که بخودش ضرر می زند تا بتونفع برساند.
902- و کسی است که وقتی می بیند موضوعی می خواهد تو را متلاشی گرداند خودش را در معرض خطر قرار می دهد تا تو را جمع آوری نماید.
گر دم زده ای ز مهر یاران عزیز
باید که کنی فدای ایشان همه چیز
هر چند که جان عزیز باشد ای دل
چون یار طلب کند فدا کن آن نیز
903- نیکی به مردم نشانه بزرگواری طبیعت است و منت گذاشتن، موجب فاسدکردن کار خوب است.
904- کار خیر از نظر ارزش استوارتر و بالاتر از قله کوههای مرتفع است (که دسترسی به آنها مشکل است.)
905- کار شر حرکتی سریعتر از حرکت آب شتابنده (آبشار) دارد.
ای کرده ز روی معرفت کشف عطا
وز ابر کفت ریخته باران عطا
منت به کسی منه که ارباب صفا
گویند که منت است آئین خطا
906- به عهد و پیمانی که با دوست بسته ایم عمل نکنیم جدائی با یکدیگر را فراهم ساخته ایم.
907- مردم را آلوده نکن که آلوده خواهی شد.
908- اخلاق ساختگی خیلی زود به عادت منتهی می گردد.
909- خلقت مردم متفاوت است، اخلاق شایسته هست، طبیعت پست هم
{صفحه 257}
موجود است.
ای برده ز میدان کرم گوی وفا
آئینه صفت باش به آئین صفا
چون لوح دلت قابل هر نقشی هست
زنهار که تیره اش نسازی به جفا



مردم بی وفا هستند، بخدا تکیه کن

910- وفا مرده است، نه عطائی هست و نه طمع به وفاداری مردم، فقط ناامیدی و ناله در میان مردم موجود است.
911- با اطمینان کامل بخدا تکیه کن و خوشحال باش، زیرا خدا سخاوتمندترین فردی است که می توان به او امیدوار بود و از وی پیروی کرد.
از خلق جهان وفا مجوئید که نیست
وز اهل زمان صفا مجوئید که نیست
سرچشمه ی فیض ها خدا باشد و بس
از غیر خدا عطا مجوئید که نیست



درد را باید ریشه کن کرد، سازش نتیجه ندارد

912- درد دشمن را دوا کن، سازش باوی منما، زیرا سازش با دشمن فائده ندارد.
913- اگر دو سال با عقرب مدارا کنی، آنگاه که قدرت پیدا کرد نیش بزند، می گزد.
امروز که بر دشمن خود داری دست
باید که سرش به زیر پا سازی پست
هر چند که تربیت کنی کژدم را 
آخر بگزد تو را به هر وجه که هست
{صفحه 258}
حرف العین
914- لا تَجزَعَنَّ اِذا نابَتکَ نائِبَةً***وَ اصبِر فَفِی الصَّبرِ عِندَ الضّیقُ مُتَّسَعٌ نائبه مصیبت
915- اِنَّ الکَریمَ اِذا نابَتهُ نائِبَةٌ***لَم یَبدُمنِهُ عَلی عِلّامِةِ الهِلَعُ هلع بی صبری
نهی از حرص در جمع مال
916- دَعِ الحِرصِ عَلَی الدُّنیا***وَ فِی العَیشِ فَلا تَطمَع 
917- وَ لا تَجمَع مِنَ المالِ***وَ لا تَدری لِمَن تَجمَع
918- وَ لا تَدری اَ فی اَرضِکَ***اَم فی غَیرِها تُصرَع
919- فَاِنَّ الرِّزقَ مَقسُومٌ***وَ کَدُّ المَرءِ لا یَنفَعُ کدّ کوشش
920- فَقیرٌ کُلَّ مَن یَطمَعٌ***غَنِیٌّ کُلُّ مَن یَقنَع
بیان انتهای هر جمعیّتی بپریشانی
921- قَصرُ الجَدیدِ اِلی بِلیً***وَ الوَصلُ فِی الدُّنیا اِنقِطاعُه بِلی کهنه کی
922- اَیُّ اجتِماعٍ لَم یَصِر***لِتَشَتُّتٍ مِنهُ اجتِماعُه
923- اَم اَیُّ شُعبٍ لِالتِیامٍ***لَم یُفَرِّقُه انصِداعُه
924- اَم اَیُّ مُنتَفِعٍ بِشَیئٍ***ثُمَّ تَمَّ لَهُ انتِفاعُه تشتّت پراکندکی
925- یا بُؤسَ لِلدَّهرِ الَّذی***ما زالَ مُختَلِفاً طِباعُه
926- قَد قیلَ فی اَمثالِهِم***یَکفیکَ مِن شَرِّهِ سِماعُه انصداع شکافته شدن
نفی توغّل در هوی و هوس
{صفحه 259}



علامت سخاوتمند و بزرگوار

914- وقتی مصیبتی به توروی آورد ناله مکن، صبر داشته باش که صبر به هنگام سختی گشایش را بهمراه دارد.
915- آنگاه که مصیبتی سخاوتمند و بزرگوار را فشار داد هیچوقت بی صبری نشان نخواهد داد.
هر چند که از قضا بلا می آید
وز قوس فلک تیز جفا می آید
در کنج رضا نشسته و منتظرم
تا بار دیگر چه از خدا می آید



از حرص به مال پرهیز کن

916- حرص بدنیا را کنار بگذار. به لذت دنیا طمع نداشته باش.
917- مال را ذخیره مکن. نمی دانی برای چه کسی جمع می کنی.
918- نمی دانی که در سرزمین خود مرض مرگ گریبانت را می گیرد و یا جای دیگری.
919- بدون تردید رزق تقسیم شده است و کوشش انسان سودی ندارد.
920- هر کس طمع بدیگران داشته باشد بیچاره است و آنکس که قناعت داشته باشد ثروتمند.
تا چند تو را حرص و طمع خواهدبود
بر لوح دلت اشک و جزع خواهد بود
بگذر ز سرجهان که در آخر کار
نفع تو ز تقوی و ورع خواهد بود
***
{صفحه 260}
گر عقل تو بر نفس مقدم نشود
اسلام تو پیش ما مسلم نشود
دندان طمع که بار حرص است در آن
تا بر نکنی درد سرت کم نشود



سرانجام دنیا

921- هر جدیدی (خانه، لباس و...) به کهنه شدن منتهی می گردد و هر دوستی و ارتباطی (رفاقت، ازدواج و شراکت) به جدائی کشانیده می شود.
922- کدام اجتماعی به پراکندگی و جدائی منتهی نگردیده؟
923- آیا کدام جمعیتی که برای وحدت جمع شده اند، اختلاف و شکاف، آن را پراکنده نساخته است؟!
924- آیا کدام فردی از چیزی نفع برد که نفع وی کامل شد و به مقصود خود رسید.
هر قصر که ساختیم ویرانی یافت
جمعیت ما زود پریشانی یافت
هر کس که نهاد دل بدنیای دَنی (1)
ناگاه بر او داغ پشیمانی یافت
925- راستی که از روزگار در تعجب هستم که همیشه طبیعت حوادث و اخلاق مردم آن مختلف است (و شدت احتیاج همه جا حکومت می کند)
926- درباره مثل حوادث و مردم دنیا گفته شده برای چشیدن شر آن شنیدن نامش کافی است.
از جور زمانه گشت پر خون دل من
وز دور فلک رنج بود حاصل من
__________
1- دَنی بفتح دال، پَست.
{صفحه 261}
حرف العین
927- وَ مِنَ البَلاءِ عَلَی البَلاءِ عَلامَةٌ***اَن لا یُری لَکَ عَن هَواکَ نُزُوع نزوع باز ایستادن
928- وَ کَفاکَ مِن غَیرِ الحَوادِثِ اِنَّهُ***یُبلَی الجَدیدُ وَ یُحصَدُ المَزرُوعُ
ترغیب بجوع و تنفیر از گناهان صغیره
929- تَجَوَّع فَاِنَّ الجُوعَ مِن عَمَلِ التُّقی***وَ اِنَّ طَویلَ الجُوعِ یَوماً سَیُشبَعُ حصاد درو
930- وَ جانِب صِغارَ الذَّنبِ لا تَرکَبَنَّها***فَاِنَّ صِغارَ الذَّنبِ یَوماً سَیُجمَعُ
اعتراف بکثرة گناهان و معاصی
931- ذُنُوبی اِن فَکَّرتُ فیها کَثیرَةٌ***وَ رَحمَةُ رَبّی مِن ذُنُوبِیَ اَوسَعُ شبعان سیر
932- فَما طَمَعی فی صالِحٍ قَد عَمِلتُهُ***وَ لکِنَّنی فی رَحمَةِ اللهِ اَطمَعُ
933- فَاِن یَکُ غُفرانٌ فَذاکَ بِرَحمَةٍ***وَ اِن تَکُنِ الاُخری فَما کُنتُ اَصنَعُ ذنب کناه
934- مَلیکی وَ مَعبُودی وَ رَبّی وَ حافِظی***وَ اِنّی لَهُ عَبدٌ اُقِرُّ وَ اَخضَعُ
سپاس و ستایش الهی
935- لَکَ الحَمدُ اِمّا عَلی نِعمَةٍ***وَ اِمّا عَلی نِقمَةٍ تَدفَعُ خضُوع فروتنی
936- تَشاءُ فَتَفعَلُ ما شِئَته***وَ تَسمَعُ مِن حَیثُ لا یُسمَعُ
مناجات با قاضی الحاجات 
937- لَکَ الحَمدُ یا ذَا الجُودِ وَ المَجدِ وَ العُلی***تَبارَکتُ تُعطی مَن تَشاءُ وَ تَمنَعُ نقمه عذاب
938- الهی وَ خَلّاقی وَ حِرزی وَ مَوئِلی***اِلَیکَ لَدَی الاَعسارِ وَ الیُسرِ اَفزَعُ
اِلهی
{صفحه 262}
آری چه توان کرد که در روز ازل
با غصه سرشته اند آب و گل من



اندرز از حوادث

927- آزمایش بلاها نشانه این است که هیچگاه دست از هوای نفس خود بر نمی داری. (تا هوای نفس هست بلا هم هست.)
928- از گذشتن حوادث روزگار این پند برای تو کافی است که نو کهنه می شود و محصول کشاورزی برداشت می گردد.
تا چند به اندیشه باطل باشی
وز یاد خدا همیشه غافل باشی
یک لحظه ز فکر مرگ بیرون نروی
گر بخت شود رهبر و عاقل باشی



پرهیز از گناهان کوچک

929- گرسنگی را پیشه کن، زیرا گرسنگی خوردن از رفتار پرهیزگاران است و زیاد گرسنگی خوردن بزودی روز سیری را در پی دارد.
930- از گناهان کوچک بپرهیز و آنها را انجام مده، زیرا گناهان کم متراکم می گردد و روز قیامت جمع آوری می شود.
تا چند اسیر آب و گل خواهی بود
وز آتش معده خسته دل خواهی بود
سهل است گناه خرد امروز ولی
فردا که شود جمع، خجل خواهی بود



امید به رحمت خدا

931- اگر دقت در گناهان خود کنم گناهانم زیاد است و رحمت خدا از گناهان من وسیعتر است.
{صفحه 263}
932- من که گناه فراوان دارم به کارهای خوب خود دل نبسته ام، بلکه چشم به رحمت خدا دوخته و طمع لطف دارم.
933- با چنین وضعی که من دارم اگر خدا مرا ببخشد این از رحمت اوست و اگر کیفر برای من در نظر بگیرد، من چه خواهم کرد؟
934- خدا صاحب اختیار، معبود، پروردگار و حافظ من است و من بنده خدا هستم. به بندگی اقرار دارم و سر تسلیم فرود آورده ام.
امروز منم اسیر در دام گناه
وز غایت اضطراب افتاده ز راه
فردا که شود نامه ی اعمال سیاه
غیر از تو کسی نیست مرا پشت و پناه



ستایش خدا

935- خدایا حمد مخصوص و شایسته ی توست، یا برای نعمتهائی که داده ای و یا برای عذابی که از من دفع کرده ای.
936- خدایا تو صاحب اراده ای و هر کاری بخواهی می توانی انجام دهی و از طریقی که هیچکس آگاه نمی گردد مطالب را می شنوی.
ای حمد توگشته کام ارباب کمال
عالم همه از فیض کفت مالامال
یک ذره ز لطف شاملت خالی نیست
خورشید ز حسن کاملت یافت جمال



مناجات امام علیه السلام با خدا

937- ای سخاوتمند! ای بزرگوار، ای عالی مقام حمد مخصوص توست. وجودت مبارک است به هر که خواهی می بخشی و از هر کس بخواهی منع می کنی.
{صفحه 264}
حرف العین
939- اِلهی لَئِن جَلَّت وَ جَمَّت خَطیئَتی***فَعَفوُکَ عَن ذَنبی اَجَلُّ وَ اَوسَعُ رتع چرا کردن
940- اِلهی لَئِن اَعطَیتُ نَفسی سُؤلَها***فَها اَنَا فی رَوضِ النَّدامَةِ اَرتَعُ
941- اِلهی تَری حالی وَ فَقری وَ فاقَتی***وَ اَنتَ مُناجاتِی الخَفِیَّةِ تَسمَعُ
942- اِلهی فَلا تَقطَع رَجائی وَ لا تُزِغ***فُؤادی فَلی فی سَیبِ جُودِکَ مَطمَعٌ ضجوع پهلو بزمین نهادن
943- اِلهی اَجِرنی مِن عَذابِکَ اِنَّنی***اَسیرٌ ذَلیلٌ خائِفٌ لَّکَ اَخضَعُ
944- اِلهی فانِسنی بِتَلقینِ حُجَّتی***اِذا کانَ لی فِی القَبرِ مَثویً وَ مَضجَعٌ
945- اِلهی لَئِن عَذَّبتَنی اَلفَ حِجَّةٍ***فَحَبلُ رَجائی مِنکَ لا یَتَقَطَّعُ حجّه سال
946- اِلهی اَذِقنی طَعمَ عَفوِکَ یَومَ لا***بَنُونٌ وَ لا مالُ هُنالِکَ یَنفَعُ
947- اِلهی اِذا لَم تَرعَنی کُنتُ ضائِعاً***وَ اِن کُنتَ تَرعانی فَلَستُ اُضَیِّعُ
948- اِلهی اِذا لَم تَعفُ عَن غَیرِ مُحسِنٍ***فَمَن لِمُسیئٍ بِالهَوی یَتَمَتَّعُ مسیئ
949- اِلهی لَئِن فَرَّطتُ فی طَلَبِ التُّقی***فَها اَنَا اِثرَ العَفوِ اَقفُوا وَ اَتبَعُ
950- اِلهی ذُنُوبی بَذَّتِ الطَّودَ وَ اعتَلَت***وَ صَفحُکَ عَن ذَنبی اَجَلُّ وَ ارفَعُ
951- اِلهی لَئِن اَخطَاتُ جَهلاً فَطالَ ما***رَجَوتُکَ حَتَّی قیلَ ما هُوَ یَجزَعُ بذّت غلبت
952- اِلهی یُنَجِّی ذِکرُ طَولِکَ لَوعَتی***وَ ذِکرُ الخَطایَا العَینَ مِنّی یُدمِعُ
953- اِلهی اَقِلنی عَثرَتی وَ امحُ حَوبَتی***فَاِنّی مُقِرٌّ خائِفٌ مَتَضَرِّعٌ
954- اِلهی اَنِلنی مِنکَ رُوحاً وَ رَحمَةً***فَلَستُ سِوی اَبوابَ فَضلِکَ اَقرَعُ حوبه کناه
{صفحه 265}
938- ای خدای من! ای آفریدگار من! ای تکیه گاه من! ای پناهگاه من به هنگام سختی ها و آسایش پناه آورده ام.
ای روی زمین ز فیض عامت گلشن
عالم همه از پرتو رویت روشن
در حال شود چراغ گیتی تاریک
از فضل تو گرد می نماید روغن
939- ای خدای من! اگر گناهانم زیاد و متراکم است، عفو تو از گناه من وسیع تر و افزونتر است.
940- ای خدای من! اگر خواسته های نفس خود را پاسخ گفته ام، اینک در مرغزار پشیمانی، حیران، چرا می کنم.
هر چند که ما گناهکاریم همه
وز کرده خویش شرمساریم همه
چون فیض الهی همه جا می بینیم
از رحمت او امیدواریم همه
941- ای خدای من! وضع مرا، نیاز مرا و بیچارگی مرا می بینی و گفتگوی پنهانی مرا می شنوی.
942- ای خدای من! انتظار دارم که امیدم را ناامید مگردانی، قلب مرا عوض نکنی چون من طمع به جریان و ادامه ی جود تو دارم.
یا رب همه را ز فیض خود کامی ده
وز باده عشق و معرفت جامی ده
از غایت فقر و نیستی مضطربم
لطفی کن و ما را همه آرامی ده
943- ای خدای من! مرا از عذاب خود نجات بده، زیرا من اسیر، ذلیل و ترسانم و در برابر شما تسلیم.
{صفحه 266}
944- ای خدای من! به هنگامی که در قبر به پهلو خوابیده ام، با تلقین مطلب به من مونسم باش.
945- ای خدای من! اگر هزار سال عذابم کنی، رشته ی امیدم از شما قطع نمی گردد.
روزی که اجل کن گریبانم چاک
وز غایت بی خودی نهم روی بخاک
خواهم که مرا ز خاک ره برداری
وز نقش گنه لوح دلم سازی پاک
946- ای خدای من! در روزی که نه اولاد فائده دارد و نه مال طعم عفو خود را به من بچشان.
947- ای خدای من! هرگاه مواظب من نباشی هرز می روم و اگر مراقب من باشی ضایع نخواهم شد.
948- ای خدای من! اگر گناهکار را نبخشی، چه کسی به فریاد گناهکاری که دنبال هوای نفس رفته خواهد رسید؟
ای خلق جهان از می احسان تو مست
وز فیض تو گشته عالمی باده پرست
لطف تو اگر مرا نمی گیرد دست
از بار گناه خویش خواهم شد پست
949- ای خدای من! اگر در بدست آوردن پرهیزکاری کوتاهی کردم اینک دنبال عفو تو در حرکت هستم.
950- ای خدای من! گناهان من بر اثر تراکم از کوه فراتر رفته و نادیده گرفتن تو گناهان مرا زیادتر و مرتفع تر است.
951- ای خدای من! اگر از روی نادانی گناه کرده ام، تا آنجا به رحمت تو امیدوارم که می گویند: (علی علیه السلام) ناله نمیکند.
{صفحه 267}
یا رب ز غضب مرحمتت بیشتر است
قهر تو دل ریش مرا نیشتر است
هر چند گناه و جرم ما بسیار است
احسان تو بسیار از آن بیشتر است
952- ای خدای من! یاد خوبیهای تو سوزش دل مرا برطرف می گرداند و یاد گناهانم اشک مرا جاری می سازد.
953- ای خدای من! لغزش مرا نادیده بگیر، گناهم را پاک کن، زیرا من به گناه خود اعتراف دارم، ترسانم و یاری می طلبم.
تا کسی ز گناه خود مُشَوَّش باشم
وز دیده و دل به آب و آتش باشم
یا رب به کرم قبول کن توبه من
تا فارغ و آسوده دل و خوش باشم
954- ای خدای من! از طرف خود به من آسایش و رحمت عنایت کن! من غیر از درب های رحمت تو درب دیگری را نمی کوبم.
955- ای خدای من! اگر مرا از خودت دور کردی یا به من بی اعتنائی نمودی، به چه کسی امیدوار باشم و چه کسی را شفیع خود قرار دهم.
956- ای خدای من! اگر مرا محروم کردی و یا از درگاه خود راندی، من چه نقشه ای به کار گیرم و یا چه عملی انجام دهم؟!
ای داده مرا رحمت خاص تو نوید
خواهم که کنی نامه من پاک و سفید
هر چند که از بیم تو لرزد تنم چون بید
هرگز نبرم ز فیض عام تو امید
957- ای خدای من! همپیمان محبت تو شب زنده دار است، مناجات می کند.خدا را می خواند اما غافل خوابیده است.
{صفحه 268}
حرف العین
955- اِلهی لَئِن اَقصَیتَنی اَو اَهنَتنَی***فَمَن ذَا الَّذی اَرجُو وَ مَن ذا یُشَفِّعُ خائب بی بهره
956- اِلهی لَئِن خَیَّبتَنی اَو طَرَدتَنی***فَما حیلَتی یا رَبِّ اَم کَیفَ اَصنَعُ
957- اِلهی حَلیفُ الحُبِّ بِاللَّیلِ ساهِرٌ***یُناجی وَ یَدعُو وَ المُغَّفَلُ یَهجَعُ
958- وَ کُلُّهُم یَرجُو نَوا لَکَ راجِیاً***بِرَحمَتِکَ العُظمی وَ فِی الخُلدِ یَطمَعُ هجوع خواب شب
959- اِلهی یُمَنّینی رَجائی سَلامَةً***وَ قُبحُ خَطیئاتی عَلَیَّ یُشَنِّعُ
960- اِلهی فَاِن تَعفُو فَعَفوُکَ مُنقِذی***وَ اِلّا فَبِالذَّنبِ المُدِمَّرِ اُصرَعُ تدمیر هلاک کردن
961- اِلهی بِحَقِّ الهاشِمِی وَ الِه***وَ حُرمَةِ اَبرارٍهُمُ لَکَ خُشَّعٌ
962- اِلهی فَانشِرنی عَلی دینِ اَحمَدٍ***مُنیباً تَقِیّاً قانِتاً لَکَ اَخضَعُ
963- وَ لا تَحرِمَنّی یا اِلهی وَ سَیِّدی***شَفاعَتَهُ الکُبری فَذاکَ المُشَفِّعُ
964- وَ صَلِّ عَلَیهِ ما دَعاکَ مُوَحِّدٌ***وَ ناجاکَ اَخیارٌ بِبابِکَ رُکَّعٌ ساهر بیدار
ترغیب بقناعت و پرهیزکاری
965- قَدِّم لِنَفسِکَ فِی الحَیوةِ تَزَوُّداً***فَغَداً تُفارِقُها وَ اَنتَ مُوَّدَعٌ زاد توشه
966- وَ اهتَمَّ لِلسَفَرِ القَریبِ فَاِنَّه***اَنأی مِنَ السَفَرِ البَعیدِ وَ اَشسعُ انأی دورتر
967- وَاجعَل تَزَوُّدَکَ المَخافَةَ وَ التُّقی***وَ کانَ حَتفَکَ مِن مَسائِکَ اَسرَعُ
968- وَ اقنَع بِقُوَتِکَ فَالقَناعُ هُوَ الغِنی***وَ الفَقرُ مَقرُونُ بِمَن لا یَصنَعُ
969- وَ احذَر مُصاحَبَةَ اللِّئامِ فَاِنَّهُم***مَنَعُوکَ صَفوَ وِدادِهِم وَ تَصَنَّعُوا سمّ زهر
اَهلُ 
{صفحه 269}
958- هردو دسته امید عطای تو را دارند، به رحمت بزرگ تو دل بسته و بهشت جاویدان را طمع دارند.
از غیر تو هیچکس نمی بیند خیر
گر صاحب مسجد است و گر راهب دِیر
چون کوی توست پیش ما غایت سیر
یا رب ببر از پیش نظر صورت غیر
959- ای خدای من! امید به سلامتی، مرا به رستگاری آرزومند می سازد و زشتی گناهان من، مرا بی آبرو می گرداند.
960- ای خدای من! اگر از گناهانم صرف نظر کنی، عفو تو نجاتگر من خواهد بود و اگر مرا نبخشی با گناهان سرنگون کننده سقوط می کنم.
محتاج به رحمت خدائیم همه
سر تا به قدم غرق گناهیم همه
لطف تو مگر دست بگیرد ما را
ورنی به گنه نامه سیاهیم همه
961- ای خدای من! به حق محمد هاشمی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او و احترام شایستگان که تسلیم تو هستند،
962- ای خدای من! (تو را به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم) مرا با اعتقاد به دین احمد صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت مبعوث کن، در حالی به قیامت پا گذارم که به تو پناه برده، پرهیزکارم، تسلیم تو و در برابرت متواضع میباشم.
ای رب دل من به معرفت دانا کن
چشمم به جمال مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بنا کن
روزی که چه لاله سر بر آرم از خاک
در روضه ی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مرا مأوی کن
963- ای خدای من! ای آقای من! مرا از شفاعت بزرگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم محروم 
{صفحه 270}
مگردان که اوست شفاعت کننده.
964- تا زمانی که یکتاپرستان ترا میخوانند و نیکان با تو مناجات می کنند در پیشگاه تو نماز میگذارند بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرست.
یا رب چه شود روز قیامت ظاهر
وز هر طرفی شود ملامت ظاهر
در روضه ی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر انگیز مرا
کز حضرت تو شود سلامت ظاهر



قناعت و پرهیزکاری

965- تا زنده هستی برای قیامت خود سرمایه ای تهیه کن زیرا فردا از دنیا جدا می شوی و با آن خداحافظی می کنی.
966- برای سفری که حرکتش نزدیک است و از سفرهای خیلی دور و طولانی است آماده باش.
ای چیده ز خرمن حقیقت خوشه
وز اهل جهان گرفته دائم گوشه
باشد ره آخرت بسی دور و دراز
امروز بگیر بهر فردا توشه
967- سرمایه ای که برای قیامت در نظر بگیری باید ترس از نافرمانی خدا و پرهیزکاری باشد و گویا مرگ تو از شبانگاه تو سریع تر میرسد.
968- به رزق خود قناعت کن که قناعت توانگری است و بیچارگی به کسی که قناعت نداشته باشد پیچیده است.
هر پاکدلی که اهل ایمان باشد
وز نور صفای دل مسلمان باشد
{صفحه 271}
حرف العین
970- اَهلُ التَصَنُّعِ ما اَنَلتَهُمُ الرِّضی***وِ اِذا مَنَعتَ فَسَّمُهُم لَکَ مُنقَعٌ خرق فرومانده
971- لا تُفشِ سِرًّاماَ استَطَعتَ اِلَی اَمرٍء***یُفشی اِلَیکَ سَرائِرًا تَستَودَعُ
972- فَکما تَراهُ بِسِرِّ غَیرُکَ صانِعاً***فَکَذا بِسِرّکَ لا مَحالَةَ یَصنَعُ
973- وَ اِذَا ائتُمِنتَ عَلَی السَّرائِرِ اَخفِها***وَ استُر عُیُوبَ اَخیکَ حینَ تُطَّلِعُ ادفع احمق
974- لا تُبدِ اَنَّ بِمَنطِقٍ فی مَحفِلٍ***قَبلَ السُّؤالِ فَاِنَّ ذاکَ یُشَنَّعُ
975- فَالصَّمتُ یُحسِنُ کُلَّ ظَنٍّ بِالفَتی***وَ لَعَلَّه خَرِقٌ سَفیهٌ اَرقَعُ
976- وَدَعِ المِزَاحَ فَرُبَّ لَفظَةِ مارِجٍ***جَلَبَت اِلَیکَ بَلابِلاً لا تُدفَعُ بلابل اندوه ها
977- وَ حِفاظُ جارِکَ لا تُضِعهُ فَاِنَّه***لا یَبلُغُ الشَّرَفَ الجَسیمَ مُضَیِّعٌ 
978- وَ الضَّیفَ اَکرَمهُ تَجِدهُ مُخبِراً***عَمَّن یَجُودُ وَ مَن یَضِنُّ وَ یَمنَعُ
979- وَ اِذَا استَقالَکَ ذُو الاِسائَةِ عِترَةً***فَاَقِلهُ اِنَّ ثَوابَ رَبِّکَ اَوسَعُ
980- لا تَجزَعَنَّ مِنَ الحَوادِثِ اِنَّما***خُرقُ الرِّجالِ عَلَی الحَوادِثِ یَجزَعُ ضنّ بخل کردن
981- وَ اَطِع اَباکَ بِکُلِّ ما وَصّی بِه***اِنَّ المُطیعَ اَباهُ لا یَتَضَعضَعُ
خطاب ابوطالب و نصیحت او بمرتضی
982- اَصبِرَن یا بُنَیَّ فَالصَّبرُ اَجحی***کُلُّ حَیٍّ مَصیرُه لِشُعوُبٍ استقاله طلب عفو کردن
983- قَد بَذَلناکَ وَ البَلاءُ شَدیدٌ***لِفَداءِ النَّجیبِ وَ ابنِ النَّجیبِ
984- لِفَداءِ الاَعَزِّ ذِی الحَسَبِ الّثا***قِبِ وَ الباعِ وَ الفَناءِ الرَّحیبِ تضعضع حواد شدن
{صفحه 272}
پیوسته به تقوی و قناعت کوشد
وز رفتن راه کج پشیمان باشد
969- از رفاقت با افراد پست پرهیز کن، زیرا اینان ظاهر سازی میکنند و از صفای محبت محرومت میگردانند.
970- ظاهر سازان و افراد پست کسانی هستند که وقتی از تو سود بردند ساکت هستند و آنگاه که سود آنان را قطع کردی زهر آنان برای تو ذخیره شده است.
گر یافته ای صحبت مردان ای دل
از صحبت سفله رو بگردان ای دل
با مردم بد نیک نباشد نیکی
درکردن آن شوی پشیمان ای دل
971- تا آنجا که می توانی رازی را پیش کسی که راز دیگران را پیش تو فاش میکند، فاش مساز.
972- زیرا همانطوری که راز دیگران را پیش تو فاش می سازد، همین روش را ناچار با راز تو انجام خواهد داد.
973- وقتی امین اسرار مردم شدی آن را پنهان کن و آنگاه که از عیب های مردم آگاه شدی آنها را بپوشان.
هرکس که حدیث غیر گوید بتو باز
زنهار که او را نکنی محرم راز
سِرّی که ز دوست یا دشمن شنوی
گر سر برود پیش کسی فاش مساز
974- در هیچ انجمنی به سخن آغاز مکن تا از تو سؤال کنند، زیرا بدون سؤال و توجه مردم حرف تو به هدر میرود.
975- سکوت موجب حسن ظن مردم نسبت به فرد است، در صورتیکه شاید
{صفحه 273}
سکوت کننده، ضعیف، بی فکر و نادان باشد.
976- از شوخی کردن پرهیز کن، زیرا چه بسا یک سخن شوخ غم های فراوانی را که قابل دفاع نیست برای تو به همراه بیاورد.
چیزی که نپرسند چرا باید گفت
گوهر که نخواهند چرا باید سُفت
در هزل مپیچ تا نگردی شب و روز
از طاق فلک با غم و محنت هم جفت
977- احترام همسایه ات را حفظ کن و آنرا ضایع مساز، احترام فرد آبرومند با دست هرزه ها نمیرود.
978- به مهمان احترام کن تا بتو خبر بدهد چه کسی سخاوت دارد و چه کسی بخیل و بی خیر است.
979- کسی که به تو بدی کرده به هنگامی که از تو عذرخواهی کرد عذرش را بپذیر، زیرا ثواب پروردگارت زیادتر است.
از روی یقین کسی که انسان باشد
شک نیست که میل او به احسان باشد
گر خصم جفا کند و گر دوست وفا
بیند ز خدا و هر دو یکسان باشد
980- در برابر حوادث ناله مکن، زیرا نادانها در برابر مشکلات می نالند (و قدرت حل ندارند اما عاقل صبر میکند و عقل را بکار می گیرد.)
981- هر سفارشی پدرت به تو کرده است آنرا عملی کن، کسی که از پدرش اطاعت کند هیچگاه ذلیل نخواهد شد.
از دهر اگر پای تو آید بر سنگ
وز محنت روزگار گردی دلتنگ
{صفحه 274}
حرف العین
985- اِن تُصِبکَ المَنُونُ فَالنَّبلُ تُبری***فَمُصیبٌ مِنها وَ غَیرُ مُصیبٍ نیل تیر
986- کُلُّ حَیٍّ وَ اِن تَمَلَّئَ عَیشاً***اخِذٌ مِن سِهامِها بِنَصیبٍ
جواب حیدر و پذیرفتن نصیحت پدر
987- اَتَامُرُونی بِالصَّبرِ فی نَصرِ اَحمَدَ***فَوَاللهِ ما قُلتُ الَّذی قُلتُ جازِعاً ابراء تراشیدن
988- وَ لکِنَّنی اَحبَبتُ اَن تَرَ نُصرَتی***لِتَعلَمَ اَنّی لَم اَزَل لَکَ طائِعاً
989- وَ سَعیی لِوَجهِ اللهِ فی نَصرِ اَحمَدَ***نَبِیِّ الهُدیَ المَحمُودِ طِفلاً وَ یافِعاً سهم تیز
خطاب عمروبن معدی کرب بعلّی مرتضی
990- الانَ حینَ تَقَلَّصَت مِنکَ الکُلی***اِذ حَرُّ نارِکَ فِی الوَقیعَةِ یُسطَعُ
991- وَ الخَیلُ لاحِقَةُ الاَیاطِلِ شُزَّبٌ***قُبُّ البُطُونِ ثَنِیُّها وَ الاَقرَعُ اقبّ ضامر البطن
992- یُحمِلنَ فُرساناً کِراماً فِی الوَغا***لا یَنکِلُونَ اِذِا الرِّجالُ تَکَعکَعُوا تکعکع باز ایستادن
993- اِنّیِ امُرؤٌ اَحمی حِمایَ بِعِزَّةٍ***وَ اِذًا یَکُونُ شَدیدَةٌ لا اَجزَعُ 
994- وَ اَنَا المُظَفَّرُ فِی المَواطِنِ کُلِّها***وَ اَنَا شِهابٌ فِی الحَوادِثِ یَلمَعُ
995- مَن یَلقَنی یَلقَ المَنِیَّةَ وَ الرَّدی***وَ حِیاضَ مَوتٍ لَیسَ عَنهُ مَدفَعٌ
996- فَاحذَر مُصاوَلَتی وَ جانِب مَوقِفی***اِنّی لَدَی الهیجا اَضُرُّ وَ اَنفَعُ وطیس تنور اهنین
جواب مرتضی بافصح عبارات
997- یا عَمروُ قَد حَمَی الوَطیسُ وَ اُضرِمَت***نارُ عَلَیکَ وَ هاجَ اَمرٌ مُفظِعٌ فطیع شنیع و سخت
وَ تَساقَت 5
{صفحه 275}
باید که تو را به صبر باشد آهنگ
وانگاه در آن مقام باشی یک رنگ



نصیحت ابوطالب به امام علیه السلام

982- فرزندم صبرکن که صبر به عقل نزدیکتر است. هر زنده ای در مسیر مرگ رهسپار است.
983- بلا شدید است به همین جهت من تو را در راه فدا شدن برای «نجیب» فرزند نجیب (محمد صلی الله علیه و آله و سلم)بخشیدم.
984- تو را برای فدائی عزیزترین فردی که دارای شخصیتی نافذ، مقامی عظیم و دستی باز دارد پیش کش کردم.
985- اگر مرگ گریبانت راگرفت توجه داشته باش که تیر تراشیده میشود قسمتی از تیرها به هدف میخورد و بعضی از آنها به هدف نمیرسد.
986- هر زنده ای هر چند غرق در لذت باشد از تیر مرگ سهمی خواهد برد.
توضیح: در شعب ابوطالب که جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در معرض خطر بود، ابوطالب مسلمانان و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در شعب نگهداری می کرد و شب ها بجای آن حضرت می خوابید. یک شب علی علیه السلام را بجای خود خوابانید و مطالب بالا را برای فرزندش بیان داشت و امام علیه السلام در جواب پدر چنین فرمود:



پاسخ امام علیه السلام به نصیحت پدر

987- پدر جان آیا مرا برای یاری از احمد صلی الله علیه و آله و سلم به صبر سفارش می کنی؟! بخدا سوگند، من مطلبی که دلیل بر اظهار ناراحتی باشد بیان نداشتم.
988- پدر جان! دوست دارم چگونگی یاری کردن من از محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ببینی تا بدانی که من همیشه مطیع شما هستم.
{صفحه 276}
989- کوشش من برای یاری احمد پیامبر راهنما و شایسته صلی الله علیه و آله و سلم چه آن موقعی که طفل بوده ام و چه حالا که بالغ شده ام فقط برای رضای خدا بوده است.
هرکس که چه من ز اهل بیت کرم است
در معرکه ها به فتح و نصرت عَلَم است
مردی که کمر بست بتأیید نبی صلی الله علیه و آله و سلم
چون کوه بکار خویش ثابت قدم است



سخن عَمروبن مَعدی کَرَب به علی علیه السلام

990- اینک وقت آن رسیده است که کلیه هایت به هم برسد، زیرا گرمی آتش جنگ برای سوزانیدنت اوج گرفته است.
991- اسب های جنگی: کمر باریک، لاغر اندام، دو ساله و پیرتر پشت سرهم در میدان حاضرند.
992- این اسب ها، قهرمان جنگ و شخصیت های نبرد را بمیدان می آورند و آنجا که مردان از رفتن باز میمانند اسبان پیشروی میکنند.
993- من مردی هستم که جنگ را با عزت شعله ور می سازم و از زیردستانم با احترام حمایت میکنم و آنگاه که جنگ اوج گرفت اظهار عجز نمی نمایم.
994- من در تمام جنگها پیروز شده ام. من شهابی هستم که در حوادث می درخشم.
995- کسی که مرا دیدار کند مرگ، ذلت و نشانه های مردن را ملاقات خواهد کرد و هیچ راه فراری هم برای او وجود ندارد.
996- از استقامت من در جنگ بترس! از موضع من پرهیز کن زیرا من در بحران جنگ بدشمن ضرر میزنم و به دوست نفع میرسانم.
توضیح: عمرو بن معدی کرب در هنگامی که عده ای از مسلمانان را غارت کرده بود و به جنگ با آنان پرداخته بود و امام علیه السلام برای سرکوب کردن وی اعزام
{صفحه 277}
حرف العین
998- وَ تَساقَتِ الاَبطالُ کَاسَ مَنِیَّةٍ***فیها ذَراریحٌ وَ سَمٌّ مُنقَعٌ ذراح نوعی از زهر
999- فَاِلَیکَ عَنّی لا یَنالُکَ مِخلَبی***فَتَکُونُ کَالاَمسِ الَّذی لا یَرجِعُ
1000- اِنِّی امُرؤٌ اَحمی حِمایَ بِعَزِةٍ***وَ اللهُ یَخفِضُ مَن یَشاءُ وَ یَرفَعُ
1001- اِنّی اِلی قَصدِ الهُدی وَ سَبیلِهِ***وَ اِلی شَرائِعِ دینِه اَتَسَرَّعُ
1002- وَ رَضیتُ بِالقُرانِ وَ حَیّاً مُنزَلاً***وَ بِرَبِّنا رَبّاً یَضُرُّ وَ یَنفَعُ مخلب چنگال
1003- فینا رَسُولُ اللهِ اُیِّدَ بِالهُدی***فَلِوائُه حَتَّی القِیمَةِ یَلمَعُ
در قتل اغشم بتیغ خون افشان
1004- اَودی بِاَغشَم دَهرٌ کانَ یَامُلُه***فَخَرَّ سُنجَدِ لا فِی الاَرضِ مَصرُوعاً اودی اَهلَکَ
1005- قَد کانَ یُکثَرُ فی الکَلامِ تَسَمُّعاً***حَتِی سَما بِحُسامِه تَرویعاً
1006- فَعَلَوتُه مِنّی بِضَربَةِ فاتِکٍ***ما کانَ یَوماً فِی الحُرُوبِ جَزُوعاً
1007- مَن کانَ یُنکِرُ فَضلَنا وَ سَنائَنا***فَاَنَا عَلِیٌّ لِلاِلهِ مُطیعاً ترویع ترسانیدن
بیان تسلط خویش بر اعداء دین
1008- هَل یُقرَعُ الصَّخرُ مِن ماءٍ وَ مِن مَطَرٍ***هَل یُلحَقُ الرّیحُ بِالامالِ وَ الطَمَعِ
1009- اَنَا عَلِیٌّ اَبُوالسِّبطَینِ مُقتَدِرٌ***عَلَی العُداةِ غَداةَ الرَّوعِ وَ الزَّمَعِ الفتک القتل فجائة
اظهار اندوه از فوت دوستان
1010- یا لَهفَ نَفسی قُتِلَت رَبیعَه***رَبیعَةُ السّامِعَةُ المُطیعَهُ قرع کوفتن
{صفحه 278}
شده بود تا جنگ «بَنی زُبَید» را به پایان برساند این اشعار را خواند و امام علیه السلام در پاسخ وی اشعاری را که می آید خواند. بر اثر شنیدن این اشعار ترسید و فرار کرد:



پاسخ امام علیه السلام به عمروبن معدی کرب

997- آری عمرو تنور آهنین جنگ گرم است و آتشی برای تو شعله ور شده و حادثه خطرناکی پیش آمده است.
998- قهرمانان جنگ جام مرگ را که در آن زهرهای گوناگون و سم کشنده است در دست دارند و بدشمن خود می نوشانند.
999- در چنین شرائطی از من فاصله بگیر که چنگال شیرانه ام به تو بند نشود و مثل دیروزی که رفت و برنمی گردد نشوی.
امروز منم به زور سرپنجه عَلَم
وز تیغ من است قامت خصمم قلم
درمعرکه بر خصم جان سازم تنگ
وانگاه فرستمش به صحرای عدم
1000- من کسی هستم که از زیردستانم با عزت حمایت میکنم و جنگ مینمایم و خدا هر که را خواست بزمین میزند و هر کس را خواست بالا میبرد.
1001- من در مسیر هدایت و راه آن و در طریق قوانین دین خدا با سرعت در حرکت هستم.
1002- من قرآن را بعنوان وحی خدا پذیرفته ام و پروردگارمان را خدائی که زیان و نفع میرساند شناخته ام.
1003- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که راه راست باو نشان داده شده در میان ماست و پرچم وی تا روز قیامت در اهتزاز است.
مائیم که رو به مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آوردیم
بردیم کدورت و صفا آوردیم
{صفحه 279}
آئینه دل به صدق روشن کردیم
آئین محبت و وفا آوردیم



داستان قتل اغشم به دست امام علیه السلام

1004- روزگار آرزوهای اَغشَم را به فنا کشیده و او روی زمین در بستر مرگ غلطید.
1005- اغشم در سخن های خود زیاد می ترسانید، این عمل را تا آنجا کشانیده بود که شمشیرش را برای ایجاد ترس بالا میبرد و حرکت می داد.
1006- در چنین شرائطی با ضربتی قاطع در حالی که بر روی او قرار گرفتم او را به هلاکت رسانیدم، فردی را کوبیدم که هیچگاه در جنگ ها، ناله نزده بود.
1007- کسی که دانش و عظمت ما را منکر است، من علی علیه السلام هستم و مطیع خدا.
دشمن که میان خاک و خونش بینم
در قید غم و غصه زبونش بینم
اکنون که کشم تیغ قضا بر سر او
افتاده به خاک سرنگونش بینم



تسلط بر دشمن

1008- آیا صخره ها از آب و باران کوبیده می شوند؟! آیا قدرتها به آرزوها و طمع خود دست می یابند.
1009- من علی علیه السلام پدر سبطین (حسن و حسین علیهم السلام نوه های محمد صلی الله علیه و آله و سلم) هستم. در روز وحشت و سرگردانی بر دشمنان پیروزم.
{صفحه 280}
حرف الغین
1011- سَمِعتُها کانَت بِهِ الوَقیعَه***بَینَ مَحانی سُوقِها وَ البَیعَه محانی معاطف
1012- فَما بِها نَقصٌ وَ لا وَضیعَه***وَ لَا الاُمُورُ الرِّثَةُ الشَّنیعَه
1013- کانَت قَدیماً عُصبَةً مَنیعَه***تَرجُو ثَوابَ اللهِ بَالصَّنیعَه وضیعه زیان
1014- وَ مُرَّةً اَنسابُها وَلیعَه***قالِعَةً اَصواتُها رَقیعَه
1015- لَیسَت کَاَصواتِ ابَنیِ الخَضیعَه***دََعا حَکیمٌ دَعوَةً سَمیعَه
1016- مِن غَیرِ ما بُطلٍ وَ لا خَدیعَه***نالَ بِهَا المَنزِلَةَ الرَّفیعَه عصبه کروه
1017- فِی الشَّرَفِ العالی مِنَ الدَّسیعَه
در مذمّت اشتغال بدنیا
1018- اَرَی المَرءَ وَ الدُّنیا کَمالٍ وَ خاسِبٍ***یَضُمَّ عَلَیهِ الکَفَّ وَ الکُفُّ فارِغٌ مرّه قبیله
امیدوار ساختن کناه کاران
1019- اَیا صاحِبَ الذَّنبِ لا تَقنُطَن***فَاِنَّ الاِلهَ رَؤُفٌ رَؤُفٌ
1020- وَ لا تَرحَلَنَّ بِلا عُدَّةٍ***فَاِنَّ الطَریقَ مَخُوفٌ مَخُوفٌ ولع کذب
امیدوار ساختن از باب مناهی
1021- مَن عَدا ثُمَّ اعتَدی ثُمَّ اقتَرَف***ثُمَّ ارعَوی ثُمَّ انتَهی ثُمَّ اعتَرَف سبعه عطیّه
1022- اَبشِر بِقَولِ اللهِ فی ایاتِه***اَن یَنتَهُوا یُغفَرلَهُم ما قَد سَلَف عدّه رساراه
امر بفضل و عفو و احسان
ان
{صفحه 281}
دشمن که کند خیال فاسد همه روز
کالای حدیث اوست کاسد (1) همه روز
هر لحظه مرا نصرت و فتحی دگر است
از آتش غصه سوخ حاسد همه روز



اظهار اندوه از مرگ دوستان

1010- خیلی متأسف هستم که رَبیعه کشته شد (2) ربیعه شنوا و مطیع بود.
1011- شنیده ام که ربیعه در پیچ و خم بازار و تجارت جنگ مورد حمله قرار گرفته است.
1012- ربیعه نه کمبود داشته و نه زیانی دیده و نه کارهای کوچک پست از او سرزده است.
1013- طائفه ربیعه از قدیم گروهی متشخص بوده اند که برای کارهای روزانه امید ثواب داشته اند.
با مهر وفا سرشت ایزد گل من
شدکوی صفا و شوق سر منزل من
خاری که به پای دوستان می بینم
باشد به مثل چه خنجری بر دل من
1014- طائفه مُرّه که سلسله نسبی دروغ دارند سست قدم هستند و صداهای آنان مورد نفرت است.
1015- صدای آنان همانند صدای میدان جنگ نیست.
حکیم بن جبله مردم را به جنگ دعوت کرد و همه حرف او را شنیدند.
__________
1- کاسد، کساد یعنی جنس تازه او همه روز کساد است.
2- به ربیعه، ربیعة الفرس هم گفته شده چون تمام ثروت خود را تبدیل به اسب کرد و آنرا در راه جنگ تحویل داد.
{صفحه 282}
1016- حکیم نه حرف بی ربطی زده بود و نه مطلب نیرنگی داشت و با دعوت خود بمقام عالی دست یافت.
1017- بر اثر حرف خود بمقامی عالی از بخشش دست یازید.
گرنیست تو را تخم شقاوت در گل
تا چند به اهل فتنه باشی مائل
زنهار که اعتماد بر سفله مکن
کز مردم بد نیک نبینی ای دل



مذمت از غرق شدن در دنیا

1018- دنیا در نظر من مثل ثروت و حسابدار است، دست برای ضبط و کنترل آن زحمت میکشد ولی از مال خالی است.
هر کس که بود به مال دنیا شرفش
در مذهب فقر نیست بر طرفش
او را به مثل محاسبی دان که روان
اموال به هم گیرد و خالی است کفش



امید دادن به گناهکاران

1019- ای گناهکار ناامید مباش که الله، مهربانی مهربان است.
1020- از دنیا بدون خرج و ابزار سفر حرکت مکن که راه خطرناکی وحشتناک است.
ای داده مرا به لطف بسیار نوید
هرگز نبرم ز نخل فضل تو امید
با این همه گر یاد کنم قهر تو را 
لرزد تن من ز پای تا سر چون بید
{صفحه 283}
حرف الفاء
1023- اِن کُنتَ تَطلُبُ رُتبَةَ الاَشرافِ***فَعَلَیکَ بِالاِحسانِ وَ الاِنصافِ حرّی سزاوار
1024- وَ اِذَا اعتَدی اَحَدٌ عَلَیکَ فَخَلِّه***وَ الدَّهرُ فَهُوَلَهُ مُکافٍ کافٍ
نهی از بخل و امر بسخا و کرم
1025- لا تَبخَلَنَّ بِدُنیا وَ هِیَ مُقبِلَةٌ***فَلَیسَ یَنقُصُهَا التَّبذیرُ وَ السَرَّفُ
1026- وَ اِن تَوَلَّت فَاَحری اَن تَجُودَ بِها***فَالشُّکُرُ فیها اِذا ما اَدبَرَت خَلَفٌ خلف جانشین
اظهار مقام تفویض و رضا
1027- مالی عَلی فَوتِ فائِتٍ اَسَفٌ***وَ لا تَرانی عَلَیهِ التَهِفُ
1028- ما قَدَّرَ اللهُ لی فَلَیسَ لَه***عَنّی اِلی مَن سِوایَ مُنصَرِفٌ صلف لاف
1029- فَالحَمدُللهِ لا شَریکَ لَه***مالِیَ قُوتٌ وَ هِمَّتِی الشَّرَفُ
1030- اَنَا راضٍ بِالعُسرِ وَ الیَسارِ فَما***تَدخُلُنی ذِلَّةٌ وَ لا صَلَفٌ
بیان اضطراب خلایق و تفویض امر بخالق
1031- کَم مِن عَلیمٍ قَوِیٍّ فی تَقَلُّبِهِ***مُهَذَّبِ اللُّبِّ عَنهُ الرِّزقُ یَنحَرِفُ لبّ عقل
1032- کَم مِن ضَعیفٍ سَخیفِ العَقلِ مُختَلِطٍ***کَاَنَّه مِن خَلیجِ البَحرِ یَغتَرِف اغتراف اب از کف اشام
ستایش موت که روحرا از بدن میرهاند
1033- جَزَی اللهُ عَنَّا المَوتَ خَیراً فَاِنَّه***اَبَرُّبِنا مِن والِدَینا وَ اَراَفُ
1034- یُعَجِّلُ تَخلیصَ النُّفُوسِ مِنَ الاَذی***وَ یُدنی مِنَ الدّارِ الَّتی هِیَ اَشرَفُ دُنّو نزدیکی
{صفحه 284}
1021- کسی که راه انحراف را پیش گرفت، سپس به گناه ادامه داد و در لجنزار معصیت غرق گردید، بعد بفکر افتاد سپس دست ازگناه کشید و به اشتباه خود اعتراف کرد،
1022- چنین فردی را بقول خدا که در آیات قرآن فرموده مژده بده که «اگر دست از گناه بشوید، خدا گناهان گذشته اش را (که مربوط به خداست، نه مال و حق مردم) می آمرزد.» (1)
هر چند که جرم بی نهایت دارم
وز جانب نفس خود شکایت دارم
گاهی که کشد سخن به آمرزش حق
در باب امید صد حکایت دارم



به دیگران احسان کنید و از لغزش مردم چشم بپوشید

1023- اگر می خواهی بمقام شخصیت ها برسی، باید بمردم نیکی کن و انصاف داشته باشی.
1024- و آنگاه که فردی به تو فشار آورد او را نادیده بگیر که روزگار برای انتقام گرفتن از وی کافی خواهد بود.
ای برده فرو بمردمی ریشه ی خویش
زنهار مکن غیر کرم پیشه خویش
از صورت انتقام باید شستن
درچشمه ی مِهر لوح اندیشه ی خویش



پرهیز از بخل و امر به سخاوت

1025- آنگاه که دنیا به تو روی آورد در بخشش بخل مکن، زیرا در چنین
__________
1- سوره انفال آیه 38 «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لکم ما سلف»
{صفحه 285}
شرائطی تبذیر و اسراف، ثروت را کم نمی کند.
1026- و اگر ثروت آهنگ رفتن کرد شایسته تر است که در راه خدا انفاق کنی، زیرا وقتی مال در مسیر رفتن است، شکر خدا جای نشین ثروت است.
ای یافته از فضل خدا هر کامی
زنهار منه براه باطل گامی
چون هست تو را ز فیض حق اکرامی
باید که به اِنعام بر آری نامی



اظهار تفویض و رضا

1027- هرگاه چیزی را از دست دادم، نه مرا غمگین می بینی و نه نالان،
1028- زیرا آنچه را خدا برای من مقدر کرده است به دیگری حواله داده نخواهد شد.
1029- حمد مخصوص خدائی است که شریک ندارد، لقمه ای برای خوردن ندارم اما همت من عالی است.
1030- من به سختی و آسایش راضی هستم و هیچگاه از سختی ذلت نمیبینم و از شادی لاف نمیزنم.
تا چند کنی شکوه که تمییز نماند
این چیز بباد رفت و آن چیز نماند
هر چیز که می نمود ثابت چون کوه
تا چشم به هم زدیم آن نیز نماند



رزق و ثروت به تقدیر خداست

1031- چه بسیار دانائی که در گردش کارها نیرومند است و عقل خوبی دارد اما رزق از وی کناره گیری می کند. 
{صفحه 286}
1032- چه بسیار ضعیفانی که از نظر عقل عقب مانده و شوریده اند و از نظر رزق گویا کنار دریا نشسته و از دریا بهره میبرند (رزق آنان کم نمی شود).
جمعی که به علم و معرفت می کوشند
از آتش غصه روز و شب در جوشند
وانها که به جهل راه حق می پوشند
پیوسته می از جام طرب می نوشند



ستایش از مرگ

1033- خدا از جانب ما پاداش خوب بمرگ بدهد، زیرا مرگ نسبت بما خیراندیش و مهربان تر است.
1034- در آزاد کردن جانها از شکنجه عجله میکند و انسان را بخانه ای که محترم ترین خانه هاست نزدیک می سازد.
تحصیل کمال نفس شد پیشه ی من
جز باده ی عشق نیست در شیشه من
بر من چه بقای نفس روشن شده است
هرگز نبود ز مرگ اندیشه ی من



اوصاف خدا

1035- ای خدای من با قلب (برای من) شناخته شده ای. ای آقای من همیشه به حق معروفی.
1036- ای خدا! آنروزی که نه نوری بود که از آن بهره مند گردند و نه سایه ای روی زمین بود که بان پناه ببرند، تو وجود داشتی.
1037- ما را به اختلاف تمام مردم و هر چه در فکر و خیال ها نهفته است نزدیک و آشنا ساختی.
{صفحه 287}
حرف الفاء
بیان صفات الهی که بحریست نامتناهی
1035- قَد کُنتَ یا سَیِّدی بِالقَلبِ مَعرُوفاً***وَ لَم تَزَل سَیِّدی بِالحَقِّ مَوصُوفاً عکف علیه لازمه و واظبه
1036- وَ کُنتَ اِذ لَیسَ نُورٌ یُستَضاءٌ بِه***وَ لا ظِلامٌ عَلَی الافاقِ مَعکُوفاً
1037- قَرَّبتَنا بِخِلافِ الخَلقِ کُلِّهِم***وَ کُلُّ ما کانَ فِی الاَوهامِ مَعرُوفاً مکفوف بازداشته شده
1038- وَ مَن یُرِدهُ عَلَی التَشبیهِ مُمتَثِلاً***یَرجِع اَخا حَصَرٍ بِالعَجزِ مَکنُوفاً
1039- وَ فِی المَعارجِ تَلقی مَوجَ قُدرَتِه***مَوجاً یُعارِضُ صَرفَ الرّیحِ مَکفُوفاً
1040- فَاترُک اَخا جَدَلٍ بِالدّینِ مُشتَبِهاً***قَد باشَرَ الشَکَّ مِنهُ الرَّایُ مَؤوُفاً مؤوف افت رسیده
1041- وَ اَصحَب اَخامِقَةٍ حُبّاً لِسَیِّدِهِ***وَ بِالکَرامَةِ مِن مَولاهُ مَحفُوفاً
1042- اَمسی دَلیلَ الهُدی فِی الاَرضِ مُنتَشِراً***وَ فِی السَّماءِ جَمیلَ الحالِ مَعرُوفاً مقه محبّت
کشته شدن کعب بن اشرف و بیرون کردن قبیله بنی نضر
1043- عَرَفتُ وَ مَن یَعتَدِل یَعرِفُ***وَ اَیقَنتُ حَقّاً وَ لَم اَصدِفِ
1044- عَنِ الکَلِمَ الصِّدقِ یَاتی بِها***مِنَ اللهِ ذِی الرَّافَةِ الاَراَفِ محفوف احاطه شده
1045- رَسائِلَ یُدرَسنَ فِی المُؤمِنینَ***بِهِنَّ اصطَفی اَحمَدَ المُصطَفی
1046- فَاَصبَحَ اَحمَدُ فینا عَزیزًا***عَزیزَ المَقامَةِ وَ المَوقِفِ موقف محلّ توقف
1047- فَیا اَیُّهَا المَوعِدُوهُ سَفاهاً***وَ لَم یَاتِ جَوراً وَ لَم یُعنِفِ
1048- اَلَستُم تَخافُونَ اَدنی العَذابِ***وَ ما امِنُ اللهِ کَالاَخوَفِ عنف دوستی کردن
فان
{صفحه 288}
ای روی تو در ازل بخوبی معروف
پیوسته به اوصاف کمالی موصوف
عالم همه محتاج به هستی تواند
هستی تو بر هیچ نباشد موقوف
1038- کسی که بخواهد خدا را با تشبیه کردن معرفی نماید در عجز و ناتوانی محاصره می گردد.
1039- موج قدرت خدا آنقدر نیرومند است که تمام امواج را از حرکت باز میدارد.
ای رفته برون نور تو از پرده وَهم
حسن تو فزون ز عقل و اندیشه و فهم
هر بار که پیش عقل نامت بردم
در حال سپر فکند از غایت سَهم
1040- با فردی که خود را دین دار می داند ولی در دین اشکال ایجاد میکند و همیشه در شک و تردید بسر میبرد و فکرش آفت دیده است قطع رابطه کن.
1041- با فردی که بر اثر محبت نسبت به آقای خود (خدا) جانباز گردیده و به کرامات (شبیه معجزه پیامبران) از جانب مولای خویش زینت یافته است رفاقت کن.
1042- با کسی رفاقت کن که در روی زمین پهناور، راهنمای هدایت است و در آسمان با احترام شناخته شده است.
تا چند تو را خیال باطل باشد
طبعت به کمال نقص مایل باشد
گر میل دلت به سیر کامل باشد
ناگاه به نور ذات واصل باشد
{صفحه 289}



قتل کَعب بن اَشرف و اخراج طائفه بَنی نَضیر

1043- اسلام را شناختم و کسی که معتدل باشد شناخت پیدا میکند و بدون تردید بحقیقت دست یافتم و از آن بازنگشتم.
1044- از قرآن صادقی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدائی که مهربان ترین مهربانان است آورد روی برمیگردانم.
1045- بمطالبی که در میان مؤمنان تعلیم میگردد و خدا، احمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برای ابلاغ آنها برگزید اعتقاد و علاقه ی کامل دارم.
هر کس که چه من ز اهل عرفان باشد
خورشید سپهر فضل و احسان باشد
جائی که سخن ز نور ایمان باشد
ایمان صحیح او به قرآن باشد
1046- پیامبر اسلام احمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان ما عزیز گردیده خواه جنگ کند و یا در صلح باشد.
1047- شما (یهود) که از ترس او را نادان می شمارید، او تاکنون نه به کسی ظلم کرده و نه به فردی بداخلاقی نموده است.
1048- آیا از کمترین عذاب وحشت ندارید؟! من که بخدا ایمان آورده ام مثل ترسوها ایمان نیاورده ام.
جمعی که به نفس خویش مغرور شوند
وز جهل میان خلق مشهور شوند
از مهر سپهر معرفت دور شوند
خفاش صفت تیره و بی نور شوند
{صفحه 290}
حرف الفاء
1049- فَاِن تُصرَعُوا تَحتَ اَسیافِنا***کَمَصرَعِ کَعبٍ اَبی الاَشرَفِ صرع افکندن
1050- غَداةَ رَایَ اللهَ طُغیانَهُ***وَ اَعرَضَ کَالجَمَلِ الاَحیَفِ
1051- فَاَنزَلَ جَبرَیلَ فی قَتلِهِ***بِوِحیٍ اِلی عَبدِهِ المُلطَفِ
1052- فَدَّسَ الرَّسُولُ رَسُولاً لَهُ***بِاَرهَفَ ذی ظُبَّةٍ مُرهَفٍ دسّ پنهان فرستادن
1053- فَباتَت عُیُونٌ لَهُ مُعوِلاتٌ***مَتی یُنعَ کَعبٌ لَها تَذرُفِ
1054- فَقالُوا لِاَحمَدَ ذَرنا قَلیلاً***فَاِنّا مِنَ النَّوحِ لَم نَشتَفِ
1055- فَخَلّاهُم ثُمَّ قالَ اظعَنُوا***دُحُوراً عَلی رَغمَةِ الاُنفِ عیل ناله و فریاد
1056- وَ اَجلَی النَّضیرَ اِلی غُربَةٍ***وَ کانُوا بِدارَةِ ذی زُخرُفٍ
1057- اِلی اَذرِعاتٍ رِدافاًهُمُ***عَلی کُلِّ ذی دَبَرٍ اَعجَفٍ
خبر گرفتن غطریف بن جشم
1058- یا لَهفَ نَفسی عَلَی الغِطریفِ***المُدَّعِی البَاسَ وَ بَذلَ الزَّیفِ دحور دور کردن
1059- اَفلَتَ مِن ضَربٍ لَهُ خَفیفٍ***غَیرَ کَریمِ الجَدِّ ام ظَریفٍ
اظهار اشتیاق بارض کوفه
1060- یا حَبَّذا سِیفٌ بِاَرضِ الکُوفَه***اَرضٌ لَنا مَالُوفَةٌ مَعرُوفَه زخرف ارایش
1061- یَطرُقُها جِمالُنَا المَعلُوفَه***عِمی صَباحاً وَ اَسلِمی مَالُوفَه عجف لاغر
ترغیب بتوکّل و تفویض امر بخداوند
{صفحه 291}
1049- اگر زیر شمشیرهای ما سقوط کردید مثل کعب ابی الاشرف (رئیس قبیله بنی نضیر) به قتل خواهید رسید.
1050- خدا یاغیگری او را مشاهده کرد و دید که همانند شتر گرسنه کنار کشیده و بی اعتنائی میکند.
1051- (خدا که چنین وضعی را از کعب دید) آیه ای از قرآن از طریق وحی ببنده مهربان خود محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره قتل او فرستاد. (1)
1052- محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی را پنهانی مأمور قتل او ساخت او هم با شمشیر تیز و آبدیده بسوی او حرکت کرد و او را بقتل رسانید.
1053- در آن شب چشم هائی که از خبر قتل کعب میباید گریه کنند با آه و ناله گریستند.
اعدا که ز قهر ما به هم یار شدند
ناگاه بدست ما گرفتار شدند
جمعی که به قصد ما کمر می بستند
دیدیم که از غیب نگونسار شدند
1054- بازماندگان کعب از محمد صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کردندکه اجازه بده کمی گریه کنیم، زیرا ما از گریه آرامش نیافته ایم.
1055- محمد صلی الله علیه و آله و سلم آنها را رها کرد سپس دستور داد که برخلاف میل خود از آن سرزمین کوچ کنند.
1056- بنی نضیر زندگی را ترک کردند و به غربت روی آوردند و خانه های زیبا را رها کردند و رفتند.
1057- بنی نضیر در شرائطی که بر روی شترهای لاغر ردیف هم سوار بودند بسوی اَذرَعات (شام) حرکت کردند.
__________
1- سوره آل عمران آیه 12 «...ستغلبون و تحشرون الی جهنم...»
{صفحه 292}
جمعی که سزاوار سُم و دُم باشند
از بهر چه در میان مردم باشند
چون ظلمت محضند ز سر تا به قدم
آن به که ز چشم مردمان گم باشند
توضیح: بنی نضیر در منطقه مدینه زندگی میکردند ویهودی بودند. آنگاه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بمدینه آمد با آن حضرت عهد کردند که با مسلمانان جنگ نکنند و علیه آنان هم کارشکنی ننمایند اما در سال سوم هجرت، کعب بن اشرف درمکه با مشرکان قریش همپیمان شد که با هم با مسلمانان بجنگند.
به هنگام بازگشت از مکه با یهودیان و مشرکان منطقه همدست شد و علیه اسلام و مسلمانان قیام کردند. پس از پیروزی مسلمانان، طائفه بنی نضیر بطرف شام کوچ کردند و فرار نمودند و چند طائفه دیگر بسوی خیبر حرکت کردند. دراین صحنه ها محمد بن مسلمه کعب بن اشرف را غافلگیر کرد و بقتل رسانید.



اطلاع از فرار کردن غطریف

1058- برای غطریف (1) متاسفم که ادعا میکرد شجاعت دارد و از انفاق مزرعه محصولات کشاورزی برخوردار بود.
1059- از ضربتی که برای او قابل تحمل بود فرار کرد خواه سلسله نسب او نامناسب باشد یا خوب.
ای رفته به نفس شوم بیرون از راه
تا کی ز خدای خود نباشی آگاه
دعوی تو آن بود که من چون کوهم
ناگاه تو خود به باد رفتی چون کاه
__________
1- غطریف بکسر غ پسر چشم از قبیله کنده و رئیس طائفه ای بود در یمن.
{صفحه 293}
حرف القاف
1062- اِغنِ عَنِ المَخلُوقِ بِالخالِقِ***تَغنِ عَنِ الکاذِبِ بِالصّادِقِ
1063- وَ استَرزِقِ الرَّحمنَ مِن فَضلِِهِ***فَلَیسَ غَیرُ اللهِ بِالرّازِقِ
1064- مَن ظَنَّ اَنَّ الرِّزقَ فی کَفِّه***فَلَیسَ بِالرِّحمنِ بِالواثِقِ وثوق اعتماد
1065- اَو قالَ اِنَّ النّاسَ یُغنُونَنی***زَلَّت بِهِ النَّعلانِ مِن حالِقٍ حالق کوه بلند
بیان ضدیّت میانه غنی و خرد
1066- لَو کانَ بِالحَیلِ الغِنی لَوَجَدتَنی***بِنُجُومِ اَقطارِ السَّماءِ تَعَلُّقی
1067- لکِنَّ مَن رُزِقَ الحِجی حُرِمَ الغِنی***ضِدانِ مُفتَرِقانِ اَیَّ تَفَرُّقٍ غنی بینیازی
اظهار رضا بقضای الهی
1068- رَضیتُ بِما قَسَّمَ اللهُ لی***وَ فَوَّضتُ امری اِلی خالِقی حجی خرد
1069- لَقَد اَحسَنَ اللهُ فیما مَضی***کَذلِک یُحسِنُ فیما بَقی
ترجیح و تفضیل علم بر مال
1070- عِلمی مَعی اَینَما قَد کُنتُ یَتبَعُنی***قَلبی وِعاءٌ لَهُ لا جَوفُ صَندُوقٍ وعاء ظرف
1071- اِن کُنتُ فِی البَیتِ کانَ العِلمُ فیه مَعی***اَو کُنتُ فِی السَّوقِ کانَ العِلمِ فِی السَّوقِ 
در بیان فنا و سرعت زوال دنیا
1072- اَرَی الدُّنیا سَتُؤذَنُ بِانطِلاقٍ***مُشَمَّرَةً عَلی قَدَمٍ وَ ساقٍ انطلاق رفتن
1073- فَلَا الدُّنیا بِباقِیَةٍ لِحَیٍّ***وَ لا حَیٌّ عَلَی الدُّنیا بِباقٍ مشمرّه دامن بکمر زره
مذمّت
{صفحه 294}



اظهار علاقه نسبت به کوفه

1060- ای مرحبا بر ساحل سرزمین کوفه، زمینی است که برای ما شناخته شده و مورد علاقه ما و خوشبوست.
1061- شب هنگام شتران علف خوار ده ما سرزمین کوفه را زیر پا میگذارند ای کوفه صبح تو بخیر، درود بر تو که با تو انس گرفته ام.
هر دم که من از خاک نجف یاد کنم
در حال سرود عشق بنیاد کنم
چون لاله کشم داغ و بر آرم ناله
چون غنچه درم جامه و فریاد کنم
توضیح: کوفه با نجف یک فرسخ فاصله دارد. کوفه در کنار شط است ولی نجف در کنار دریائی بوده که فعلا خشکیده است. از طرف جنوب به دریا متصل بوده است. امام علیه السلام که یاد از کوفه می کند هنوز نجف، آباد نبوده است و بخاطر دفن شدن در آن به زمین اظهار علاقه می کند. نظر آن حضرت به زیبائیهائی که برای دیگران منظور می شود نبوده است.



توجه بخدا و تسلیم وی شدن

1062- تا خدا را داری از مخلوق بی نیاز باش. دروغگویان را کنار بگذار و راستگو را حفظ کن و به او اعتماد نما که برای تو کافی است.
1063- از لطف خدا رزق بخواه، زیرا غیر خدا رزق دهنده نیست.
1064- کسی که گمان می کند رزق در دست خودش می باشد، بخدای رحمان اعتماد ندارد.
1065- کسی که می گوید مردم مرا سیر می کنند و رزق می دهند با این فکر
{صفحه 295}
گویا با کفش از کوه بلند لغزیده و بزمین خورده است.
هرچند که از غصه دلم باشد ریش
وز دست سپهر دون خورم هر دم نیش
روزی نشود مرا که روزی طلبم
از غیر خداوند جهان روزی خویش



ثروت و عقل

1066- اگر ثروت از راه زرنگی بدست می آمد درک می کردی که ستاره های کرانه های مختلف آسمان در ملک من است و به آنها چنگ انداخته ام.
1067- اما این مطلب هست که به هر کس عقل دادند از ثروت محرومش ساختند، زیرا عقل و ثروت با هم دشمنی فراوان دارند.
خوار است کسی که عقل و حکمت دارد
جاهل همه روز ناز و نعمت دارد
لیکن چه کنم که جهل در علم خدا
پیوسته علامتی به حشمت دارد



تسلیم خواست خدا

1068- به آنچه خدا برای من مقدر کرده خوشحال هستم و سرنوشت خویش را به آفریدگار خود واگذار می کنم.
1069- خدا در زمان گذشته به من محبت کرده، همچنین برای آینده هم نیکی خواهد کرد.
در ملک بدن چه عقل قاضی باشد
از قسمت حق همیشه راضی باشد
{صفحه 296}
چون حال گذشته بود بسیار نکو
امید که آینده چه ماضی باشد



علم افضل از مال است

1070- هر کجا باشد علم من همراه من است. قلب من جایگاه علم است، در میان صندوق بسته نیست.
1071- اگر در خانه هستم علم با من است و اگر در بازار باشم علم در بازار می باشد.
ای سفله که در حرص و قناعت طاقی
پیوسته به مال و جاه خود مشتاقی
اسباب جهان به کس نخواهد ماندن
در علم و یقین کوش که باشد باقی



هیچکس در دنیا نمی ماند

1072- دنیا را می بینم که بزودی حرکت را اعلام می کند و برای رفتن دست و پای خود را جمع کرده و دامن به کمر زده است.
1073- نه دنیا برای زنده ها باقی می ماند و نه زنده ای روی زمین دوام می آورد.
اسباب جهان هیچ نخواهد ماندن
در طبع تو نیز هیچ نخواهد ماندن
هرچند که جاه و مال بی حد داری
دردست تو این گنج نخواهد ماندن
{صفحه 297}
حرف القاف
مذمّت دنیا که مورث بلا است
1074- اُفٍِ عَلَی الدُّنیا وَ اَسبابِها***فَاِنَّهَا لِلحُزنِ مَخلُوقَةٌ سوُق زیر دست
1075- هُمُومُها ما تَنقَضی ساعَةً***عَن مَلِکٍ فیها وَ عَن سُوقَةٍ
شکایت از فقدان یاران موافق
1076- تَغَرَّبتُ اَسئَلُ مَن عَنَّ لی***مِنَ النّاسِ هَل مِن صَدیقٍ صَدُوقٌ بیض تخم
1077- فَقالُوا عَزیزانِ لا یُوجَدانِ***صَدیقٌ صَدوُقٌ وَ بَیضُ الاُنُوقِ
شکایت از یاران منافق
1078- تُرابٌ عَلی رَاسِ الزَّمانِ فَاِنَّه***زَمانُ عُقُوقٍ لا زَمانُ حُقُوقٍ انوق عقاب
1079- فَکُلُّ رَفیقٍ فیهِ غَیرُ مُوافِقٍ***وَ کُلُّ صَدیقٍ فیهِ غَیرُ صَدُوقٍ
خطاب بعبید بن بریده
1080- ما مِن صَدیقٍ وَ اِن تَمَّت صَداقَتُه***یَوماً بِاَنجَحَ فِی الحاجاتِ مِن طَبَقٍ نجاح فیروزی
1081- اِذا تَلَثَّمَ بِالمَندیلِ مُنطَلِقًا***لَم یَخشَ صَولَةَ بَوّابِ وَ لا غَلَقٍ
1082- لا تَکذِبَنَّ فَاِنَّ النّاسَ مُذخُلِقُوا***لِرَغبَةٍ یُکرِمُونَ النّاسَ اَو فَرَقٍ اللّثام النقاب
حکایت غزای بدر
1083- ما تَرَکَت بَدرُلَنا صَدیقاً***وَ لا لَنا مِن خَلفِنا طَریقاً طریق راه
خطاب بموسی بن حازم عکّی
{صفحه 298}



دنیا بلاخیز است

1074- از دنیا و سرمایه و ابزار آن بیزارم، زیرا برای غم خلق شده است.
1075- غم های دنیا ساعتی پایان نمی پذیرد، قدرتمند و زیردست همه در غصه غرق اند.
روزی که قضا تخم وجودت می کشت
با خاک تو صد غصه و اندوه سرشت
دنیا به مثل دوزخ عاقل باشد
خرم نشود از او مگر اهل بهشت



دوست واقعی نایاب است

1076- بصورت ناشناس درباره خود سؤال کردم ببینم چه کسی برای من دل می سوزاند و آیا رفیق راستگوئی یافت میشود؟
1077- در پاسخ من گفتند: دو چیز است که نایاب است دوست صمیمی و راستگو و تخم عقاب.
هر چند که من گرد جهان گردیدم
از اهل کسان حال دنیا پرسیدم
یک یار وفادار ندیدم هرگز 
وز باب صفا غیر سخن نشنیدم



شکایت از دوستان منافق

1078- خاک بر سر روزگار، زیرا عصر نافرمانی و زیرپا گذاشتن حقوق است نه رعایت وظیفه و حقوق نسبت به یکدیگر.
1079- هر رفیقی به رفاقت خود وفادار نیست و هر دوستی در دوستی خود
{صفحه 299}
راستگو نمیباشد.
در روی زمین رنگ صفا پیدا نیست
در لوح زمان نقش وفا پیدا نیست
هر چند که با کسی وفا می ورزم
از جانب او غیر جفا پیدا نیست



خطاب امام علیه السلام به عُبَیدِ بن بُرَیدَه (1)

1080- دوست هر چند در دوستی کامل باشد وقتی ببالاترین پیروزی ها دست می یابد که بهترین خدمت ها را بمردم عرضه کند.
1081- وقتی کسی جلوی دهن خود را گرفته باشد و حرکت کند از قدرت دربان و بند حراس ندارد.
1082- هیچگاه دروغ مگو، زیرا مردم ازتاریخی که خلق شده اند یا از روی ارادت بمردم احترام میگذارند و یا از روی ترس.
هر کس که ز ترس تو بلرزد چون بید
وز لطف نداده ای به او هیچ نوید
اکرام خود از جانب او چشم مدار
زانرو که مدار کار بیم است و امید



اشاره به جنگ بدر

1083- جنگ بدر نه رفیقی برای ما باقی گذاشت و نه راهی پشت سر ما.
افسوس که در جهان مرا یار نماند
مردی که بود محرم اسرار نماند
__________
1- عبید بن بریده یکی از اصحاب امام علیه السلام بوده است و حضرت بوی علاقه داشته.
{صفحه 300}
حرف القاف
1084- دُونَکَها مُترَعَةً دِهاقاً***کَاساً زُعافاً مُزِجَت زُعاقاً مترعه جام
1085- اِنّا لَقَومٌ ما نَری ما لاقی***اُقَدُّهامًاوَ اُقَطُّ ساقاً
اخبار از غیب بی شائبه ریب
1086- اَری حَرباً مُغَیَّبَةً وَ سِلماً***وَ عَهداً لَیسَ بِالعَهدِ الوَثیقِ دهاق ممتلی
1087- تَرَکتَ نِساءَ الحَیِّ بَکرِبنِ وائِلٍ***وَ اَعتَقتَ سَبیاً مِن لُوَیِّ بنِ غالِبٍ
1088- وَ فارَقتَ خَیرَ النّاسِ بَعدَ مُحَمَّدٍ***لِمالٍ قَلیلٍ لا مَحالَةَ ذاهِبٍ
اظهار فراست از حدس و کیاست
1089- اَری اَمراً تَنَقَّضَ عُروَتاهُ***وَ حَبلاً لَیسَ بِالحَبلِ الوَثیقِ زعاف القتل السریع
تعییر معویه برای مسجدی که در دمشق ساخته
1090- سَمِعتُکَ تَبنی مَسجِداً مِن جِبایَةٍ***وَ اَنتَ بِحَمدِ اللهِ غَیرُ مُوَفَّقٍ زعاق ما المرالغلیظ
1091- کَمُطعِمَةٍ الرَّمانِ مِمّا زَنَت بِهِ***جَرَت مَثَلاً لِلخائِنِ المُتَصَدِّقِ
1092- فَقالَ لَها اَهلُ البَصیرَةِ وَ التُّقی***لَکِ الوَیلُ لا تَزنی وَ لا تَتَصَدَّقی قدّ شکافتن
بیان عجز عقول از ادراک حقیقت الهی
1093- العَجزُ عَن دَرکِ الاِدراکِ اِدراکٌ***وَ البَحثُ عَن سِرِّ ذاتِ السِرِّ اِشراکٌ
1094- وَ فی سَرائِرِ هِماتِ الوَری هِمَمٌ***عَن ذِی النُّهی عَجَزَت جِنٌّ وَ اَملاکٌ اقطّ ای اقطع
1095- یَهدی اِلَیهِ الَّذی مِنهُ اِلَیهِ هُدیً***مُستَدرَکاً وَ وَلِیُّ اللهِ مِدراکٌ
توحید
{صفحه 301}
در دائره مهر گروهی بودند
زان دائره امروز به برکار نماند



خطاب امام علیه السلام به موسی بن حازم عکی

1084- جام مرگ را که از زهری که مخلوط به نمک مملو است تحویل بگیر!
1085- ما مردمی هستیم که هر دشمنی را ببینیم مغزش را می شکافیم و پای او را قطع می سازیم.
ای سفله به فسد (1) خون خود خیره مشو
ناموس چه ورزی سر خود گیر و برو
در مزرع دهر باشد از تیغ مرا
داسی که به آن کنم سر خصم درو



امام علیه السلام و خبر غیبی

1086- جنگ و صلحی را در پیش میبینیم، معاهده ای را که پنهان است خواهیم دید که قابل اعتماد نخواهد بود.
در طاس فلک نقش بلا می بینم
وز لوح قدر حرف جفا می بینم
هر عهدی که کرده اند یاران با من
در کسوت تزویر و ریا می بینم
توضیح: امام علیه السلام قبل از جنگ صفین حریث بن راشد را فرماندار اهواز نمود. وی تمرد نمود حضرت معقل بن قیس را به جنگ او فرستاد و او را به قتل رسانید و زن و بچه او و یارانش را اسیر کرد.
__________
1- فسد مثل کلمه قصد به معنای ریختن خون.
{صفحه 302}
مصقلة بن هبیره که نماینده امام علیه السلام بو د از معقل خواست که اسیران را آزاد گرداند و پول آن را از مصقله بگیرد. فدیه پانصد هزار درهم تعیین شد یکصد هزار درهم تحویل داد و همه آزاد شدند اما باقی مانده را نداد و فرار کرد و به معاویه پناهنده شد.
امام علیه السلام دستور داد خانه او را بازرسی کردند در ضمن بازرسی اسلحه بدست آمد حضرت شعر بالا را قرائت نمود که جنگ و صلح در پیش است.
برادر مصقله بنام نعیم که این وضع را دید نامه ای به مصقله نوشت و در ضمن نامه این دو شعر را برای او فرستاد.
1087- زنان طائفه بکربن وائل را نادیده گرفتی و اسیران طائفه لَویِّ بن غالب را آزاد ساختی.
1088- از بهترین مردم که پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکند، بخاطر مال ناچیزی که به ناچار از بین میرود دست برداشتی!!



اظهار فراست از طرف امام علیه السلام

1089- موضوعی است که دو تکیه گاه آن شکسته است و ریسمانی است که (فرسوده شده و) قابل اعتماد نیست.
هر چند که من لوح قدر می بینم
صد گونه بلا پیش نظر می بینم
مردم ز وفا و مهر ما بر گشتند
ایام به صورتی دیگر می بینم



سرزنش معاویه برای ساختن مسجد

1090- شنیده ام که از مالیات، مسجد میسازی و شکر خدا را که موفق به اتمام آن نخواهی شد.
{صفحه 303}
1091- کار تو مثل آن زنی است که خودفروشی میکرد و پول آنرا انار می خرید و در راه خدا صدقه می داد، خیانت و صرف درآمد آن در کار خیر!!
1092- دانایان و پرهیزکاران بآن زن گفتند: وای بر تو نه خودفروشی کن و نه صدقه بده!
تا چند ز سیم خلق بربندی طرف
وانگاه به غیر حق آن را کردی صرف
مسجد که تو از حرام سازی باشد
مانند مناره ای که سازند ز برف



عقل از درک حقیقت خدا عاجز است

1093- آنگاه که خود را از درک ذات خدا عاجز دانستیم خدا را شناخته ایم، بحث از راز فردی که راز وی مخفی است (نیاز به تشبیه دارد و منتهی به) شرک میشود.
1094- در نهاد همت های مردمی که عاقل هستند همت هائی وجود دارد که جن و فرشته به آنها از نظر فکری نمیرسند (در عین حال نمیتوانند ذات خدا را درک کنند.)
1095- کسی به خدا هدایت می گردد و او را درک میکند که از طرف خدا راهنمائی شده باشد. کسی که به حقیقت، خدا را دوست بدارد او را درک می کند.
ای کرده هوس که فهم اسرار کنی
خود را چه به قید فکر افکار کنی
ادراک تو آن است که عاجز گردی
وانگاه به عجز خویش اقرار کنی
{صفحه 304}
حرف الکاف
توحید ذاتی که اشرف مطالب اولیاست
1096- لا شَئَ اِلَّا اللهُ فَارفَع هَمَّکا***یَکفِکَ رَبُّ النّاسِ ما اَهَمَّکا همّ قصد
اشاره بجزای اعمال و اقوال
1097- اَیُّهَا الکاتِبُ ما تَکتُبُ مَکتُوبٌ عَلَیکَ***فَاجعَلِ المَکتُوبَ خَیراً فَهُوَ مَردودُ اِلَیکَ مااهمّ ای مااحزن
نهی از اضطراب منتهی باضطرار
1098- مَن لَم یَکُن جَدُّهُ مُساعِدُهُ***فَحَتفُهُ اَن یَجِدَ فِی الحَرَکَةِ جدّ بخت
1099- فَقُل لِمَن حالُه مُوَلّیَةٌ***لا تَعرِضَن بِالحِراکِ لِلهَلَکَةِ
مناجات وقت قتل مرّة بن مروان نجیبر
1100- اِلَیکَ رَبّی لا اِلی سِواکا***اَقبَلتُ عَمداً اَبتَغی رِضاکا
1101- اَساَلُکَ الیَومَ بِما دَعاکا***اَیُّوبَ اِذ حَلَّ بِهِ بَلاکا حتف موت
1102- اِن یَکُ مِنّی قَد دَنی قَضاکا***رَبِّ فَبارِک لی مِن لِّقاکا
مدح عساکر ظفر مأثر
1103- قَومی اِذَا اشتَبَکَ القَنا***جَعَلُوا الصُّدُورَ لَها مَسالِکُ دُنوّ نزدیکی
1104- اللابِسُونَ دُرُوعَهُم***فَوقَ القُلُوبِ لِاَجلِ ذلِکَ
باز داشتن نفس از حرص وهو
1105- هَبِ الدُّنیا تُواتیکَ***اَلَیسَ المَوتُ یَاتیکَ اشتباک ایقنا ای کثرتها و نظمها
{صفحه 305}



درک حقیقت خدا 

1096- در دستگاه آفرینش غیر از خدا کسی نیست، پس باید همت خود را بالا ببری و فقط به خدا توجه کنی تا پروردگار مردم آنچه را که در نظر تو مهم است حل گرداند.
در کون ومکان غیر خدا ظاهر نیست
دردیده خلق غیر او ناظر نیست
گاهی که شوی تیره دل از خلق مرنج
وین نکته بدان که غیر حق قادر نیست



جزای اعمال و گفته ها

1097- ای کسی که نامه اعمال را سیاه میکنی، هر چه در نامه عمل بنویسی برای تو ضبط میگردد بنابراین نامه ی اعمال را خوب به پایان برسان که نامه بدست تو باز می گردد.
هر تخم که کاشتی همان بر خواهی داشت
گر اهل دلی تخم نکو خواهی کاشت
خوشحال کسی که نامه اش ماند سفید
وز معصیتش فرشته حرفی نه نگاشت



وحشت را به هلاکت مکشان

1098- کسی که بخت یارش نباشد جنب و جوش برای رسیدن به مقصود موجب سقوط و مرگ وی میگردد.
1099- به کسی که وضع وی بسوی دگرگونی رهسپار است بگو حرکت مکن که خود را به هلاکت می افکنی.
{صفحه 306}
ای خصم که بخت ز دولتت برگشته
تا چند دوی گرد جهان سرگشته
بنشین که چه سایه می دود از پی تو
رزق تو که در ازل مقرر گشته



مناجات امام علیه السلام در خیبر به هنگام قتل مُرَّةِ بنّ مَروان

1100- پروردگارا! فقط به تو توجه کرده! هدف من توئی و رضایت تو را می طلبم.
1101- امروز ازتو همان درخواستی را دارم که ایوب پیامبر خدا به هنگامی که بلای تو متوجه او شد از تو خواست.
1102- (درخواست من این است) اگر مردن من نزدیک شده است، دیدارت را برای من مبارک گردان.
یا رب به کرم باغ دلم گلشن کن
وز نور لقا دو چشم من روشن کن
در روز اجل که چهره بر خاک نهم
از روضه به گور تنگ من روزن کن
توضیح: ایوب پیامبر خدا بود و به صحف ابراهیم علیه السلام عمل میکرد. خدا مال، ثروت، فرزند و سلامتی را از او گرفت و چند سال با بدنی کرم گرفته زندگی میکرد و سرانجام خدا او را شفا داد و بموضع اول خود بازگشت.
ایوب در طول این مدت اظهار ناراحتی نکرد و در هر حال متوجه خدا بود و خدا را شکر می کرد، سپس از خدا درخواست نجات کرد، خدا هم او را شفا و نجات داد. (1)
__________
1- سوره انبیاء آیه 83 «و ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر...» توضیح در قصه های قرآن اثر دیگر نگارنده.
{صفحه 307}
حرف الکاف
1106- وَ ما تَصنَعُ بِالدُّنیا***وَ ظِلِّ المیلِ یَکفیکَ حیاذیم کرداکرد سینه
تنبیه نفس خویش برسیدن اجل
1107- اُشدُد حَیادیکَ لِلمَوتِ***فَاِنَّ المَوتَ لاقیکا
1108- وَ لا تَجزَع مِنَ المَوتِ***اِذا حَلَّ بَوادیکا
1109- فَاِنَّ الذَّرعَ وَ البَیضَةَ***یَومَ الرَّوعِ یَکفیکا صعالیک فقراء
1110- کَما اَضحَکَ الدَّهرُ***کَذاکَ الدَّهرُ یُبکیکا
1111- فَقَد اَعرِفُ اَقواماً***وَ اِن کانُوا صَعالیکا
1112- مَساریعَ اِلَی النَّجدَةِ***لَلغَیِّ مَقاریکا النجدة الشجاعة
در مذمّت دنیا و بیان فناء ان
1113- لَقَد خابَ مَن غَرَّتهُ دُنیا دَیِّنَةٌ***وَ ما هِیَ اِن غَرَّت قُرُوناً بِطائِلٍ
1114- اَتَلَّنا عَلی زِیِّ العَزیزِ بِثُنیَةٍ***وَ زینَتِها فی مِثلِ تِلکَ الشَّمائِلِ بثنیة بنت عامر
1115- فَقُلتُ لَها غُرّی سِوایَ فَاِنَّنی***غَرُوفٌ عَنِ الدُّنیا وَ لَستُ بِجاهِلٍ
1116- وَ ما اَنَا وَ الدُّنیا فَاِنَّ مُحَمَّداً***رَهینٌ بِقَفرٍ بَینَ تِلکَ الجَنادِلِ قفر زمین بی اب و کیاه
1117- وَهَبها اَتَتنا بِالکُنُوزِ وَ دُرِّها***وَ اَموالِ قارُونٍ وَ مُلکِ القَبائِلِ
1118- اَلَیسَ جَمیعاً لِلفَناءِ مَصیرُها***وَ یُطلَبُ مِن خُزّانِها بِالطَّوائِلِ
1119- فَغُرّی سِوائی اِنَّنی غَیرُ راغِبٍ***لَما فیکَ مِن عِزٍّ وَ مُلکٍ وَ نائِلٍ جندل سنک
و قل
{صفحه 308}



ستایش امام علیه السلام از لشکریان خود

1103- قوم من به هنگام درگیر شدن جنگ (تن به تن) سینه های خود را در راه عبور نیزه ها قرار میدهند و پیش میتازند.
1104- برای حمله بدشمن زره ها را روی قلب ها پوشیده اند، (بدون وحشت بقلب دشمن میزنند.)
داریم جماعتی ز ارباب بصر
وز اهل صفا همیشه یابند نظر
در معرکه از خصم ندارند حذر
پیوسته کنند سینه در جنگ سپر



از حرص پرهیز کن

1105- فکر کن که دنیا تسلیم تو است، مگر مرگ گریبانت را نمیگیرد؟!
1106- تو که از دنیا به اندازه ای سایه ی علامت فرسخ (که در راهها نصب میکنند) بیشتر نمیخواهی، با دنیائی که جمع میکنی میخواهی چه کنی؟
گیرم که جهان مسخر کلک تو است
هرگوهر و دُر که هست در سلک تو است
یک قطعه زمین تو را چه کافی باشد
زین فکر چه حاصل که جهان ملک تو است



آمادگی برای مرگ

1107- کمر خود را برای مرگ محکم ببند که مرگ تو را ملاقات خواهد کرد.
1108- آنگاه که مرگ بدیدارت آمد از آن وحشت مکن.
{صفحه 309}
1109- زره و کلاه خود در روز جنگ بدرد تو میخورد (و باید برای آن روز آمادگی داشته باشی برای مرگ هم باید آماده باشی.)
1110- همانطوریکه روزگار تو را خندان ساخته و خوشحال بوده ای یکروز هم تو را گریبان خواهد ساخت. (دنیا نیش و نوش است)
1111- طائفه هائی را می شناسم که هرچند فقیر هستند،
1112- بسوی شجاعت و رشد رهسپاراند تا ظلمت، گمراهی و ستم را متلاشی گردانند.
اندیشه ز روز مرگ بایدکردن
هرچیز که هست ترک باید کردن
از بهر سوی آخرت در همه عمر
پیوسته یُراق (1) بَرَت باید کردن (2)



امام علیه السلام دنیا را در قیافه زنی زیبا می بیند

1113- کسی که دنیا پست او را فریب دهد ضرر کرده است، زیرا اگر دنیا کسی را فریب داد، زمانش محدود است و به قرن ها نمی رسد.
1114- دنیا با قیافه ای زیبا و لباس فاخر، بشکل تُنیه (دختر عامر که در زیبائی ضرب المثل بوده) پیش من آمد.
1115- به دنیا گفتم، دیگری را گول بزن، زیرا من از دنیا سیر شده ام و نادان نیستم.
دنیا که فریب می خورد جاهل از او
زنهار مشو هیچ رو غافل از او
__________
1- یراق به ضم یاء ابزار و این مورد بمعنای ابزار مرگ (تقوی، پرهیزکاری) است.
2- برت باید کردن، یعنی پوشیدن، باید ابزار مرگ بپوشی.
{صفحه 310}
هر چند که او شکل عروسان دارد
لیکن همه دم گرفته باشد دل از او
1116- من به دنیا چه نیازی دارم؟! بدون تردید محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان سنگ و ریگ های بیابان در قبر آرمیده است.
1117- فکر کن که تمام گنج های دنیا و جواهرات آن، اموال قارون و ریاست ملت ها در اختیار من باشد.
1118- مگر مسیر تمام اینها به نابودی ختم نمی شود؟! و مگر به زور از صاحبان آنها نمی گیرند؟!
گیرم که نهاده به دنیا صد گنج
وز طاس فلک بهر تو آید شش و پنج
چون آخر کار ترک می باید کرد
آن به که ز اول نکشی هرگز رنج
1119- ای دنیا غیر مرا فریب بده من میل به عزت، ریاست و عطای تو ندارم.
1120- ای دنیا من خود را به آنچه رزق من است قانع ساخته ام تو باید دنبال حادثه جویان بروی و با آنها سرگرم باشی.
1121- جای تردید نیست که من از روز دیدار خدا وحشت دارم و از کیفری که ابدی است می ترسم.
هرگز دل من به جانب دنیا نیست
خوبی جهان به چشم من پیدا نیست
هر چند که جلوه می کند هم چه عروس
در دیده ارباب نظر دنیا نیست
{صفحه 311}
حرف اللام
1120- وَ قَد قَنَعَت نَفسی بِما قَدرُ زِقُته***فَشانُکِ یا دُنیا وَ اَهلُ الغَوائِِلِ غوائل الحقد و المهالک
1121- فَاِنّی اَخافُ اللهَ یَومَ لِقائِهِ***وَ اَخشی عِتاباً دائِماً غَیرَ زائِلٍ
در مذمّت اشتغال بدنیای دنی
1122- یا مَن بِدُنیاهُ اشتَغَل***قَد غَرَّه طُولُ الاَمَل
1123- المَوتُ یَاتی بَغتَةً***وَ القَبرُ صَندُوقُ العَمَل ضیف میهمان
1124- وَ لَم تَزَل فی غَفلَةٍ***حَتّی دَنی مِنکَ الاَجَل
تشبیه دنیا بچیزهای بی حقیقت
1125- اِنَّمَا الدُّنیا کَظِلٍّ زائِلٍ***اَو کَضَیفٍ باتَ لَیلاً فَارتَحَل هب انکار کن
1126- اَو کَنَومٍ قَد یَراهُ نائِمٌ***اَو کَبَرقٍ لاحَ فی اُفقِ الاَمَل
در بیان فنا و زوال دنیا
1127- هَبِ الدُّنیا تُساقُ اِلَیکَ عَفواً***اَلَیسَ مَصیرُ ذاکَ اِلَی الزَّوالِ سَوق راندن
1128- وَ ما تَرجُو لِشَئٍ لَیسَ یَبقی***وَ شیکاً قَد یُغَیِّرُهُ اللَّیالی
مذمّت جمع مال و حرص و بخل
1129- فَاِن تَکُنِ الدُّنیا تَعُدُّ نَفیسَةً***فَدارُ ثَوابِ اللهِ اَعلی وَ اَنبَلُ انبل افضل
1130- وَ اِن تَکُنِ الاَرزاقُ قِسماً مُقَدَّراً***فَقِلَّةُ حِرصِ المَرءِ فِی الکَسبِ اَجمَلُ
1131- وَ اِن تَکُنِ الاَموالُ لِلتَّرکِ جَمعُها*** فَما خالُ مَترُوکٍ بِهِ المَرءُ یَبخَلُ اجمل نیکوتر
{صفحه 312}



نکوهش از غفلت و آرزوی دراز

1122- ای کسی که غرق دنیا شده ای، آرزوی طولانی تو را مغرور ساخته است.
1123- ناگهان مرگ فرا می رسد. قبر بایگانی عمل است.
1124- در خواب غفلت تا آنجا بسر برده ای که مرگ به تو نزدیک گردیده.
ای آنکه به جان مقید سیم و زری
تا کی به ستم حرام پوشی و خوری
اندیشه ی آن بکن که روزی در گور
اعمال تو یک به یک کند جلوه گری



دنیا خواب و خیال است

1125- دنیا یا اینکه مانند سایه ای است که تمام می شود، یا مانند مهمانی است که شب می خوابد و کوچ می نماید.
1126- یا مانند خوابی است که آدم خواب آن را می بیند، یا مانند برقی است که در افق آرزو می درخشد.
دنیا که ندارد زحقیقت مایه
در عین عدم جلوه کند چون سایه
گاهی چه سراب می نماید به زمین
گاهی چه فلک چه برق دارد پایه



دنیا نابود می شود

1127- فرض کن که دنیا مجانی بدست تو برسد، مگر مسیرش نابودی نیست.
1128- به هرچه امید داشته باشی، باقی نمی ماند، خیلی زود شبها دنیا را
{صفحه 313}
تغییر می دهند.
ای کرده دلت به مال دنیا بی میل
مقصود توئی و مال دنیا طفیل
در دست کسی مال نخواهد ماندن
هر روز کند میل به جائی چون سیل



برترها از نظر امام علیه السلام

1129- اگر دنیا زیبا شمرده می شود، خانه ثواب خدا (بهشت)، جالبتر و برتر است.
1130- اگر رزق ها تقسیم شده و تنظیم گردیده است، برای جمع آوردن مال کمتر حرص زدن زیباتر است.
ای دل چه شوی به مال دنیا مغرور
باید که کنی سرای عقبی معمور
چون بخش تو در ازل مقدر شده است
پس حرص تو از عقل و خرد باشد دور
1131- اگرمال دنیا را برای رها کردن جمع می کنند، چرا انسان بچنین ثروتی بخل کند و در راه خدا انفاق ننماید.
1132- اگر بدنها برای مردن خلق شده اند، کشته شدن در راه خدا برای انسان بهترین کار است.
تا چند تو را به مال باشد امساک
وز بهر وفات خویش باشی غمناک
گر اهل سعادتی کرم پیشه کنی
در راه خدا جامه تن سازی چاک
{صفحه 314}
حرف اللّام
1132- وَ اِن تَکُنِ الاَبدانُ لِلمَوتِ اُنشِاَت***فَقَتلُ امرِءٍ بِالسَّیفِ فِی اللهِ اَفضَلُ الخطر المنع
اظهار همّت عُلیا و تجرّد از دنیا
1133- دُنیا تُخادِعُنی کَاَنّی لَستُ اَعرِفُ حالَها***خَطَرَ المَلیکُ حرامَها وَ اَنَا اجتَنَبتُ حَلالَها
1134- مَدَت اِلَیَّ یَمینُها فَرَدَدتُها وَ شِمالُها***وَ رَاَیتُها مُحتاجَةً فَوَهَبتُ جُملَتَها لَها المحق الابطال
بیان اشتغال مردمی بکارهای بیحاصل
1135- اِذا عاشَ امرُؤٌ سِتّینَ حَولاً***فَنِصفَ العُمرُ تَمحَقُهُ اللَّیالی
1136- وَ نِصفُ النِّصفِ یَمضی لَیسَ یَدری***لِغَفلَتِهِ یَمیناً عَن شِمالٍ سقم بیماری
1137- وَ ثُلثُ النِّصفِ امالٌ وَ حِرصٌ***وَ شُغلٌ بِالمَکاسِبِ وَ العَیالِ
1138- وَ باقِی العُمرِ اَسقامٌ وَ شَیبٌ***وَ هَمَّ بِارتِحالٍ وَ انتِقالٍ
1139- فَحُبُّ المَرءُ طولَ العُمرِ جَهلٌ***وَ قِسمَتُه عَلی هذَا المِثالِ شیب پیری
بیان زوال جهان و فنای زمان
1140- مَضَی الدَّهرُ وَ الاَیّامُ وَ الذَّنبُ حاصِلٌ***وَ اَنتَ بِما تَهوی مِنَ الحَقِّ غافِلٌ 
1141- سُرُورُکَ فِی الدُّنیا غُرُورٌ وَ جَنتَرهٌ***وَ عَیشُکَ فِی الدُّنیا مُحالٌ وَ باطِلٌ بادو ای اسرع
1142- تَزَوَّد مِنَ الدُّنیا فَاِنَّکَ راحِلٌ***وَ بادِر فَاِنَّ المَوتَ لاشَکَّ نازِلٌ
1143- اَلا اِنَّمَا الدُّنیا کَمَنزِلِ راکِبٍ***اَناخَ عَشِیّاً وَ هُوَ فِی الصُبحِ راحِلٌ اناخة بار انداختن
ارشاد نفس بصفات عالیه
لا تجزعنّ
{صفحه 315}



امام علیه السلام و پرهیز از حلال دنیا

1133- دنیا می خواهد به من حیله بزند گویا من از وضع آن آگاهی ندارم.
خدا حرام دنیا را ممنوع ساخته و من از حلالش پرهیز می کنم.
1134- دنیا دست راست خود را بسوی من دراز کرد، من دست راست و چپش را برگردانیدم و دیدم دنیا خودش محتاج است هر چه آورده بود به آن بخشیدم.
دنیا که دهد فریب به هر بی خبری
در من نتوانست نمودن اثری
هرکس که به سر هوای دنیا دارد
پیوسته کشد ز هر طرف درد سری



پرونده ی یک عمر از دیدگاه علی علیه السلام

1135- هنگامی که یک نفر شصت سال زندگی کند، نصفش شب است.
1136- نصف روزها را (که نصف نصف عمر است) بخاطر غفلت و نادانی نمی داند طرف راست برود یا طرف چپ (در زندگی استقلال و تجربه ندارد).
1137- یک سوم از نصف روزها هم صرف ثروت، حرص به جمع آوری دنیا و به کار و کسب و تامین زن و فرزند می گذرد.
1138- باقی مانده عمر هم مریضی و پیری است، فکر کوچ کردن و منتقل شدن است.
1139- با چنین وضعی شخصی که علاقه به عمر دراز داشته باشد نادان است زیرا تقسیم زندگی بهمان ترتیبی است که گفتم.
افسوس که عمر من به افسوس گذشت
در صحبت جاهلان منحوس گذشت
{صفحه 316}
عمری که بود مصرف آن علم و عمل
دائم به خیال نام و ناموس گذشت



دنیا مسافرخانه است

1140- روزگار و عمر گذشت و گناه جمع شده است و تو بر اثر اینکه دنبال هواهای خود هستی از حق غافل مانده ای.
1141- آنچه را خوشحالی می دانی گول است و حسرت در پی دارد و خوشگذرانی در دنیا برای تو محال و پوچ است.
افسوس که عمر شد به بیهوده تباه
وز دهر نماند بَهر من غیر گناه
افکند مرا لذت دنیا از راه
تا چند برای خویش باشم بدخواه
1142- از دنیا هر چه می خواهی سرمایه سفر به آخرت بردار که بزودی کوچ خواهی کرد و در این کار شتاب مکن که مرگ بدون تردید فرود خواهد آمد.
1143- آگاه باشید که دنیا همانند مسافرخانه ای است که شب در آن میخوابند و صبح از آنجا کوچ می کنند.
توضیح: آن موقع که امام علیه السلام این شعر را می سرود، مسافرتها بصورت کاروانی و با حیوان بوده است. روزها حرکت می کرده اند و در حدود هشت فرسخ می پیموده اند و شب ها را می خوابیده اند تا بمقصد برسند.
مراکزی که بین راه بوده در فاصله شهرستانها هنوز به چشم می خورد و بنام کاروانسرا معروف است. غالب این مراکز که مانده بصورت قرارگاه نظامی و یا ژاندارمری حفظ می شود.
این کاروانسرا ها دو طبقه است و طبقه زیر مخصوص حیوانات و طبقه بالا برای
{صفحه 317}
حرف اللام
1144- لا تَجزَعَنَّ مِنَ الهِزال فَاَنّما***ذُبِحَ السَّمینَ وَ عُوفِیَ المَهزُولُ سمین فربة
1145- وَ اجعَل فُؤادَکَ لِلتَواضُعِ مَنزِلا***اِنَّ التَواضُعَ بِالشَّریفِ جَمیلٌ
1146- وِ اِذا وُلیتَ اُمُورَ قَومٍ لَیلَةً***فَاعلَم بِاَنَّکَ عَنهُم مَسئُولٌ
1147- وَ اِذا حَمَلتَ اِلَی القُبُورِ جِنازَةً***فَاعلَم بِاَنَّکَ بَعدَها مَحمُولٌ هزال لاغری
1148- یا صاحِبَ القَبرِ المُنَقَّشِ سَطحُه***وَ لَعَلَّه مِن تَحتِه مَغلُولٌ
1149- ما یَنفَعَنهُ اَن یَکُونَ مُنَقَّشاً***وَ عَلَیهِ مِن حِلقِ العَذابِ کَبُولٌ
1150- لا تَغتَرِر بِنَعیمِهِم وَ بِمُلکِهِم***المُلکُ یَفنی وَ النَّعیمُ یَزوُلُ تواضع فروتنی
خطاب بجابر بن عبدالله انصاری
1151- ما اَحسَنَ الدُّنیا وَ اِقبالُها***اِذا اَطاعَ اللهَ مَن نالَها
1152- مَن لَم یُواسِ النّاسَ مِن فَضلِه***عَرَّضَ لِلأَدبارِ اِقبالَها
1153- فَاحذَر زَوالَ الفَضلِ یا جابِرِ***وَ اَعطِ مِن دُنیاکَ مَن سالَها حَلَق حلقه ها
1154- فَاِنَّ ذَا العَرشِ جَزیلُ العَطا***یُضعِفُ بِالحَبَّةِ اَمثالَها
1155- وَ کَم رَاَینا مِن ذَوی ثَروَةٍ***لَم یُقبِلُوا بِالشُّکرِ اِقبالَها
1156- تاهُوا عَلَی الدُّنیا بِاَموالِهِم***وَ قَیَّدُوا بِالبُخلِ اَقفالَها الکیل القیذ
1157- لَو شَکَرُوا النِّعمَةَ جازاهُمُ***مَقالَةَ الشُّکرِ الَّذی قالَها
1158- لَئِن شَکَرتُم لَاَزیدَنَّکُم***لکِنَّها کُفرُهُمُ غالَها اغترار فریفته شدن
{صفحه 318}
مسافران، و امام علیه السلام که دنیا را به این کاروانسرا تشبیه کرده از نظر امکانات رفاهی که ناچیز است، از نظر حرص و عجله، از نظر همسفران که نیمی از آنها حیوانات هستند، از نظر محدودیتی که در استراحت هست همه و همه وجه شباهت هائی است جالب و ظریف.
جمعی که نصیحت عزیزان شنوند
بینند جهان را و مقید نشوند
دنیا به مثل کهنه رِباطی (1) باشد
آیند مسافران و در حال روند



قدرت نمی ماند

1144- از لاغری ناله مکن، زیرا چاق کشته و لاغر معالجه می شود.
1145- قلب خود را فرودگار تواضع قرار بده، زیرا فروتنی شخصیت را جلوه می دهد.
1146- هرگاه یکشب مسئولیت جمعیتی را پذیرفتی، توجه داشته باش که روز قیامت از حدود ریاست تو باز خواست می گردد.
هر کس که کند صبر و تحمل حاصل
آخر به مراد خویش گردد واصل
گر حکم تو بر جماعتی گشت روان
زنهار مشو به ظلم کردن مائل
1147- آنگاه که جنازه ای را بسوی قبر انتقال می دهی، توجه داشته باش که توهم پس از وی به قبرستان انتقال خواهی یافت.
1148- ای کسی که روی قبر خویشاوند خود را تعمیر و نقاشی می کنی شاید مرده در زیر خاک در زنجیر عذاب باشد.
__________
1- رِباط: کاروانسرای میان راه.
{صفحه 319}
1149- برای مرده نقاشی کردن قبر سودی ندارد، بخصوص که زنجیرهای عذاب بر دست و پا و گردن مرده باشد.
1150- به لذت ها و قدرت مردم (که در زمان زندگی داشته اند) مغرور نباش زیرا قدرت نابود می گردد و نعمت پایان می یابد.
جمعی که زجهل خود مشوش باشند
خواهند که در گور منقش باشند
از نقش که بر گور نگارند چه سود
بایدکه به نفس خویشتن خوش باشند



اندرزهای امام علیه السلام به جابربن عبدالله انصاری

1151- دنیا و روی آوردنش چقدر زیباست به این شرط که هرکس از دنیا بهره مند می گردد وظیفه الهی خود را انجام دهد.
1152- کسی که از لطف خدا بهره مند گردیده است، هرگاه بمردم، برادروار کمک نکند، اقبال دنیا را در معرض ادبار و نابودی قرار داده است.
1153- ای جابر از رفتن مقام و امتیاز بترس و هر کس از تو کمک خواست به وی لطف کن.
1154- جای تردید نیست که خدا در بخشش کردن دستش باز است یکدانه را که در زمین قرار گرفته به چند برابر اضافه می کند.
مالی که نه در وجه مناهی باشد
شک نیست که نعمت الهی باشد
از مال یکی شود سزاوار بهشت
وز مال یکی لایق شاهی باشد
1155- بسیاری را دیده ایم که ثروتمند هستند و از اقبال ثروت شکرگزاری نمی کنند.
{صفحه 320}
حرف اللام
بیان حال سلاطین کذشته
1159- اَینَ المُلُوکُ وَ اَبناءَ المُلُوکِ وَ مَن***قادَ الجُیُوشَ اَلا یابِئسَ ما عَمِلُوا بیتوته شب بروز آوردن
1160- باتُو عَلی قُلَلِ الاَجبالِ تَحرِسَهُم***غُلبُ الرِّجالِ فَلَم یَنفَعُهُمَ القُلَلُ
1161- وَ استَنزِلُوا بَعدَ عِزٍِ عَن مَعاقِلِهِم***اِلی مَقابِرِهِم یا بِئسَ ما نَزَلُوا
1162- ناداهُم صارِخٌ مِن بَعدِ ما دُفِنُوا***اَینَ الاَسِرَّةُ وَ التّیجانُ وَ الحُلَلُ صارخ بانک کننده
1163- اَینَ الوُجُوهُ الَّتی کانَت مُحَجِّبَةً***مِن دُونِها تُضرَبُ الاَستارُ وَ الکَلِلُ
1164- فَافصَحَ القَبرُ عَنهُم حینَ سایَلَهُم***تِلکَ الوُجُوهُ عَلَیهَا الدُودُ تَنتَقِلُ
1165- قَد طالَ ما اَکَلُوا فیها وَ هُم شَرِبُوا***فَاَصبَحُوا بَعدَ طُولِ الاَکلِ قَد اُکِلُوا اسِرّه جمع سریر
1166- وَ طالَ ما کَثَّرُوا الاَموالَ وَ اَدَّخَرُوا***فَخَلَّفُوها عَلَی الاَعداءِ وَ ارتَحَلُوا
1167- وَ طالَ ما شَیَّدُوا دُوراً لِتَحصِنَهُم***فَفارَقُوا الدُّورَ وَ الاَهلَینَ وَ انتَقَلُوا
1168- اَضحَت مَساکِنُهُم وَحشاً مَعَطَّلَةً***وَ ساکِنُوها اِلَی الاَجدِث اقَدر حَلُوا تیجان جمع تاج
1169- سَلِ الخَلیفَةَ اِذ وافَت مَنِّیَتُه***اَینَ الجُنُودُ وَ اَینَ الخَیلُ وَ الخَولُ 
1170- اَینَ الکُنُوزُ الَّتی کانَت مَفاتِحُها***تَنُوءُ بِالعُصبَةِ المُقوینَ لَو حَمَلُوا افضاح اشکار کردن
1171- اَینَ العَبیدُ الَّتی اَرصَدتَهُم عُدَداً***اَینَ الحَدیدُ وَ اَینَ البیضُ وَ الاَرسلُ
1172- اَینَ الفَوارِسُ وَ الغِلمانُ ما صَنَعُوا***اَینَ الصَوارِمُ وَ الخَطیَّةُ الذُبُلُ
1173- اَینَ الکُفاةُ اَلَم یَکفُوا خَلیفَتَهُم***لَمّا رَاَوهُ صَریعاً وَ هُوَ یَبتَهِلُ دور جمع دار
این
{صفحه 321}
1156- این گروه، بر اثر ثروت زیاد در دنیا سرگردانند و از طریق بخل ورزیدن مال را مسدود میکنند.
1157- اگراینها شکر ثروت را که نعمت الهی است انجام میدادند خدا پاداش شکری را که در قرآن بیان کرده بآنها عنایت میکرد.
1158- خدا فرموده است: «اگر شکر نعمت ها را بجای آورید نعمت های شما را زیاد میکنم» (1) اما کفر و ناسپاس آنان سبب می شود که ثروت های آنان تمام گردد.
جمعی که به عقل پاس حشمت دارند
آئین سپاس و شکر نعمت دارند
وانها که کمال علم و حکمت دارند
هر پایه که دارند به خدمت دارند



وضع سلاطین گذشته

1159- پادشاهان و شاهزادگان و فرماندهان لشکر آنها کجا رفتند؟ آگاه باشید که خیلی بد عمل کردند.
1160- بر فراز کاخهای آسمانخراش و قله های کوهها میخوابیدند و نیرومندان از آنها پاسداری میکردند، اما نه کاخها فائده برای آنان داشت و نه نگهبانان.
1161- با عزتی که داشتند از پناهگاههائی که داشتند بیرون کشیده شده و بسوی قبرهای خود فرود آورده شدند. ای وای که چقدر سقوط و مرگ آنان بد بود.
1162- بعد از اینکه دفن گردیدند فریادگری با بانگ بلند گفت: تخت های سلطنتی، تاج های گوهر نشان و زر و زیورها چه شد؟!
1163- آن صورت هائی که از مردم پنهان بود و برای پنهان نگاه داشتن
__________
1- سوره ابراهیم آیه 7 «لئن شکرتم لازیدنکم...»
{صفحه 322}
آن پرده می آویختند و برای آسایش آن در شب زیر پشه بند می خوابیدید کجا رفت؟!
شاهی که ز اطراف جهان گیرد تاج
وز فضل به غیر حق نگردد محتاج
در روز اجل کنند مالش تاراج نی تخت بجای خود بماند نی تاج
1164- قبر در پاسخ سؤال از مردگان پرده برداشت وپاسخ داد: آن صورتهای زیبا و پنهان جولانگاه کرم ها هستند.
1165- در دنیا زیاد غذا خوردند و فراوان نوشیدند و بعد از آن همه خوراک و نوشیدنی، خودشان خورده شدند. (خوراک کرم و خاک گردیدند.)
1166- ثروت را زیاد کردند و اموال را ذخیره ساختند سپس آنها را برای دشمنان رها کردند و رفتند.
1167- سالها خانه های محکم ساختند تا از آنها محافظت کنند سپس از خانه ها و بستگان جدا شدند و کوچ کردند.
1168- خانه ها و کاخ های آنان خالی و بی فائده مانده و هر کس بآن خانه ها و کاخ ها پا بگذارد وحشت می کند و خودشان در زیر خاک نقل مکان کرده اند.
جمعی که نگشتند پریشان هرگز
مهجور نبودند ز خویشان هرگز
امروز ازآن جمع اثر باقی نیست
گویا که نبوده اند ایشان هرگز
1169- از پادشاهی که مرگ او رسید بپرس: لشکریان کجا رفتند؟ اسب ها (وسائل نقلیه) کجا رفتند؟ نوکر و کلفت ها چه شدند؟
1170- آن گنج هائی که اگر نیرومندان کلیدهای آنرا میخواستند انتقال دهند 
{صفحه 323}
حرف اللام
1174- اَینَ الکُماةُ الَّتی ماجُو لِما غَضِبُوا***اَینَ الحُماةُ الَّتی تُحمی بِهَا الدُوَّلُ دُول جمع دولت
1175- اَینَ الرُّماةُ اَلَم تَمنَع بِاَسهُمِهِم***لَمّا اَتَتکَ سِهامُ المَوتِ تَنتَصِلُ
1176- هَیهاتَ ما مَنَعُوا ضَیماً وَ لا دَفَعُوا***عَنکَ المَنِیَّةَ اِذ وافی بِکَ الاَجَلُ
1177- وَ لَا الرِّشی دَفَعَتها عَنکَ لَو بَذَلُوا***وَ لَا الرِّقی نَفَعَت فیها وَ لَا الحِیَلُ سهم تیر
1178- ما ساعَدُوکَ وَ لا واساکَ اُقرِبُهُم***بَل سَلَّمُوکَ لَها یا قُبحَ ما فَعَلُوا
1179- ما بالُ قَبرِکَ لا یَاتی بِهِ اَحَدٌ***وَ لا یَطُوفُ بِهِ مِن بَینِهِم رَجُلٌ
1180- ما بالُ ذِکرِکَ مَنشِیّاً وَ مُطَرِّحاً***وَ کُلُّهُم بِاقتِسامِ المالِ قَد شُغِلُوا
1181- ما بالُ قَصرِکَ وَحشاً لا اَنیسَ بِهِ***یَغشاکَ مِن کَنفَیهِ الرَّوعُ وَ الوَهَلُ رشی جمع رشوه 
1182- لا تَنکِرَنَّ فَما دامَت عَلی مَلِکٍ***اَلّا اَناخَ عَلَیهِ المَوتُ وَ الوَجَلُ
1183- وَ کَیفَ یَرجُو دَوامَ العَیشِ مُتَصِّلاً***وَ رُوحُه بِجِبالِ المَوتِ مُتَصِّلٌ
1184- وَ جِسمُه لِبُنَیّاتِ الرَّدی غَرَضٌ***وَ مُلکُه زایِلٌ عَنهُ وَ مُنتَقِلٌ رقی افسون
بیان اشتیاق خویش بفاطمه زهرا
1185- اَلاهَل اِلی طولِ الحَیوةِ سَبیلٌ***وَ اَنّی وَ هذَا المَوتُ لَیسَ یَحُولُ روع خوف
1186- وَ اِنّی وَ اِن اَصبَحتُ بِالمَوتِ مُوقِناً***فَلی اَمَلٌ مِن دُونِ ذاکَ طَویلٌ
1187- وَ لِلدَّهرِ اَلوانٌ تَرُوحُ وَ تَعتَدی***وَ اَنَّ نُفُوسًا بَینَهُنَّ تَسیلُ
1188- وَ مَنزِلُ حَقٍّ لا مُعَرَّجَ دُونَه***لِکُلِّ امرئٍ مِنها اِلَیهِ سَبیلٌ الوهل الفزع
{صفحه 324}
به سختی می افتادند چه شد؟ (1)
1171- آن غلامانی که برای مبارزه با دیگران آماده ساخته بودی کجا رفتند؟ شمشیرهای تیز، کلاهخود و نیزه ها چه شد؟
ایزد که دهد خلیفه را جاه و جلال
روزی که نهد به چهره اش داغ زوال
از لشکر او اثر نماند باقی
در حال شود حشمت و جاهش پامال
1172- سوارکاران و غلامان با آن زرنگی ها کجا رفتند؟ آن شمشیرهای ساخت خِطّی که باریک وچابک بودند چه شدند؟
1173- مردان شجاع کجا رفتند؟! چرا از پادشاه خود آنگاه که دیدند در بستر مرگ افتاده و می نالد و کمک میخواهد، حمایت نکردند؟!
1174- آن مردان مسلحی که به هنگام غضب حمله ور می شدند کجا رفتند؟! آن حامیانی که از دولت ها حمایت میکنند و پشتیبان آنها هستند چه شدند؟!
1175- تک تیراندازان ماهر کجا رفتند؟! چرا آنگاه که تیرهای مرگ را به تو نشانه گرفته بودند، آنها با تیراندازی خود از تیر مرگ جلوگیری نکردند؟!
شاهی که فلک ز نوز او شد لامع
خورشید کرم ز برج او شد طالع
آن روز که شد صورت مرگش واقع
اسباب جهان هیچ ندیدم نافع
1176- افسوس که آن همه نیرو نه از مظلومیت تو (بر اثر بی اعتنائی دیگران به تو) حمایت کرده و نه آنگاه که مرگت فرا رسید، از تو دفاع کردند.
1177- نه اگر رشوه میدادند میتوانستند مرگ را از تو دفع کند و نه افسون
__________
1- اشاره باین آیه است که درباره قارون نازل شده است: «ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة» سوره قصص آیه 76.
{صفحه 325}
و نه نیرنگ در این راه فائده داشت.
1178- نزدیک ترین افراد به تو نه کمک جانی به تو کردند و نه کمک مالی بلکه تو را تسلیم مرگ ساختند راستی که کار زشتی انجام دادند.
1179- چه شده که هیچکس بر سر قبرت نمی آید و هیچیک ازآنان اطراف قبر تو نمیگردند؟!
1180- چه شده که نام تو فراموش و کنار گذاشته شد و همه به تقسیم مالی که گذاشتی مشغول شدند.
1181- چه شده که کاخ تو خالی مانده، کسی در آن نیست که با مراجعه کنندگان انس بگیرد و از سوی دیگر از دو طرف قبرت ترس و ناله تو را فرا گرفته است.
روزی که کشند جانت از تن بیرون
نی رشوه در آن سود دهد نی افسون
همراه تو باشند کسان تا لب گور
وانگاه تو در خاک بمانی محزون
1182- نمی توانی منکر شوی که قدرت برای هیچکس دوام نیاورده مگر اینکه بطور حتم شتر مرگ و ترس درب خانه اش خوابیده است.
1183- چگونه ممکن است برای همیشه امید دوام زندگی را داشته باشیم در صورتیکه روح انسان با ریسمانهای مرگ پیوسته است.
1184- جسم پادشاه هدف راههای مختلف مرگ قرار گرفته و قدرت وی از دست رفته و به دیگری منتقل شده است.
هر چند کسی صاحب عقل است و خرد
از دست اجل به هیچ رو جان نبرد
خیاط ازل که دوخت پیراهن عمر
آخر به اجل گفت که جیبش به درد
{صفحه 326}
حرف اللام
1189- قَطَعتُ بِاَیّامِ التَغَرُّزِ ذِکرَه***وَ کُلُّ عَزیزٍ ما هُناکَ ذَلیلٌ شطت الدّار ای بعدت
1190- اَری عَلِلَ الدُّنیا عَلَیَّ کَثیرَةً***وَ صاحِبُها حَتَّی المَماتِ عَلیلٌ
1191- وَ اِنّی لَمُشتاقٌ اِلی مَن اُحِبُّه***فَهَل لی اِلی مَن قَد هَوَیتُ سَبیلٌ
1192- وَ اِنّی وَ اِن شَطَّت بِیَ الدّارُ نازِجاً***وَ قَدماتَ قَبلی بِالفِراقِ جَمیلٌ نزجت ای بعدت
1193- فَقَد قالَ فِی الاَمثالِ فِی البَینِ قائِلٌ***اُضِرَّبِهِ یَومَ الفِراقِ رَحیلٌ
1194- وَ اِنَّ افتِقادی فاطِماً بَعدَ اَحمَدٍ***دَلیلٌ عَلی اَن لا یَدُومَ خَلیلٌ
1195- وَ کَیفَ هُناکَ العَیشُ مِن بَعدِ فَقدِهِم***لَعَمرُکَ شَئٌ ما اِلَیهِ سَبیلٌ بینونة دوری
1196- سَیُعرَضُ عَن ذِکری وَ تُنسی مَوَدَّتی***وَ یُطهَرُ بَعدی لِلخَلیلِ عَدیلٌ
1197- وَ لَیسَ خَلیلی بِالمَلُولِ وَ لَا الَّذی***اِذا غِبتُ یَرضاهُ سِوایَ بَدیلٌ
1198- وَ لکِن خَلیلی مَن یَّدُومُ وصِالُه***وَ یَحفَظُ سِرّی قَلبُه وَ دَخیلٌ عدیل نظیر
1199- وَ اِذَا انقَطَعَت یَوماً مِنَ العَیشِ مُدَّتی***فَاِنَّ بُکاءَ الباکیاتِ قَلیلٌ
1200- یُریدُ الفَتی اَن لا یَمُوتَ حَبیبُه***وَ لَیسَ اِلی ما یَبتَغیهِ سَبیلٌ
1201- وَ لَیسَ جَلیلاً رُزءُ مالِ وَ فقُده***وَ لکِنَّ رُزءَ الاَکرَمینَ جَلیلٌ ابتغاء خواستن
1202- لِذلِکَ جَنبی لا یُواثیهِ مَضجَعٌ***وَ فِی القَلبِ مِن حَرِّ الفِراقِ غَلیلٌ
بیان امدن پیری و رفتن جوانی
1203- فَاَهلاً وَ سَهلاً بِضَیفٍ نَزَل***وَ اَستَودَعَ اللهَ اَلفاً رَحَل رزیّه مصیبت
تُولی 
{صفحه 327}



اظهار علاقه ی امام علیه السلام به حضرت فاطمه علیها السلام

1185- توجه داشته باشید که طولانی تر از راه عمر، راهی وجود ندارد و کجا می توان راه مرگ را بست.
1186- من هر چند به مرگ یقین دارم اما آرزوئی طولانی هم کنار آن دارم 
1187- روزگار رنگهای گوناگون دارد که شب و روز جلوه می کند و مردم در میان این روز و شب در حرکت هستند (و به مرگ نزدیک می شوند.)
1188- دنیا منزلگاهی است که نمونه دیگری ندارد، هر کس باید از راه دنیا عبور کند (و بسر منزل مقصود، قبر برسد)
1189- دنیا را با در نظر گرفتن روزگار عزت پشت سر می گذارم و هر عزیزی در قبر ذلیل است.
جمعی که مدام مکر و تزویر کنند
در کار جهان هزار تدبیر کنند
روزی که رسد ز آسمان سنگ اجل
فرصت نشود که وقت تغییر کند
1190- مشکلات دنیا نسبت به من زیاد است و تا هنگام مرگ خود را در برابر ناراحتی ها (که به خواست خداست) ناتوان می بینم.
1191- من بدون تردید آرزوی ملاقات کسی را دارم که وی را دوست دارم و آیا راهی برای دیدار محبوبم وجود دارد؟!
1192- هر چند خانه، مرا دور کرد و میان محل سکونت ما جدائی افتاد و قبل از من شایسته ای دیده از جهان فروبست،
1193- اما این مطلبی است که در ضرب المثل ها موجود است و برای جدائی می گویند من هم برای شما بیان می کنم: «روز جدائی و فراق، روز کوچ است.»
*برای هر اجتماعی از دو دوست جدائی در پیش است و تمام مشکلات در پیش
{صفحه 328}
جدائی و فراق ناچیز است. (1)
در طبع زمانه نیست انگیز وصال
کوشد به فراق دوستان در همه حال
گر صبح زند ز وصل خورشید نفس
تا چشم به هم زنی رسد وقت زوال
1194- از دست رفتن فاطمه علیها السلام پس از احمد صلی الله علیه و آله و سلم دلیل است که رفاقت ها دوام ندارد.
1195- بعد از درگذشت آنان، خوشی چگونه تصور شود؟! به جانت سوگند، موضوعی است که به آن دست یابی نیست.
1196- بزودی نام من را کنار می گذارد، محبت مرا فراموش می کند و پس از درگذشت من، دوست دیگری در نظر می گیرد.
1197- دوست من نباید غمزده باشد و نه اینکه وقتی از نظر غائب شدم، دیگری را بجای من برگزیند و خوشحال باشد.
1198- دوست من کسی است که وصالش با دوام و قلبش مرکز اسرار من باشد و به کارهای خصوصی من کمک کند.
1199- (دوست) آنگاه که زندگی من پایان یافت (باید رعایت نکته های گذشته را بنماید)، زیرا گریه زنان نوحه گر (که از روی علاقه و محبت نیست) ناچیز و محدود است.
جمعی که به راستی مسلمان باشند
در بند وفا به عهد و پیمان باشند
گاهی به خطا اگر جفائی بکنند
در حال ز فعل خود پشیمان باشند
__________
1- این شعر که بالا ترجمه شد و آغاز آن ستاره است در بعضی نسخه ها وجود دارد. 
لِکُلِّ اجتماع من خَلیلَین فَرقةُ وَ کُلَّ الَّذی دونَ الفَراق قلیلٌ
{صفحه 329}
حرف اللام
1204- تَوَلَّی الشَّبابُ کَاَن لَم یَکُن***وَ حَلَّ المُشیبُ کَاَن لَم یَزَل اُفُول غروب
1205- کَاَنَّ المَشُیبَ کَصُبحٍ بَدا***وَ اَمَّا الشَّبابَ کَبَدرٍ اَفَل
1206- سَقَی اللهُ ذاکَ وَ هذا مَعاً***فَنِعمَ المُوَلّی وَ نِعمَ البَدَل
در اظهار جزم عاقلان
1207- یُمَثِّلُ ذُو العَقلِ فی نَفسِهِ***مُصائِبَهُ قَبلَ اَن تَنزِلا روع خوف
1208- فَاِن نَزَلَت بَغتَةً لَم یَرُع***لِما کانَ فی نَفسِهِ مَثَّلا
1209- رَاَی الاَمرَ یَقضی اِلی اخِرٍ***فَصَیَّرَ اخِرَه اَوَّلا
1210- وَ ذُو الجَهلِ یَامَنُ اَیّامَه***وَ یَنسی مَصارِعَ مَن قَدخَلا
1211- فَاِن بَدَهَتهُ صُروُفُ الزَّمانِ***بِبَعضِ مَصائِبِه اَعوَلا صرع افکندن
1212- وَ لَو قَدَّمَ الحَزمَ فی نَفسِه***لَعَلَّمَهُ الصَّبرُ عِندَ البَلا
در مذمت بخل و وعد کاذب
1213- اِذَا اجتَمَعَ الافاتُ فَالبُخلُ شَرُّها***وَ شَرٌّ مِنَ البُخلِ المَواعیدِ وَ المَطَلُ المطل التعلّل فی الاداه
1214- وَ لا خَیرَ فی وَعدٍ اِذا کانَ کاذِباً***وَ لا خَیرَ فی قَولٍ اِذا لَم یَکُن فِعلٌ
1215- اِذا کُنتَ ذا عِلمٍ وَ لَم تَکُ عاقِلاً***فَاَنتَ کَذی نَعلٍ وَ لَیسَ لَهُ رِجلٌ غمد غلاف السّیف
1216- وَ اِن کُنتَ ذا عَقلٍ وَ لَم تَکُ عالِماً***فَاَنتَ کَذی رِجلٍ وَ لَیسَ لَهُ نَعلٌ
1217- اَلا اِنَّمَا الاِنسانَ غِمدٌ لِعَقلِه***وَ لا خَیرَ فی غِمدٍ اِذا لَم یَکُن نَصلٌ نصل تیغ
{صفحه 320}
1200- جوانمرد دوست ندارد رفیق خود را از دست بدهد ولی راهی برای تامین خواسته های او وجود ندارد.
1201- از دست دادن ثروت مهم نیست، بلکه مصیبت بزرگواران اهمیت دارد (چون قابل جبران نیست)
1202- به همین جهت پهلوی من روی رختخواب آرام ندارد و خوابم نمی برد و آتش فراق (دیدار فاطمه علیها السلام و احمد صلی الله علیه و آله و سلم) قلب مرا آتش زده است.
دارد دل من کدورت از شام فراق
تا چند شوم تیره ز ایام فراق
زهری که به حال میخورم از جای فراق
یا رب که برافتد ز جهان نام فراق



رفتن جوانی و آمدن پیری

1203- خانه آشنا و آسایش به مهمانی که وارد شده خوش آمد میگوید و دوستی را که کوچ کرده و حرکت نموده است بخدا می سپارم.
1204- جوانی آن چنان پشت کرده که گویا نبوده است و پیری آنطور وارد شده که گویا همیشه وجود داشته است.
1205- پیری گویا همانند صبح روشن شد و جوانی مثل ماه شب چهاردهم پنهان گردید و غروب نمود.
1206- خدا جوانی و پیری را با هم رحمت کند، زیرا جوانی که رفته جالب بود و پیری هم که جای آن آمد خوب است.
افسوس که ایام جوانی بگذشت
احوال دلم چنانکه دانی بگذشت
از مشرق مرگ صبح پیری بدمید
اوقات سرور و کامرانی بگذشت
{صفحه 321}



عاقل دوراندیش و آینده نگر است

1207- خردمند مصائب خود را قبل از اینکه پیش آید برای خود مجسم می گرداند و درباره آن فکر میکند.
1208- اگر مصیبتی بصورت ناگهانی برای او آمد وحشت نمیکند، چون در فکر خود آنرا ترسیم کرده است.
1209- دیده است که حادثه در مورد دیگری چه کرده، بهمین جهت پایان کار خود را آغاز برنامه عملی شده دیگران حساب میکند.
1210- نادان در ایمنی بسر میبرد و حوادثی را که برای دیگران پیش می آید فراموش میکند.
1211- اگر حوادث روزگار بصورت ناگهانی باو روی آورد بانحراف و سقوط کشانده میشود.
1212- اگر جاهل، احتیاط را پیشه ی خود ساخته بود، صبر در برابر حوادث را آموخته بود.
دانا که نهاد بر حوادث دل خویش
از نیش بلا دلش نمی گردد ریش
هر چند که فقر و نیستی آید پیش
چون کوه ز جای خود نجنبد درویش
1213- آنگاه که آفت ها را جمع آوری کنند، بدترین آنها بخل است و بدتر از بخل وعده دادن و بوعده عمل نکردن است.
1214- در وعده ای که دروغی باشد خوبی وجود ندارد و در قولی که عمل دنبال آن نباشد خیری نخواهد بود.
از بخل کسی که میکند وعده دروغ
بگریز از او که آب دارد در دوغ
{صفحه 332}
آن صبح که خلق کاذبش می خوانند
هرگز نرسد او به آفاق فروغ
1215- اگر علم داشته باشی و عاقل نباشی مثل کسی هستی که کفش دارد و پا ندارد.
1216- اگر عقل داری و عالم نیستی مثل کسی هستی که پا دارد اما کفش ندارد.
1217- توجه داشته باش که انسان غلاف عقل خود میباشد وآنگاه که شمشیر نباشد، غلاف خالی، فائده ندارد.
چه خوش است عقل و دانش با هم
کز هر دو شود روشن و صافی عالم
در انجمنی که نام تمییز زنند
ممتاز به عقل و علم باشد آدم



ترغیب به تحصیل علم

1218- اگر این علم با آرزو کردن بدست می آمد در روی تمام زمین یک نادان یافت نمی شد.
1219- کوشش کن، بیحالی مکن، غافل مباش، زیرا پشیمانی در آخرت مخصوص کسی است که در انجام وظیفه کوتاهی کرده باشد.
گراهل دلی ترک هوس باید کرد
مرغ دل خویش در قفس باید کرد
توحید به آرزو میسر نشود
هر کام که داری همه پس باید کرد
{صفحه 333}
حرف اللام
ترغیب بتحصیل علم و فطانت
1218- لَو کانَ هذَا العِلمُ یَحصُلُ بِالمُنی***ما کانَ یَبقی فِی البَرِیَّةِ جاهِلٌ مُنی جمع منیه ارزو
1219- اِجهَد وَ لا تَکسَل وَ لا تَکُ غافِلاً***فَنَدامَةُ العُقبی لِمَن یَتَکاسَلُ تکاسُل تکاهُل
مفاخرت بعلم و حکمت خویش
1220- رَضینا قِسمَةَ الجَّبارِ فینا***لَنا عِلمٌ وَ لِلاَعداءِ مالٌ
1221- فَاِنَّ المالَ یَفنی عَنقَریبٍ***وَ اِنَّ العِلمَ باقٍ لا یَزالُ
بیان معنی غنی و کرم و فقاهت
1222- اِنَّ الغَنِیَّ هُوَ الغَنِیَّ بِنَفسِه***لَیسَ الغَنِیُّ هُوَ الغَنِیُّ بِمالِه ادمن ای الزم
1223- وَ کَذَا الکَریمُ هُوَ الکَریمُ بِخُلقِه***لَیسَ الکَریمُ بِقَومِهِ وَ بالِه
1224- وَ کَذَا الفَقیهُ هُوَ الفَقیهُ بِحالِه***لَیسَ الفَقیهُ بِنُطقِهِ وَ مَقالِهِ عثرة لغزش
امر بصمت و نهی از بسیار کوئی
1225- فَلا تُکثِرَنَّ القَولَ فی غَیرِ وَقتِه***وَ اَدمِن عَلَی الصَّمتِ المُزَیِّنَ لِلعَقلِ
1226- یَمُوتُ الفَتی مِن عَثرَةٍ بِلِسانِه***وَ لَیسَ یَمُوتُ المَرءُ مِن عَثرَةِ الرِّجلِ
1227- فَلا تَکُ میثاقاً لِقَولِکَ مُفشِیاً***فَتَستَجلِبُ البَغضاءَ مِن زِلَّةِ النَّعلِ زلّة لغزش
منع جمعی که عیب مردمان جویند
1228- وَ فِی الحَلقِ اَحیاناً لَعَمری مَرارَةٌ***وَ ثِقلٌ عَلی غِضِّ الرِّجالِ ثَقیلٌ
وَ لَم
{صفحه 334}



افتخار به علم و دانش

1220- به تقسیم خدا درمیان خود و دشمن راضی هستم، علم را بما داد و به دشمن ثروت.
1221- علت خوشحالی من این است که مال بزودی فانی میگردد و علم همیشه باقی می ماند.
آن روز که شد روزی مردم تقسیم
دادند به ما علم و به دشمن زر و سیم
فردا که کنیم جان به جانان تسلیم
او اهل جهنم است و ما اهل نعیم



ثروت، سخاوت و فقاهت

1222- ثروتمند کسی است که روحش نیاز بدیگران نداشته باشد، ثروتمند آن نیست که از نظر مالی بی نیاز باشد.
1223- سخاوتمند کسی است که از نظر اخلاق شخصیت داشته باشد، شخصیت به طائفه و نزدیکان نیست.
1224- فقیه کسی است که به حال خود آگاه باشد، سخنرانی و مطلب سبب فقیه بودن کسی نمیشود.
ای گشته ز جمع مال و اسباب غنی
تا چند کس از تو کشد کبر و منی
گاهی که ز خود دور کنی خلق دنی
در عالم علم و معرفت جان منی
{صفحه 335}



کم گوئی و به موقع گوئی

1225- آنجا که موقع حرف زدن نیست کمتر حرف بزن و به سکوتی که عقل را زینت می بخشد ادامه بده.
1226- جوان از لغزش زبان جان میدهد، اما از لغزیدن پا و بزمین خوردن نمی میرد.
1227- اسرار دیگران را افشا مکن که دشمنی را از طریق لغزیدن کفش خود برای خوییشتن جلب می نمائی.
ای خورده شراب ذوق از جام سخن
بشناس به عقل و علم هنگام سخن
چون راز درون پیش کسی خواهی گفت
باید که بری راه به انجام سخن



نهی از عیب جوئی

1228- به جان خود سوگند بسیاری از اوقات طعم تلخی را (از حوادث) احساس می کنم. شخصیتها را سبک کردن برای من خیلی سنگین است.
1229- ندیدم فردی که عیب خود را ببیند، هر چند امتیازاتش برای وی پنهان نمی ماند (آنگاه که امتیاز خود را در نظر می گیرد، عیب خویشتن را نمی نگرد.)
1230- چه کسی را پیدا می کنی که از زبان مردم راحت باشد و مردم در تهمت زدن و سوء ظن حرف زیاد دارند.
انسان که به نور معرفت مشهور است
در دیدن عیب خود به غایت کور است
چو چشم که کوکب به فلک می بیند
وز دیده خویش روز و شب مستور است
{صفحه 336}
حرف اللام
1229- وَ لَم اَرَ اِنساناً یَری عَیبَ نَفسِه***وَ اِن کانَ لا یَخفی عَلَیهِ جَمیلٌ جلیل بزرک
1230- وَ مَن ذَا الَّذی یَنجُو مِنَ النّاسِ سالِماً***وَ لِلنّاسِ قالَ بِالظُّنُونِ وَ قیلٌ
1231- اَجَلَّکَ قَومٌ حینَ صِرتَ اِلَی الغِنی***وَ کُلُّ غَنِیٍّ فِی العُیُونِ جَلیلٌ
1232- وَ لَیسَ الغِنی اِلّا غِنیً زَیَّن الفَتی***عَشِیَّةَ یَقری اَو غَداةَ یَنیلُ
1233- وَ لَم یَفتَقِر یَوماً وَ اِنکانَ مُعدِماً***سَخِیٌّ وَ لَم یَستَغنِ قَطُّ بَخیلٌ قری ضیافت
امر بحفظ نفس امّاره و شکیبائی
1234- صُنِّ النَّفسَ وَ احمِلها عَلی ما یُزینُها***تَعِش سالِماً وَ القَولُ فیکَ جَمیلٌ
1235- وَ اِن ضاقَ رِزقُ الیَومِ فَاصبِر اِلی غَدٍ***عَسی نَکَباتُ الدَّهرِ عَنکَ تَزُولُ نوال عطاء
1236- یَعِزُّ غَنِیُّ النَّفسِ اِن قَد مالُه***وَ یَغنی غَنِیُّ المالِ وَ هُوَ ذَلیلٌ
1237- وَ لا خَیرَ فی وُدِّ امرِئٍ مُتَلُّونٍ***اِذَا الرّیحُ مالَت مالَ حَیثُ تَمیلُ
1238- جَوادٌ اِذَا استَغنَیتَ عَن اخِذ مالِه***وَ عِندَ احتِمالِ الفَقرِ عَنکَ بَخیلٌ صانة حفظ
1239- فَما اَکثَرَ الاِخوانِ حینَ تَعُدُّهُم***وَ لکِنَّهُم لِلنّائِباتِ قَلیلٌ
نهی از جزع در وقت عُسرت
1240- فَلا تَجزَع اِذا اَعسَرتَ یَوماً***فَقَد اَیسَرتَ فی دَهرٍ طَویلٍ ضیق تنکی
1241- وَ لا تَیاَس فَاِنَّ الیَئسَ کُفرٌ***لَعَلَّ اللهَ یُغنی عَن قَلیلٍ
1242- وَ لا تَظنُن بِرَبِّکَ ظَنَّ سَوءٍ***فَاِنَّ اللهَ اَولی بِالجَمیلِ یاس نومیدی
{صفحه 337}
1231- آنگاه که بسوی ثروتمند شدن رهسپار شدی مردم به تو احترام می گذارند و هر ثروتمندی در نظر مردم محترم است.
1232- آن ثروتی احترام دارد که به جوان زینت بخشد، شب مهمانی بدهد یا روز بخشش نماید.
1233- سخاوتمند اگر چه روزی بیچاره شود، هیچگاه فقیر نیست، بخیل است که هیچگاه بی نیاز نمیگردد.
هرکس که شود به مال دنیا فیروز
در چشم کسان بزرگ باشد شب و روز
گر بخت سعید و حُسن طالع داری
از مال جهان گنج سعادت اندوز



امتیازات دوست واقعی

1234- هوای نفس را کنتر کن و روشی را انتخاب کن که مایه ی زینت تو باشد و همیشه سالم بمانی و پشت سرت حرف خوب بزنند.
1235- اگر رزق یک روز کم شد تا فردا صبرکن، بزودی نکبت های روزگار از تو برطرف میگردد.
1236- کسی که عزت نفس دارد، هر چند ثروت کم داشته باشد عزیز است و پولدار (اگر عزت نفس نداشته باشد) همیشه ذلیل است.
ای دیده ز روزگار انواع ضرر
وز دور فلک گشته بسی زیر و زبر
زنهار که آبرو به مردم مفروش
وز اهل زمان به هیچ رو عشوه مخر
1237- دوستی با شخص بوقلمون صفت سودی ندارد، زیرا از هر طرف باد بیاید به همان طرف می چرخد.
{صفحه 338}
1238- موقعی که از گرفتن مال از وی بی نیازی پیش تو سخاوتمند است و آنگاه که احتمال داد فقیر شده ای بخیل می گردد.
1239- هنگامی که دوستان را شماره میکنی فراوانند ولی بهنگام مصیبت و نیاز به کمک کم می باشند.
هرکس که نهد به عهد مردم بنیاد
آخر ز فلک درکف او باشد باد
ارباب زمان همره بادند همه
فریاد ز رسم این جماعت فریاد



پرهیز از جزع به هنگام سختی

1240- اگر یک روز به سختی افتادی ناله مکن، زیرا سالهای طولانی در آسایش بوده ای.
1241- مأیوس مباش که ناامیدی کفر است، امید این است که خدا بزودی مشکل تو را برطرف گرداند.
1242- به پروردگارت سوء ظن نداشته باش، زیرا خدا به شایستگی اولویت دارد.
1243- من دیده ام که دنبال سختی همیشه آزمایش است (1) و مطلبی که خدا بیان کرده بهترین مطلب است.
ای از می عشق هر نفس یافته شُکر
گر هست تو را حدیث قرآن در ذکر
آن دم که خدا حادثه ای بفرستد
باید که بر آن صبر کنی بعد از شکر
__________
1- اشاره به آیات 5 و 6 از سوره شرح.
{صفحه 339}
حرف اللام
1243- رَاَیتُ العُسرَ یَتبَعُهُ یَسارٌ***وَ قَولُ اللهِ اَصدَقُ کُلِّ قیلٍ حباء عطاء
در مذمّت سؤال و ریختن ابرو
1244- مَا اعتاضَ باذِلُ وَجهِهِ بِسُؤالِه***عِوَضاً وَ لَو نالَ المُنی بِسُؤالٍ
1245- وَ اِذَا السُّؤالُ مَعَ النَّوالِ وَ زَنتَه***رَجَحَ السُّؤالُ وَ خَفَّ کُلُّ نَوالٍ
1246- وَ اِذَا ابتُلیتَ بِبَذلِ وَجهِکَ سائِلاً***فَابذِلهُ لِلمُتَکَرِّمِ المِفضالِ السلس اللین
1247- اِنَّ الکَریمَ اِذا حَباکَ بِمَوعِدٍ***اَعطاکَه سَلِساً بِغَیرِ مَطالٍ
در مذمّت تکبّر و دشمنی و سؤال
1248- بَلَوتُ النّاسَ قَرناً بَعدَ قَرنٍ***فَلَم اَرَمِثلَ مُختالٍ بِمالٍ مختال متکبّر
1249- وَ لَم اَرَ فِی الخُطُوبِ اَشَدَّ هَولاً***وَ اَصعَبَ مِن مُعاداتِ الرِّجالِ
1250- وَ ذُقتُ مَرارَةَ الاَشیاءِ طُراً***فَما طَعمٌ اَمَرٌّ مِنَ السُّؤالِ
در مدح کسب و ذمّ سؤال
1251- لَنَقلُ الصَّخرِ مِن قُلَلِ الجِبالِ***اَحَبُّ اِلَیَّ مِن مِنَنِ الرِّجالِ خطب کار بزرک
1252- سسیَقُولُ النّاسُ لی فِی الکَسبِ عارٌ***فَقُلتُ العارُ فی ذُلِّ السُّؤالِ صخر سنک
اظهار استغنا از خلق عالم
1253- فَما اَقبَلُ الدُّنیا جَمیعاً بِمِنَّةٍ***وَ لا اَشتَری عِزَّ المَراتِبِ بِالذُلِّ
1254- وَ اَعشِقُ کَحلاءَ المَدامِعِ خِلقَةً***لِئَلّا یَری فی عَینِها مِنهُ الکُحلِ کحل سرمه
اظهار
{صفحه 340}



نهی از گدائی کردن و آبرو ریختن

1244- کسی که آبروی خود را با درخواست می ریزد اگر چه با خواهش کردن به آرزوی خود برسد، باز عوض آبروئی را که ریخته بدست نیاورده است.
1245- هرگاه درخواست را با بخشش در ترازو بگذاری کفه ی درخواست پائین می ماند و عطا هرچه بوده بالا قرار میگیرد.
1246- هرگاه ناگزیر شدی آبروی خود را برای درخواست بریزی، آبرو را پیش بزرگوار و با شخصیت بریز و از او خواهش کن.
1247- زیرا شخص بزرگوار وقتی به تو وعده داد، آنرا بآسانی و بدون زحمت به تو عنایت میکند.
ای دل غم و غصه گر چه جمع است بسی
چون دیده مریز آبرو پیش کسی
گاهی که تو را ضرورتی پیش آید
از اهل کرم بجوی فریادرسی



تلخ ترین کارها

1248- چند قرن مردم را آزمایش کردم، بدتر از کسی که بمال فخر بفروشد موضوعی ندیدم. (1)
1249- حوادث بزرگ را بررسی کردم، هولناک و سخت تر از دشمنی شخصیتها با هم نیافتم.
1250- تلخی تمام چیزها را چشیدم، تلخ تر از طعم درخواست، نچشیدم.
__________
1- قرن در فارسی به یکصد سال گفته میشود ولی در عربی در عین اینکه به همین معنی می آید بمعنای مطلق زمان، ملت و طائفه هم می آید و منظور امام علیه السلام معناهای آخر است، شرح حال ملت ها را که در زمان های گذشته زیسته اند و یا خود دیده است بررسی نموده.
{صفحه 341}
با خلق خدا کبر و عداوت تا چند
با اهل صفا جهل و غباوت تا چند
دریوزه ی مال از خلایق تا کی
بدبختی و آثار شقاوت تا چند



توجه به کسب و اظهار بی نیازی از مردم

1251- سنگهای قله های کوه ها را جابجا کردن برای من آسانتر از اینست که منت مردم را بکشم.
1252- مردم می گویند کار عار است، من می گویم ننگ در ذلت سؤال است.
گر کوه ز جای سخت به ناخن بکنی
زان به که کشی منت هر دون دنی
از کسب حلال نان خود پیدا کن
تا فضل خدا کند تو را زود غنی
1253- تمام دنیا را با یک منت قبول نمیکنم و عزت مقام را با ذلت نمیخرم.
1254- همسری را که مژگانش از نظر خلقت سیاه است دوست می دارم، زیرا نمیخواهم منت سرمه در چشم او دیده شود.
از منت مردم است بر دل باری
راضی نشدم به بار منت باری
من عاشق خوبان سیه چشم شوم
تا منت سرمه ام نباشد باری



اظهار جوانمردی و سخاوت خود

1255- خانه ام منزلگاه کسی است که در آن وارد گردد و هر خوراکی که دارم برای هر کس که بخورد حلال است.
{صفحه 342}
حرف اللام
اظهار مروّت و فتوّت خویش
1255- وَ داری مُناخٌ لِمَن قَد نَزَل***وَ زادی مباحٌ لِمَن قَد اَکَل مناخ منزلکاه
1256- اُقَدِّمُ ما عِندَنا حاضِرٌ***وَ ِان لَم یَکُن غَیرَ خُبزٍ وَ خَل
1257- فَاَمَّا الکَریمُ فَراضٍ بِهِ***وَ اَمَّا الَّئیمُ فَذاکَ الوَ َبل
مذمّت سؤال و مدح صبر و قناعت 
1258- صَبرُ الفَتی بِفَقرِهِ یُجِلُّه***وَ بَذلُه لِوَجهِهِ یُذِلُّه لئیم پست فطرت
1259- یَکفِی الفَتی مِن عَیشِهِ اَقَلَّه***الخُبزُ لِلجائِعِ اُدمٌ کُلُّهُ
اظهار کمال حسان با فقیران
1260- اِنّی امرُؤٌ بِاللهِ عِزّی کُلُّه***وَرِثَ المَکارِمَ اخِری مِن اَوَّلی ادم نان خورش
1261- فَاِذَا اصطَنَعتُ صَنیعَةً اَتبَعتُها***بِصَنیعَةٍ اُخری وَ اِن لَم اَسئَلِ 
1262- وَ اِذا یَصاحِبُنی رَفیقٌ مُرمِلٌ***اثَرتُهُ بِالزّادِ حَتّی یَمتَلی صنیعه احسان
1263- وَ اِذا دُعیتُ لِکَربَةٍ فَرَّجتُها***وَ اِذا دُعیتُ لِغَدرَةٍ لَم اَفعَلِ
1264- وَ اِذا یَصیحُ بِیَ الصَّریخُ لِحادِثٍ***وافَیتُه مِثلَ الشَّهابِ المُشعَلِ
1265- وَ اَعُدُّ جاری مِن عَیالی اَنُّه***اِختارَ ما بَینَ المَنازِلِ مَنزِلی مرمل بی توشه
1266- وَ حَفِظتُهُ فی اَهلِِهِ وَ عَیالِهِ***بِتَعاهُدٍ مِنّی وَ لَمّا اَسعُلِ غیدر پیمان شکستن
ارشاد بقطع دشمنی بعجز و فروتنی
{صفحه 343}
1256- هر چه داریم پیش مهمان می آوریم، هر چند فقط نان و سرکه باشد.
1257- کسی که شخصیت دارد بآنچه موجود است میسازد اما پست فطرت نمیسازد و ناراحتی ایجاد می نماید.
این خانه که بی وحشت دربان باشد
بسیار به از روضه ی رضوان باشد
در سفره ما اگر چه یک نان باشد
خواهیم که آن روزی مهمان باشد



ستایش از قناعت و مذمت از سؤال

1258- جوانمردی که با فقر بسازد، صبر او را زینت می بخشد و اگر آبروی خود را از طریق درخواست کردن بریزد، خود را ذلیل می سازد.
1259- جوانمرد بحداقل زندگی می سازد، نان برای شخص گرسنه هم خورش است هم غذا.
ای پخته ز حرص روز و شب سودائی
زنهار که آبرو نریزی جائی
گر اهل سعادتی به اندک چیزی
راضی شو وهر نفس مکش ایذائی



رعایت حال مردم

1260- من کسی هستم که تمام عزتی که دارم از خا میدانم و نیاکان من بزرگواری ها را از یکدیگر ارث برده اند.
1261- موقعی که کار نیکی انجام دادم دنبال ان کار خوب دیگری انجام میدهم هرچند از من درخواست نکنند آن کار خوب را انجام دهم.
1262- آنگاه که بیچاره ای با من همسفر شود، آنقدر باو کمک میکنم تا نیاز
{صفحه 344}
سفرش برطرف گردد.
1263- آنگاه که برای حل مشکل دعوت شدم، آن مشکل را برطرف میسازم و اگر برای پیمان شکستن خوانده شدم نمی پذیرم.
مجموعه آیات معارف مائیم
آگاه ز اسرار مواقف مائیم
گاهی که سخن ز فضل و احسان گذرد
سرچشمه الطاف معارف مائیم
1264- موقعی که فریادی بگوش من میرسد که کمک میخواهد،همانند شهاب شعله ور باو میرسم و کمکش مینمایم.
1265- همسایه ام را از جیره خواران خود میدانم، زیرا وی از میان خانه ها همسایگی مرا انتخاب کرده است.
1266- همسایه ام را از نظر خویشاوند و فرزند حفاظت میکنم و خود را متعهد بحمایت آنان میدانم و این برنامه را هیچگاه بروی خود نمی آورم.
هر چند که ما بی سرو بی سامانیم
از روی کرم پناه مظلومانیم
گر درددلی هست تو را ای درویش
از ما بطلب شفا که ما درمانیم



دشمنی را قطع کن و تواضع را پیشه نما

1267- به کینه داران بهترین احترام ها را بگذار، ناراحتی های آنان برطرف میگردد. گاهی پوست کهنه را هم دباغی میکنند. (کفش کهنه را واکس میزنند.)
1268- اگر از روی کراهت اعتنا نکردند تو به بزرگواری خود احترام بگذار و اگر حرفی را از تو پنهان کردند، چیزی نپرس.
1269- زیرا مطلبی بوده که شنیدنش تو را ناراحت میکند و مطلبی که 
{صفحه 345}
حرف اللام
1267- وَحَیِّ ذَوِی الاَضغانِ تَشفِ قُلُوبَهُم***تَحِیَّتُکَ العُظمی وَقَد یُدبَغُ النَعَّلُ ضغینه کینه
1268- فَاِن اَعرَضُوا کُرهاً فَحِیَّ تَکَرُّماً***وَ اِن حَبَسُوا عَنکَ الحَدیثَ فَلا تَسَل
1269- فَاِنَّ الَّذی یُؤذیکَ مِنهُ استِماعُهُ***وَ اِنَّ الَّذی قالُوا وَرائَکَ لَم یَقُل
شکایت از مخالفت روزکار
1270- اُحِبُّ لَیالِی الهِجرِ لا فَرَجاً بِها***عَسَی الدَّهرَ یَاتی بَعدَها بِوِصالٍ نغل فساد
1271- وَ اَکرَهُ اَیّامَ الوِصالِ لِاَنَّنی***اَری کُلَّ شَئٍ مُولِعاً بِزَوالٍ
خطاب بهمام بن اغفل ثقفی
1272- لا تُخدَعَنَّ فَلِلمُحِبِّ دَلائِلٌ***وَلَدَیهِ مِن نَجوَی الحَبیبِ رَسائِلٌ مولع حریص
1273- مِنها تَنَعُّمُهُ بِما یُبلی بِهِ***وَ سُرُورُه فی کُلِّ ما هُوَ فاعِلٌ
1274- فَالمَنعُ مِنهُ عَطِیَّةُ مَعرُوفَةٌ***وَ الفَقرُ اِکرامٌ وَ لُطفٌ عاجِلٌ تحفّظ تیقّظ
1275- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن یُری مُتَحَفِّظاً***مُتَقَشِّفاً فی کُلِّ ما هُوَ نازِلٌ
1276- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن تَراهُ مُشَمِّراً***فی خَرقَتَینِ عَلی شُطُوطِ السّاحِلِ
1277- وَ مِنَ الدَّلائِلِ زُهدُه فیما تَری***مِن دارِ ذُلٍّ وَ النَّعیمُ الزائِل متقشّف قانع
1278- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن یُری فی عَزمِهِ***طَوعَ الحَبیبِ وَ اِن اَلَحَّ العاذِلُ
1279- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن یُری مِن شَوقِهِ***مِثلَ السَّقیمِ وَ فِی الفُؤادُ غَلائِلِ
1280- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن یُری مِن اُنسِهِ***مُستَوحِشاً مِن کُلِّ ما هُوَ شاغِلٌ شطّ جانب النهر
و مِن
{صفحه 346}
پشت سر شما گفته شده پیش روی شما گفته نمی شود. (فرض کن که گفته نشده است.)
دشمن که کدورت است در سینه ی او
کم کن به وفای خرمی کینه ی او
گر نقش صفا کنی رقم بر دل خویش
آخر فکند عکس به آئینه ی او



هجران را بهتر از وصال می خواهم

1270- شب های هجران را که راه گشایش ندارد دوست دارم: زیرا امیدوارم که روزگار بزودی هجر را تبدیل به وصال نماید.
1271- از روزگار وصال خوشم نمی آید، زیرا می بینم هر چیزی برای از بین رفتن سرعت دارد.
هر نفس که از طاس فلک خواهد دل
شک نیست مرا که عکس گردد حاصل
از جستن وصل نقش هجران دیدم
وز عکس شدم زود به جانان واصل



علامت دوست واقعی

1272- فریب هر کس را بعنوان دوست مخور، زیرا دوست علامت هائی دارد و در پیش وی نامه هائی از راز و نیاز با خدا وجود دارد.
1273- در آنچه دیگران آنرا بلا و آزمایش میدانند، خوشحال است و لذت میبرد و نسبت بآنچه خدا انجام میدهد خوشحال است.
1274- محرومیت، هدیه ای است که با او آشناست، بیچارگی برای وی، احترام و لطف موجود است.
{صفحه 347}
دشمنام تو را ثنای خود می دانم
نفرین تو را دعای خود می دانم
گر قهر کنی و گر عطا فرمائی
یک یک همه را بجای خود می دانم
1275- یکی از نشانه های دوست اینست که شب زنده دار است و در برابر مشکلات و حوادث قانع.
1276- نشانه ی دیگرش اینست می بینی با لباس کم می سازد و از نظر جلی سکونت حساسیتی ندارد و هر چند ضعیف باشد و در سطح پائین.
1277- نشانه ی دیگرش اینست که از آنچه قابل رویت است «خانه دنیا» و نعمت هائی که از بین میرود پرهیز می کند.
ارباب محبت که ز خود بی خبراند
ازوهم و خیال، نیک و بد بی خبراند.
مستغرق خورشید حقیقت شده اند
وز هستی خویش تا ابد بی خبراند
1278- یکی دیگر از نشانه دوست واقعی اینست که اطاعت از خدا در وجودش نهفته است هر چند منحرفین در هدف خود پافشاری کنند.
1279- نشانه دیگر اینکه عشق وی بخدا، او را بشکل مریض نشان میدهد در عین حال قلب او جوشان است.
1280- نشانه دیگر اینکه از انس گرفتن وی بخدا سبب شده است که از هر موجودی وحشت دارد.
جمعی که دم از مهر و ارادت دارند
در بام شرف کوس سیادت دارند
چون دست به دامان سعادت زده اند
پا بر سر نام و ننگ عادت زده اند
{صفحه 348}
حرف اللام
1281- وَ مِنَ الدَّلائِلِ ضِحکُهُ بَینَ الوَری***وَ القَلبُ مَحزُونٌ کَقَلبِ الثّاکِلِ الثکل فقدان المربة و لدها
1282- وَ مِنَ الدَّلائِلِ حُزنُه وَ نَحیُبه***جَوفَ الظُلَمِ فَمالَه مِن عاقِلٍ
1283- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن یُری مُتَهَنِّکاً***بِسُؤالِ مَن یَحظی لَدَیهِ السّائِلُ
1284- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن تَراهُ باکیاً***اَن قَدرَاهُ عَلی قَبیحٍ عاقِلٍ
1285- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن تَراهُ مُسافِراً***نَحوَ الجِهادِ وَ کُلَّ فِعلٍ فاضِلٍ خطوه ظفر یافتن بچیزی
1286- وَ مِنَ الدَّلائِلِ اَن تَراهُ مُسَلِّماً***کُلَّ الاُمُورِ اِلَی المَلیکِ العادِلِ
اظهار خوف از عقاب الهی
1287- اَخافُ وَ اَرجُو عَفوَه وَ عِقابَه***وَ اَعلَمُ حَقّاً اِنَّه حَکَمٌ عَدَلٌ ساعة قیامت
1288- فَاِن یَکُ عَفواً فَهُوَ مِنهُ تَفَضُّلٌ***وَ اِن یَکُ تَعذیباً فَاِنّی لَهُ اَهلٌ
بیان اهوال روز قیامت
1289- اِذا قَرُبَت ساعَةٌ یا لَها***وَ زِلزِلَتِ الاَرضُ زِلزالَها انفطار شکافته شدن
1290- تَسیرُ الجِبالُ عَلی سُرعَةٍ***کَمَرِّ السَّحابِ تَری حالَها
1291- وَ تَنفَطِرُ الاَرضُ مِن نَفخَةٍ***هُنالِکَ تَخرُجُ اَثقالَها
1292- وَ لا بُدَّ مِن سائِلٍ قائِلٍ***مِنَ النّاسِ یَومَئِذٍ مالَها کهولة پیری
1293- تُحَدِّثُ اَخبارَها رَبَّها***وَ رَبُّکَ لا شَکَّ اَوحی لَها
1294- وَ یَصدُرُ کُلٌّ اِلی مَوقِفٍ***یُقیمُ الکُهُولَ وَ اَطفالَها سکر مستی
{صفحه 349}
1281- نشانه دیگرش اینست که میان مردم می خندد اما قلب او همانند مادر بچه مرده، اندوهگین است.
1282- نشانه دیگر اینست که در تاریکی شب گریه و ناله ی او بلند است و هیچ چیز نمی تواند وی را از گریه بازدارد.
دائم رخ من چو غنچه خندان باشد
وز ناله دلم هزار دستان باشد
سرگشته شدم ز زلف آشفته ی او
آری شب عاشقان پریشان باشد
1283- نشانه دیگر اینست که به درخواست از کسی که سؤال از وی سود بخش است (مثل خدا) توجه کرده و اصرار می نماید.
1284- نشانه دیگر اینست که او را گریان می بینی، زیرا میترسد خدا او را در کاری دیده باشد که شایسته نمیداند.
1285- نشانه دیگر اینست که وی را می بینی بسوی جهاد و هرکار شایسته ای در حرکت است.
1286- نشانه دیگر اینست که وی تمام کارها را بخدای نیرومند عادل واگذار کرده است.
ارباب صفا که بهر حق در کاراند
هر جا که روند تخم نیکی کاراند
تسلیم شوند پیش مردان خدای
حق مرکز و ایشان همه چون پرگارند



ترس از کیفر خدا

1287- از کیفر خدا میترسم و از وی امید عفو دارم. و یقین دارم که حاکمی عادل است.
{صفحه 350}
1288- اگر خدا عفو کند، لطف اوست و اگر عذابم کند، من شایسته ی آن هستم.
یا رب ز گنه نامه ی من گشت سیاه
وز غصه و رنج حال من گشت تباه
گر لطف کنی تو کان فضلی و کرم
ور قهر کنی ما همه جرمیم و گناه



اوضاع قیامت

1289- آنگاه که قیامت نزدیک گردید و زمین لرزش خود را بطور کامل بانجام رسانید چه قیامتی خواهد بود!!
1290- کوهها همانند سرعت ابرها که حرکت آن را می بینی حرکت می کنند.
1291- زمین بر اثر دمیده شدن در صور اسرافیل متلاشی میشود و آنچه را در دل خود جای داده بود (جواهر و مرده)بیرون می اندازد.
آن دم که شود نور امامت ظاهر
بر خلق شود سر قیامت ظاهر
عالم همه در نور خدا گردد محو
وز هر طرفی شود علامت ظاهر
1292- در چنین روزی باید کسی از مردم بپرسد که در دنیا چه کارهائی را انجام داده اند.
1293- زمین حوادثی را که روی آن انجام گرفته بیان میدارد و این اعلام کارها بخاطر دستوری است که خدا بآن داده است.
1294- تمام آنانکه باید بحساب آنها رسیدگی شود، پیر و کودک در پیشگاه عدل الهی حاضر میگردند.
{صفحه 351}
حرف اللام
1295- وَ یَصدُرُ کُلُّ اِلی مَوقِفٍ***یُقیمُ الکُهُولَ وَ اَطفالَها بعث زنده شدن
1296- تَرَی النّاسَ ما عَمِلَت مُحضَراً***وَ لَو ذَرَّةً کانَ مِثقالَها
1297- یُحاسِبُها مَلِکٌ قادِرٌ***فَاِمّا عَلَیها وَ اِمّا لَها
1298- تَرَی النّاسَ سُکری بِلا قَهوَةٍ***وَ لکِن تَرَی العَینُ ما هالَها یا جار منادی مرخّم ای یا حادث
1299- ذُنُوبی بَلائی فَما حیلَتی***اِذا کُنتُ فِی البَعثِ حَمالُّها
1300- نََسیتُ المَعادَ فیا وَیلَها***وَ اَعطَیتُ لِلنَّفسِ امالَها
خطاب بحارث اعور همدانی
1301- یا حارِ هَمدانِ مَن یَمُت یَرَنی***مِن مُؤمِنٍ اَو مُنافِقٍ قُبُلاً طرف چشم
1302- یَعرِفُنی طَرفُهُ وَ اَعرِفُهُ***بِنَعتِه وَ اسمِه وَ ما فَعَلا
1303- وَ اَنتَ عِندَ الصِّراطِ مُعتَرِضی***فَلا تَخَف عَثرَةً وَ لا ذَلَلاً زلّة لغزش
1304- اَقُولُ لِلنّارِ حینَ تُوقَفُ***لِلعَرضِ ذَریهِ لا تَقرَبی الرَجُلا
1305- ذَریهِ لا تَقرَبیهِ اِنَّ لَه***حَبلاً بِحَبلِ الوَصِیِّ مُتَّصِلاً ذره ای دعه
1306- اَسقیکَ مِن بارِدٍ عَلی ظَمَأٍ***تَخالُه فِی الحَلاوَةِ العَسَلا
1307- قَولُ عَلِیٍّ لِحارِثٍ عَجَبٌ***کَم ثُمَّ اُعجُوبَةٍ لَهُ حَمَلاً
نفی قواعد و احکام نجوم
1308- خَوَّفَنی مُنَجِّمٌ اَخُو خَبَل***تَراجِعٌ المِریخِ فی بَیتِ الحَمَل خبل تباهی عقل
فَقُلتُ
{صفحه 352}
1295- هر عملی که در دنیا انجام داده اند، هر چند ذره ای باشد قابل وزن در برابر خود حاضر می بینند.
1296- اعمال را خدائی که نیرومند است محاسبه میکند، یا به نفع وی خواهد بود یا ضرر او.
آن روز که قدر ما به طاعت باشد
وز حکم خدا قیام ساعت باشد
چون غیر عمل نیست در آنجا نافع
بیچاره کسی که بی بضاعت باشد
1297- در چنین روزی، مردم بدون اینکه شراب خورده باشند مست هستند، زیرا با چشم خود اعمال خویش را می بینند (و بهت زده می شوند که چقدر دقیق ضبط شده.)
1298- گناهان من بلای من است و آنگاه که در قیامت، همراه من هستند و آنها را بدوش میکشم چه چاره ای کنم؟!
1299- قیامت را فراموش کرده ام! ای وای بر نفس من!
1300- ای وای برمن! قیامت را فراموش کرده ام و آرزوهای نفس را برآورده ام!!
فردا که من از بیم شوم بی می مست
وز بار گناه و معصیت باشم پست
یا رب ز کرم دست من خسته بگیر
تا دل نرود ز خوف آن روز از دست



سخن امام علیه السلام با حارث همدانی درباره صراط و کوثر

1301- ای حارث همدانی هر کس بمیرد مؤمن باشد یا منافق مرا با چشم خود می بیند.
{صفحه 353}
1302- او با چشم مرا می شناسد من هم او را با اسم و رسم و کارهائی که انجام داده می شناسم.
1303- تو در صراط بر سر راه من می ایستی، نترس، نه از لغزش های خود و نه از اشتباه های خویشتن.
هر کس که به جان محب حیدر باشد
وز مهر علی علیه السلام دلش منور باشد
روزی که از این سرای ویران برود
در باغ بهشت اهل کوثر باشد
1304- در قیامت به هنگامی که در پیشگاه عدل الهی برای محاکمه نگاه داشته می شوی، به آتش می گویم: او را رها کنید و به این مرد نزدیک مشوید.
1305- کاری بکارش نداشته باشید، زیرا با وصی محمد صلی الله علیه و آله و سلم (علی علیه السلام) ارتباط دارد. (1)
1306- از آب سردی که فکر می کنی در شیرینی همانند عسل است به تو می نوشانم.
1307- حرف علی علیه السلام برای حارث عجیبی است. در وجود علی علیه السلام مطالب عجیب فراوانی نهفته است.
فردا که شود بهشت و دوزخ تقسیم
وز حکم خدا شوند مردم به دو نیم
یاران علی علیه السلام شراب کوثر نوشند
وانگاه وطن کنند در باغ نعیم
__________
1- در بعضی از نسخه ها این شعر اضافه است:
هذا لَنا شیعَةً وَ شیعَتُنا اَعطانیَ اللهَ فیهِمُ الاَملا
حارث شیعه ما است و خدا نسبت به شیعیان ما آرزوها را از طریق من عملی ساخته است.
{صفحه 354}
حرف اللام
1309- فَقُلتُ دَعنی مِن اَکاذیبِ الحِیَل***المُشتَری عِندی سَواءٌ وَ زُحَل افانین انواع
1310- اَدفَعُ عَن نَفسی اَفانینَ الدِّوَل***بِخالِقی وَ رازِقی عَزَّوَجَلَّ
اخبار از ظهور مهدی موعود علیه السلام
1311- بُنَیَّ اِذا ما جاشَتِ التُّرکُ فَانتَظِر***وِلایَةَ مَهدِیٍّ یَقُومُ وَ یَعدِل دول کردش
1312- وَ ذَلَّ مُلُوکُ الاَرضِ مِن الِ هاشِمٍ***وَ بُویِعَ مِنهُم مَن یَلِذُّ وَ یَهزِلُ
1313- صَبِیٌّ مِنَ الصِّبیانِ لا رَای عِندَه***وَ لا عِندَه جِدٌّ وَ لا هُوَ یَعقِلُ
1314- فَثَمَّ یَقُومُ القائِمُ الحَقِّ مِنکُمُ***وَ بِالحَقِّ یَاتیکُم وَ بِالحَقِّ یَعمَلُ جاشت ای غلت
1315- سَمِیُّ نَبِیِّ اللهِ نَفسی فِداؤُه***فَلا تَخذُلُوهُ یا بَنِیَّ وَ عَجِّلُوا
خطاب بابی بکر رضی الله عنه
1316- تَعَلَّم اَبابَکرٍ وَ لا تَکُ جاهِلاً***بِاَنَّ عَلِیّاً خَیرُ حافِ وَ ناعِلٍ
1317- وَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اَوصی بِحَقِّهِ***وَ اَکَدَّ فیهِ قَولَه بِالفَضائِلِ بُویع من البیعة
اظهار شجاعت و دلیری خویش
1318- اَنَا الصَّقرُ الَّذی حُدِّثتَ عَنهُ***عِتاقَ الطَّیرِ تَنجَدِلُ انجِلالاً
1319- وَ قاسَیتُ الحُرُوبَ اَنَا ابنُ سَبعٍ***فَلَمّا شِئتُ اَفنَیتُ الرِّجالا حافی پابرهنه
اظهار دلیری و دعوی شیری
1320- صَیدُالمُلوُکِ اَرانِبٌ وَ ثَعالِبُ***وَ اِذا رَکِبتُ فَصَیِّدیَ الاَبطالُ صقر باز
{صفحه 355}



پیشگوئی منجم اعتبار ندارد

1308- منجمی که عقل را از دست داده مرا از «قرار گرفتن مریخ در خانه ی حمل» می ترساند.
1309- باو گفتم: دروغ های فریبنده را بمن عرضه نکن، مشتری و زحل در نظر من یکسان است.
1310- من در برابر حوادث رنگارنگ برای دفاع از خود، به آفریدگار و رزق دهنده ی خود پناه میبرم و باو تکیه میکنم.
ای دوست مکن گوش به احکام نجوم
پابند مشو چه صید در دام نجوم
آن رفت که بود کشف ادریس نبی
و امروز نمانده است جز نام نجوم



اخبار از ظهور امام مهدی علیه السلام 

1311- فرزندم! موقعی که ترک ها پیروز شدند (1) منتظر حکومت امام مهدی علیه السلام باش که قیام میکند و عدالت را برقرار می سازد.
1312- زمامداران جهان تسلیم حکومت بنی هاشم (امام مهدی علیه السلام) میگردند و چاق و لاغر (نیرومند و ضعیف) همه با وی بیعت میکنند.
1313- در آن روزگار کودکان بی تجربه (و کودک صفتان) که نه فکر دارند، نه کوشش و نه عقل بر مردم حکومت میکنند.
1314- در چنین شرائطی قائم بحق (نجاتگر حق) که از طائفه شماست قیام میکند و حق را می آورد (و آنرا زنده می سازد) و اجرا می گرداند.
__________
1- در فارسی به غیر فارسی ترک هم گفته میشود ولی در عربی به غیر عرب «عجم» میگویند بنابراین منظور از کلمه ترک، فقط ترک زبان است.
{صفحه 356}
1315- همنام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که جانم فدای او باد می باشد، فرزندان من مواظب باشید او را تنها مگذارید و به کمک او بشتابید (و از خدا تعجیل در فرجش را بخواهید.)
روزی که شود سر ولایت ظاهر
وز هر طرفی شود هدایت ظاهر
از مشرق تحقیق بر آید خورشید
گردد همه جا نور عنایت ظاهر



سخن با ابوبکر

1316- ای ابابکر آگاهی و جاهل نیستی که علی علیه السلام بهترین فرد روی زمین (از میان طبقات مختلف) است.
1317- و می دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حق وی وصیت کرد و در گفته های خود فضائل و امتیازهای او را بیان داشت.
توضیح: در بعضی از نسخه ها این شعر اضافه است:
وَ لا تَبخَسَن حَقَّه و اردُد الوَری اِلیهِ فَاِنَّ اللهَ لَیسَ بِغافِلٍ
به حق علی علیه السلام ضربه مزن و آنرا به وی بازگردان، زیرا خدا غافل نیست.
سرچشمه علم و معرفت جان علی علیه السلام است
هر کس که ازآن چشمه خورد آب ولی است
خورشید که بهر طاعتش راجع شد
در باب کمال و فضل او نص جلی است
__________
1- در بعضی نسخه ها بجای فان الله لیس بغافل این جمله است فان الله اصدق قائل، که اشاره است یه آیه الیوم اکملت لکم دینکم.
{صفحه 357}



اظهار شجاعت

1318- من آن باز شکاری هستم که پرندگان نیرومند از آن سخن میگویند و در برابر وی کاملا تسلیم هستند.
1319- هفت ساله بودم که حوادث جنگی را آزمایش میکردم و هر وقت میخواستم مردان را نابود می ساختم.
امروز کسی نیست به اندازه من
وز چرخ و فلک گشت آوازه من
من مصحف ناطقم که صحاف ازل
از رشته ی فتح بست شیرازه من



قدرت امام علی علیه السلام

1320- پادشاهان، خرگوش و روباه آشکار میکنندو آنگاه که من پای در رکاب گذاشتم، قهرمانان را صید می نمایم.
1321- به هنگام حمله های جنگی صید من پهلوانان هستند، زیرا من در جنگ شیری کشیده ام.
آن روز که من هوای نخجیر کنم
خرگوش ضعیف را چه تسخیر کنم
شیران و دلیران جهان را یک یک 
از اسب فرود آرم و زنجیر کنم



سه چیز را باید کتمان کرد

1322- لازم است سه چیز را پنهان کنید، شجاعت، علم و مال خود را.
1323- زیرا مردم دشمن این سه چیز هستند و هیچگاه از انسان راضی نمیشوند،
{صفحه 358}
حرف اللّام
1321- صَیدِی الفَوارِسُ فِی الِّلقاءِ فَاِنَّنی***عِندَ الوَغا لَغَضَنفَرٌ قِتالٌ وغا جنک
امر بکتمان شجاعت و علم و مال
1322- عَلَیکُم بِالثَّلاثَةِ فَاکتُمُوها***شُجاعَتَکُم وَ عِلمُکُم وَ مالٌ
1323- فَاِنَّ النّاسَ اَعداءٌ لِهذا***وَ لا یُرضیهِم اِلَّا الزَّوالُ غضنفر شیر
مرثیه خدیجه و ابوطالب
1324-اَعَینَیَّ جُودا بارَکَ اللهُ فیکُما***عَلی هالِکَینِ لا تَری لَهُما مِثلاً
1325- عَلی سَیِّدِ البَطحاءِ وَ ابنِ رَئیسِها***وَ سَیِّدَةِ النِّسوانِ اَوَّلِ مَن صَلّی خیم خوی
1326- مُهَذَّبَةٌ قَد طَیَّبَ اللهُ خیمَها***مُبارَکَةٍ وَ اللهُ ساقَ لَهَا الفَضلا
1327- فَبِتُّ اُقاسی مِنهُمَا الَّهمَ وَ الثَّکلا***مُصابُهُما اَدجی اِلَی الجَوِّ وَ الهَوی
1328- لَقَد نَصَرا فِی اللهِ دینِ مُحَمَّدٍ***عَلی مَن بَغی فِی الدّینِ قَدرَ عَیالا دجی تاریکی
اظهار اخلاص با نبیّ صلی الله علیه و آله و سلم
1329- اِنَّ عَبداً اَطاعَ رَبّاً جَلیلاً***وَقَفَ الدّاعِیَ النَبِیَّ الرَّسُولا
1330- فَصَلوةُ الاِلهِ تَتری عَلَیهِ***فی دُجَی اللَّیلِ بُکرَةً وَ اَصیلاً بکره صبح
1331- اِنَّ ضَربَ العُداةِ بِالسَّیفِ یُرضی***سَیِّداً قادِراً وَ یَشفی عَلیلاً
1332- لَیسَ مَن کانَ قاسِطاً مُستَقیماً***مِثلَ مَن کانَ هاوِیاً وَ ذَلیلاً
1333- حَسبِیَ اللهُ عِصمَةً لِاُمُوری***وَ حَبیبی مُحَمَّدٌ لّی خَلیلاً اصیل شام
اظهار 
{صفحه 359}
تا این سه چیز را پایان یافته ببینند.
گاهی که بود تو را شجاعت یامال
یا علم گران رسی به سرحد کمال
از چشم حسود کن نهان زانکه حسود
راضی نشود به غیر نقصان و زوال



نوحه سرائی برای خدیجه و ابوطالب

1324- ای دو چشم من خدا بشما برکت دهد، برای دو فردی که از دنیا رفتند و نمونه ندارند اشک بریزید.
1325- بر بزرگ بطحاء (سرزمین مکه) و فرزند رئیس منطقه و بزرگ زنان، اول زنی که نماز خواند گریه کنید.
1326- (خدیجه) پاک طینت بود و خدا اخلاق وی را شایسته و مبارک قرار داده بود و برتری را بسوی او گسیل داشته بود.
1327- شب که می خوابم غم و مصیبت آنان مرا فرا می گیرد ومصیبت آنان میان آسمان و زمین را تاریک می گرداند.
1328- (ابوطالب و خدیجه) در راه خدا دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کردند و در برابر کسانی که علیه دین بپاخاسته بودند و مقاومت کردند و پیمان خود را با خدا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حفظ نمودند.
رفتند جماعتی ز یاران قدیم
وز مردم خود مرا سرشک است ندیم
امروز به چشم من جهان تاریک
از دود دلم که گشت در دیده مقیم
{صفحه 360}



اظهار علاقه نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم

1329- بنده ای که از پرودگار بزرگ خود فرمانبرداری نماید از دعوت پیامبر، فرستاده خدا حمایت می کند.
1330- درود خدا، پیاپی: در شب تاریک، صبح و شب بر آنحضرت باد.
1331- کوبیدن دشمن با اسلحه، رهبر توانا را خوشحال می گرداند و ضعیف را توانا می سازد.
1332- کسی که عدالت گستر و استوار باشد، مانند کسی که سقوط کرده و ذلیل است نیست.
1333- برای نگاه داشتنم در کارها، خدا برایم کافی است و محبوب من محمد صلی الله علیه و آله و سلم دوست من است.
آن خواجه که مستحق مدح است و درود
وز دیده بسوی او روان است درود
در مذهب ما به زیر این چرخ کبود
یک شخص چه او نبود و نی خواهد بود



اظهار محبت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

1334- ای مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جانم را فدایت می سازم، فدای کسی که به وسیله ی وی خدا ما را از ظلمت نادانی نجات بخشید.
1335- جانم بقربانت، خون من در برابر کسی که از فرع و اصل، محصول و منسوب به وی هستم چه ارزشی دارد.
1336- کسی که از روزی که طفل بودم و نوجوان شدم، مرا گام به گام با تربیت و غذا و نشاط داد.
1337- کسی که جدش جد من است، عموی او پدر من است،نژادش نژاد
{صفحه 361}
حرف اللام
اظهار محبّت خود برسُول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
1334- اَقیکَ بِنَفسی اَیُّهَا المُصطَفَی الَّذی***هَدانا بِهِ الرَّحمنُ مِن غُمَّةِ الجَهلِ وقی نکاهداشتن
1335- وَ یَفدیکَ حَوبائی وَ ما قَدرُ مُهجَتی***لِمَن اَنتَمی مَعَهُ اِلَی الفَرعِ وَ الاَصلِ
1336- وَ مَن کانَ مُنذُ کُنتُ طِفلاً وَ یافِعاً***وَ اَنعَشَنی بِالعَلِ مِنهُ وَ بِالنَّهلِ غمّة ظلمت
1337- وَ مَن جَدَّهُ جَدّی وَ مَن عَمُّه اَبی***وَ مَن نَجلُه نَجلی وَ مَن بِنتُه اَهلی
1338- وَ مَن حینَ اَخا بَینَ مَن کانَ ضِراخاً***دَعانی وَ اَخانی وَ بَینَ مِن فَضلی
1339- لَکَ الفَضلُ اِنّی ما حَییتُ لِشاکِرٌ***لِاِحسانِ ما اَولَیتَ یا خاتَمِ الرُّسُل حَوباء نَفس
حکایت غزای بدر و فتح رسُول صلی الله علیه و آله و سلم
1340- اَلَم تَرَ اَنَّ اللهَ اَبلی رَسُولَه***بَلاءٍ عَزیزٍ ذِی اقتدِرٍ اَو ذِی فَضلٍ
1341- بِما اَنزَلَ الکُفّارَ دارَ مَذَلَّةٍ***وَ لا قَوا هَواناً مِن اسارٍ وَ مِن قَتلٍ
1342- فَاَمسی رَسُولُ اللهِ قَد عَزَّ نَصرُه***وَ کانَ اَمینُ اللهِ اُرسِلَ بِالعَدلِ علّ شراب الثانی
1343- فَجاءَ بِفُرقانٍ مِنَ اللهِ مَنزَلٍ***مُبَیِّنَةٍ ایاتُه لِذَوی العَقلِ
1344- فَامَنَ اَقوامٌ کِرامٌ وَ اَیقَنُوا***وَ امسَوا بِحَمدِاللهِ مُجتَمِعی الشَّملِ
1345- وَ اَثکَرَ اَقوامٌ فَزاغَت قُلُوبُهُم***فَزادَهُمُ الرَّحمنُ خَبلاً عَلی خَبلٍ نهیل شرب الاول
1346- وَ اَمکَنَ مِنهُم یَومَ بَدرٍ رَسُولَه***وَ قَوماً غِضاباً فِعلُهُم اَحسنُ الفِعلِ
1347- بِاَیدیهِم بیضٌ خِفافٌ قَواطِعٌ***وَ قَد حادَثُوها بِالجَلاءِ وَ بِالصِّقلِ خبل تباهی عقل
{صفحه 362}
من و دخترش در خانه ام می باشد.
1338- کسی که به هنگام «پیمان اخوت» مرا برای برادری خود از میان حاضران دعوت کرد و با من پیمان برادری امضا کرد و امتیاز مرا بیان داشت.
1339- ای خاتم پیامبران امتیاز مخصوص توست، من تا زنده ام بخاطر محبتی که به من کرده ای و مرا تحت کفالت خود داشته ای شکر خدای را انجام میدهم.
ای حق تو ثابت شده در ذمه من
مصروف به نصرت تو شد همت من
از شکر تو یک نفس نباشم فارغ
تا حضرت حق فزون کند نعمت من



داستان جنگ بدر و پیروزی اسلام

1340- مگر ندیدی که خدا، رسولش را به بلائی سخت آزمایش کرد و با نیروئی عظیم او را پیروز گردانید.
1341- زیرا خدا کفار را بخاک ذلت افکند و با بدبختی اسارت و کشتار دیدار کردند.
1342- بر اثر شکست دشمن، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروزی مهمی بچنگ آورد در عین حال امین خدا بود و مأمور به اجرای عدالت.
از حضرت حق همیشه نصرت داریم
بر کشتن خصم خویش قدرت داریم
ما را به شجاعت همه جا نام برند
در شهر میان خلق شهرت داریم
1343- پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدا قرآن که حق و باطل را معرفی و از هم جدا می کند و آیاتش برای دانایان آشکار است آورد.
1344- تعدادی از طایفه های شایسته به آنحضرت ایمان آوردند و به مطالب
{صفحه 363}
وی اعتقاد پیدا کردند و به لطف خدا پایگاه پراکندگان شدند.
1345- طائفه هایی هم منکر رسالت آنحضرت گردیدند و راه انحراف را پیش گرفتند، در نتیجه خدا بر نادانی آنان افزود.
هرکس که به جان و دل مسلمان باشد
خورشید سپهر شرع و ایمان باشد
وانکس که نیافت بهره از شرع نبی
در هر دو جهان خوار و پشیمان باشد
1346- خدا به یاران محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر نیرو بخشید تا رسولش را یاری کنند. آنان مردمی خشمگین بودند که عمل آنان بهترین کارها بود.
1347- در دست آنان شمشیر های چابک و برنده بود که آنان را جلا و صیقل داده بودند.
1348- چه بسیار جوانان، نیرومندان و شجاعان سالخورده و با تجربه را که روی خاک انداختند.
از حضرت حق چه فتح شد روزی ما
مشهور دو عالم است فیروزی ما
ما شمع صفت برای دین می سوزیم
دیدند تمام خلق دلسوزی ما
1349- چشمهای زنان نوحه گر با اشک های ریز و درشت برای آنها گریه می کرد.
1350- نوحه گران برای عُتبَه ی گمراه و پسرش ولید و برای شَیبه گریه میکردند و خبر مرگ به او و ابوجهل می دادند.
1351- خبر مرگ به کینه دار می دادند و فرزند جدعان در میان آنها لباس عزا پوشیده بود و زنان دل سوخته، شدت غم را مجسم می ساختند.
{صفحه 364}
حرف اللّام
1348- فَکَم تَرَکُوا مِن ناشِئٍ وَ حَمِیَّةٍ***صَریعاً وَ مِن ذی نَجدَةٍ مِنهُم کَهلٌ نائحات زنان نوحه کر
1349- وَ تَبکی عُیُونُ النائِحاتِ عَلَیهِم***تَجُودُ بِاَسبالِ الرَّشاشِ وَ بِالوَبلِ
1350- نَوائِحُ تَبکی عُتبَةَ الغَیِّ وَ ابنَه***وَ شَیبَةَ تَنعاهُ وَ تَنعی اَباجَهلٍ
1351- وَ ذِی الزَّحلِ تَنعی وَ ابنَ جَذنَ عافِیهُم***مَسَلَّبَةً حَرّی مُبَیَِنَةَ الثَکلِ اسبل ای عطل
1352- ثَوی مِنهُم فی بِئرِ بَدرٍ عِصابَةٌ***ذَوَوا نَجَداتٍ فِی الحُزُونَ وَ فِی السَّهلِ
1353- دَعَی الغَیَّ مِنهُم مَن دَعا فَاَجابَه***وَ لِلغَیِّ اَسبابُ مُقَطَّعَةُ الوَصلِ
حکایت غزای احد در حوالی مدینه
1354- رَاَیتُ المُشرِکینَ بَغَوا عَلَینا***وَ لَجُّوا فِی الغَوایَةِ وَ الضَّلالِ رشّ مطر القلیل
1355- وَ قالُوا نَحنُ اَکثَرُ اِذ نَفَرنا***غَداةَ الرَّوعِ بِالاَسَلِ الطُّوالِ
1356- فَاِن یَبغُوا وَ یَفتَخِرُوا عَلَینا***بِحَمزَةَ وَ هُوَ فِی الغُرَفِ العَوالی نفر بیرون رفتن بجبهه حزب
1357- فَقَد اَودی بِعُتبَةَ یَومَ بَدرٍ***وَ قَداوَدی وَ جاهَدَ غَیرَ الٍ
1358- وَ قَد قَلَّلتُ خَیلَهُم بِبَدرٍ***وَ اَتبَعتُ الهَزیمَةَ بِالرِّجالِ
1359- وَ قَد غادَرتُ کَبشَهُم جِهاداً***بِحَمدِاللهِ طَلحَةَ فِی المَجالِ اسل نیزه
1360- فَتُلَّ بِوَجهِه فَرَفَعتُ عَنهُ***رَقیقَ الحَدِّ حَودِثَ بِالصِّقالِ
1361- کَاَنَّ المِلحَ خالَطَه اِذا ما***تَلَظّی کَالعَقیقَةِ فِی الضَّلالِ روع خوف
رجز عثمان بن ابی طلحه در احُد
اَنَا ابنُ
{صفحه 365}
چون دشمن من ز بخت واژگون بگریست
بر زاری او چشم شفق خون بگریست
آن دم که میان خاک و خون می غلطید
دیدم به دو چشم خود که گردون بگریست
1352- چاه بدر از جمعیتی از آنان که در جنگ های کوه و دشت قهرمان بودند انباشته شد.
1353- گمراه آنانف ایشان را به انحراف دعوت کرد و به وی پاسخ دادند زیرا گمراهی، عللی دارد که ارتباط را قطع می سازد.
توضیح: در بعضی از نسخه ها این شعر اضافه است:
فَاضحَوا الَدی دارَ الجَحیمِ بِمَعزِلِ عَنِ البَغیَ وَ العُدوانِ فی اَشغَلِ الشُّغلِ 
پس از کشته شدن در گوشه ای از جهنم، دست از ظلم و تجاوز کشیده به کارهای مهمتری که بیشتر آنها را سرگرم می ساخت قرار گرفتند.
اعدا که میان خاک و خون افتادند
در چاه و بال سرنگون افتادند
چون بخت مدد نکرده این طائفه را
از پرده ی اقبال برون افتادند



داستان جنگ اُحُد در اطراف مدینه

1354- دیدیم مشرکین علیه ما به پا خاستند و در امواج انحراف و گمراهی غوطه ورند.
1355- مشرکین گفتند: هنگامی که ما برای جنگ کوچ کنیم از نظر عدد و اسلحه بیشتر از شما هستیم.
1356- اگر مشرکین به ما ظلم کردند و فخر می کنند که حمزه را شهید کردند حمزه در غرفه های بهشتی قرار گرفته است.
{صفحه 366}
1357- حمزه در جنگ بدر عتبه را به قتل رسانید و به دشمن حمله کرد و جهادی بی امان نمود.
خورشید ازل که بر جهان می تابد
هر ذره از او مرا ز خود می یابد
چون فتح و ظفر به وقت خود مرهون است
در جستن آن مرد خدا نشتابد
1358- لشکر مشرکین را در جنگ بدر شکست دادم و مردان آنان را به فرار کشانیدم.
1359- طلحه سردار مشرکین را به لطف خدا مورد حمله قرار دادم.
1360- وقتی مورد حمله قرار گرفت به روی صورت به زمین افتاد و من شمشیر تیزی را که صیقلی داده بود از او برداشتم.
1361- آنگاه که شمشیر را همانند برقی که در تاریکی می جهد بحرکت در آوردم گویا نمک به زخم طلحه پاشیده شد.
دشمن که ندید غیر آزار زمن 
مجروح و شکسته گشت صد بار زمن 
برداشته ام به او سر از گردن او
تا جان تنش شود سبکبار زمن



رحز عثمان بن ابی طلحه در جنگ احد

1362- من پسر عبدالدار هستم که دارای امتیازاتی میباشم وای علی علیه السلام تو پیش من کشته می شوی.
1363- اگر کشته نشدی از ترس کشته شدن از ترس کشته شدن فرار میکنی و شکست میخوری.
{صفحه 367}
حرف اللّام
1362- اَنَا ابنُ عَبدُالدّارِ ذِی الفُضُولِ***وَ اِنَّکَ عِندی یا عَلَی مَقتُولٌ عبدالدار ولد قصی بن کلاب
1363- اَو هارِبٌ خَوفَ الرِّدی مَفلُولٌ
جواب او بعبارات بلیغه
1364- هذا مَقامی مُعرِضٌ مَبذُولٌ***مَن یَلقَی سَیفی فَلَهُ العَویلُ فلک الجیش هزمته
1365- فَلا اَهابُ الصَولَ بَل اَصُولُ***اِنّی عَنِ الاَعداءِ لا اَزُولُ
1366- یَوماً لَدَی الهَیجا وَ لا اَحُولُ***وَ القَرنُ عِندی فِی الوَغا مَقتُولٌ
1367- اَو هالِکٌ بِالسَّیفِ اَو مَغلُولٌ صول قسم خوردن
رجز ابوالحکم عمر و بن اخنس در احد 
1368- یا مَرحَباً بِفارِسٍ مَعَکُمُ***اِذ جائَنا فی حَومَةِ القَسطَلِ
1369- یَرجُو قِراناً قاصِداً نَحوَنا***نُسقیهِ مِن ماءِ السَّماءِ المَعجَلِ
1370- ما عِندَنا شَئٌ سِوی ما نَری***مِن حادِثٍ بِالعَهدِ بِالصِّیقَلِ عویل رفع الصوت بالبکاء
1371- ذاکَ الَّذی یَقریُ ضُیُوفَ الوَغا***وَ الّلائی لِلاَضیافِ فِی المَنزِلِ
جواب ا و بعبارتی نیکو
1372- اِخسَأ عَلَیکَ اللَّعنَ مِن جاهِدٍ***یَابنَ لَعینٍ لاحَ بِالاَرذَلِ حومه حربکاه
1373- الیَومَ اَعلُوکَ بِذِی رَونَقٍ***کَالبَرقِ فِی المَخلُوقِ المُسبَلِ
1374- یَفری شُئُونَ الرَّاسِ لا یَنتَهی***بَعدَ فِراشِ الحاجِِبِ الاَجزَلِ مخلوق جامه کهنه
{صفحه 368}



پاسخ امام علیه السلام به عثمان

1364- مقام من آشکار است و خدا بمن داده است. وضع من اینست که هر کس شمشیرم را دیدار میکند صدای گریه اش بلند میگردد.
1365- از حمله باک ندارم، بلکه حمله ور می شوم و در برابر دشمن گامی به عقب نمی گذارم.
1366- در روز جنگ جابجا نمی شوم و دشمن همتای من کشته میشود.
1367- اگر کشته نشد، از تیغ شمشیر سالم نمی گذرد و یا زنجیر میشود و اسیر (یا فرار میکند.)
در معرکه تا غبار انگیخته ام
از جنگ هیچگاه نگریخته ام
من خون تمام دشمنان ریخته ام
پس قالبشان به خاک آمیخته ام



رجز ابوالحکم عمرو بن اخنس در احد

1368- پهلوانی که همراه شماست خوش آمد، زیرا در منطقه گرد و غبار پیش ما آمده است.
1369- امیدوار است همتائی را که بیابد که بطرف ما حرکت میکند تا از باریدن شمشیر آبدار او را سیراب سازیم.
1370- پیش ما غیر از آنچه با چشم می بینم که شمشیرهای صیقلی داده حادثه می آفریند چیز دیگری نیست.
1371- این قهرمان کسی است که مهمانان جنگی را پذیرائی میکند و پناهگاه مهمانان است.
{صفحه 369}



پاسخ امام علیه السلام به ابوالحکم

1372- دور شو! نفرین تلاشگر بر تو باد! ای ملعونی که در قیافه ناکسان ظاهر شده ای.
1373- امروز با شمشیری آبدار همانند پاره کردن پارچه های کهنه ای که دور افتاده است تو را ریز ریز میکنم.
1374- شمشیرم رگهای سرت را آنچنان از هم می شکافد که به ابروهایت پیوسته شود.
1375- من از این حمله انتظار پیروزی در بهشت عالی و بهترین اقامتگاهها را دارم.
ای خصم که سرگشته چو پرگار شدی
وز طالع و بخت خود نگونسار شدی
انکار نبی چه هست در خاطر تو
در مذهب ما محل انکار شدی



داستان جنگ خندق

1376- ستایش مخصوص خدای نیکوئی است که به بندگانش لطف نمود، محبت را بحد اعلی رسانید و بخشش را بحد کمال.
1377- شکر خدای را که به پیامبرش قدرت داد تا در جنگ بر یاغیان و نادانان پیروز گردد.
1378- چه نعمت های فراوانی که خدا در اختیار ما گذاشته است و هرچه کوشش کنیم، زبان ما قدرت ندارد شکرش را انجام دهد.
1379- سوگند خدای را که لطف خدا بطور مرتب شامل من میگردد چه از خدا در خواست کنم چه درخواست نکنم.
{صفحه 370}
حرف اللّام
1375- اَرجُو بِذاکَ الفَوزَ فِی جَنَةٍ***عالِیَةٍ فی اَکرَمِ المَدخَلِ غویّ کمراه
حکایت غزای خندق
1376- الحَمدُ للهِ الجَمیلِ المُفضِلِ***المُسبِغِ المَولِی العَطاءِ المُجزِلِ
1377- شُکراً عَلی تَمکینِهِ لِرَسُولِه***بِالنَّصرِ مِنهُ عَلی الغُواةِ الجُهَّلِ اجزال انمام العطاء
1378- کَم نِعمَةٍ لا اَستَطیعُ بُلُوغَها***جَهداً وَ لَو اَعلَتُ طاقَةَ مَقولٍ
1379- للهِ اَصبَحَ فَضلُه مُتَظاهِراً***مِنهُ عَلَیَّ سَاَلتُ اَم لَم اَسئَلِ تظاهر تعاون
1380- قَد عایَنَ الاَحزابُ مِن تَاییدِهِ***جُندَ النَبِیِّ وَ ذِی البَیانِ المُرسَلِ
1381- ما فیهِ مَوعِظَةٌ لِکُلِّ مُفَکِّرٍ***اِن کانَ ذا عَقلٍ وَ اِن لَم یَعقِلِ
حکایت قتل حیّ بن اخطب
1382- لَقَد کانَ ذاجَدٍّ وَ جَدَّ لِکُفرِهِ***فَقیدَ اِلَینا فِی المَجامِعِ یُعتَلُ کبل قید
1383- فَقَلَّدَه بِالسَّیفِ ضَربَةُ مُخفِظٍ***فَصارَ اِلی قَعرِ الجَحیمِ یُکَبَّلُ
1384- فَذاکَ مَابُ الکافِرینَ وَ مَن یَکُن***مُطیعاً لِاَمرِ اللهِ فِی الخُلدِ یَنزِلُ اراجیف خبرهای بی اصل
بیان اراجیف منافقان صاحب کنید
1385- اَلا باعَدَاللهُ اَهلَ النِّفاقِ***وَ اَهلَ الاَراجیفِ وَ الباطِلِ قلاک ای ابغضک
1386- یَقُولُونَ لی قَد قَلاکَ الرَّسوُلُ***فَخَلّاکَ فِی الخالِفِ الخاذِلِ خاذل عاجز
1387- وَ ما ذاکَ اِلّا لِاَنَّ النَبِیَّ***جَفاکَ وَ ما کانَ بِالفاعِلِ
فسرت
{صفحه 371}
1380- احزاب (جنگجویان مخالف در خندق) با چشم خود کمک خدا را به لشکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خدا که از نیروی بیان بطور کافی برخوردار بود را مشاهده کردند.
1381- چیزی که جنگجویان خندق دیدند پند بزرگی است برای هر فردی که فکر داشته باشد، چه عقل را برای درک بکار گیرد چه نگیرد.
مائیم که از جهل و ذلالت دوریم
خورشید صفت در دو جهان مشهوریم
در معرکه ای که دشمنان تیغ کشند
شک نیست که ما مظفر و منصوریم
توضیح: خدا هم از طریق سرما و باد خندقیان را فشار داد و هم از طریق تضعیف روحیه و نیرنگ که نَعیم بن مسعود که از طائفه غَطفان بود اجراء کرد.
وی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد من مسلمان شده ام و کسی نمیداند اجازه بفرمائید تا بدشمنان شما خدعه بزنم.
وی پیش طائفه بنی قریضه رفت و گفت: خانه غطفان و قریش از مدینه دور است و خانه شما نزدیک، اگر در جنگ مسلمانان پیروز شوند، مردم مکه شما را تحویل مسلمانان میدهند و میروند بهتر اینست که چند نفر از بزرگان مکه را گروگان بگیرید و در جنگ شرکت کنید.
نعیم پیش قریش رفت و گفت: طائفه بنی قریضه و غطفان برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام فرستاده اند که ما از اعلام جنگ علیه شما پشیمانیم، جمعی از طائفه غطفان و قریش را تحویل شما میدهیم تا آنان را بقتل برسانی و از تقصیر ما بگذری. بنابراین اگر یهود از شما گروگان خواستند ندهید.
نعیم پیش طائفه غطفان هم رفت و همین مطلب را گفت.
ابوسفیان، پسر ابوجهل، عکرمه وعده ای از طائفه غطفان پیش بنی قریضه رفتند تا جنگ را شروع کنند. بنی قریضه گروگان خواستند، ابوسفیان برگشت و نتوانستند
{صفحه 372}
بخواسته خود برسند.



داستان فتل حَیّ بنّ اَخطَب

1382- او فردی تلاشگر بود و برای کفر خود میکوشید و از روی ناچاری بجمع ما کشیده شد.
1383- ضربتی دردناک که با شمشیر فرود آمد گردنبندی (از خون) برای وی بوجود آورد و بقعر جهنم زنجیر گردانید.
1384- این، پایان کار کافران است و کسی که مطیع امر خدا باشد در بهشت جاودان فرود می آید.
آنکس که بجهل و کفر خود محکم بود
بر لوح دلش نقش هدایت کم بود
دیدیم که در قعر جهنم جا کرد
وز فوت و فنای او جهان خرم بود
حرف های نامربوط منافقان علیه امام علیه السلام
1385- خدا منافقان، دروغپردازان و بیهوده گران را نابود کند.
1386- میگویند محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تو عصبانی شده که در میان عاجزان و مانده ها تو را باقی گذاشته است.
1387- این عمل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بخاطر اینست که وی به تو ظلم کرده در صورتیکه او ستمگر نیست.
1388- من که این وضع را دیدم شمشیرم را روی شانه ام گذاشتم و از مدینه بیرون آمده بسوی محبت کننده ای که قدرت و نیکی داشت حرکت کردم. (محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جبهه جنگ.)
1389- وقتی مرا دید قلبش فرو ریخت و همانند برادری مهربان از من سؤال
{صفحه 373}
حرف اللّام
1388- فَسِرتُ وَ سَیفی عَلی عاتِقی***اِلَی الرّاحِمِ الحاکِمِ الفاضِلِ عاتق میان دوش و کردن
1389- فَلَمّا رَانی هَفا قَلبُهُ***وَ قالَ مَقالَ الاَخِ السّائِلِ
1390- اَمِّمَ ابنُ عَمّی فَاَنبَاتُه***بِارِجافِ ذِی الحَسَدِ الدّاغِلِ
1391- فَقالَ اَخی اَنتَ مِن دُونِهِم***کَهرُونَ مُوسی وَ لَم یَاتَلِ
اظهار اندوه وقت نزدیک شدن حرب جمل
1392- قَد طالَ لَیلی وَ الخَرینُ مُوَکَّلُ***لِخِدارِ یَومٍ عاجِلٍ وَ مُؤَجَّلٌ هفا ای خفق
1393- وَ النّاسُ تَعرُوهُم اُمُورٌ جُمَّةٌ***مُرٌّ مَذاقَتُها کَطَعمِ الحَنظَلِ
1394- فِتَنٌ تُحِلُّ بِهِم وَ هُنَّ سَوارِعٍ***یُسقی اَواخِرُها بِکَاسِ الاَوَّلِ ارجاف سخن بی اصل کفتن
1395- فِتَنٌ اِذا نَزَلَت بِساحَةِ اُمَّةٍ***خیفَت بِعَدلٍ بَینَهُم مُتَبَهَّلٍ
شکایت از طلحه و زبیر
1396- اِنَّ یَومی مِنَ الزُّبَیرِ وَ مِن***طَلحَةَ فیما یَسُؤئُنی لِطَوَیلٌ دغا فساد و حیله
1397- ظَلَمانی وَ لَم یَکُن عَلِمَ اللهُ***اِلَی الظُّلمِ لی لِخَلقٍ سَبیلٌ
پیام بمعاویه بن ابی سفیان
1398- اَلا مَن ذا یُبَلِّغُ ما اَقُولُ***فَاِنَّ القَولَ یُبلِغُهُ الرَّسُولُ جمّة بسیار
1399- اَلا اَبلِغ مُعاوِیَهَ بنَ صَخرٍ***لَقَد خاوَلتَ لَو نَفَعَ الحَویلُ
1400- وَ ناطَحتَ الاَکارِمَ مِن رِجالٍ***هُمُ الهامُ الَّذینَ لَهُم اُصُولٌ هامة القوم رئیسهم
{صفحه 374}
کرد: 
1390- پسرعموی من، چرا مدینه را ترک کردی و آمدی؟! به آن حضرت داستان حرف های مفت و فتنه انگیزی را که از حسودان شنیده می شد بیان داشتم.
1391- محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برادر جان! تو در میان مردمی که مانده ای نسبت بمن همانند هارونی نسبت به موسی. و هارون در وظیفه خود کوتاهی نکرد.
ای انکه ز عقل و فهم بیرونی تو
از هر چه گمان برند افزونی تو
فرمود نبی صلی الله علیه و آله و سلم که من چه موسی باشم
وز روی برادری چه هارونی تو



اظهار نگرانی از نزدیک شدن جنگ جمل

1392- تردیدی نیست که شب من طولانی شده و غم برای من خانه کرده است، زیرا از وضع امروز و حوادث آینده وحشت دارم.
1393- حوادث فراوانی گریبان مردم را میگیرد که بسیار تلخ همانند تلخی هندوانه ابوجهل است.
1394- آشوب ها بسرعت دامن ملت را میگیرد و دنبال آن فتنه ها از حوادث آغاز آن مشروب و تقویت میگردد.
1395- آشوبهائی است که بمیدان هر ملتی فرود آمد مردان عدالت پیشه و مخلص را هم تحت فشار قرار دهد.
افسوس که روزگار ما گشت تباه
وز محنت و غصه روز ما گشت سیاه
از هر طرف فتنه برآورد علم
چون مور و ملخ کشید بر خلق سپاه
{صفحه 375}



شکایت امام علیه السلام از طلحه و زبیر

1396- روز من از دست کارهای زبیر و طلحه که مرا ناراحت می سازد بسیار طولانی است.
1397- این دو نفر نسبت بمن ظلم کردند، در صورتیکه خدا را گواه میگیرم که من برای ظلم بمردم گامی برنداشته ام.
جمعی که به کام ما نمودند چه شهد
کردند به دوستی بسی بیعت و عهد
هر چند که از جانب ما برگشتند
ما را همه در صلح و صفا باشد جهد



پیام برای معاویه

1398- کیست که آنچه را میگویم (به معاویه) برساند، حرف مرا بطور حتم فرستاده ای باو میرساند.
1399- به معاویه پسر صخر بگوئید که اگر جستجو و فعالیت برای رسیدن به ریاست نتیجه داشت، کوشش خود را انجام دادی.
1400- با بزرگوارانی که اصالت خانوادگی و شخصیت دارند مبارزه کردی.
1401- ایشان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کردند و آنگاه که بسختی افتاده بود، درخواست کمک به وی را پاسخ مثبت دادند.
1402- اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آنحضرت دفاع میکردند و دندان جنگ آنچنان در بدن آنان رخنه کرده بود که سستی در آن راه نداشت.
تا چند کسی راه ضلالت گیرد
وز جور و ستم رنگ جهالت گیرد
{صفحه 376}
حرف اللّام
1401- هُم نَصَروُا النَبِیَّ وَ هُم اَجابُوا***رَسُولَ اللهِ اِذ خُذِلَ الرَّسُولُ فلول هزیمت
1402- نَبِیّاً جالَدَ الاَصحابُ عَنهُ***وَ نابُ الحَربُ لَیسَ لَهُ فُلُولٌ
1403- فَدِنتُ لَهُ وَ دانَ اَبُوکَ کُرهاً***سَبیلُ الغَیِّ عِندَکُما سَبیلٌ
1404- مَضی فَنَکَضتُما لَمّا تَواری***عَلَی الاَعقابِ غَیُّکُما طَویلٌ
1405- اِذا مَاالحَربُ اَهدَبَ عارِضاها***وَ اَبرَقَ عارِضٌ مِنها مُخیلٌ غیّ کمراهی
1406- فَیُوشَکُ اَن یَجُولَ الخَیلُ یَوماً***عَلَیکَ وَ اَنتَ مُنجَدِلٌ قَتیلٌ
جواب دادن معویه بجدال
1407- لا تَحسَبَنّی یا عَلِیُّ غافِلاً***لَاُورِدَنَّ الکُوفَةَ القَنابِلا عقب مؤخّر القد
1408- وَ المُشمَخِرَّ وَ القَنَا الذَّوابِلا***فی عامِنا هذا وَ عاماً قابِلاً
جواب جواب بایین صواب
1409- اَصبَحتَ ذا حُمقٍ تَمَنَّی الباطِلا***لَاُورَدَنَّ شامَکَ الصَّواهِلا صهیل شیهه اسب
1410- اَصبَحتَ اَنتَ یَابنَ هِندٍ جاهِلاً***لَاَرمِیَنَّ مِنکُمُ الکَواهِلا کاهل معتمد
1411- تِسعَین اَلفاً رامِحاً وَ نابِلاً***یَزدَحِمُونَ الحَزنَ وَ السَّواهِلا
1412- بِالحَقِّ وَ الحَقِّ یُزیحُ الباطِلا***هذا لَکَ العامُ وَ ذَرنی قابِلاً
1413- هُم نَصَرُوا النَبِیَّ وَ هُم اَجابُوا***رَسُولَ اللهِ اِذ خُذِلَ الرَّسُولُ رامح نیزه دار
صفت لشکر ظفر پیکر
کَاساد غیلٍ
{صفحه 377}
هر کس که بر این حال بماند آخر
از کرده ی خود ناب (1) خجالت گیرد
1403- با آغوش باز به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شدم و پدرت از روی ناچاری بآن حضرت روی آورد، زیرا راه انحراف، راه شماست.
1404- محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیده از جهان فرو بست و آنگاه که در خاک پنهان گردید شما به روش دودمان خود باز گشتید، زیرا انحراف شما ریشه دار است.
1405- آنگاه که جنگ چهره در هم کشد و برق آغاز آن بدرخشد،
1406- بزودی لشکر و سوارکاران به تو حمله کنند و تو روی زمین افتاده و کشته شده باشی.
تا چند به مال و جاه مشغول شوی
خیر تو درآن است که معزول شوی
ترسم که غبار فتنه چون برخیزد
ناگاه به سعی خویش مقتول شوی



جواب معاویه به امام علیه السلام

1407- یا علی علیه السلام فکر مکن که من غافل هستم، کوفه را از اسب سوار پر می سازم.
1408- از شتر و سرباز و نیزه و شمشیر، امسال و سال دیگر، کوفه را مملو می گردانم.



پاسخ امام علیه السلام به جواب معاویه

1409- ای معاویه فکر خود را از دست داده ای و آرزوی باطل در سر
__________
1- تاب بمعنای دندان است. منظور انگشت زیر دندان بگذارد و از خجالت سر بزیر گیرد.
{صفحه 378}
می پرورانی، شام تو را از شیهه ی اسب ها کر می سازد.
1410- ای پسر هند عقل را از دست داده ای، با تیر شانه های شما را سوراخ سوراخ می کنم.
1411- نود هزار نیزه دار و تیرانداز دارم، کوه و دشت را اشغل خواهند کرد.
1412- سوگند بحق که حق باطل را برطرف میسازد، آنچه گفتم برای مبارزه امسال تو آماده است، کاری به سال آینده نداشته باش.
1413- این سربازان، کسانی هستند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کردند و آنگاه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ مثبت داند که وی شکست خورده بود.
ای آنکه ز روی شرغ باعی شده ای
در مذهب اهل عقل طاغی شده ای
چون راه خدا و مصطفی می دانی
از بهر چه سرگشته و یاغی شده ای
توضیح: شعر شماره 1401 همان شعر 1413 میباشد که تکرار شده در بعضی نسخه ها نیست و در بعضی نسخه ها شعر دوم را خط زده اند ولی از این نظر که با مطلب مناسبت داشت و برای رعایت ترتیب شعرها ترجمه شد.



علامت لشکر امام علیه السلام

1414- سربازان من همانند شیرهای بیشه و بچه شیرانی که در کُنام آرمیده اند در روز جنگ با شمشیرهای صیقلی داده آماده جنگ اند.
1415- صبح نبرد پشت سر پرچم قرار گرفته و آماده جزیه گرفتن (1) و سر
__________
1- اهل کتابی که از نظر اسلام رسمی هستند با پرداخت پول آزاد می گردند و یا کسی که اسیر می گردد با دادن فدیه آزاد می شود. اهل کتاب پولی که همه ساله می دهند به نام جزیه خوانده می شود.
{صفحه 379}
حرف اللّام
1414- کَاُسادِ غیلٍ وَ اَشبالِ خیسٍ***غَداةَ الخَمیسِ بِبیضٍ صِقالٍ اساد جمع اسد
1415- بِجَیدِ الضِّرابِ وَ جَزِّ الرِّقابِ***اَمامَ العُقابِ غَداةَ النِّزالِ
1416- تَکیدُ الکَذُوبَ وَ تُخزِی الهَیُوبَ***وَ تُروِی الکُعُوبِ دِماءَ القَذالِ
اظهار خوشنودی از عبدالعزیز بن حرث
1417- شَرَیتَ بِاَمرٍ لا یُطاقُ حَفیظَةً***حَیاءً وَ اِخوانُ الحِفاظِ قَلیلٌ غیل بیشه
1418- جَزاکَ اِلهُ النّاسِ خَیراً وَ قَد وَقتٍ***یَداکَ بِفَضلٍ ما هُناکَ جَزیلٌ
تمنای موت خویش وقت شهادت عمار یاسر
1419- اَلا یا اَیُّهَا المَوتُ الَّذی لَیسَ تارِکی***اَرِحنی فَقَد اَفنَیتَ کُلَّ خَلیلٍ کعب بند نیزه
1420- اَراکَ مُضِرّاً بِالَّذینَ اُحِبُّهُم***کَاَنَّکَ تَنحُوا نَحوَهُم بِدَلیلٍ
حکایت قتل لشکر شام
1421- کَاَیِّن تَرَکنا مِن دَمِشقَ وَ اَهلُها***مِن اَشمَطَ مَوتُورٍ وَ شَمطاءَ ثاکِلٍ قذال قفا
1422- وَ غانِیَةٌ صادَ الرِّماحُ حَلیلَها***وَ اَضحَت بُعَیدَ الیَومِ اَجدِی الاَرامِلِ
1423- وَ نَحنُ اُناسٌ لا تَصیدُ رِماحُنا***اِذا ما طَعَّنَا القَومَ غَیرَه المَقاتِلِ
1424- تَبَکّی عَلی بَعلٍ لَها راحَ غازِیاً***وَ لَیسَ اِلی یَومِ الحِسابِ بِقافِلٍ موتور الذی قتل له قتیل
مناجات با قاضی الحاجات
1425- یا سامِعَ الدُّعاءِ وَ یا رافِعَ السَّماءِ***وَ یا دائِمَ البَقاءِ وَ یا واسِعَ العَطاءِ غزوه جنک
{صفحه 380}
بریدن دشمن هستند.
1416- به دروغگو حیله می زنند، بددل را رسوا می کنند و بند نیزه را از خونی که از پشت دشمن می ریزد سیراب می سازند.
مردان سپاه ما دلیراند همه
در معرکه بر مثال شیراند همه
جمعی که کمر به کین ایشان بستند
گویا ز حیاة خویش سیراند همه



اظهار تشکر از عبدالعزیز بن حرث در صفین

1417- جان خود را به کاری فروختی که غیرتمندان از روی حیاتی که دارند طاقت آن را ندارند، برادران غیرت دار محدود اند.
1418- خدای مردم پاداشی نکو به تو عنایت کند، زیرا دستهای تو خدمت بزرگی به فضیلت و معنویت انجام داد.
این کار که از دست تو آمد امروز
یا رب به مراد خویش گردی فیروز
بر خود ز نهال عمر تا صبح قیام
وز نام نکو گنج سعادت اندوز
توضیح: در جنگ صفین حدود هزار نفر از سربازان امام علیه السلام در محاصره قرار گرفتند، امام علیه السلام فرمود کیست که خود را به آنان برساند و بگوید با الله اکبر و لا اله الا الله موضع خود را به ما اطلاع دهند تا ما به آنان کمک کنیم. عبدالعزیز این کار را قبول کرد و دیوار محاصره را شکست و پیغام امام علیه السلام را به محاصره شدگان رسانید. امام علیه السلام و اصحاب با شعار الله اکبر و لا اله الا الله خود را به محاصره شدگان رسانیدند و آنان را نجات دادند.
و امام علیه السلام از عبدالعزیز با دو شعر فوق تشکر می کند.
{صفحه 381}



آرزوی مرگ در شهادت عمار یاسر درجنگ صفین

1419- آی مرگی که مرا رها نمی کنی، مرا آسوده گردان، زیرا تمام دوستانم را نابود کردی.
1420- می بینم دوستانم را هدف گیری کرده ای، گویا از طریق راهنما، آهنگ آنان می کنی.
تا چند توان مرگ عزیزان دیدن
پس روی حسودان گران جان دیدن
ای مرگ بیا که آرزومند توام
تا باز رهم ز شکل ایشان دیدن



داستان کشتار لشکر شام

1421- در دمشق و مردم آن جوانانی را کشتیم و زنان جوانی را عزادار ساختیم که نمی توانستند خونخواهی کنند.
1422- زنان زیبائی که نیاز به آرایش نداشتند در دمشق ماندند، زیرا نیزه شوهران آنان را صید کرده بود و لحظاتی بعد از جنگ صفین بیوه های گریان شدند.
1423- ما مردمی هستیم که وقتی با نیزه حمله کردیم نیزه های ما فقط جنگجویان را صید می کند.
1424- برای شوهرانی گریه می کنند که به جنگ رفتند و تا روز قیامت از جنگ باز نخواهند کشت.
مائیم که خصم را به صد پاره کنیم
وز شهر بدن روانش آواره کنیم
چون غالب او به خاک یکسان سازیم
فرزند و زنش یتیم و بیچاره کنیم
{صفحه 382}
حرف اللّام
لذی الفاقة العدیم
1426- وَ یا عالِمَ الغُیُوبِ وِ یا غَافِرَ الذُّنُوبِ***وَ یا ساتِرَ العُیُوبِ وَ یا کاشِفَ الکُرُوبِ 
عَنِ المُرهِقِ الکَظیمِ الکظیم الحابس غیظة
1427- وَ یا فائِقَ الصِّفاتِ وَ یا مُخرِجَ النَّباتِ***وَ یا جامِعَ الشَّتاتِ وَ یا مُنشِئَ الرُّفاتِ الرفات تکسرو تفرق
مِنَ الاَعظُمِ الرَّمیمِ
1428- وَ یا مُنزِلَ الغِیاثِ مِنَ الدُّلَّجِ الخِثاثِ***عَلَی الحُزنِ وَ الدِماثِ اِلَی الجُوعِ الغِراثِ
مِنَ الهُزَّمِ الرَزُومِ خزن زمین ناهموار
1429- وَ یا خالِقَ البُروُجِ سَماءً بِلا فُرُوجٍ***مَعَ اللَّیلِ ذِی الوُلُوجِ عَلَی الضَّؤ ذِی البُلُوجِ
یغشی سنا النجوم
1430- وَ یا فالِقَ الصَّباحَ وَ یا فاتِحَ النَّجاجِ***وَ یا مُرسِلَ الرّیاحِ بُکُوراً مَعَ الرَّواحِ دفث زمین نرم
فینشان بالغیوم
1431- وَ یا مُرسَی الرَّواسِخِ اَوتادَهَا الشَّوامِخِ***فی اَرضِهِ السَّوانِخِ اَوطادَهَا البَواذِخِ 
مِن صُنعِهِ القَدیمِ فالق شکافنده
1432- وَ یا هادِیَ الرَّشادِ وَ یا مُلهِمَ السَّدادِ***وَ یا رازِقَ العِبادِ وَ یا مُحیِیِ البِلادِ
وَ یا فارِجَ الغُمُومِ
1433- وَ یا مَن بِهِ اَعُوذُ وَ یا مَن بِهِ اَلُوذُِ***وِ مِن حُکمِهِ النُّفُوذُ فَما عَنهُ لی شُذُوذُ شامخ بلند
تَبارَکتَ
{صفحه 383}



مناجات با قاضی الحاجات

1425- ای شنونده دعا! وای کسی که آسمان را بالا قرار داده ای! ای کسی که همیشه باقی هستی! وای کسی که بخشش فراوان داری و به ناتوان بیچاره کمک می کنی. (1)
یا رب چه توئی قاضی حاجات همه
وز فضل شنیده ای مناجات همه
روزی که شوند خلق عالم حیران
از روی کرم بکن مراعات همه
1426- ای دانای کارهای پنهانی! ای بخشاینده ی گناهان! ای پوشاننده ی عیب ها وای کسی که سختی های کسی را که با ناراحتی ها می سازد و لب به سخن نمی گشاید برطرف می گردانی.
یا رب تو مرا به جای خود تمکین ده
واندوه مرا به خرمی تسکین ده
آن دم که رسد به مستحقان فیضت
زان فیض نصیبی به من مسکین ده
1427- ای برترین صفت ها! ای بیرون آورنده گیاه از دل خاک! ای جمع آورنده ی پراکنده ها! ای خالق ریز ریزه های استخوان های پوسیده. (2)
ای از تو عیان گشته مسلمانی ما
بر خاک درت نهاده پیشانی ما
__________
1- از نظر شماره گذاری چون نیم فردی ها متمم شعر اول است و معنای مستقلی ندارد شماره مستقلی برای آن در نظر گرفته نشد.
2- اشاره به آیات قرآن درباره خلقت مجدد بشر در قیامت از همان استخوانهای پوسیده است. (سوره یس آیه 78: و هی رمیم)
{صفحه 384}
گر کسب کنیم از تو جمعیت خویش
ظاهر نشود دیگر پریشانی ما
1428- ای فرود آورنده ی باران از ابر سریع آب کش! ای فروریزنده ی باران از ابرهای متراکم بر خاک و شن و قحطی زدگان در پستی و بلندی های زمین.
ای ابر کرم گشته ز لطفت حاصل
باران سخا ز فیض فضلت نازل
من قطره و هستی تو دریای محیط
باشد که شود قطره به دریا واصل
1429- ای آفریننده برجهای آسمانی که بصورت آسمانی بدون شکاف آنها را خلق کرده ای. شب تاریکی را هم که بر روشنائی دمیده می شود و درخشندگی ستارگان را می پوشاند خلق فرموده ای.
ای از تو بنای آسمان گشته بلند
در گردن سرکشان زحکم تو کمند
روشن شده از مهر تو فانوس فلک
درآتش تو ستاره مانند سپند
1430- ای شکافنده صبح! ای فاتح پیروزی! ای فرستنده بادهای ابر آفرین در صبح و شب.
ای صبح ازل از تو منور گشته
وز فضل تو 9 چرخ مدور گشته
خواهیم نجات از تو درآن روز که ما
ببینیم گناه خود مصور گشته
1431- ای استوار سازنده کوههای سر به قلک کشیده که ریشه های آن بلند و در زمین محکم کوههای مرتفع را پایدار ساخته ای که همه این کارها از صنعت قدیم تو تراوش کرده است.
{صفحه 385}
ای حلم تو استوار و ثابت چون کوه
وز قهر تو در انفس و آفاق شکوه
هر چند که من خلق جهان می بینم
از فیض تو بی بهره نشد هیچ گروه
1432- ای راهنمای راه راست! ای الهام کننده کار صحیح! ای رزق دهنده بندگان! ای زنده کننده سرزمینها! وای برطرف کننده غم ها!
ای فضل تو خلق را هدایت کرده
ما را به کمال خود رعایت کرده
انعام تو عام است از آن رو کرمت
با مؤمن و گبر صد عنایت کرده
1433- ای کسی که از فتنه ها به او پناه می برم! ای کسی که به هنگام نیاز به او تکیه می کنم! ای کسی که دستورش نفوذ دارد و من نمی توانم از او کنار باشم! چه قدر بزرگوار و حوصله دار هستی.
ای خاک درت پناه ارباب نیاز
لطف و کرم تو بسته ابواب نیاز
چون آتش غیرت به دلم افکندی
از شعله آن بسوخت اسباب نیاز
1434- ای آزاد کننده اسیر! ای بهبود بخشنده استخوان شکسته! ای ثروتمند کننده بیچاره! ای غذا دهنده طفل و ای شفا بخش بیمار!
ای راحت روح دردمندان از تو
آسایش جان مستمندان از تو
بلبل سخن از حمد تو گوید شب و روز
باشد گل نوخاسته خندان از تو
1435- ای کسی که مایه ی عزت من هستی. ای کسی که مرا از ذلت، انحراف،
{صفحه 386}
حرف المیم
تبارکت من حلیم
1434- وَ یا مُطلِقَ الاَسیرِ وَ یا جابِرَ الکَسیرِ***وَ یا مُغنِیَ الفَقیرِ وَ یا عاذِیَ الصَّغیرِ کسیر شکسته
وَ یا شافِیَ السَّقیمِ
1435- وَ یا مَن بِهِ اعتِزازی وَ یا مَن بِهِ اِحتِرازی***مِنَ الذُّلِ وَ المَخاذی وَ الافاتِ وَ المَرازی رزیّه مصیبت
اَعِذنی مِنَ الهُمُومِ
1436- وَ مِن جَنَّةٍ وَ اِنسٍ لِذِکرِ المَعادِ مُنسٍ***لِلقَلبٍ عَنهُ مُقسٍ وَ مِن شَرِّ غَیِ نَفسٍ
وَ شَیطانِهَا الرَّجیمِ فسیّ القلب سخت دل
1437- وَ یا مُنزِلَ المَعاشِ عَلَی النّاسِ وَ المَواشی***وَ الاَفراخِ وَ العَشاشِ مِنَ الطَّعمِ وَ الرِیاشِ 
تَقَدَّّستَ مِن عَلیمٍ
1438- وَ یا مالِکَ النَّواصی لِلمُطیعاتِ وَ العَواصی***فَما عَنهُ مِن مَنّاصِ لِعَبدٍ وَ لَاخلاصٍ مواشی چهارپایان
لِماضٍ وَ لا مُقیمٍ
1439- وَ یا خَیرَ مُستَعاضٍ المَحضِ الیَقینِ راضٍ***بِما هُوَ عَلَیهِ قاضٍ مِن اَحکامِهِ المَواضٍ
تَعالَیتَ مِن حَکیمٍ
1440- وَ یا مَن بِنا یُحیطُ وَ عَنَّا الاَذی یُمیطُ***وَ مِن مُلکُهُ البَسیطُ وِ مَن عَدلُهُ وَ القَسیطُ فرخ جود
عَلَی البِرِّ وَ الاَثیمِ
1441- وَ یا رائِیَ اللُّحُوظِ وَ یا سامِعَ اللُّفُوظِ***وَ یا قاسِمَ الخُطُوطِ بِاِحصائِهِ الحَفیظِ رباش لباس فاخر
{صفحه 387}
آفت و مصیبت ها حفظ می کنی، از غصه ها نجاتم بده.
ای عزت ماگشته ز فضلت ظاهر
ای از تو تمام خلق عالم شاکر
هرکس که به جان بنده ی فرمان تو شد
در مصرجهان عزیز گردد آخر
1436- ای خدا مرا از شر جن و مردمی که یاد قیامت را فراموش کرده و دلی سنگ دارند و از شر هوای نفس و دیوسرکشی که مغضوب و مطرود خداست، حفظ کن.
ای لطف تو کرده روز و شب چاره من
احسان تو بی حد است درباره من
آن دم که زند آتش شهوت شعله
فریاد ز شر نفس اماره من
1437- ای رزق دهنده انسان ها و حیوانات، جوجه ها و آشیانه مانده ها، به همه خوراک و بال و پر و لباس می دهی. راستی که چقدر دانا هستی.
ای فضل تو داده هر نفس روزی ما
ظاهر ز تو گشته فتح و فیروزی ما
از خوان تو چون روزی ما شد تعیین
بی فائده است سعی و دلسوزی ما
1438- ای کسی که مهار مطیع و نافرمان در دست توست، نه گریزی از تو هست و نه نجاتی، گذشته ها و مانده ها برای تو فرقی ندارند.
ای خلق جهان را به تو هر دم شوقی
در گردن هر کسی ز عشقت طوقی
هرچند که فاسق و عاصی باشد
او نیز به جانب تو دارد ذوقی
{صفحه 388}
1439- ای کسی که بهترین عوض ها را می پذیری، با عملی که از روی یقین انجام گردد خوشحالی، تکلیف هائی که از قوانین خود برای بشر در نظر گرفته ای (و در برابر لطف تو ناچیز است) پذیرائی! راستی که چقدر حکیمی.
ای خاک درت قبله ی ارباب یقین
پیدا شده از تو هر نفس فتح مبین
خورشید رخت کرده ز هر گوشه طلوع
وز نور تو گشته پر صفا روی زمین
1440- ای کسی که به ما احاطه داری و آزار را از ما دور می گردانی و ای کسی که قدرت گسترده و عدلت همگانی است و شامل نیکوکار و گنهکار میگردد.
ای سایه اقبال تو بر فرق جهان
نور تو بگرفته غرب تا شرق جهان
آن روز که شد نور جمالت ظاهر
از روی تو یافت روشنی برق جهان
1441- ای بیننده نگاهها، ای شنونده حرف ها، ای بخش کننده لذت ها با آمار دقیق و از روی عدالت نصیب هرکس را به وی میرسانی.
ای خلق جهان را دل دانا از تو
دارد همه کس دیده ی بینا از تو
پستی زمین بحکم و تقدیر تو شد
باشد ز شرف گنبد مینا از تو
1442- ای کسی که شنوائی! ای کسی که عرش تو آسمانخراش است، ای کسی که خلقت جهان را بدون الگو انجام دادی، ای کسی که ظالم ستمگر را از حمایت و پناه دادن محروم می سازی.
ای دردل ارباب حقیقت زده تخت
افکنده سزای تخت از اسماء رخت
{صفحه 389}
حرف المیم
بِعَدلٍ مِنَ القَسُومِ
1442- وَ یا مَن هُوَ السَّمیعُ وَ یا مَن عَرشُهُ الرَّفیعُ***وَ مَن خَلقُهُ البَدیعُ وَ مَن خارُهُ المَنیعُ غشم ستم کردن
مِنَ الظّالِمِ الغَشُومِ
1443- یا مَن حَبا فَاَسبَغَ ما قَدحَبا وَ سَوَّغَ***وَ یا مَن کَفا وَ بَلَّغَ ما قَدکَفا وَ اَفرَغَ سائغ کوارا
مِن مِنهِ العَظیمِ
1444- وَ یا مَلجَأَ الضَّعیفِ وَ یا مَفزَعَ اللَّهیفِ***تَبارَکتَ مِن لَطیفٍ رَحیمٌ بِنا رَؤُفٍ
خَبیرٌ بِنا کَریمٍ لهیف محزون
1445- وَ یا مَن قَضَی الحَقَّ عَلی نَفسِ کُلِّ خَلقٍ***وَ فاتا بِکُلِّ اُفقٍ فَما یَنفَعُ التَّوَقی
مِنَ المَوتِ وَ الحَتُومِ
1446- تَرانی وَ لا اَراکَ وَ لا رَبَّ لی سِواکَ***فَقُدنی اِلی هُداکَ وَ لا تُغشِنی رَداکَ وقی نکاهداشتن
بِتَوفیقِکَ العَصُومِ
1447- وَ یا مَعدِنَ الجَلالِ وَ ذَا العِزِّ وَ الجَمانِ***وَ ذاَ الکَیدِ وَ المَحالِ وَ ذَا المَجدِ وَ الفِّعالِ
تَعالَیتَ مِن رَحیمٍ اغشاء پوشانیدن
1448- اَجِرنی مِنَ الجَحیمِ وَ مَن هَولِهَا العَظیمِ***وَ مَن عَیشِهَا الذَّمیمِ وَ مِن حَرِّهَا المُقیمِ
وَ مَن مائِهَا الحَمیمِ
1449- وَ اَصبِحنِی القُرانَ وَ اَسکِنِّی الجِنانَ***وَ زَوِّجنِیَ الحِسانِ وَ ناوِلنِی الاَمانَ المحال الاخذ بالعقوبة
اِلی
{صفحه 390}
هر جا که زند ماه جمالت خرگاه
در خاک کند جلوه گری چهره تخت
1443- ای کسی که می بخشی و عطایت را کامل می گردانی و آنرا گوارا می سازی وای کسی که برای پناهگان کافی هستی و خودکفائی را بحد اعلی میرسانی و از لطف بزرگت نعمتها را بحد کمال میکشانی.
ای فیض تو در انفس و آفاق تمام
احسان تو بی شمار و انعام تو عام
تا ریخته ای شراب توفیق به جام
عالم همه از فیض تو باشند به کام
1444- ای پناهگاه ضعیف! ای تکیه گاه غمدیده! چقدر محبت داری. نسبت بما لطف و مهربانی می نمائی از وضع ما آگاه و به همه بخشش میکنی.
ای عرش مجید کمترین پایه تو
شاهان جهان تمام در سایه تو
چون روی تو جلوه کرد دیدم روشن
از رحمت خاص و عام پیرایه تو
1445- ای کسی که هر جانداری را با حکم بر حق نابود می سازی و ای کسی که نابودی را بر تمام جهان در نظر گرفته ای و پرهیز از مرگ و نیستی سودی ندارد.
ای بیخته بر وجود ما خاک عدم
بر چهره ما کشیده از مرگ رقم
در شام اجل مبین سیه روئی ما 
طی کن به کرم نامه ها را آن دم
1446- ای خدا تو مرا می بینی و من تو را نمی بینم، پروردگاری غیر تو ندارم. مرا بسوی راهنمائی خود بکشان و با توفیق خود که مرا حفظ میکند نگاهم بدار و به 
{صفحه 391}
هلاکتم میفکن.
ای عارف اسرار نهانی گشته
سرچشمه آب زندگانی گشته
از ابر نوال خود مرا فیضی ده
چون فیض تو فیاض تمامی گشته
1447- ای سرچشمه و معدن عظمت، ای خداوند عزت و زیبائی ای هوشیاری که گناهکاران را کیفر می دهی، ای صاحب کرم و بزرگواری، چه قدر بخشاینده ای.
ای اهل شرف یافته حشمت از تو
عالم همه گشته غرق نعمت از تو
جمعی که دم از عالم معنی زده اند
آموخته اند درس حکمت از تو
1448- (ای خدائی که این همه علامت و امتیازها را داری) مرا از جهنم و ترس بزرگ آن حفظ کن و بمن پناه بده مرا از زندگانی پست جهنم و گرمی جاویدش و از آب جوشانش خلاص کن و پناهم بده.
یا رب دل من ز خلق ناخوش برهان
وز دوزخ گرم و تاب و آتش برهان
تا چند به این و آن تعلق ورزم
یکباره مرا از این کشاکش برهان
توضیح: امام علیه السلام در بیست و سه شعر خدا را با علامت های مختلف خواند و اینک خواسته های خود را شماره میکند و اولین خواسته، نجات از آتش است و دنبال آن خواسته های دیگر:
1449- دوست مرا قرآن قرار ده و جایگاهم را بهشت، از زنان زیبا بمن تزویج کن و از جهنم امانم بده و در آسایشگاه بهشت قرارم نما.
{صفحه 392}
حرف المیم
اِلی جَنَّةِ النَّعیم
1450- اِلی نِعمَةٍ وَ لَهوٍ بِغَیرِ استِماعِ لَغوٍ***وَ لا بادِکارِ شَجوٍ وَ لا بِاعتِدادِ شَکوٍ ادّکار یاد اوردن
سقیم و لا کلیم
1451- اِلَی المَنظَرِ النَّزیهِ الَّذی لا لُغُوبَ فیهِ***هَنیئاً لِساکِنیهِ فَطُوبی لِعامِرِیهِ شجو حزن
ذَوِی المَدخَلِ الکَریمِ
1452- اِلی مَنزِلٍ تَعالی بِالحُسنِ قَد تَلالا***بِالنُّورِ قَد تَوالی تَلقی بِهِ الجَلالا
قَد حُفَّ بِالنَّسیمِ
1453- اِلَی المَفرَشِ الوَطِیِّ اِلَی المَلبَسِ البَهِیِّ***اِلَی المَطعَمِ الشَهِّیِ اِلَی المَشرَبِ الهَنِیِّ تلألؤ درخشیدن
مِنَ السَّلسَلِ الخَتیمِ
طلسم که ارجهة رفع صداع مجزیست ؟؟؟
1454- ثَلثُ عِصِیٍ صُفِّفَت بَعدَ خاتَمٍ***عَلی رَاسِها مِثلُ السَّنانِ المُقَوَّمِ ابتر دم بریده
1455- وَ میمٌ طَمیسٌ اَبتَرٌ ثُمَّ سُلَّمٌ***اِلی کُلِّ مَامُولٍ وَ لَیسَ بِسُلَّمٍ
1456- وَ اَربَعَةٌ مِثلَ الاَصابِعِ صُفِّفَت***تُشیرُ اِلَی الخَیراتِ مِن غَیرِ مِعصَمٍ معصم کف
1457- وَهاءٌ شَقیقٌ ثُمَّ واوٌ مُقَوَّسٌ***عَلَیها اِذا یَبدُوا کَاَنبُوبِ مُحجَمٍ
1458- فَیا حامِلَ الاِسمِ الَّذی لَیسَ مِثلَه***تَوَّقَ مِنَ الاَسواءِ تَنجُ وَ تَسلِمُ
1459- فَذاکَ اسمُ اللهِ جَلَّ جَلالُه***اِلی کُلِّ مَخلُوقٍ فَصیحٍ وَ اَعجَمٍ انبوب میان دو بند نی
{صفحه 393}
یا رب چه قضا نسخه تقدیر نوشت
اجزاء وجود من به توحید سرشت
فردا که از این رباط ویران بروم
خواهم که شوم مقیم در باغ بهشت
1450- در نعمت و خوشگذرانی بدون شنیدن حرف مفت و بدون به یاد غمها افتادن و بدون شماره کردن ناله مریض و مجروح قرارم بده.
خرم دل آنکه یافت اسباب بهشت
گردد به رخش گشاده ابواب بهشت
از چهره روح گرد تن شوید پاک
پس تازه کند جان خود از آب بهشت
1451- در منظره ای خلوت که سختی در آن یافت نمی گردد، ساکنان آن خوش هستند و گردانندگانش در آسایش و درب ورودی آن محترمانه است مکانم ده.
تا چند در این منزل ویران باشم
بی جرم اسیر بند و زندان باشم
گر مرغ دلم به آشیان میل کند
ناگاه مقیم باغ رضوان باشم
1452- به منزلی برسانم که از زیبائی نور می درخشد و بطور مرتب نور بر آن می تابد و عظمت از آن می بارد و نسیم بهشتی آنرا در آغوش گرفته است.
ابروی تو کرده عالمی را پر نور
وز حسن تو گشته مه بخوبی مشهور
آن دم که کنم مقام در باغ بهشت
خواهم که کنیز خانه ام باشد حور
1453- بستری نرم، لباسی فاخر، غذائی خوش خوراک، نوشیدنی گوارا از
{صفحه 394}
آب سلسال مهر شده برای من مهیا کن.
تا چند شود محنت و غم حاصل من
گویا که سرشته باغم گل من
فردا که زقید تن شود روح خلاص
یابم به بهشت هر چه می خواهد دل من



نام خدای متعال

1454- سه الف که ردیف شده است بعد از هاء گرد و بر سرش نیزه ای راست قرار دارد.
1455- میم کوری که دم ندارد سپس نردبانی است که انسان را به خواسته میرساند ولی نردبان نیست.
1456- چهار خط است شبیه به انگشتانی که بهم چسبیده است که بدون کف، اشاره به کارهای خیر میکند.
1457- هائی دو چشم پس از آن واوی کمانی که بر سر آن هاست بطوری که وقتی آشکار گردد، بصورت بندهای نی حجامتگر نمایش دارد.
1458- ای کسی که این طلسم را همراه داری، این نام خداست که مانندی ندارد و با داشتن این نام از کارهای زشت پرهیز کن برای همیشه نجات می یابی و سالم می مانی.
1459- آنچه می بینی اسم خدای متعال است که عظمت او نسبت به تمام موجودات، زبان دار و زبان بسته برتری دارد.
صفری سه الف کشیده مهری بر سر
میمی کج و کور و نردبانی در بر
پس چار الف است و هاو واوی دم سر
این است یقین اسم خدای اکبر
{صفحه 395}
حرف المیم
بیان عجز و عقول از ادراک کُنه خالق
1460- کَیفِیَّةِ المَرءِ لَیسَ المَرءِ یُدرِکُها***فَکَیفَ کَیفِیَّةِ الجَبارِ فِی القَدَمِ ادیب ادب امور
1461- هُوَ الَّذی اَنشَاءَ الاَشیاءُ مُبتَدِعاً***فَکَیفَ یُدرِکُه مُستَحدِثِ النِسَّمِ
بیان عجز انسان و ایمان بقضای یزدان فطن زیرک
1462- کَم مِن اَدیبٍ فَطِنٍ عالِمٍ***مُستَکمِلِ العَقلِ مُقِلٌّ عَدیمٌ
1463- وَ مِن جَهُولٍ مُکثِرٍ مالُه***ذلِکَ تَقدیرُ العَزیزِ العَلیمِ
تفویض امور بقضای الهی جهول نادان
1464- قَضَی اللهُ اَمراً وَ جَفَّالقَلَم***وَ فیما قَضی رَبَّنا ما ظَلَم
1465- فَفِی الاَمرِ ما خانَ لَمّا قَضی***وَ فِی الحُکمِ ما جارَ لَمّا حَکَم
1466- بَدا اَوَلاً خَلقُ اَرزاقِنا***فَقَد کانَ اَرواحُنا فِی العَدَم 
مذمّت جمعی که بنفی حشر قائلند خاسر زیان کار
1467- قالَ المَنَجِّمُ وَ الطَبیبُ کِلاهُما***لَم یُحشَرِ الاَمواتُ قُلتُ اِلَیکُما
1468- اِن صَحَّ قَولُکُما فَلَستُ بِخاسِرٍ***اِن صَحَّ قَولی فَالخَسارُ اِلَیکُما یقظه بیداری
تنبیه بزوال زمان و فنای جهان
1469- مَا الدَّهرُ اِلّا یَقظَةٌ وَ نَومٌ***وَ لَیلَةٌ بَینَهُما وَ یَومٌ
1470- یَعیشُ قَومٌ وَ یَمُوتُ قَومٌ***وَ الدَّهرُ قاضٍ ما عَلَیهِ لَومٌ لوم ملامت
بیان
{صفحه 396}
توضیح: همانطوری که امام علیه السلام اشاره میکند این نقش های نشانه هائی از اوصاف خداست و کسی که به یاد نام خدا باشد از معصیت و گناه پرهیز میکند و همین است مقدمه ای برای نجات از خیلی از حوادث.
با توجه باین نکته این کلمات و مشابه آن خودبخود نقشی در زندگی ندارند، بلکه توجه بآنها که نشانه ای از مبدء غیب است زمینه ای است برای توجه بخدا و پرهیز از انحراف و همین است هدف از همراه داشتن دعا و قران.
بنابراین اگر دعا و قرآن همراه ما باشد و بخدا توجه نداشته باشیم و از کجروی باز نگردیم یک نوع بی احترامی به قرآن کرده ایم و بجای اینکه قرآن حامی و حافظ ما باشد موجب فلاکت و بدبختی ما میگردد.
با این بیان در عین اینکه قرآن همراه داریم ضربه هم میخوریم در این صورت ضربه را نباید بحساب قرآن بگذاریم، همانطوریکه پیروزی را نباید به حساب خود قرآن بگذاریم، بلکه خدای عزیز است که پشتوانه تمام کارها است.



درک حقیقت خدا مشکل است

1460- شخص نمیتواند کیفیت و چگونگی خود را درک کند، چگونه ممکن است قدیم بودن خدای جبار را درک نماید؟!
1461- او کسی است که موجودات را بدون الگو خلق کرده چگونه ممکن است انسانی که جدیدا بدست او ساخته شده بتواند او را درک نماید؟!
هرگز نرسد به کنه معبود کسی
چون فهم کند سر هما را مگسی
از روی مثل خداست دریای محیط
وان را نکند احاطه هر خار و خسی
{صفحه 397}



انسان از درک خواست خدا عاجز است

1462- چه بسیار افراد مؤدب، زیرک و دانشمندی که عقلی کامل دارند و از نظر مالی فقیر و بیچاره اند.
1463- و چه بسیار نادان هائی که ثروت فراوان دارند و این خواست خدای عزیز و دانا است
هر اهل دلی که هست از کام جداست
جاهل همه روز صاحب نشو و نماست
زین فهم توان کرد که سررشته ما
از روی حقیقت همه در دست قضاست



خواست خدا ظالمانه نیست

1464- سرنوشت جهان را خدا ترسیم کرد و قلم راکنار گذاشت و در آنچه تعیین کرد ظلم ننمود.
1465- خدا که فرمان داد، در امر خود خیانت نکرد و آنگاه که حکم صادر نمود ظلم روا مداشت.
1466- خدا رزق همه ماها را قبل از آغاز خلقت همان موقعی که روح ما خلق نشده بود در نظر گرفت.
آن روز که بر لوح قضا رفت قلم
بودند خلایق همه در کتم عدم
شد روزی ما نوشته بر لوح قدر
تغییر نیابد، نشود بیش و نه کم
{صفحه 398}



کسانی که منکر قیامت هستند اشتباه میکنند

1467- منجم و پزشک هر دو می گویند مرده ها زنده نمی شوند من به شما می گویم:
1468- اگر حرف شما صحیح باشد من ضرر نمیکنم ولی اگر حرف من صحیح باشد شما ضرر می کنید (چون من ذخیره آخرت آورده ام و شما نیاورده اید.)
جمعی که ز سِرّ کار غافل باشند
از جهل به نفی حشر قائل باشند
گر نیست قیامت چه زیان مؤمن را
ور هست حکیمان همه جاهل باشند
توضیح: کسی که منجم یا پزشک باشد منکر خدا و قیامت نیست، بلکه نظر امام علیه السلام به منجم و طبیب آن عصر بوده که غالبا هم یهودی بوده اند و این گروهها که در اسرار عالم بیشتر دقتی میکنند، نسبت به گروههای دیگر ضایعات اعتقادی بیشتر دارند بهمین جهت امام علیه السلام نام این دوگروه را آورده است.



توجه به نابودی جهان

1469- جهان فقط یک بیداری و خواب است و میان این خواب و بیداری روز و شبی است.
1470- دسته ای زنده می شوند و گروهی دیگر می میرند، روزگار قانون را اجرا می کند و نباید سرزنش شود و بازخوات (چون اجرا کننده به وظیفه خود عمل میکند.)
در ذات جهان چه نیست انوار قدم
پیوسته کشد رخت به سر حد عدم
{صفحه 399}
حرف المیم
بیان امتزاج شهد دهر بزهر
1471- اَنَا بِالدَّهرِ عَلیمٌ وَ اَبُوالدَّهرِ وَ اُمُّه***لَیسَ یَاتِی الدَّهرُ یَوماً بِسُروُرٍ فُیتِمُهُ ادبار پشت کردن
مذمّت دنیا که مردم فریب است
1472- فََمَن یَحمِدُ الدُّنیا بِعَیشٍ یُسِرُّه***فَسَوفَ لَعَمری عَن قَلیلٍ یَّلُومُها
1473- اِذا اَقبَلَت کانَت عَلَی المَرءِ فِتنَةً***وَ اِن اَدبَرَت کانَت کَثیراً هُمُومُها نقمة عذاب
امر بشکر نعم ذی الجلال
1474- اِذا کُنتَ فی نِعمَةٍ فَارعِها***فَاِنَّ المَعاصی تُزیلُ النِّعَم
1475- وَ حافِظ عَلَیها بِشُکرِ الاِلهِ***فَاِنَّ الاِلهَ شَدیدُ النِّقَم موسر توانگر
1476- فَاَینَ القُرُونَ وَ مَن حَولَهُم***تَفانُوا جَمیعاً وَ رَبّی الحَکَم
1477- وَ کُن مُوسِراً شِئتَ اَو مُعسِراً***فَما تَقطَعِ العَیشَ اِلّا بِهَمٍّ
1478- حَلاوَةُ دُنیاکَ مَسمُومَةٌ***فَلا تَاکُلِ الشَّهدَ اِلّا بِسَمٍّ سمّ زهر
1479- مَحامِدُ دُنیاکَ مَذمُومَةٌ***فَلا تَکسِبُ الحَمدَ اِلّا بِذَمٍّ
1480- اِذا تَمَّ اَمرٌ دَنی نَقصُهُ***تَوَقَّع زَوالاً اِذا قیلَ تَمَّ
1481- وَ کَم قَدرٍ دَبَّ فی غَفلَةٍ***فَلَم یَشعُرِ النّاسُ حَتّی هَجَمَ دنوّ نزدیکی
نصیحت قرّة العین امام حسین علیه السلام
1482- تَنَزَّهَ عَن مُصادَفَةِ اللِّئامِ***وَ اَلمِم بِالکَرامِ بَنیِ الکِرامِ مصادفة با یکدیکر دوستی کردن
{صفحه 400}
در هر نفسی قابل فیضی باشد
وان فیض به اورسد ز دریای کرم



شهد و زهر دنیا

1471- من به وضع روزگار آگاه هستم. پدر و مادر روزگارم. نشاطی را که به فرد عرضه می کند، اگر صبح باشد تا شب ادامه نمی یابد.
فریاد من از جور و بیراهی دهر
وز تلخی او که ساخت کامم چون زهر
زنهار به لطف او نگردی مغرور
کز ممکن غیب می جهد لمعه قهر



دنیای مردم فریب

1472- کسی که لذت دنیا را می ستاید و از آن شاد میباشد، بجان خود سوگند بزودی از آن سرزنش خواهد نمود.
1473- آنگاه که دنیا به کسی روی آورد او را به آزمایش و آشوب میکشد و اگر دنیا از کسی روی گرداند غم آن فراوان است.
گر مدح جهان کنی پشیمان گردی
ور جمع شوی از او پریشان گردی
اقبال جهان فتنه و ادبار و بلاست
بگذر ز جهان که اهل عرفان گردی



در هر حال بیاد خدا باشیم

1474- وقتی نعمتی بدستت رسید از آن قدردانی کن و شکرش را ادا نما، زیرا گناهان، نعمت ها را سست و نابود میکند.
{صفحه 401}
1475- نعمت های خدا را با شکرگزاری از آنها نگهداری کن، زیرا عذاب خدا شدید است.
1476- شخصیت ها و اطرافیانشان کجا رفتند، همه به حق پروردگار من که حاکم است، نابود گردیدند.
1477- توانگر باش یا بیچاره زندگی را باید با غصه پشت سر بگذاری.
ای یافته جاه و مال و اسباب بسی
از شکر خدا مباش غافل نفسی
فیضی برسان که تا زنی چشم به هم
اسباب جهان هیچ نماند به کسی
1478- شیرینی دنیای تو مسموم است بهمین جهت همیشه شیرینی را با زهر (و غصه) می نوشی.
1479- امتیازهای دنیا همراه ناملایمات و نکوهش هاست بنابراین ستایش را همراه نکوهش و ناراحتی بدست می آوری.
1480- آنگاه که مطلبی کامل شد نقص آن آشکار میگردد و آنگاه که گفتند موضوعی تمام شد منتظر نقص و از دست رفتن آن باش. 
1481- چه بسا حوادثی که در غفلت رشد میکند و مردم توجه ندارند تا آنکه ناگهان حمله ور میگردد.
هر شهد که میخوری در آن زهری هست
در هر چه نظر کنی ز ضد بهری هست
هر چیز که شد تمام نقصان یابد
آری ز پی لطف خدا قهری هست



اندرز به امام حسین علیه السلام

1482- از رفاقت با پست فطرتان پرهیز کن و با شایستگان و طائفه داران بیشتر
{صفحه 402}
حرف المیم
1483- وَ لا تَکُ واثِقاً بِالدَّهرِ یَوماً***فَاِنَّ الدَهرَ مُنحَلُّ النِّظامِ عوراء کلمه مبیحه
1484- وَ لا تَحسَد عَلَی المَعرُوفِ قَوماً***وَ کُن مِنهُم تَنَل دارَ السَّلامِ
1485- وَثِق بِاللهِ رَبِّکَ ذِی المَعالی***وَ ذِی الالاءِ وَ النِّعَمِ الحِسامِ
1486- وَ کُن لِلعِلمِ ذا طَلَبٍ وَ بَحثٍ***وَ ناقِش فِی الحَلالِ وَ فِی الحَرامِ ضغن کینه
1487- وَ بِالعَوراءِ لا تَنطِق وَ لکِن***بِما یُرضِی الاِلهَ مِنَ الکَلامِ
1488- وَ اِن خانَ الصَّدیقُ فَلا تَخُنهُ***وَ دُم بِالحِفظِ مِنکَ وَ بِالذَّمامِ
1489- وَ لا تَحمِل عَلَی الاِخوانِ ضِغناً***وَعُد بِالصَّفحِ تَنجُ مِنَ الاَثامِ صفح عفو
بیان نفاست احسان نزد کریم
1490- اَرَی الاِحسانِ عِندَ الحُرِّ دَیناً***وَ عِندَ القِنِّ مَنقَصَةً وَ ذَمّاً
1491- کَقَطرٍ صارَ فِی الاَصداقِ دُرّاً***وَ فِی شِدقِ الاَفاعی صارَ سَمّاً قنّ بنده
نفی احتیاج بسؤال از ارباب کرم
1492- وَ اِذا طَلِبتَ اِلی کَریمٍ حاجَةً***فَلِقاؤُه یَکفیکَ وَ التَّسلیمُ
1493- وَ اِذا رَاکَ مُسلِماً ذََکَرَ الَّذی***حَمَّلتَه فَکَاَنَّه مَلزُومٌ شدق کوشه دهن
نهی از گفتن اسرار با غیر کرام و ابرار
1494- لا تُودَعِ السِرَّ الّا عِندَ ذی کَرَمٍ***وَ السِرُّ عِندَ کِرامِ النّاسِ مَکنُومً
1495- وَ السِرُّ عِندی فی بَیتٍ لَهُ غَلَقٌ***قَد ضاعَ مِفتاحُه وَ البابُ مَختُومٌ غلق ضیق التصرف
نهی
{صفحه 403}
بجوش. 
1483- هیچگاه به روزگار اعتماد مکن، زیرا روزگار برنامه ها را در هم میریزد و متلاشی میگرداند.
1484- برای کار خیر نسبت به هیچ طائفه ای بخل مکن و خود را از آنان بدان تا به «دارالسلام» (بهشت) (خانه صلح و آسایش) دست یابی.
1485- به الله پروردگارت که دارای امتیازهای فراوان، نعمتهای زیاد و سرشار و استوار است اعتماد کن.
از صحبت ناکسان اگر بگریزی به
با مردم بد اگر نیامیزی به
از غیر خدا چه نیست فعلی صادر
گر اشگ نیاز پیش او ریزی به
1486- در جستجوی علم و دانش و بحث درباره آن باش و در مسائل حلال و حرام گفتگو کن.
1478- حرف نامربوط مزن، بلکه حرفی بزن که خدا آنرا دوست بدارد.
1488- اگر رفیق به تو خیانت کرد، تو به او خیانت مکن، امانت خود را نسبت به وی حفظ کن و پیمان رفاقت را محکم نگاه دار.
1489- کینه ی برادران و دوستان را در دل نگاه مدار و همیشه به عفو توجه کن تا از لغزش ها و گناهان در امان باشی.
ای گشته به علم و معرفت پروار
با کس سخن زشت مگو زنهار
گر دوست جفا کند وفا کن با او
وز چهره ی نفس او فرو شُوی غُبار
{صفحه 404}



احترام به شایستگاه

1490- احترام به آزادگان قرض دادن است و محبت به ناکسان کمک به نقص و بدگوئی.
1491- به دانه بارانی که از آسمان میبارد نگاه کن اگر در صدف قرار گرفت مروارید میگردد و اگر در دهان افعی ها افتد زهر میشود.
نیکی به کسی کن که بود اهل کرم
با مردم بد، مکن کز آن یابی غم
آن قطره که در صدف شود گوهر پاک
چون در دهن مار کنی گردد سم
توضیح: شایستگان در برابر احترام خود را مدیون می دانند ولی ناکسان محبت را به باج سبیل تفسیر میکنند و صرفنظر از اینکه محبت، در مسیر نقص و عیب جامعه صرف شده هرگاه، کمک به ناکس ادامه نیافت به عیبجوئی و بدگوئی از محبت کننده که بعد ادامه نداده می پردازد.



به شخصیت ها برای حاجت خود فشار میاور

1492- آنگاه که از شخص سخاوتمند خواسته ای داری، خود را نشان او بدهی و سلام کنی و تسلیم او باشی کافی است.
1493- وقتی دید سلام کردی حاجت تو را بخاطر می آورد و گویا خود را متهد میداند خواسته ی تو را انجام دهد.
هر کس که شود نقطه وحدت یارش
گردد ز کرم گرد سخا پر کارش
محتاج که از دور ببیند خواهد
کز غایت لطف خود بسازد کارش
{صفحه 405}
حرف المیم
نهی از ستم در وقت اقتدار
1496- لا تَظلِمَنَّ اِذا ما کُنتَ مُقتَدِراض***فَالظُّلمُ مَرتَعُه یَقضی اِلَی النَّدَمِ تمازح با یکدیکر شوخی کردن
1497- فَاحذَر بُنَیَّ مِنَ المَظلُومِ دَعوَتَهُ***کَیلا یُصِبکَ سَهامُ اللَّیلِ فِی الظَّلَمِ
1498- تَنامُ عَینُکَ وَ المَظلُومُ مُنتَبِهٌ***یَدعُو عَلَیکَ وَ عَینُ اللهِ لَم تَنَمِ اجهاض غلبه
نهی از مزاح و هزل فتنه انگیز
1499- لا تَمزِحَنَّ الرِّجالَ اِن مَزَحُوا***لَم اَرَ قَوماً تَمازَحُوا سَلِمُوا
1500- فَالجُرحُ جُرحُ اللِّسانِ تَعلَمُه***وَ رُبَّ قَولٍ یَسیلِ مِنهُ دَمٌ واجم الذی اشتل حزنه
بیان مراسم اخوّت و معالم فتوّت
1501- اَخُوکَ الَّذی اِن اَجهَضَتکَ مُلِمَّةٌ***مِنَ الدَّهرِ لَم یَبرَح لَهَا الدَّهرُ واجِماً
1502- وَ لَیسَ اَخوُکَ بِالَّذی اِن تَشَعَّبَت***عَلَیکَ اُمُورٌ ظَلَّ یَلحاکَ لائِماً مراغمة مغاضبة
تاسّف بر انهدام ارکان مسلمانی
1503- لِیَبکِ عَلَی الاِسلامِ مَن کانَ باکیاً***فَقَد تُرِکَت اَرکانُه وَ مَعالِمُه
1504- لَقَد ذَهَبَ الاِسلامِ اِلّا بَقِیَّةً***قَلیلٌ مِنَ النّاسِ الَّذی هُوَ لازِمُه هام ذهب فی العشق
شکایت ان زن از رُده از شوهر خود
1505- زَوجی کَریمٌ یُبغِضُ المَحارِما***یَقطَعُ لَیلاً قاعِداً وَ قائِماً
1506- وَ یُصبِحُ الدَّهرَ لَدَینا صائِماً***وَ قَد خَشیتُ اَن یَکُونَ اثِماً صائم روزه دار
{صفحه 406}



اسرار خود را به نااهل مگو

1494- راز خود را فقط پیش شخصیت ها به امانت بگذار، زیرا، راز پیش شخصیت ها پنهان می ماند.
1495- راز مردم در نظر من اطاقی است که درب دارد، درب آن بسته و کلید آن گم شده است.
هر کس که شود به عقل دانش ممتاز
باشد همه کس را به کرم محرم راز
چون آئینه از غیر حکایت نکند
چون کوه نگوید سخن مردم باز
توضیح: در کوهستان وقتی انسان صدا میکند، حرف به کوه می خورد و دو مرتبه باز می گردد و منعکس میشود بنابراین روش آئینه که همیشه بفکر آشکار ساختن عیوب دیگران است و یا کوه که منعکس کننده صدا است غلط است.



نهی از ظلم به هنگام دست یافتن به قدرت

1496- آنگاه که به قدرت دست یافتی ظلم مکن، زیرا ظلم، پشیمانی را رشد می دهد.
1497- نور چشم من از نفرین مظلوم پرهیز کن، زیرا میترسم تیر دعای مظلوم در تاریکی های شب به تو اصابت کند.
1498- چشم تو، بخواب رفته و مظلوم بیدار است و به تو نفرین میکند و خدا هم خواب نمیرود.
ای برده به اوج آسمان افسر جاه
زنهار مکن ستم که افتی در چاه
{صفحه 407}
مظلوم که در رکوع گردد چه کمان
بر سینه ی ظالمان زند ناوک آه



نهی از شوخی های زننده

1499- اگر مردم با تو شوخی کردند تو به آنها شوخی مکن، زیرا من ندیدم جمعیتی را که شوخی کنند و سالم بمانند.
1500- زیرا توجه داشته باش که زخم خطرناک زخم زبان است و چه بسیار حرفهائی که خون جاری ساخته است.
ای رفته تو را به فلک آوازه
درهزل مگو حدیث بی اندازه
از تیغ زبان اگر کسی زخمی خورد
پیوسته شود جراحت آن تازه



علامت دوست حقیقی

1501- دوست و برادر دینی تو کسی است که اگر مصیبتی تو را فشار داد همیشه برای تو ناراحت است.
1502- دوست حقیقی آن نیست که وقتی حوادث روزگار تو را فشار می دهد مرتب تو را سرزنش کند.
آن است برادر که خورد غصه و غم
روزی که کشی ز دشمنان رنج و الم
بی آنکه کند قوت ایشان پستت
وز جهل کند تو را ملامت همه دم
توضیح: نقل شده که امام علیه السلام این دو شعر را به هنگامی که عقیل پیش معاویه رفته بود سرود.
{صفحه 408}
در کوی جفا قدم نهادی آخر
اوراق وفا به باد دادی آخر
با مردم تیره هم نشینی کردی
چون اشک ز چشم ما افتادی آخر



تزلزل ارکان اسلام

1503- کسی که میخواهد گریه کند برای اسلام گریه کند، زیرا ارکان و نشانه های اسلام نادیده گرفته میشود.
1504- جای تردید نیست که به بیشتر مطالب اسلام عمل نمیشود، کسانی که متعهد به اسلام باشند کم هستند.
فریاد که رنگ و بوی اسلام نماند
مطلق اثری ز وحی و الهام نماند
بودی همه روز رکن اسلام قوی
آن رفت و میان خلق جز نام نماند



شکایت زن از شوهر خود پیش امام علیه السلام

1505- شوهرم فردی شایسته است و از کارهای حرام پرهیز میکند شب را نشسته و ایستاده سپری میکند.
1506- همیشه که پیش ما است روزه دار است، من میترسم گناهکار باشد، زیرا همیشه از دست ما عصبانی است.



مرد به امام چنین گفت

1507- من در زندگی اسیر زنان نمیگردم، از آنان لذت نمی برم.
1508- برنامه ی من اینست که نشسته و ایستاده نماز بخوانم زیرا گناهان
{صفحه 409}
حرف المیم
لِاَنَّهُ یُصبِحُ لی مُراغَماً
جواب گفتن شوهر او را
1507- لا اُصبِحُ الدَّهرُ بِهِنَّ هائِماً***وَ لا اَکُونُ بِالنِّساءِ ناعِماً ناعم ولیّ النعمة
1508- لا بَل اُصَلّی قاعِداً وَ قائِماً***فَقَد اَکُونُ لّلذُّنُوبِ لازِماً مهلاً ای امهل
یا لَیتَنی نَجَوتُ مِنها سالِماً
حکم نمودن امیرمؤمنان علیه السلام
1510- مَهلاً فَقَد اَصبَحتَ فیها اِثماً***لَکَ الصَّلوةُ قاعِداً وَ قائِماً طاعم طعام خوردن
1511- ثَلثَهُ تُصبِحُ فیها صائِماً***وَ رابِعٌ تُصبِحُ فیها طاعِماً
1512- وَ لَیلَةٌ تَخلُوا لَدَیها ناعِماً***مالَکَ اَن تُمسِکَها مُراغَماً
ترغیب نفس بجلادت
1513- اَتَصبِرٌ لِلبَلوا عَزاءً وَ حِسبَةً***فَتُوَجَز اَن تَسلُو سُلُّوا البَهائِمِ
1514- خُلِقنا رِجالاً لِلتَجَلُّدِ وَ الاَسی***وَ تِلکَ الغَوانی لِلبُکا وَ الماتَمِ
مرثیه ابی طالب و مدح او بمناقب 
1515- اَبا طالِبٍ عِصمَةَ المُستَجیرِ***وَ غَیثَ المُحُولِ وَ نُورَ الظَلَّمِ سلّو بی غم شدن
1516- لَقَد هَل فَقدُکَ اَهلَ الحِفاظِ***وَ قَد کُنتَ لِلمُصطَفی خَیرَ عَمٍّ اسی حزن
خطاب بفاطمه برای اطعام یتیمی بینوا
فاطمه
{صفحه 410}
فراوان دارم.
1509- ای کاش از این گناهان روز قیامت نجات یابم و سالم وارد صحرای محشر گردم.



نظر امام علیه السلام درباره آن

1510- ای مرد ساکت باش! زیرا تو گناهکاری. نماز خود را نشسته و ایستاده بخوان.
1511- سه روز روزه بدار و روز چهارم غذا بخور.
1512- یک شب هم (از چهار شب) بآسایش و لطف به همسر خود اختصاص بده! چرا از دست او عصبانی هستی؟!
هر چند تو را بر در دل باید بود
بیزار ز نقش آب وگل خواهد بود
چون نفس تو نیز بر تو دارد حقی
در شهوت و ترک، معتدل باید بود



هوشیاری و غم برای مرد است

1513- آیا از کنار مصیبتها با صبر کردن و بی تفاوتی میگذری تا همانند حیوانات بی غم بمانی و پاداش ببری؟!
1514- ما مردها برای مبارزه، هوشیاری و غم خلق شده ایم وآن زنان زیبا برای گریه و مجلس آرائی.
گاهی که تو را مصیبتی آید پیش
وز نیش فراق دل شود خسته و ریش
باید که بر آن صبر کنی چون مردان
نی همچه زنان نعره زنی ای درویش
{صفحه 411}
حرف المیم
1517- فاطِمُه بِنتِ السَیِّدِ الکَریمِ***بِنتِ نَبِیِّ لَیسَ بِالزَّنیمِ لئیم پست فطرت
1518- قَد جائَنَا اللهُ بِذَا الیَتیمِ***مَن یَرحَمِ الیَومَ فَهُوَ رَحیمٌ
1519- مَوعِدُه فی جَنَِةِ النَّعیمِ***حَرَّمَهَا اللهُ عَلَی اللَّئیمِ
1520- مَن یَسلَمِ البُخلَ یَعشِ سَلیمٍ***وَ صاحِبِ البُخلِ یَقِف ذَمیمٍ صدید زرداب
1521- یُهوی بِهِ فی وَسَطِ الجَحیمِ***شَرابُهُ الصَّدیدُ وَ الحَمیمُ
1522- هذا صِراطُ اللهِ مُستَقیمٌ
جواب فاطمه زهرا حیدر را
1523- اِنّی اُعطیهِ وَ لا اُبالی***وَ اُوثِرُ اللهِ عَلی عِیالی اغتیال خدعه
1524- اَمسُوا جِیاعاً وَ هُم اَسبالی***اَصغَرُهُم یُقتَلُ بِاغتِیالٍ
1525- لِلقاتِلِ الوَیلُ مَعَ الوَبالِ ویل وای
دمزدن از عُلوّ همّت بافتخار
1526- اَصبَحتُ بَینَ الهُمُومِ وَ الهِمَمِ***هُمُومَ عَجزٍ وَ هِمَّةِ الکَرَمِ
1527- طُوبی لِمَن نالَ قَدرَ هِمَّتِه***اَو نالَ عِزَّ القُنُوعِ بِالقِسَمِ وبال وِزر
مباهات بقرابت نبی و مُنافرت از اجنبی
1528- لََقَد عَلِمَ الاُناسُ بِاَنَّ سَهمی***مِنَ الاِسلامِ یَفضِلُ کُلَّ سَهمٍ
1529- وَ اَحمَدُ النَبِیِّ اَخی وَ صِهری***عَلَیهِ اللهُ صَلّی وَ ابنُ عَمّی سهم قسمت
{صفحه 412}
توضیح: در میان عرب ها رسم است که زنان مخصوصی در مجالس زنانه برای تازه گذشته گریه میکنند و یا مجلس را برای جشن آماده میسازند و با شعر و شادی زنان را سرگرم میسازند و امام علیه السلام توجه میدهد که خنده و گریه مال زنان است، مرد باید جنگجو و غمگسار باشد.



تجلیل از ابوطالب پدر خود

1515- ابوطالب پناهگاه بی پناهان، باران قحطی و نور تاریکی ها بود.
1516- مرگ تو جوانمردان و غیرتمندان را بخطر انداخت، برای مصطفی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بهترین عمو بودی.
رفتی و خبر ندارم از عالم تو
زد چرخ به تن جامه از ماتم تو
پشتم که رقم به نقش خاتم شده بود
امروز شکسته گشت چون خاتم تو



امر به فاطمه علیها السلام برای اطعام یتیم

1517- فاطمه جان ای دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرد سخاوت، ای دختر پیامبری که بخیل نبود توجه کن!
1518- یتیمی که بخانه ما آمده است کسی که امروز باو لطف کند فردی دل رحم است.
1519- وعده گاه پاداش گرفتن از این خدمت بهشت است که خدا آنرا بر بخیل حرام کرده است.
1520- کسی که از مرض بخل سالم بماند جان سالم به بهشت میبرد و بخیل مورد نکوهش مردم و خدا خواهد بود.
1521- خدا بخیل را در وسط جهنم می اندازد، آب آشامیدنی در جهنم، صَدید
{صفحه 413}
(زردآب) و حَمیم (چرک و خونی که از بدن جهنمی ها که میسوزند بیرون می آید و بصورت جوی آب روان میگردد) خواهد بود.
1522- انفاق به یتیم راه راست خدا است.
عارف که طریق لطف و احسان داند
وز لوح وفا حرف محبت خواند
هرگاه که بر یتیم افتد نظرش
چون اشک به چشم خویش بنشاند



پاسخ فاطمه علیها السلام به امام علیه السلام

1523- من به یتیم کمک میکنم و باکی ندارم، خواست خدا را بر میل بچه هایم مقدم می دارم.
1524- بچه شیرهایم (حسن و حسین علیهم السلام) دیشب گرسنه ماندند کوچکتر آنها (امام حسین علیه السلام) از طریق نیرنگ بقتل خواهد رسید.
1525- عذاب، ذلت و گناه برای قاتل او باد.



همت عالی و دست خالی

1526- میان غم ها و تصمیم ها سرگردانم، غمهای بی پولی و همت سخاوت و تصمیم به انفاق.
1527- خوشا بحال آنکس که بتواند به تصمیم خود برسد و یا به عزت قناعت و رضایت بقسمت خدا دست یابد.
گر پایه ی ما به قدر همت بودی
یا کار جهان به علم و حکمت بودی
مارا همه روزه جاه و حشمت بودی
گردون بر ما ز اهل خدمت بودی
{صفحه 414}
حرف المیم
1530- وَ اِنّی قائِدُ لِلنّاسِ طُرّاً***اِلَی الاِسلامِ مِن عُربٍ وَ عُجمٍ قائد سردار
1531- وَ قاتِلُ کُلِّ صِندیدٍ رَئیسٍ***وَ جَبّارَ مِنَ الکُفّارِ ضَخمٌ
1532- وَ فِی القُرانِ اَلزَمَهُم وِلائی***وَ اَوجَبَ طاعَتی فَرضاً بِعَزمٍ
1533- کَما هرُونَ مِن مُوسی اَخُوهُ***کَذاکَ اَنَا اَخُوهُ وَ ذاکَ اِسمی صندید رئیس
1534- لِذاکَ اَقامَنی لَهُم اِماماً***وَ اَخبَرَهُم بِهِ بِغَدیرِخُمٍّ
1535- فَمَن مِنکُم یُعادِلُنی بِسَهمٍ***وَ اِسلامی وَ سابِقَتی وَ رَحمی
1536- وَ وَیلٌ ثُمَّ وَیلٌ ثُمَّ وَیلٌ***لِجاحِدِ طاعَتی وَ مُریدِ هَضمی
1537- وَ وَیلٌ لِلَّذی یَشقی سَفاهاً***یُریدُ عَداوَتی مِن غَیرِ جُرمٍ سهم قسمت
مفاخرت بمناقب خود در مجلس خلیفه ثانی
1538- اللهُ اَکرَمنا بِنَصرِ نَبِیِّه***وَ بِنا اَقامَ دَعائِمَ الاِسلامِ ضخم بزرک و قوی
1539- وَ بِنا اَعَزَّ نَبِیِّه وَ کِتابَه***وَ اَعَزَّنا بِالنَّصرِ وَ الاَقدامِ
1540- وَ یَزورُنا جِبریلُ فی اَبیاتِنا***بِفَرائِضِ الاِسلامِ وَ الاَحکامِ
1541- فَنَکُونُ اَوَّلُ مُستَحِلٍّ حِلَّه***وَ مُحَرِّمٌ للهِ کُلَّ حَرامٍ فرائض واجبات
1542- نَحنَ الخِیارُ مِنَ البَرِیَّةِ کُلِّها***وَ نِظمُها وَ زِمامُ کُلِّ زّمامٍ
1543- الخائِضُوا غَمَراتُ کُلِّ کَریهَةٍ***وَ الضامِنُونَ حَوادِثَ الاَیّامِ
1544- وَ المُبرِمُونَ قُوَی الاُمُورِ بِعِزَّةٍ***وَ النّاقِضُونَ مَرائِرَ الاَبرامِ خوض فرورفتن
{صفحه 415}



امتیازهای امام علیه السلام

1528- بدون تردید مردم می دانند که سهم من در پیشرفت اسلام از سهم همه می چربد.
1529- احمد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برادر و پدر زن من و پسرعمویم میباشد درود خدا بر او باد.
1530- من سردار تمام مردم چه عرب و چه عجم هستم و همه را بسوی اسلام دعوت کردم.
1531- من قاتل تمام رهبران، رئیسان، ستمگران و تنومندان کافران هستم.
از خلق جهان پایه من بیشتر است
در علم و عمل مایه ی من بیشتر است
جاهل که ز بخت بد بگیرد خونش
در دیده او خنجر من نیشتر است
1532- قرآن، ولایت مرا برای آنان واجب ساخته و اطاعت از من را با تصمیم قاطع واجب گردانیده است.
1533- همانطوری که هارون نسبت به موسی برادر (و نائب موسی) بود من هم برادر محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم و همین برادری نام من است.
1534- چون من در ردیف هارون نسبت به موسی برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودم مرا امام مردم قرار داد و این مطلب را در «غَدیر خم» به همه اعلام کرد.
1535- کیست که از نظر ترویج اسلام، سابقه ی مسلمانی و خویشاوندی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ردیف من باشد؟!
ای مهر تو بر تمام عالم شده فرض
بر عهده ی ملت است احسان تو فرض
{صفحه 416}
بی مهر تو حق نمی کند هیچ قبول
روزی که رسد نامه ی اعمال به عرض
1536- عذاب، عذاب و عذاب برای کسی که اطاعت مرا منکر گردد و قصد داشته باشد مرا در هم شکند.
1537- عذاب برای کسی که از روی نادانی خود را به بدبختی می اندازد و بدون اینکه من گناهی داشته باشم بفکر دشمنی با من می افتد.
هرکس که نگشت واقف از حال نبی صلی الله علیه و آله و سلم
یک رنگ نشد ز جهل با آل نبی صلی الله علیه و آله و سلم
گر فضل علی صلی الله علیه و آله و سلم خود نتوانی دانست
باید که کنی فهم ز اقوال نبی صلی الله علیه و آله و سلم



مفاخرت به مناقب خود در حضور خلیفه ثانی

1538- خدا بما افتخار داد که پیامبرش را یاری کردیم و به وسیله ی ما ارکان اسلام استوار گردید.
1539- خدا به کمک ما پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم و قرآنش را نیرو بخشید و بما افتخار حمایت و فعالیت به نفع اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داد.
1540- خانه های ما فرودگاه جبرئیل است که همیشه ما را زیارت می کرد و واجبات و احکام اسلام را بما عرضه می نمود.
1541- بنابراین اول کسی که حلال و حرام خدا را شناخت و به آن عمل کرد ما هستیم.
1542- ما برگزیده ی تمام جهانیان، حافظ جهان و رهبر تمام ریاستمداران دنیا هستیم.
1543- در تمام ناراحتی ها غرق گردیدیم و پشتوانه ی حوادث جهان بوده ایم.
1544- با نیروی تمام، مشکلات و شکاف ها را برطرف ساختیم و تلخی های
{صفحه 417}
حرف المیم
1545- فی کُلِّ مَعرَکَةٍ تُطیرُ سُیُوفُنا***فیهَا الجَماجِمَ عَن فِراخِ الهامِ جمجمه کاسه سر
1546- اِنّا لَنَمنَعُ مَن اَرَدنا مَنعَهُ***وَ نَجُودُ بِالمَعرُوفِ لِلمُعتامِ
1547- وَ تَرُدُّ عادِیَةَ الخَمیسِ سُیُوفَنا***وَ نُقیمُ رَاسَ الاَصیَدِ القَمقامِ
شکایت از اهل نفاق و شقاق
1548- ءَاَطلُبُ العُذرَ مِن قَومی وَ قَد جَهِلُوا***فَرضَ الکِتابِ وَ قالُوا کُلَّ ما حَرُما فرض واجب
1549- حَبلُ الاِمامَةِ لی مِن بَعدِ اَحمَدِنا***کَالَّد لوِ عَلَّقَتِ التَّکریبَ وَ اَلوَذَما
1550- لا فی نُبُوَّتَه کانُوا ذَوی وَرَعٍ***وَ لا رَعَوا بَعدَه اِلّاً وَ لا ذِمَماً قمقام مهتر
1551- لَو کانَ لی جائِزاً سِرحانُ اَمرِهِم***خَلَّفتُ قَومی وَ کانُوا اُمَّةً اُمَماً
در مدح حارث بن صمّه انصاری
1552- لاَهَمَّ اِنَّ الحارِثَ بنَ صِمَّهٍ***کانَ وَفِیّاً وَ بِنا ذا ذِمَّةٍ لبلاء شدید الظلمة
1553- اَقبَلَ فی مُهامِهِ مُهِمَّةٍ***فی لَیلَةٍ لَیلاءَ مُدلَهِمَّةٍ
1554- بَینَ رِماحٍ وَ سُیُوفٍ جَمَّةٍ***تَبغی رَسُولَ اللهِ فیها ثَمَّه 
لا بُدَّ مِن بَلِیَّةٍ مُلِمَّةٍ مدلهّمة بسیار تاریک
مباهات بعد از مراجعت از احُد
1555- اَفاطِمُ هاکِ السَّیفَ غَیرَ ذَمیمٍ***فَلَستُ بِرِعدیدٍ وَ لا بِلَئیمٍ
1556- اَفاطِمُ قَد اَبلَیتُ فی نُصرِ اَحمَدٍ***وَ مَرضاةِ رَبٍّ بِالعِبادِ رَحیمٍ ملّمة حادثه
{صفحه 418}
روزگار و شکست ها را درهم شکستیم.
1545- در هر جنگی شمشیرهای ما، جمجمه ها را از روی بدن ها بپر و از در می آورد.
1546- هر کس بخواهد ما را کنار بزند با او مخالفت میکنیم و آن کس که با ما همراهی کند نسبت باو محبت خواهیم کرد.
1547- شمشیرهای ما اخلالگران را بجای خود می نشاند و شخصیتهای سر بزیر و گوشه گیر را، بمقام و عظمت میرساند.
مائیم که بر تخت حقیقت شاهیم
مائیم که در برج طریقت ماهیم
مائیم که چون بحر یقین موج زند
از هرچه کسی گمان برد آگاهیم



شکایت از منافق

1548- آیا از زیردستان خود که جاهل هستند و از دستور خدا درباره من آگهی ندارند و هر حرف حرامی را میگویند، عذرخواهی کنم؟!
1549- پس از پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم ریاست بمن مثل همان دسته ی دلو آب که به گوشه اش بستگی دارد، تکیه داشت و مخصوص من بود.
1550- نه در زمان پیامبری آنحضرت پرهیزکار بودند و نه پس از آن حضرت تعهد و پیمانهای خود را رعایت کردند.
1551- اگر برای من جایز بود، ملت را بخودشان واگذار کنم، از مردم کناره میگرفتم و آنها دسته دسته می شدند.
خواهند جماعتی که تزویر کنند
وز حیله طریق شرع تغییر کنند
{صفحه 419}
تغییر قضا به هیچ رو ممکن نیست
هر چند که این گروه تدبیر کنند



ستایش از حارث بن صمه انصاری در جنگ احد

1552- غمی نیست، حارث بن صمه، وفادار و نسبت بما متعهد است.
1553- در شبی تاریک، بیابانی غمناک و شبی بسیار تاریک و حادثه ساز حرکت کرد.
1554- حارث در آن شب ظلمانی، در میان کوه نیزه و شمشیر برای پیدا کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کرد و تردیدی نبود که بلای دردناکی در جریان است.
جمعی که مرا به راه حق یارانند
بس تجربه کردیم وفادارانند
روزی که سفر کنند زین کهنه رباط
از غایت تجرید سبک بارانند



گزارش جنگ احد به فاطمه علیها السلام

1555- فاطمه جان شمشیر شایسته ام را تحویل بگیر که من نه ترسو هستم و نه ناکس.
1556- فاطمه جان در یاری احمد صلی الله علیه و آله و سلم و بدست آوردن خشنودی خدای بخشایشگر کارزار سختی کردم.
1557- من از جنگ فقط ثواب خدا و بهشت رضوان و باغ و نعمتهای الهی را خواستارم.
1558- من کسی بودم که به هنگام شعله ور شدن جنگ بپا می خاستم دامن بکمر میزدم و روی پای خود بدون احساس ناراحتی می ایستادم.
{صفحه 420}
حرف المیم
1557- اُریدُ ثَوابَ اللهِ لا شَئَ غَیرَهُ***وَ رِضوانَه فی جَنَةٍ وَ نَعیمٍ سمّو بلندی
1558- وَ کُنتُ امرَءً اسمُو اِذَا الحَربُ شَمَّرَت***وَ قامَت علی ساقٍ بِغَیرِ مُلیمٍ
1559- اَمَمتُ ابنُ عَبدَالدّارِ حَتّی ضَرَبتُه***بِذی رَونَقٍ یَفرِی العِظامَ صَمیمٍ
1560- فَغادَرتُه بِالقاعِ فَارفَضَّ جَمعُه***عَبادیدَ مِن ذی قانِطٍ وَ کَلیمٍ تشمیر دامن بکمر زدن
1561- وَ سَیفی بِکَفّی کَالشِّهابِ اَهُزُّه***اَحُزُّ بِهِ مِن عانِقٍ وَ صَمیمٍ
1562- فَما زِلتُ حَتّی فَضَّ رَبّی جُمُوعَهُم***وَ اَشفَیتُ مِنهُم صَدرَ کُلِّ حَلیمٍ
رجز غطریف بن جشم 
1563- اِنّی غَطریفٌ نَعَم وَ ابنَ جَشَم***اَنازِلُ المَوتِ اِذِ المَوتُ جِثَم اممت قصدت
1564- اَنَا صافِی الشِّفرَةِ مَحمُودُ النِّسَم***وَ فِی الوَغا اَوَّلُ لَیثٍ مُقتَحِم
1565- اَثبِت لَحاکَ اللهُ لِلَیثٍ قَطِم عبادید الذین یذهبون فی کلّ وجه
جواب او بعباراتی نیکو
1566- اَنَا عَلِیُّ المَرتَجی دوُنَ العَلَم***مُرتَهِنٌ لِلحَینِ مُوفٍ بِالذِّمَم
1567- اَنصُرُ خَیرَ النّاسِ مَجداً وَ کَرَم***نَبِیِّ صِدقٍ راحِماً وَ قَد عَلِم اهتزاز حرکت کردن
1568- اِنّی سَاَشفی صَدرَه وَ اَنتَقِم***فَهُوَ بِدینِ اللهِ وَ الحَقِّ مُعتَصِم
1569- فَاثبِت لَحاکَ اللهُ یا شَرَّ قَدِم***فَسَوف تَلقی حَرَّنارٍ تَضطَرِم
1570- تَحِلُّ فیها ثُمَّ تَهوی کَالحِمَم شفره کار بزرک
خطاب
{صفحه 421}
تا درتن زار من بود قوت روح
پیوسته کند دشمن دین را مجروح
خواهم که نماند به جهان یک کافر
گویا که خدا داد مرا مشرب نوح
1559- در جنگ احد فرزند عبدالدار (طلحة بن ابی طلحه) را نشانه گرفتم و با شمشیر آبداری که استخوانها را می درد باو حمله ور شدم.
1560- در نتیجه ی حمله که او را غافلگیر کردم بخاک افتاد و جمعیت او به گروههای ناامید و محروح پراکنده شدند.
1561- شمشیرم دردستم همانند شعله آتش می جهید و گردن میز دو استخوانها را تکه، تکه میکرد.
1562- آنقدر به کار خود ادامه دادم تا خدای من جمعیت آنان را پراکنده ساخت و ناراحتی دلهای صبوران را شفا بخشیدم.
تا من سر خصم را ز تن برکندم
او را به بیابان عدم افکندم
پیوند به جاهلان نخواهم کردن
گر زانکه جدا کنند بند از بندم



رجز غطریف بن جشم

1563- من غطریف هستم، بله و فرزند جشم. آنگاه که مرگ ابراز وجود کرد با او به نبرد می پردازم.
1564- تیغی صاف دارم و از نظر نژادی شخصی محترم هستم. در جنگ اولین شیری هستم که حمله ور میشوم.
1565- در برابر شیری که قد برافراشته برسر جای خود بمان. خدا ذلیلت گرداند.
{صفحه 422}



پاسخ امام علیه السلام به غطریف

1566- من آن علی هستم که در کنار پرچم امیدوار ایستاده ام و برای انتقام گرفتن کمین کرده، به پیمانهای خود وفا میکنم.
1567- من بهترین فردی را که از نظر خانوادگی شخصیت و بزرگواری دارد، از پیامبر راستگو صلی الله علیه و آله و سلم که فردی با محبت است یاری می کنم و خودش می داند.
1568- من بزودی جگرش را خنک میگردانم و انتقام خود را از دشمن میگیرم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دین خدا و حق تکیه زده است.
1569- خدای لعنت کند تو را که بدترین کسی هستی که به میدان آمده ای، در جای خود باش که بزودی داغی آتش شعله ور را در آغوش خواهی گرفت.
1570- بزودی در آتش همانند انگشتی که از بدن قطع می گردد خواهی افتاد.
امروز که آسمان به کام است مرا
خورشید به جان و دل غلام است مرا
در حال نهد رو به هزیمت دشمن
گر فاش بگویم که چه نام است مرا



خطاب امام علیه السلام به عمر و بن عبدود در خیبر

1571- ای عمرو با آن قهرمانی بی باک برخورد کرده ای که به هنگام حمله همچون کوه استوار است.
1572- این قهرمان از آل هاشم، از نوری خیره کننده، از پاکیزگاه، و برگزیدگان خانواده هاست.
1573- وی بسوی دین خدا و یاری او، به هدایت و مقررات اسلام دعوت 
{صفحه 423}
حرف المیم
خطاب بعمروبن عبدود در خندق
1571- یا عَمرُو قَد لاقَیتَ فارِسَ بُهمَةٍ***عِندَ اللِّقاءِ مُعاوِدَ الاَقدامِ بهمة بسیار بی باک
1572- مِن الِ هاشِمٍ مِن سَماءٍ باهِرٍ***وَ مُهَذَّبینَ مُتَوَّجَینَ کِرامٍ
1573- یَدعُو اِلی دینِ الاِلهِ وَ نَصرِه***وَ اِلَی الهُدی وَ شَرائِعِ الاِسلامِ
1574- بِمُهَنَّدٍ عَضبٍ رَقیقٍ حَدُّه***ذی رُونَقٍ یَفرِی الفِقارِ حُسامٍ سناء روشنی
1575- وَ مُحَمَّدٍ فینا کَاَنَّ جَبینُه***شَمسٌ تَجَلَّت مِن خِلالِ غِمامٍ
1576- وَ اللهُ ناصِرُ دینِهِ وَ نَبِیِّه***وَ مُعینُ کُلِّ مُوَحِّدٍ مِقدامٍ مهنّد سیف هندی
1577- شَهِدَت قُرَیشٌ وَ القَبائِلُ کُلُّها***اَن لَیسَ فیها مَن یَقُومُ مَقامی
رجز داود بن قابوس بکری در خیبر
1578- یا اَیَّهَا الجاهِلُ بِالتَرَّغُمِ***ماذا تُریدُ مِن فَتیً غَشَمشَمٍ ترغّم خشم کردن
1579- اَروَغَ مِفضالٍ هَصُورٍ هَیصَمٍ***ماذا تَری بِبازِلٍ مُعَصَّمٍ
1580- وَ قاتِلِ القِرنِ الجَرئِ المُقدِم***وَ اللهِ لا اُسلِمُ حَتّی تَحرَمِ هصُور شیر
جواب او باحسن کلام
1581- اَثبِت لَحاکَ اللهُ اِن لَم تَسلَمِ***لِوَقعِ سَیفٍ عَجزَ فِیّ خِضرَمٍ
1582- تَحمِلُه مِنّی بَنانُ المِعصَمِ***اَحمی بِهِ کَتائِبی وَ اَحتَمی
1583- اِنّی وَ رَبِّ الحَجَرِ المُکَرَّمِ***قَد جُدتُ للهِ بِلَحمی وَ دَمی هیصم شیر و شیر مرد
{صفحه 424}
می کند. 
1574- شمشیری هندی تیز، چابک و کارآمد در دست دارد که استخوانهای کمر درهم می درد.
تا چند به آئین ضلالت باشی
وز کرده خویش در خجالت باشی
گر منکر ارباب عدالت باشی
تا آخر عمر در ملامت باشی
1575- محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان ماست، گویا پیشانی او همانند خورشید از میان ابرها می درخشد.
1576- خدا یاور دین خود و پیامبرش میباشد. خدا پشتیبان تمام خداشناسان فعال و کارآمد است.
1577- قریش و تمام قبائل عرب گواهی می دهند که در میان دنیای عرب فردی وجود ندار که در ردیف من باشد و جای مرا بگیرد.
ای از تو سپاه اهل معنی فیروز
در حرب، تو چون شیری و دشمن چون یوز
اوصاف کمال در تو جمع است همه
کس نیست که بر جای تو باشد امروز



رجز داود بن قابوس بکری در خیبر

1578- ای نادان عصبانی! از جوانی که خودبین است چه انتظاری داری؟!
1579- ای زیبا روی دانشمندی که شیری نر و دلاوری نیرومندی نسبت به کسی که بازوهای خود را میبخشد چه نظر داری؟
1580- نسبت به کسی که همردیفان خود را به قتل میرساند، جسور و بی باک است چه نظر می دهی؟ به خدا سوگند آن قدر می جنگم تا از زندگی محرومت
{صفحه 425}
گردانم.



پاسخ امام علیه السلام با مطلبی عالی!

1581- خدا نابودت کند. اگر تسلیم نمی شوی به ایست تا حادثه ای شمشیر آبدار را ببینی.
1582- شمشیری که انگشتان دست من آنرا در بر گرفته و با آن لشکرها را حراست میکنم و خود را حفظ می نمایم.
1583- بخدای حجر الاسودی که محترم است سوگند یاد میکنم که در راه خدا گوشت و خون خود را بطور حتم بخشیده ام.
ای خصم که شد تیره و تاریک دلت
دارد همه روز رنج تاریک دلت
هر چند که شد نور هدایت تابان
هرگز به خدا نگشت نزدیک دلت



خطاب امام علیه السلام به یهود خیبر

1584- این شمشیر نوجوان هاشمی مخصوص شماست. از روی حقیقت بر فرق کلاهخودهای شما میکوبد.
1585- آنچنان ضربتی بر فرق شما فرود می آورد که از کلاهخود شما می گذرد و در جمجمه های شما نفوذ می کند. ضربت من با شمشیری تیز و سفید که وصف آن گفتنی نیست فرود می آید.
1586- من با این شمشیر از لشکریان، بخصوص هنگام حمله لشکر دشمن به پیشاهنگان لشکر حمایت میکنم و از آن بهره میبرم.
تیغم که برای موشکافی باشد
از جنس کدورت همه صافی باشد
{صفحه 426}
حرف المیم
خطاب بیهود خیبر
1584- هذا لَکُم مِنَ الغُلامِ الهاشِمِیِّ***مِن ضَربِ صِدقٍ فی ذُرَی الکَمائِمِ کمة کلاه مدوّر
1585- ضَربَ نُفُوذٍ شَعَرَ الجَماجِمِ***بِصارِمٍ اَبیَضَ اَیِّ صارِمٍ
1586- اَحمی بِهِ کَتائِبَ القَماقِمِ***عِندَ مَحالِ الخَیلِ بِالاَقادِمِ کتائب عساکر
رجز در وقت قتل صحیح خیبری
1587- اَنَا عَلِیٌّ وَلَدَتنی هاشِمٌ***لَیثُ حُرُوبٍ لِلرِّجالِ قاصِمٌ
1588- مَعصَوصَبٌ فی نَقعِها مُقادَمٌ***مَن یَلقِنی یَلقاهُ مَوتٌ هاجِمٌ اعصوصب اجتمع
خطاب بزبیر در حرب جمل
1589- لاتَعجَلَنَّ وَ اَسمَعَن کَلامی***اِنّی وَ رَبّی الرُّکَعِ الصِّیامِ
1590- اّذَا المَنایا اَقبَلَت خیامی***حَمَلتُ حَملُ الاَسَدِ الضَّرغامِ باتر قاطع
1591- بِباتِرٍ مُؤَلَّلٍ حُسامٍ***عَوَّدَ قَطعَ اللَّحمِ وَ العِظامِ
خطاب بمعویه بن ابی سفیان
1592- اَما وَ اللهِ اِنَّ الظُّلمَ شُومٌ***وَ لا زالَ المُسئُ هُوَ الظَّلُومُ تالیل تیز کردن
1593- اِلَی الدَّیانِ یَومَ الدّینِ تَمضی***وَ عِندَ اللهِ تَجتَمِعُ الخُصُومُ
1594- سَتَعلَمُ فِی الحِسابِ اِذِ التَقَینا***غَدًا عِندَ المَلیکِ مِنَ الغُشُومِ غشوم ستمکار
1595- سَیُنقَطَعُ اللَّذاذَةُ عَن اُناسٍ***مِنَ الدُّنیا وَ یَنقَطِعُ الهُمُومُ
لامرٍ
{صفحه 427}
گر خصم یکی باشد و گر چند هزار
در کشتن این طایفه کافی باشد



رجز امام علیه السلام موقع حمله به صحیح خیبری

1587- من آن علی هستم که هاشم مرا زائیده است (1) شیری هستم جنگجو که کمر مردان را در جنگ می شکنم.
1588- به هنگام حمله، پیشاهنگان، اطراف مرا می گیرند. هردشمنی مرا دیدار کند، گویا مرگی را که باو حمله ور شده مشاهده میکند.
در باب نسب نیست کسی صد یک من
باشد هم روز شیر گردون سگ من
در علم و عمل چه رأی من باشد راست
بر خاک نیفتد به خطا ناوک من



خطاب امام علیه السلام به زبیر در جنگ جمل

1589- عجله مکن و حرف مرا بشنو، بخدای نماز گزاران و روزه داران سوگند یاد میکنم:
1590- آنگاه که مرگ بسوی خیمه گاه من رخ بنماید همانند شیر درنده حمله ور میگردم.
1591- و با شمشیر تیزی که ببریدن گوشت و استخوان عادت کرده است بر دشمن می تازم.
در کشتن خود شتاب کردن تا کی
وز کینه به ما عتاب کردن تا کی
__________
1- امام علیه السلام از طرف پدر فرزند ابوطالب و ابوطالب فرزند عبدالمطلب و وی فرزند هاشم بوده است. و مادر آنحضرت فاطمه بنت اسد بوده که اسد هم فرزند هاشم بوده است.
{صفحه 428}
بر اسب جفا سوار بودن تا کی؟



خطاب امام علیه السلام به معاویة بن ابی سفیان

1592- به خدا سوگند ظلم، نحس است و گناهکار همیشه ستمگر است.
1593- بسوی قیامت که خدای دادگر در آن حاکم است در حرکت هستی و آنانکه اختلاف دارند در پیشگاه خدا قرار خواهند گرفت.
1594- بزودی که در پیشگاه خدا قرار گرفتیم و یکتا حاکم قیامت به حسابها رسیدگی کرد، درک می کنی که ستمکار کیست؟
1595- بزودی لذتهای مردم پایان می پذیرد و غصه ها تمام می گردد. (و هر کس به نتیجه ی عمل خود می رسد.)
فردا که ز هم جدا شود پاک و پلید
آید به میان ز خیر و شر گفت شنید
معلوم شود که کیست بدبخت و سعید
مفهوم شودکه کیست نادان و رشید
1596- بخاطر کارهای بزرگ شب و روز می گردند و ستارگان می چرخند.
1597- از روزگارانی که بر ملت های گذشته سپری گردیده سؤال کن تا بتو از آثار و آداب گذشتگان خیلی زود خبر دهند.
1598- در خانه ی مرگ و مصیبت عمر جاویدان می طلبی، نمی دانی که طالب زندگی جاوید قبل از تو فراوان بوده است.
1599- بخواب می روی اما مرگ و مصیبت در کمین توست، ای بخواب رفته برای مرگ آماده باش.
1600- نابود شدن را بازیچه می دانی و در مسیر نابودی هستی، توجه داشته باش که هیچ چیز دنیا دوام ندارد.
1601- تو که فردا مردی از مشکلاتی که در قعر دریای زندگی در دنیا دیده ای
{صفحه 429}
حرف المیم
1596- لِاَمرٍ ما تَصَرَّفَتَ اللِّیَالی***لِاَمرٍ ما تَحَرَّکَتِ النُّجُومُ منیّه مرک
1597- سَلِ الاَیّامَ عَن اُمَمٍ تَقَضَّت***سَتُخبِرُکَ المَعالِمُ وَ الرُّسُومُ
1598- تَرُومُ الخُلدَ فی دارِ المَنایا***فَکَم قَدرامَ مِثلُکَ ما تَرُومُ
1599- تَنامُ وَ لَم تَنَم عَنکَ المَنایا***تَنَبَّه لِلمَنِیَّةِ یا نَؤُمُ عضله داهیه
1600- لَهَونَ عَنِ الفَناءِ وَ اَنتَ تَفنی***فَما شَئٌ مِنَ الدُّنیا یَدُومُ
1601- تَمُوتُ غَداً وَ اَنتَ قَریرُ عَینٍ***مِنَ العَضُلاتِ فی لُجَجٍ تَعُومُ
خطاب بمعویه و مُفاخرت بمناقب عالیه
1602- مُحَمَّدُ النَبِیِّ اَخی وَ صِهری***وَ حَمزَةُ سَیِّدُالشُّهَداءِ عَمّی عوم شناکردن
1603- وَ جَعفَرٌ الَّذی یُضحی وَ یُمسی***یَطیرُ مَعَ المَلائِکَةِ ابنُ اُمّی
1604- وَ بِنتُ مُحَمَّدٍ سَکَنی وَ عِرسی***مَشُوبٌ لَحمُها بِدَمی وَ لَحمی
1605- وَ سِبطا اَحمَدٍ وَ لَدایَ مِنها***فَمَن مِنکُم لَهُ سَهمٌ کَسَهمی سهم نصیب
1606- سَبَقتُکُم اِلَی الاِسلامِ طُرّاً***غُلاماً ما بَلَغتُ اَوانَ حُلمٍ
1607- وَ اَوجَبَ لی وِلایَتَه عَلَیکُم*** رَسُولُ اللهِ یَومَ غَدیرِخُمٍّ
1608- وَ اَوصانِی النَبِیُّ عَلَی اختِیارٍ***لِاُمَّتِه رَضیً مِنکُم بِحُکمی حلم بلوغ
1609- اَلا مَن شاءَ فَلیُؤمِن بِهذا***وَ اِلّا فَلیَمُت کَمُداً بِغَمٍّ
1610- اَنَا البَطَلُ الَّذی لَم تُنکِرُوهُ***لِیَومِ کَریهَةٍ وَ لِیَومِ سِلمٍ بطل شجاع
{صفحه 430}
خوشحال خواهی شد.
تا چند چنین بخواب خواهی بودن
وابسته آب و نان خواهی بودن
فردا که حجاب از میان بردارند
شک نیست که در عذاب خواهی بودن



خطاب به معاویه و بیان امتیازات خود

1602- محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم برادر و پدر زن من است و حمزه سید الشهداء عموی من.
1603- آن جعفری که روز و شب همراه فرشته ها پرواز می کند فرزند مادر من است. (برادرم می باشد برادر کامل و حقیقی)
1604- دختر محمد صلی الله علیه و آله وسلم دلارام و همسر من است، گوشتش با خون و گوشت من آمیخته است.
1605- دو فرزند زاده احمد صلی الله علیه و آله وسلم (امام حسن و امام حسین علیهم السلام) دو فرزند من از همین همسر بوجود آمده است. آیا در میان شما (شامیان) چه کسی مانند من از این افتخار سهمی دارد؟
در فضل و حسب کسی نباشد چون من
از روی من است چشم گردون روشن
هر نکته که من ز فضل خود می گویم
گر خواهد و گر نه کور باشد دشمن
1606- آنگاه که هنوز بالغ نشده بودم قبل از تمام شماها اسلام آوردم.
1607- محمد صلی الله علیه و آله وسلم در روز غدیرخم ولایت مرا بر عهده شما گذاشت.
1608- آنحضرت با انتخاب من برای مسلمانان و تصویب شما، مرا به جانشینی خود برگزید.
{صفحه 431}
1609- آگاه باشید که هر کس خواست به این انتخاب ایمان آورد و هر کس نخواست از غصه بمیرد.
1610- من آن قهرمانی هستم که شجاعتم را نمی توانید نه در میدان جنگ منکر شوید و نه به هنگام صلح.
پیغمبر حق کرد هدایت ما را
بر اهل جهان داد ولایت ما را 
گر پایه قدر ما نمی دانی اینک
در باب تو ازحدیث و آیت ما را



نکوهش از اراذل

1611- اگر گوش به حرف من می دادند طائفه و پیروان خود را تا یَمامه و شام به پیش می راندم.
1612- اما چه کنم که وقتی تصمیم می گیرم حرفهای اوباش به مخالفت با من خودنمائی می کند!!
گر بخت مرا به حکم و فرمان بودی
هر کار که کردمی به سامان بودی
گردون همه بر مراد من گردیدی
خورشید به آئین غلامان بودی
توضیح: آنگاه که امام علیه السلام در جنگ صفین بر آب فرات دست یافت معاویه بر تیری نوشت: «از طرف بنده ای اندرزگو به شما یادآور می شوم که معاویه می خواهد سد فرات را بشکافد و شما را در میان آب غرق کند به فکر نجات خود باشید.»
این تیر را که در میان لشکریان امام علیه السلام پرتاب کرد، بهانه ای بدست اراذل داد و جبهه امام علی علیه السلام را تخلیه کردند و رفتند معاویه هم آمد و آب را تصرف کرد.
{صفحه 432}
حرف المیم
مذمّت اراذل بنا فرمانی
1611- فَلَو اَنّی اَطَعتُ عَصَبتُ قَومی***اِلی رُکنِ الیَمامَةِ اَو شامٍ الخفق حرکة الرایة
1612- وَ لکِنّی اِذا اَبرَمتُ اَمراً***تُخالِفُنی اَقاویلُ الطَّغامِ
حکایت مقاتله عرب در صفین
1613- لَنَا الرّایَةُ السَّوداءُ یَخفِقُ ظِلُّها***اِذا قیلَ قَدمِها حَصینٌ تَقَدَّما تغمغم سخن ناهویدا کفتن
1614- فَیُورِدُها فِی الصَفِّ حَتّی یُریرِها***حِیاضُ المَنایا تَقطُرُ المَوتَ وَ الدَّما
1615- تَراهُ اِذا ما کانَ یَومُ کَریهَةٍ***اَبی فیهِ اِلّا عِزَّةً وَ تَکَرُّماً
1616- وَ اَجمَلَ صَبراً حینَ یُدعی اِلَی الوَغا***اِذا کانَ اَصواتُ الرِّجالِ تَغَمغَماً وغا جنک
1617- وَ قَد صَبَرَت عَکٌّ وَ لَخمٌ وَ حِمیَرٌ***لِمَذحَجَ حَتّی اَورَثُوها تَنَدُّماً
1618- وَ نادَت جُذامٌ یا لَمَذحِجَ وَیحَکُم***جَزَی اللهُ شَرّاً اَیَّنا کانَ اَظلَما
1619- اَما تَتَّقُونَ اللهَ فی حُرُماتِنا***وَ ما قَرَّبَ الرَّحمنُ مِنّا وَ عَظَّما عک اسم قبیله
1620- جَرَی اللهُ قَوماً قاتَلُوا فی لِقائِهِم***لَدَی المَوتِ قَدماً ما اَعَزَّ وَ اَکرَما
1621- رَبیعَةً اَعنی اَنَّهُم اَهلُ نَجدَةٍ***وَ بَاسٍ اِذا لاقُوا عَریساً عَرمَرما مذحج اسم قبیله
1622- اَذَقنَا ابنَ هِندٍ طَعنَنا وَ ضَرِبنا***بِاَسیافِنا حَتّی تَوَلّی وَ اَحجَما
1623- وَ وَلّی یِنادی زِبرّقانِ بنِ ظالِمٍ***وَ ذا کَلَعٍ یَدعُو کَریباً وَ اَنعَما
1624- وَ عَمرواً وَ نُعماناً وَ یُسراً وَ مالِکاً***وَحَو شَبَ وَ الدّاعی مُعاوٍّ وَ اَظلَما لحم و حمیر اسم دو قبیله
وَ کَزرَبنُ
{صفحه 433}
امام علی علیه السلام با فعالیت زیاد و رشادت ملک اشتر بار دیگر آب فرات را تصرف کرد.
دو شعر امام علیه السلام اشاره به این داستان است که گوش به حرف آن حضرت ندادند و رفتند.



داستان جنگ صفین

1613- ما پرچم سیاهی در دست داریم که سایه اش می جنبد و آنگاه که به حَصین (پسر منذر، پرچمدار لشکر) می گوئیم: پرچم را پیش ببر، پیش می برد.
1614- پرچم را در پیش صف های لشکر آنقدر جلو می برد که به استخرهای مرگ که خون و مرگ از آن می چکد وارد می گردد.
1615- در روز جنگ که حصین را ببینی فقط برای عزت و عظمت میجنگد.
1616- آنگاه که همه مردم به جنگ دعوت می شوند و صدای مردم و قهرمانان در گلو خفه می شود و به حرف نامربوط گفتن مشغول می گردند، حصین قهرمان صبر است.
هر کس که به آئین شجاعت عَلَم است
در معرکه روز جنگ ثابت قدم است
از هستی و نیستی مکن اندیشه
درمذهب ما وجود اشیاء عدم اسا
1617- طائفه «عَک»، «لَخم»، «حِمیَر» (1) در برابر طائفه «مُذحَج» آنقدر ایستادگی کردند تا پشیمانی را برای خود به ارث گذاشتند.
1618- طائفه جُذام فریاد برآورد که ای طائفه مذحج وای بر شما! خدا به هر کدام که ستمگریم کیفری سخت بدهد.
1619- چرا نسبت به زن و فرزند ما و افرادی که خدای رحمان برای آنان
__________
1- این سه طائفه از مردم یمن و طرفدار معاویه بودند و طائفه مذحج طرفدار امام علی علیه السلام.
{صفحه 434}
احترام قائل شده و نسبت به آنان محبت دارد رعایت نمی کنید و از خدا نمی ترسید؟!
1620- خدا به طائفه ای که در مصاف با دشمن و به هنگام مرگ نبرد می کند پاداشی نیکو عنایت کند، همانطور که برای آنان عزت و شخصیت قائل شده است.
1621- منظورم طائفه ربیعه می باشد که وقتی به لشکر انبوه برخورد میکنند مرد جنگ و سختی هستند.
چون لشکر من همیشه هستند به ضرب
افروخته اند هر نفس آتش حرب
گاهی که به قصد دشمنان تیغ کشند
خورشید صفت روند از شرق به غرب
1622- به پسر هند (معاویه) مزه نیزه و شمشیر خود را تا آنجا چشاندیم که ناگزیر به عقب نشینی و توقف شد.
1623- معاویه که مزه حمله را چشید عقب نشینی کرد و «و زَبَرقان» ستمگر و «ذاکلع» و «کُرَیب» را به کمک خواست و به آنان کمک کرد.
1624- عمرو بن عاص را دعوت کرد، نعمان، یسر، مالک و حوشب را فرا خواند. احضار کننده معاویه بود و در احضار خود ستم می کرد.
1625- کزربن تبهان، دو فرزند محرق، حرث، قینی، عبید و سلم را احضار کرد (که عقب نشینی را جبران کنند)
اعدا که ز ما غصه کشیدند همه
وز خنجر ما زهر چشیدند همه
در معرکه همچو مرغ وحشی بودند
وز حبر (1) سیاه ما رسیدند همه
__________
1- حبر جوهر مشکی و مرکب است که با آن می نویسند منظور شاعر این است که از سیاهی وجود ما فرار کردند.
{صفحه 435}
حرف المیم
1625- وَ کُزرَبن تَبهانٍ وَ ابنَی مُحَرَّقِ***وَ حَرثاً وَ قَینِیاً عَبیداً وَ سُلَّماً دجنه ظلمت
حکایت حرب صفین و ذکر قبائل همدان
1626- وَ لَمّا رَاَیتُ الخَیلَ تُقرَعُ بِالقَنا***فَوارِسُها حُمرُ العُیُونِ دَوامی
1627- وَ اَقبَلَ رَهجٌ فِی السَّماءِ کَاَنَّه***غَمامَةُ دَجنٍ مُلبَسٍ بِقَتامٍ غمام ابر
1628- وَ نادَ ابنَ هِندٍ ذَا الکَلاغِ وَ مَحصَباً***وَ کِندَةَ فی لَحمٍ وَ حَیٍّ جُذامٍ
1629- تَیَمَّمتُ هَمدانَ الَّذینَ هُمُوهُم***اِذا نابَ اَمرُ جَنَّتی وَ حُسامی
1630- وَ نادَیتُ فیهِم دَعوَةً فَاَجابَنی***فَوارِسُ مِن هَمدانَ غَیرُ لِئامٍ قتام غبار
1631- فَوارِسَ مِن هَمدانَ لَیسُوا بِعُزَّلٍ***غَداةَ الوَغا مِن یَشکُرٍ وَ شِبامٍ
1632- وَ مِن اَرحَبَ الشَمِّ المَطاعینَ بِاَلقِنا***وَ رُهمٍ وَ اَحیاءِ السَّبیعِ وَ یامٍ
1633- وَ مِن کُلِّ حَیٍ قَد اَتَتنی فَوارِسُ***ذَوُونَجَداتِ فِی اللِّقاءِ کِرامٍ
1634- بِکُلِّ رُدَینی وَ عَضبِ تُخالُه***اِذَا اختَلَفَ الاَقوامُ شُعلَ ضِرامٍ جنّه سپر
1635- یَقُودُهُم حامِی الحَقیقَةِ مِنهُم***سَعیدُ بنُ قَیسٍ وَ الکَریمُ مُحامی
1636- فَخاضُوا لَظاها وَ اصطَلُوا بِشَرِ ادِما***وَ کانُو الَدیَ الهَیجا کَشُربٍ مُدامٍ عضب شمشیر
1637- جَزَی اللهُ هَمدانَ الجِنانَ فَاِنَّهُم***سِمامِ العِدی فی کُلِّ یَومِ خِصامٍ
1638- لِهَمدانَ اَخلاقٌ وَ دینٌ یُزینُهُم*** وَلینٌ اِذا لاقُوا وَ حُسنُ کَلامٍ
1639- مَتی تَاتِهِم فی دارِهِم لِضِیافَةٍ***تَبِت عِندَهُم فی غِبطَةٍ وَ طَعامٍ لینة نرمی
{صفحه 436}



داستان قبائل همدان در صفین

1626- آنگاه که دیدم سوارکاران چشم خون گرفته با نیزه به اسب ها حمله می کنند،
1627- آنگاه که دیدم گرد جنگ همانند ابر تیره که همراه غبار سیاه است بالا گرفته است،
1628- آنگاه که دیدم پسر هند (معاویه) «ذا الکلاع»، «یحصب»، «کنده» و طائفه «لخم» و «جذام» را بسیج کرده است،
1629- در چنین شرائطی بسوی طائفه همدان شتافتم، زیرا طائفه همدان خود این طائفه بهنگامی که حادثه ای برای من پیش آید اسلحه من: سپر، شمشیر، نیزه و تیر هستند.
آن دم که غبار حرب انگیخته شد
بر فرق حسود خاک ها بیخته شد
چون چشم به خون دشمنان گردم سرخ
دیدند به چشم خود که خون ریخته شد
1630- از طائفه همدان یکمرتبه کمک خواستم و بلافاصله قهرمانانی که از افراد برگزیده بودند به من جواب مثبت دادند.
1631- پهلوانان همدان از طائفه «یشکر»و «شبام» در صبح جنگ همه مسلح بودند.
1632- بزرگان طائفه «ارحب»، «رحم»، «قبیله های سبیح» و «یام» که در نیزه زدن مهارت کافی دارند، مرا یاری کردند.
1633- از هر قبیله ای قهرمانانی که بهنگام نبرد عظمت و شجاعت آنان آشکار می گردد به کمک من شتافتند.
1634- همگی این طائفه ها نیزه رُدینی و شمشیری در دست دارند که بهنگام
{صفحه 437}
نبرد آنان فکر می کنی آتش شعله کشیده است.
1635- ریاست همدان در دست یاوران حقیقت از جمله سعید بن قیس است، زیرا بزرگوار حمایت گر می گردد.
1636- طائفه همدان خود را به آتش جنگ زدند و از زبانه های آتش، خود را گرم ساختند. اینان به هنگام رزم همانند باده نوشان همیشه مست بی باکند.
جمعی که به جان و دل هوا خواه منند
در هر سفری که هست همراه منند
غافل نشوم ز حال ایشان هرگز 
وز نور و صفا در دل آگاه منند
1637- خدا به طائفه همدان بهشت را پاداش دهد، زیرا اینان در هنگام حمله زهر دشمنند.
1638- طائفه همدان اخلاق و عقیده ای دارد که مردم آن را زینت می بخشد: وقتی با کسی برخورد می کنند خوش سخن و نرمخو هستند.
1639- آنگاه که به مهمانی آنان بروی شب را با شادکامی و پذیرائی خوب بسر می بری و حسرت آنان را می خوری.
1640- آگاه باشید که طائفه همدان هم شخصیت دارند و هم عزیزاند. عزت آنان همانند عزت رکن (در مسجد الحرام) در کنار مقام ابراهیم است.
1641- طائفه همدان مردمی هستند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و طائفه او را دوست دارند و به هنگام جنگ بدون سستی بسوی میدان نبرد می شتابند.
1642- آنگاه که من دربان بهشت گردیدم به طائفه همدان می گویم به سلامتی وارد بهشت شوید.
در کوی وفا هر که بلغزد قدمش
بسیار به از وجود باشد عدمش
{صفحه 438}
حرف المیم
1640- اَلا اِنَّ هَمدانَ الکِرامَ اَعِزَّةٌ***کَما عَزَّ رُکنُ البَیتِ عِندَ مَقامٍ هامه تارک
1641- اُناسٌ یُحِبُّونَ النَبِیَّ وَ رَهطَه***سِراعٌ اِلَی الهَیجاءِ غَیرُ کَهامٍ
1642- اِذا کُنتَ بَواباً عَلی بابِ جَنَّةٍ***اَقُولُ لِهَمدانَ ادخُلُوا بِسَلامٍ
حکایت قتل یکی از مفسدین
1643- ضَرَبتُه بِالسَّیفِ وَسطَ الهامَه***بِشَفرَةٍ صارَمةٍ هَذّامَه شفره کارد
1644- فَبَتَّکَت مِن جِسمِه عِظامَه***وَ بَیَنَّتَ مِن اَنفِه اِرغامَه هذّامه بسیار برنده
1645- اَنَا عَلِیٌّ صاحِبُ الصَمصامَه***وَ صاحِبُ الحَوضِ لَدَی القِیمَه
1646- اَخُونَبِیِّ اللهِ ذِی العَلامَه***قَد قالَ اِذ عَمَّمَنِی العَمامَه
1647- اَنتَ اَخی وَ مَعدِنُ الکَرامَه***وَ مَن لَهُ مِن بَعدِیَ الاِمامَه صمصام شمشیر
مرثیه هاشم و یارانیکه در صفیّن شهید شدند
1648- جَزَی اللهُ خَیراً عُصبَةً اَیَّ عُصبَةٍ***حِسانَ وُجوُهٍ صُرِّعُوا حَولَ هاشِمٍ عصبه کروه
1649- شَقیقٌ وَ عَبدُ اللهِ مِنهُم وَ مَعبَدٌ***وَ تَبهانَ وَ ابنا هاشِم ٍذیِ المَکارِمِ
1650- وَ عُروَةُ لا یَنای وَ قَد کانَ فارِساً***اِذَا الحَربُ هاجَت بِالقَنا وَ الصَّوارِمِ
1651- اِذَا اختَلَفَ الاَبطالُ وَ اشتَبَکَ اِلقِنا***وَ کانَ حَدیثُ القَومِ ضَربَ الجَماجِمِ فارس سوار
تحریک سلسله حرب در صفین
1652- ما عِلَّتی وَ اَنَا جَلدٌ حازِمٌ***وَ فی یَمینی ذُو غِرارٍ صارِمٌ قنا نیزه
و عن
{صفحه 439}
هر کس که دم از مهر زند همچون صبح
ساید به فلک ز روی رفعت علمش



داستان قتل یکی از مفسدین

1643- با شمشیر آخته بر فرق سرش کوفتم. با شمشیری که خیلی تیز و برنده بود.
1644- آنچنان شمشیر بر سرش فرود آمد که استخوانهایش را از هم درید و ذلیل شدنش از خاک مال گردیدن دماغ او آشکار بود.
1645- من علی علیه السلام صاحب شمشیر فولادین هستم. من در قیامت مسئول حوض (کوثر) هستم.
1646- من برادر پیامبر خدائی هستم که دارای نشانه های پیامبری بود. آنگاه که عمامه بر سرم می گذاشت چنین فرمود:
1647- تو برادر من و مرکز بزرگواری هستی. تو کسی هستی که پس از من ریاست مردم بعده ات خواهد بود.
ای گشته عیان سِرّ قیامت از تو
در باب صفا ختم امامت از تو
چون دیده ی ما گشت به مهرت روشن
دیدیم به هر قصه کرامت از تو



مرثیه هاشم و یارانی که در صفین شهید شدند

1648- خدا پاداش نیک بآن گروه بدهد! چه گروهی!! با قیافه های نورانی در اطراف هاشم بخاک افتادند (1).
1649- «شَقیق» (پسر ثور عبدی)، «عبدالله» (پسر بَدیل بن وَرقاء خزاعی)، 
__________
1- هاشم پسر عُتبه بن ابی وقاص مشهور به مِرقال
{صفحه 440}
«مِعبَد»، «تَبهان» و دو فرزند شایسته هاشم.
1650- عُروَه از آنان دور نشد. او مردی قهرمان بود بخصوص وقتی که جنگ نیزه و شمشیرها در گرفت.
1651- آری عروه به هنگامی که قهرمانان بجان هم می افتادند و نیزه ها در هم می دوید قهرمان بود و دلاوریهای او و ریختن کاسه سرها را همه برای هم تعریف میکردند و موضوع روز بود.
جمعی که برای دین شهادت یابند
در طالع خود سهم سعادت یابند
فردا که جزای آن دهد حضرت حق
بهتر ز ثواب صد عبادت یابند



ارکان جنگ صفین

1652- من چه غمی دارم؟! خودم چالاک و تیزبینم. در دست راست من شمشیر تیز است.
1653- طرف راست لشکرم طائفه «مُذحج» است که همه افراد آن مسلح و بزرگوارند و طرف چپ من طائفه «وائل» است که مجهز و مسلح هستند.
1654- قلب لشکر من را طائفه «مُضر» تشکیل می دهد که همه افراد آن نیرومند هستند. طائفه هَمدان با امتیازاتی که دارد بسوی من شتافته است.
1655- طائفه «اَزُد» بعد از طائفه ها که گفتم، ارکان لشکر من است. پس از همه حضرت حق تعالی از زمان قدیم در میان جامعه ها همیشه وجود داشته است.
تا چند توان فکر و تأمل کردن
وز دشمن شرع و دین تحمل کردند
هر چند که رفق و نرمخوئی خوب است
خوش نیست به هر سُفله تنزل کردن
{صفحه 441}
حرف المیم
1653- وَ عَن یَمینی مَذحَجُ القَماقِمِ***وَ عَن یَساری وائِلُ الخَضارِمِ مضر اسم قبیله
1654- القَلبُ حَولی مُضَرُ الجَماجِمِ***وَ اَقبَلَت هَمدانَ وَ الاَکارِمُ
1655- وَ الاَزدُ مِن بَعدُ لَنا دَعائِمُ***وَ الحَقُّ فی النّاسِ قَدیمٌ دائِمٌ
اظهار اندوه از قتل اعیان اهل شام
1656- وَ صِحتُ عَلی شِبامَ فَلَم تُجِبنی***یَعِزُّ عَلی ما لَقِیَت شِبامٌ وائل اسم قبیله
مذمّت بعضی از قبائل عرب
1657- وَ اَبعَدُ مِن حِلمٍ وَ اَقرَبُ مِن خَنا***وَ اَخمَدُ نیراناً وَ اَخمَلُ اَنجُماً شبام اسم قبیله
1658- مَوالی اَیادٍ شَرُّ مَن وَطَئَ الحَصا***مَوالِی قَیسٍ لا اُنُوفٌ وَ ما فَما
1659- فَما سَبَقُوا قَوماً بِوَترٍ وَ لا دَمٍ***وَ لا نَقَضُوا وِتراً وَ لا اَدرَکُوا دَماً
1660- وَ لا قامَ مِنهُم قائِمٌ فی جَماعَةٍ***لِیَحمِلَ ضَیماً اَو لِیَدفَعَ مَغرَماً خنا فحش
مناجات با قاضی الحاجات
1661- اِلهی اَنتَ ذُو فَضلٍ وَ مَنٍّ***وَ اِنّی ذُو خَطایا وَ اعفُ عَنّی انف بینی
1662- وَ ظَنّی فیکَ یا رَبّی جَمیلٌ***فَحَقِّق یا اِلهی حُسنَ ظَنّی
ابتهال و زاری بدرکاه باری
1663- اِلهی لا تِعُذِّبنی فَاِنّی***مُقِرٌ بِالَّذی قَدکانَ مِنّی ضیم ظلم
1664- وَ مالی حیلَةٌ اِلّا رَجائی***بِعَفوِکَ اِن عَفَوتَ وَحُسنَ ظَنّی ظنّ کمان
{صفحه 442}



اظهار نگرانی از قتل شامیان

1656- با صدای بلند طائفه «شبام» را صدا زدم، هیچکس جواب مرا نداد (چون همه کشته شده بودند) خیلی بر من سخت گذشت از آنچه بر سر طائفه شبام آمده است.
جمعی که ندارند به دل کینه ی من
هستند زجان محب دیرینه من
گر رفت به پای این جماعت خاری
دیدم که شکافت خنجری سینه ی من
1657- (قبیله قیس) از حوصله و بردباری دور و به ناسزاگوئی نزدیک اند، نه رفت و آمدی دارند و نه نام و نشانی.
1658- در عین اینکه از نعمت بهره مندند بدترین مردم روی زمین هستند طائفه قیس را می گویم، نه مغز متفکر دارند و نه سخنگو.
1659- نه برای دفاع از ظلمی که بآنان شده قیام کرده اند و نه برای خونخواهی از کشتگان خود به پا خاسته اند. نه شکافی میان دشمن انداخته اند و نه خون پایمال شده ای را باز گرفته اند.
1660- در میان هیچ اجتماعی یکنفر از طائفه قیس (قیس غیلان) برنخاست تا از ظلمی جلوگیری کند و یا زیانی را که وارد آمده جبران نماید.
هستند جماعتی به غایت مردود
کز خانه ایشان نرود هرگز دود (1)
هرچند که مال بی نهایت دارند
یک بار نشد کس از ایشان خشنود
__________
1- دود بلند شدن از خانه کنایه از مهمان نوازی است.
{صفحه 443}



مناجات با خدا

1661- ای خدای من تو بخشایشگر و محبت کننده ای، من هم گناهان فراوان دارم، از اشتباه های من صرفنظر کن.
1662- آی آفریدگار من! به تو گمان خوب دارم، بنابراین ای خدای من! حسن ظن مرا نسبت بخود به ثبوت برسان!
مائیم که صدهزار طغیان داریم
اقرار به تقصیر و به عصیان داریم
فردا که حساب نیک و بد خواهد بود
ما عجز و نیاز و چشم گریان داریم
1663- ای خدای من! مرا عذاب نکن، زیرا من نسبت بآنچه که از من سرزده اعتراف دارم.
1664- غیر از امید من به عفوت که ببخشی و حسن ظنی که به تودارم سرمایه ی دیگری ندارم.
1665- چه لغزشهای زیادی که در گناهان داشته ام و بر اثر آن انگشتان خود را زیر دندان فشار داده و یا به دندان کوبیده ام!
یا رب میان، حجاب غفلت بردار
باشد که شوم ز عمر خود برخوردار
چون من به گناه خویش دارم اقرار
دریاب مرا به فضل خود ای غفار
1666- مردم نسبت بمن خوش بین هستند و اگر از گناهان من صرفنظر نکنی بدترین مردم خواهم بود.
1667- در پیش روی من (قبر) بازداشتگاهی طولانی است که من بآن دعوت شده ام.
{صفحه 444}
حرف النون
1665- فَکَم مِن زَلَّةٍ لی فِی الخَطایا***غَضَضتُ اَنامِلی وَ قَرَعتُ سِنّی انامل سرانکشتان
1666- یَظُنُّ الناسُ بی خَیراً وَ اِنّی***اَشَرُّ النّاسُ اِن لَم تَعفُ عَنّی
1667- وَ بَینَ یَدَیَ مُحتَبَسٌ طَویلٌ***کَاَنّی قَد دُعیتُ لَهُ کَاَنّی
1668- اُجِنُّ بِزَهوَةِ الدُّنیا جُنُوباً***وَ یُفنِی العُمرُ مِّنها بِالتَمَّنی سنّ دندان
1669- فَلَو اَنّی صَدَقتُ الزُّهدَ فیها***قَلَبتُ لِاَهلِها ظَهَرَ المَجِنِّ 
نصیحت قرّة العین امام حسین علیه السلام
1670- وَ مَن کَرُمَت طَبائِعُه تَحَلّی***بِادابٍ مَفَضَّلَةٍ حِسانٍ زهوه منظر الحسن
1671- وَ مَن قَلَّت مَطامِعُه تَغَطّی***مِنَ الدُّنیا بِاَثوابِ الاَمانِ
1672- وَ ما یَدرِی الفَتی ماذا یُلاقی***اِذا ما عاشَ مِن حَدِثَ الزَّمانِ
1673- فَاِن غَدَرَت رَبِّکَ الاَیّامُ فَاَصبِر***وَ کُن بِاللهِ مَحمُودَ المَعانی ثوب جامه
1674- وَ لا تَکُ ساکِناً فی دارِ ذُلٍّ***فَاِنَّ الذَلَّ تُقرَنُ بِالهَوانِ
1675- وَ اِن اَولاکَ ذُو کَرَمٍ جَمیلاً***فَکُن بِالشُّکرِ مَنطَلِقِ اللِّسانِ غدر واکذاشتن
در امر بصبر و شکیبائی
1676- الصَّبرُ مِفتاحُ ما یُرَجّی***وَ کُلُّ خَیرٍ بِهِ یَکُونُ
1677- فَاصبِر وَ اِن طالَتِ اللَّیالی***فَرُّ بِما طاوَعَ الحَرُونُ
1678- وَ رُبَّما نیلَ بِاصطِبارٍ***ما قیلَ هَیهاتَ ما یَکُونُ هون خواری
نهی
{صفحه 445}
1668- (با چنین خط سیری) باز زیبائی دنیا مرا بطور باور نکردنی دیوانه کرده وعمر دنیا را آرزوها بر باد داده است.
1669- اگر زهد دنیا را قبول کنم، مردم را فریب داده ام.
تا کی به گناه خود شوم آلوده
وز مردم غافل شنوم بیهوده
یا رب کرمی کن که نشینم فارغ
وز هر دو جهان دلم شود آسوده



نصیحت به امام حسین علیه السلام

1670- کسی که خصلت های شایسته داشته باشد با آداب نیک وخوب زینت یافته است.
1671- و کسی که نسبت بمردم کم طمع باشد، لباس های آسایش و امنیت دنیا را پوشیده است.
1672- جوان در طول زندگی خود نمی داند با چه حوادثی مواجه خواهد شد.
1673- بنابراین، در صورتی که روزگار با تو ناسازگاری کرد صبر کن و نسبت به خدا هدف و فکر خوب داشته باش (زیرا خدا در حوادث مستقیماً دخالت ندارد.)
1674- در خانه (محیط) ذلت بار توقف مکن، زیرا ذلت، پستی و شکست را همراه دارد.
1675- اگر سخاوتمندی نسبت به تو احترام گذاشت، زبانت به شکر باز باشد.
ای دوست طمع تو را نگونسار کند
بر هر که طمع کنی تو را خار کند
زنهار که در صبر و قناع کوشی
تا چرخ تو را مرکز پرگار کند
{صفحه 446}



امر به صبر و شکیبائی

1676- صبر کلید چیزهائی است که بآن امید بسته ای و هر موضوع شایسته ای با صبر بدست می آید.
1677- بنابراین باید صبر کنی هر چند تاریکی ها و موانع زیاد باشد زیرا چه بسا اسب یکه شناس، تسلیم گردد.
1678- و چه بسا کارهائی که آرزو میکردند به وجود آید و با صبر بآن دست یافته اند.
صبر است که مفتاح سعادت باشد
صبر است که مصباح عبادت باشد
گر صبر کنی زود مهیا گردد
چیزی که تو را به آن ارادت باشد



نهی از بدبینی

1679- آنگاه که موضوع ناپسندی برای تو پیش آید ناراحت نباش، زیرا حوادث همیشه یکنواخت نیست.
1680- چه بسیار نعمتهائی که هنوز شکر خدای آنرا بجای نیاورده ای و در لابلای ناگواریها پیدا شده است.
گاهی که ز دوستان جفائی برسد
وز گردش آسمان بلائی برسد
زنهار مخور غصه که از عالم غیب
ناگاه شود فتح وصفائی برسد
{صفحه 447}
حرف النون
نهی از کراهت مکروه دنیوی
1679- لا تَکرَهُ المَکرُوهَ عِندَ نُزُولِه***اِنَّ الحَوادِثَ لَم تَزَل مُتَبایِنَةً مکاره جمع مکروه
1680- کَم نِعمَةٍ لَم تَستَقِلَّ بِشُکرِها***للهِ فی طَیِّ المَکارِهِ کائِنَةً
اشاره برضا و تسهیل امور
1681- هَوِّنِ الاَمرَ تَعِش فی راحَةٍ***قَلَّ ما هَوَّنتَ اِلّا سَیَهُونُ سهل اسان
1682- لَیسَ اَمرُ المَرءِ سَهلاً کُلُّه***اِنَّما الاَمرُ سُهُولٌ وَ حَزُونٌ
1683- تَطلُبُ الرّاحَةَ فی دارِ العَنا***خابَ مَن یَطلُبُ شَیئاً لایَکُونُ عنا رنج
تنبیه بغنیمت شمردن اقبال
1684- اِذا هَبَّت رِیاحُکَ فَاغتَنمِها***فَعُقبی کُلُّ خافِقَةٍ سُکُونٌ
1685- وَ لا تَغفَل عَنِ الاِحسانِ فیها***وَ لا تَدریِ السُّکُونُ مَتی یَکُونُ خاب ای خسر
شکایت از جفای روزکار
1686- تَنَکَّرَ لی دَهری وَ لَم یَدرِ اِنَّنی***اَعِزُّ وَ رَوعاتُ الخُطُوبِ تَهُونُ
1678- فَظَلَّ یُرینیِ الخَطبَ کَیفَ اَعتِداوه***وَ بِتُّ اُریهِ الصَّبرَ کَیفَ یَکُونُ خافق باد و زنده
بیان تادیب روزکار انسانرا
1688- الدَّهرُ اَدَّبَنی وَ الیَاسُ اَغنانی***وَ القُوتُ اَقنَعَنی وَ الصَّبرُ رَبّانی
1689- وَ اَحکَمَتَنی مِنَ الاَیّامِ تَجرِبَةٌ***حَتّی نَهیَتُ الَّذی قَد کانَ یَنهانی خطب کار بزرک
{صفحه 448}



سخت گیر مباش

1681- هر کاری را آسان بگیر تا در آسایش زندگی کنی، زیرا کمتر اتفاق افتاده که کاری آسان در نظر گرفته شود و آسان نگردد.
1682- تمام کارهای انسان آسان نخواهد بود، کارها آسان و ناراحت کننده و غم انگیز دارد.
1683- آسایش را در خانه سختی می طلبی. کسی که دنبال چیزی برود که نایاب است به نتیجه نمی رسد و ضرر میکند.
جمعی که طریق لطف و احسان گیرند
وز غایت عقل خوی انسان گیرند
با اهل زمانه سخت کوشی نکنند
هر کار که رو نماید آسان گیرند



فرصت را غنیمت شمار

1684- آنگاه که باد پرچم تو وزید فرصت را غنیمت شمار، زیرا دنبال هر وزیدنی توقف است.
1685- از نیکی کردن در چنین شرائطی غافل مباش، زیرا نمی دانی چه وقت آهنگ عظمت توقف میکند.
تا چند جفا و جور اندیشه کنی
فرض است که دیو نفس در شیشه کنی
امروز که از دست تو می آید کاری
حیف است که غیر مردمی پیشه کنی
{صفحه 449}



استقامت در برابر حوادث

1686- روزگارم تغییر میکند و نمی داند که من بر مشکلات پیروز می گردم و ترس کارهای بزرگ برطرف و آسان میشود.
1687- روزگار بمن نشان میدهد که چگونه کارهای بزرگ مرا میکوبد من هم باو نشان میدهم که صبر چگونه است (و برآن پیروز میگردم.)
ایام که می کند جفا در همه دور
یکبار نمی رسد ز اشفاق به غور (1)
من عجز به چرخ او نخواهم گفتن
هر چند که می کند تَعَدّی یا جور



روزگار انسان را ادب میکند

1688- روزگار مرا ادب کرده، ناامید بودن از مردم (و امید داشتن به خدا) مرا ثروتمند ساخته، غذائی که به من میرسد مرا قانع گردانیده و صبر مرا تربیت نموده است.
1689- تجربه روزگار مرا تا آنجا استوار ساخت که آنکس که مرا راهنمائی می کرد، راهنمائی اش کردم.
از چرخ بسی رنج و تعب یافته ام
وز گردش ایام ادب یافته ام
فارغ منشین که من در این کنج خراب
صد گنج مراد از طلب یافته ام
__________
1- غور - انتها، پایان، عمق
{صفحه 450}
حرف النون
نهی از فروتنی با مردم دنی
1690- لا تَخضَعَنَّ لِمَخلُوقٍ عَلی طَمَعٍ***فَاِنَّ ذلِکَ وَهنٌ مِنکَ فِی الدّینِ خضوع فروتنی
1691- وَ استَرزِقِ اللهَ مِمّا فی خَزائِنِه***فَاِنَّمَا الاَمرُ بَینَ الکافِ وَ النُّونِ
1692- اِنَّ الَّذی اَنتَ تَرجُوهُ وَ تَامُلُه***مِنَ البَرِیَّةِ مِسکینُ بنُ مِسکینٍ
1693- ما اَحسَنَ الجُودُ فِی الدُّنیا وَ فِی الدّینِ***وَ اَقبَحَ البُخلُ فیمَن صیغَ مِن طینٍ وهن سستی
1694- ما اَحسَنَ الدّینُ وَ الدُّنیا اِذَا اجتَمَعا***لا بارَکَ اللهُ فِی الدُّنیا بِلا دینٍ
1695- لَو کانَ بِاللُبِّ یَزدادُ اللَّبیبُ غِنیً***لَکانَ کُلُّ لَبیبٍ مِثلَ قارُونٍ
1696- لکِنَّمَا الرِّزقُ بِالمیزانِ مِن حَکَمٍ***یُعطِی اللَّبیبَ وَ یُعطی کُلَّ مافُونٍ لبّ عقل
دمزدن از لوازم تقدیر
1697- ما لا یُکُونُ فَلا یَکُونُ بِحیلَةٍ***اَبَداً وَ ما هُوَ کائِنٌ سَیَکوُنُ
1698- سَیَکُونُ ما هُوَ کائِنٌ فی وَقتِه***وَ اَخُو الجَهالَةِ مُتعَبٌ مَحزُونٌ مافون ضعیف الرای
1699- یَسعِی القَوِیُّ فَلا یَنالُ بِسَعیِه***حَظّاً وَ یُحظی عاجِزٌ وَ مَهینٌ
ارشاد بتسلیم و منع از عُجب
1700- اِذَا المَرءُ لَم یَرضَ ما اَمکَنَه***وَ لَم یَاتِ مِن اَمرِهِ اَزیَنَه حظّ لذت و بهره
1701- وَ اُعجِبَ بِالعُجبِ فَاقتادَه***وَتاهَ بِهِ التَّیهُ فَاستَحسَنَه
1702- فَدَعهُ فَقَد ساءَ تَدبیرُهُ***سَیَضحَکُ یَوماً وَ یَبکی سَنَه تاه ای تحیّر
امر بحیا و پرهیز از دنیا
{صفحه 451}



نهی از تواضع برای پست فطرتان

1690- بخاطر سود از مردم در برابر مخلوق تواضع مکن، زیرا این کار دین تو را سست می گرداند.
1691- از آنچه در خزائن خداست رزق بخواه، زیرا موضوع به یک «ک» و «ن» (کن) بسته است.
توضیح: خدا که اراده کرد می گوید بوجود بیا آنگاه بلافاصله بوجود میآید. خدا می گوید «کن» سپس هر دشواری که صادر شده عملی می گردد.
نکته ای که در قرآن کریم هشت مرتبه آمده است. (1)
1692- کسی که چشم امید و آرزو به او بسته ای خودش روی زمین نیازمند است، پدروی هم نیازمند بوده است.
ای یافته از جانب حق نعمت و ناز
زنهار مبر پیش کسی دست نیاز
گر خبر خود از غیر خدا می جوئی
شک نیست که ناامید می گردی باز
1693- سخاوت از نظر دنیا و دین خیلی باارزش است و برای کسی که از گل خلق شده چقدر بخل بد است.
1694- چقدر خوب است که دین و دنیا (در هر کاری رعایت شود و) وجود داشته باشد خدا به موضوعی که دین در آن نباشد برکت ندهد.
1695- اگر عاقل با عقل و زیرکی ثروت بدست می آورد باید تمام هوشیاران همانند قارون باشند.
1696- اما رزق خدا روی میزان و قضاوت صحیح هم به عاقل می رسد و 
__________
1- سوره بقره آیه 117 سوره آل عمران آیه 47 و 59 سوره انعام آیه 73 سوره نحل آیه 40 سوره مریم آیه 35 سوره یس آیه 82 سوره غافر آیه 68 «کن فیکون»
{صفحه 452}
هم، نادان. 
گر علم کسی موجب حشمت بودی
نُه چرخ برای ما به خدمت بودی
گر مال جهان به قدر حکمت بودی
ما را همه روز ناز و نعمت بودی



تقدیر الهی

1697- آنچه وجود ندارد، هیچگاه با حیله و نیرنگ بوجود نمی آید و آنچه بوجود آمدنی است بوجود خواهد آمد.
1698- آنچه باید پدید آید در وقت خود بوجود می آید و نادان (بدون جهت) رنج کشیده و غصه می خورد.
1699- نیرومند می کوشد اما از زحمت نتیجه ای نمی برد در صورتیکه گاهی عاجز و ضعیف در همان کار پیروز می گردد.
آن کس که نیافت از خدا دولت و تخت
هر چند که کوشید نشد صاحب تخت
هر چیز که می شود به تقدیر خداست
بی حکم خدا برگ نیفتد ز درخت



پرهیز از عُجب و خودپسندی

1700- شخصی که به آنچه در دست دارد راضی نباشد و کار خوب انجام ندهد،
1701- چنین فردی به خودپسندی گرفتار آید و زمام خود را بدست عجب بدهد، خودپسندی هم او را سرگردان سازد و کار وی را برای او زیبا جلوه دهد.
1702- چنین فردی را رها کن چون تدبیر خوبی ندارد، روزی می خندد و 
{صفحه 453}
حرف النون
1703- عُدَّ عَن نَفسِکَ الحَیاءَ فَصُنها***وَ تَوَّقَ الدُّنیا وَ لا تَامَنَنها صون حفظ کردن
1704- اِنَّما جِئتَها لِتَستَقبِلَ المَوتَ***وَ اُدخِلتَها لِتُخرِجَ عَنها
1705- سَوفَ یَبقِی الحَدیثَ بَعدَکَ فَانظُر***اَیَّ اُحدُوثَةٍ تُحِبُّ فَکُنها
بیان بی اعتباری جهان
1706- دُنیا تَحُولُ بِاَهلِها فی کُلِّ یَومٍ مَرَّتَینِ***فَغُدُّوها لِتَجَِمَعٍ وَ رَواحُهَا لَشتاتینٌ غد بامداد
شکایت از یاران منافق
1707- هذا زَمانٌ لَیسَ اِخوانُه***یا اَیُّهَا المَرءُ بِاِخوانٍ رواح از زوال تا شب
1708- اِخوانُهُ کُلُّهُمُ ظالِمٌ***لَهُم لِسانانِ وَ وَجهانٍ
1709- یَلقاکَ بِالبُشرِ وَ فی قَلبِه***داءٌ یُواریهِ بِکِتمانٍ
1710- حَتّی اِذا ماغِبتَ عَن عَینِه***رَماکَ بِالزُّورِ وَ بُهتانٍ زور دروغ
1711- هذا زَمانٌ هکَذا اَهلُه***بِالوُدِّ لا یَصدِقُکَ اثنانِ
1712- یا اَیَّهَا المَرءُ فَکُن مُفرَداً***دَهرَکَ لا تَانَس بِاِنسانٍ
مُبالغه در محافظت زنان از مردان
1713- لا یَامَنَنَّ عَلَی النِّساءِ اَخٌ اَخاً***ما فِی الرِّجالِ عَلَی النِّساءِ اَمینٌ بهتان افتراء
1714- کُلُّ الرِّجالِ وَ اِن تَعَفَّفَ جُهدَه***لابُدَّ اَن بِنَظرَةٍ سَیَخوُنُ
1715- وَ القَبرُ اَو فی وَثِقتَ بِعَهدِه***ما لِلنِّساءِ سِوَی القُبُورِ حُصُونٌ حصن حصار
{صفحه 454}
یکسال گریه میکند.
هر کس که شود به عقل ناقص مغرور
وز مَشرَبِ ارباب صفا باشد دور
بگذار که جان دهد به ظلمت شب و روز
وز نور یقین دلش نگردد مسرور



حیا و پرهیز از دنیا

1703- خود را به حیاء عادت بده و این عادت را حفظ کن. از دنیا بپرهیز و به آن اعتماد مکن.
1704- به دنیا آمده ای که به استقبال مرگ بروی. وارد دنیا شده ای که ازآن خارج گردی.
1705- حرفی که میزنی پس از تو باقی میماند، دقت کن که چه سختی دوست میداری از تو باقی بماند، آن را بگو.
ای طبع تو از اهل زمان برده فره
زنهار که دل به جاه دو روزه مده
هر چند که اسباب جهان جمع کنی
در مذهب عقل نام نیک از همه به



دنیای بی اعتبار

1706- دنیا نسبت بمردم آن دو گردش در روز دارد: صبح گردش برای جمع شدن با هم و شب، حرکت برای جدا شدن از هم.
ایام به ده رنگ برآمد هردم
اطوار عجب بما نماید هردم
{صفحه 455}
صد فته که بوی خون از آن می آید
از مادر روزگار زاید هر دم



شکایت از یاران منافق

1707- آی مرد! این زمان برادرانش برادری ندارند.
1708- مردم این عصر همه ستمگراند. دو زبانی و دو چهره اند.
1709- باروی خوش با تو برخورد میکند در عین حال، دل او نسبت به تو دردناک است و آن درد را پنهان کرده و کتمان می کند.
1710- این روزگاری است که مردمش چنین هستند و در دوستی دو نفر به تو راست نمی گویند.
1712- آی مرد! در چنین شرائطی در روزگار خود تنها باش و به هیچکس اعتماد مکن و انس مگیر.
تا چند تو را نفاق باشد شیوه
وز غایت جهل خویش باشی لیوه (1)
از خاک نفاق گر نهالی روید
شک نیست که باشدش ندامت میوه



محافظت از ناموس

1713- هیچ برادری نمیتواند امین برادر خود نسبت به ناموس وی باشد، زیرا مرد نسبت به زن نمیتواند امین گردد.
1714- تمام مردها، هر چند در کار خود عفیف باشند، به ناچار گاهی با یک نگاه هم خیانت میکنند!!
__________
1- لیوه مثل جیفه - - میوه: احمق، نادان و چاپلوس.
{صفحه 456}
حرف النون
بیان بیوفائی زنان کمراه
1716- لَئِن حَلَفَت لا تنَقُضِ النَّایَ عَهدَها***فَلَیسَ لِمَخضُوبُ البَنانِ یَمینٌ جلف قسم خوردن
1717- وَ اِن هِیَ اَعطَتکَ اللِّیانَ فَاِنَّها***لِغَیرِکَ مِن خُلّانِها سَتَلینُ
1718- تَمَتَّع بِها ما ساعَفَتکَ وَ لا تَکُن***عَلَیکَ شَجًی فِی الصَّدرِ حینَ تَبینُ نای دور شدن
اظهار حرمان در عین وصال
1719- قالُوا حَبیبُکَ دانٍ مِنکَ مُقتَرَبٌ***وَ اَنتَ ذُو وَلَهٍ فِی الحُبِّ حَیرانٌ
1720- فَقُلتُ قَد یُحمَلُ الماءُ الطَّهُور عَلی***ظَهرِ البَعیرِ وَ یَسری وَ هُوَ ظَمانٌ اسعاف اعانت
خطاب بخلیفة ثانی عمر بن خطاب
1721- اِنّا نُعَزّیکَ لا اِنّا عَلی ثِقَةٍ***مِنَ الحَیوةِ وَ لکِن سُنَّةَ الدّینِ
1722- فَلَا المُعَزّی بِباقٍ بَعدَ مَیِّتِه***وَ لَا المُعَزّی وَ لَو عاشا اِلی حینٍ شجی حزن
نهی از اختیار غربت که مؤدّیست بکربت
1723- یا قَومِ لاتَرغَبُوا فی غُربَةٍ اَبَداً***اِنَّ الغَریبَ غَریبٌ حَیثُ ما کانا معزّی تعزیت هنده
شکایت از فسق و فجُور فاسقان
1724- لَو لَا الَّذینَ لَهُم وِردٌ یَقُومُونا***وَ اخَرُونَ لَهُم سَردٌ یَصُومُونا
1725- تَدَکدَکَت اَرضُکُم مِن تَحتِکُم سَحَراً***لِاَنَّکُم قَومُ سَوءٍ ما تُطیعُونا معزّی تعزیت داده شده
نفی تاثیر کواکب و نجوم
اَتانی
{صفحه 457}
1715- قبر کاملترین امانتگاهی است که می توانی به تعهد آن اعتماد کنی. غیر از قبر پناهگاهی برای زنان یافت نمی شود.
توضیح: خواننده محترم توجه کرد که نسبت به عفت و حفظ آن، امام علیه السلام هم مردان را خیانتکار میداند و هم زنان را هر چند نسبت به یکدیگر خویشاوند و نزدیک باشند. حداقل خیانت، با چشم خریداری و دقت یکدیگر را نگریستن و یا با عشوه و خنده با یکدیگر حرف زدن است.
حفظ عفت از نظر امام علیه السلام تنها پرهیز از عمل زناشوئی نیست بلکه نگاه کردن و روش غیرعادی در حرف زدن بخود گرفتن هم خلاف عفت است و به تعبیر دیگر زنای چشم و زبان محسوب میگردد.
باشند زنان به عقل و ایمان همه سست
هرگز نکنند عهد و پیمان درست
مشکل که شود به آخرت اهل نجات
هرکس که خلاص خود از ین قوم نجست



زنان بی تربیت وفا ندارند

1716- اگر زن سوگند یاد کرد، فاصله گرفتن وی (در نظر او) موجب شکستن پیمان (و سوگند او) نیست، زنانی که انگشتان خود را رنگ میکنند به سوگند خود پای بند نیستند.
1717- اگر نسبت به تو نرمی نشان داد، برای دیگران هم بزودی نرمی نشان میدهد.
1718- تا آنجا که با تو هماهنگ است و به تو کمک میکند از وی بهره ببر و آنگاه که جدا شد غمی به دل راه مده.
عهدی که زنان کنند بی نیاز است
وز دست زنان به هر طرف فریاد است
{صفحه 458}
مردی که ز قید نیک و بد آزاد است
داند که حدیث این جماعت باد است



جدائی در عین وصال

1719- گفتند دوستت به تو نزدیک است و تو در دوستی حیران و سرگردانی.
1720- من در پاسخ گفتم: گاهی آب پاک روی دوش شتر حمل میگردد و شتر حرکت میکند، در صورتی که خودش تشنه است.
آن مه که چه روز روشنی یافت شبش
در عین وصال می نمایم طلبش
مانند شتر که آب دارد در بار
وز غایت تشنگی رسد جان به لبش



تسلیت به عمر بن خطاب

1721- ما که به تو تسلیت میگوئیم نه بخاطر اینست که به زنده ماندن خود اعتماد داریم بلکه تسلیت دادن یک وظیفه دینی است.
1722- نه تسلیت داده شده بعد از مردن یکی از بستگانش برای همیشه باقی می ماند و نه تسلیت دهنده زندگی جاوید می یابد، هر چند که چند صباحی زنده بماند.
ای بهر عزا سیاه پوشیده چه دود
وز فعل تو گشته اهل حق ناخشنود
بسیار مخور غم که فلان شخص بمرد
او رفت و تو هم در پی او خواهی بود



پرهیز از غربت

1723- آی عزیزان هیچگاه میل به غربت نکنید، زیرا غریب هر کجا برود
{صفحه 459}
حرف النون
1726- اَتانی یُهَدِّدُنی بِالنُّجُومِ***وَ ما هُوَ مِن شَرِّها کائِنٌ تهدید ترسانیدن
1727- ذُنُوبی اَخافُ فَاَمَّا النُّجُومُ***فَاِنّی مِن شَرِّها امِنٌ
تحسین فال سعادت مال
1728- تَفَاَّلَ بِما تَهوی یَکُن فَلَقَّلَ ما***یُقالُ لِشَئٍ کانَ اِلّا تَکَوَّنا تفّال فال زدن
اظهار شرافت حسب خویش
1729- نَحنُ الکِرامُ بَنُوا الکِرامِ***وَطِفلُنا فِی المَهدِ یُکنی
1730- اِنّا اِذا قَعَدَ اللِّئامُ***عَلی بِساطِ العِزِّّ قُمنا لئیم پست فطرت
معمّی باسم محمّد صلی الله علیه و آله و سلم بر وفق حسنات ابجد
1731- اَلاخُذ وَعدَ مُوسی مَرَّتَینِ***وَضَع اَصلَ الطَّبائِعِ تَحتَ ذَینِ
1732- وَ سِکَّةِ خانِ شَطرَنجٍ فَخُذها***وَ اَدرِج بَینَ ذَینِ المُدرَجَینِ
1733- فَذلِکَ اسمُ مَن یَهواهُ قَلبی***وَ قَلبُ جَمیعِ مَن فِی الخافِقَینِ وضع نهادن
خطاب بفاطمه برای اطعام مسکینی
1734- فاطِمه ذاتِ المَجدِ وَ الیَقینِ***یا بِنتَ خَیرِ النّاسِ اَجمَعینِ حنین ناله
1735- اَما تَرَینَ البائِسَ المِسکینِ***قَد قامَ بِالبابِ لَهُ حَنینٌ
1736- یَدعُو اِلَی اللهِ وَ یَستَکینُ***یَشکُو اِلَینا جائِعاً حَزینٌ
1737- کُلُّ امرِئٍ بِکَسبِهِ رَهینٌ***وَ فاعِلُ الخَیراتِ مَن یَدینُ جائع گرسنه
{صفحه 460}
غریب است.
ای چشم مرا ز ماه رخسار تو نور
زنهار که از خانه مشو هرگز دور
خالی ز کدورتی ندیدم غربت
باشد همه جا شام غریبان مشهور



شکایت از انحراف فاسقان

1724- اگر نبودند گروهی که مرتب نماز میخوانند و گروه دیگری که پشت سر هم روزه می گیرند،
1725- (اگر چنین مردمی نبودند) زمینی که زیر پای شماست شب هنگام متلاشی می گردید، زیرا شما مردمی نایاب هستید که از ما فرمان نمیبرید.
دارند جماعتی عبادت با هم
وز غایت طاعت اند دائم خرم
گر طاعت این طائفه مانع نشود
در روی زمین زلزله باشد هر دم



سعد و نحس ایام

1726- پیش من آمد و مرا به حوادثی که از طریق نجوم پیش بینی می گردد و خطرهائی که درک میشود تهدید کرد.
1727- (من در برابر این تهدید میگویم:) از گناهان خود میترسم اما از شر حوادثی که از طریق نجوم پیش بینی میشود در امان هستم.
جمعی به نجوم میل بسیار کنند
دائم سخن از عالم اسرار کنند
{صفحه 461}
چون روز شود خطای ایشان ظاهر
گر کشف حجاب و هم پندار کنند



تفأل به نیک

1728- به آنچه میل داری تفأل بزن، بدستت می آید کم شده است که بگویند چیزی بوده است و به عمل نیاید.
هر فال که می زنند از عالم غیب
ناگاه کند ظهور بی شبهه و ریب
چون فال به هر طریقی دارد اثری
شک نیست که فال بد زدن باشد عیب



اظهار حسب خویش

1729- ما خودمان شخصیت داریم و از فرزندان با شخصیت ها هستیم و کودک ما به هنگامی که در گهواره است کنیه اش تعیین میگردد.
توضیح: در میان عرب اضافه بر اسم و فامیل (لقب)، کُنیه هم هست. کلماتی که اول آن اب، ابن، ام و بنت باشد کنیه است و بیشتر به اعتبار فرزندانشان، این عنوان داده میشود مثلا می گویند: ابوالحسن یعنی پدر حسن و آنگاه که در گهواره است اضافه بر نام و فامیل کلمه ابوالحسن را هم برای او در نظر می گیرند با این تفأل که بزرگ میشود، ازدواج می کند و فرزند می آورد که نام آن را حسن میگذارد و یا مثلا بدختر میگویند ام الحسن یعنی بزرگ میشود و فرزندی می آورد بنام حسن.
امام علیه السلام می خواهد بگوید: دلیل شخصیت ما این است که بچه های ما که در گهواره اند حساب پس از ازدواج خود را هم دارند.
1730- ما وقتی ببینیم پست فطرتان بر بساط قدرت تکیه زنند بپا می خیزیم و با آنان مبارزه میکنیم.
{صفحه 462}
امروز کسی نیست به عالم چون ما
در فضل و کرم نبود حاتم چون ما
این نکته یقین بدان که یک شخص دیگر
پیدا نشود ز نسل آدم چون ما



معمای نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم با حساب ابجد

1731- وعده گرفتن خدا از موسی (اربعین = 40) دو مرتبه درنظر بگیر (80 = م،م) و اصل طبایع (4 = د) را دنبال آن دو قرار بده.
1732- آنگاه سکه خانی که در شطرنج است (ح = 8) در میان آن سه حروف قرار بده.
1733- این چهار حرف نام کسی است که قلب من و قلب جمیع عاقلان را ربوده است.
گاهی که زکوی او شوم آواره
افتم بدرون مسجدی بیچاره
محراب به خون دل منقش سازم
تا بار دلم سبک شود یک باره



خطاب به فاطمه علیها السلام برای اطعام مسکین

1734- ای فاطمه ای که دارار عظمت و یقین هستی! ای دختر بهترین تمام مردم!
1735- مگر نمی بینی درمانده ای بیچاره بر درب خانه ایستاده و ناله میکند؟
1736- خدا را میخواند و باو پناه میبرد، درد دل خود را پیش ما آورده، از ما کمک میخواهد، گرسنه و غمگین است.
1737- هر فردی گروگان اعمال خویش است و نیکوکار به خدا قرض
{صفحه 463}
حرف النون
1738- مَوعِدُهُ فی جَنَّةِ عِلّیِینَ***حَرَّمَهَا اللهُ عَلَی الضَّنینِ ضنین بخیل
1739- وَ لِلبَخیلِ مَوقِفٌ حَزینٌ***تَهوی بِهِ النّارُ اِلی سِجّینٍ
1740- شَرابُهُ الحَمیمُ وَ الغِسلینُ***یَمکُثُ الدَّهرَ وَ السِّنینَ
جواب فاطمه بر وجه طاعت
1741- اَمرُکَ سَمعٌ یَابنَ عَمٍّ وَ طاعَةٌ***اُطعِمُه وَ لا اُبالِی السّاعَة حمیم ماء الحار
1742- اَرجُو اِذَا اَشبَعتُ وَ ذَا المَجاعَة***اَن اَدخُلَ الخُلدَ وَلَی شَفاعَة
شکایت از مشرکان بایذای عثمان
1743- اَمِن تَذَکُّرِ قَومٍ غَیرِ مَلعُونٍ***اَصبَحتَ مُکتَئِباً تَبکی لِمَحزُونٍ لئیب حزین
1744- اَمِن تَذَکُّرِ اَقوامٍ ذَوِی سَفَهٍ***یَغشُونَ بِالظُلمِ مَن یَدعُو اِلَی الدّینِ
1745- لا یَنتَهُونَ عَنِ الفَحشاءِ ما اُمِرُوا***وَ الغَدرُ مِنهُم سَبیلَ غَیرُ مَامونٍ شبعان سیر
1746- اَلا یَرَونَ اَقَلَّ اللهُ خَیرَهُم***اِنّا غَضِبنا لِعُثمانِ بنِ مَظعُونٍ
1747- اَن یَلطِمُونَ وَ لا یَخشَونَ مُقلَتَه***طَعناً دِراکاً وَ ضَرباً غَیرَ مَوهُونٍ
1748- فَسَوفَ نَجزیهِم اِن لَم اَمُت عَجَلاً***کَیلاً بِکَیلٍ جَزاءً غَیرَ مَغبُونٍ کیل پیمانه
1749- اَو یَنتِهُونَ عَنِ الاَمرِ الَّذی وُقِفُوا***فیهِ وَ یَرضَونَ مِنّا بَعدُ بِالدُّونِ
1750- وَ یَمنَعُ الضَّیمَ مَن یَرجُوا هَضَیمَتنا***بِکُلِّ مُطَرِدٍ فِی الکَفِّ مَسنُونٍ ضیم ستم کردن
1751- وَ مُرهِفاتِ کَاَنَّ المِلحَ خالَطَها***نَشفی بِهَا الدّاءِ مِن هامِ المَجانینِ 
حتّی
{صفحه 464}
می دهد.
1738- و در بهشت خانه های عالی که خدا آنرا بر بخیل حرام کرده عوض آنرا می گیرد.
1739- برای بخیل ایستگاهی غمناک است، آتش او را به «سِجّین» می کشاند.
1740- آنجا که آبش از خون و چرک و شستشوی جهنمی هاست و دهر و سالهائی باید در آن بماند.
ای یافته از فضل خدا تمکینی
گاهی که شوی دچار با مسکینی
باید که نوازشی بیابد از تو
وز جود رسانی بدلش تسکینی



پاسخ حضرت فاطمه علیها السلام

1741- پسر عمو! دستورت را شنیدم و اطاعت میکنم! او را غذا میدهم و هیچ ناراحتی ندارم.
1742- آنگاه که گرسنه ای را سیر میکنم آرزو دارم که ببهشت جاویدان بروم و شفاعت بشوم.



شکایت از آزار شدن عثمان بن مظعون

1743- آیا از یاد آوری مردی نفرین نشده، دردناک شده و بخاطر غم گریه می کنی؟!
1744- آیا از تذکر طائفه های نادانی که هر کس آنان را بسوی دین دعوت کند ظلم می کنند می نالی؟!
1745- اینان دست از انحرافی که دستور دارند بردارند، برنمیدارند و
{صفحه 465}
خیانت در میان آنان کاری ناامن است.
1746- مگر نمی بینند که خدا خیر آنان را کم کرده، ما بخاطر عثمان بن مظعون عصبانی شده ایم.
1747- سیلی بصورتش میزنند و از چشم او نمی ترسند که کور شوند پشت سر هم او را میزنند، محکم هم میزنند.
جمعی که به جان شدند دشمن ما را
پیوسته کنند قصد کشتن ما را 
ما نیز به قتل این جماعت کوشیم
تا هست رگی ضعیف در تن ما را
توضیح: در روزگاری که مسلمانان در مکه تحت فشار بودند، عثمان بن مظعون در انجمنی از قریش در یک بحث علمی به مخالفت با آنان برخاست و یک جوان قریشی سیلی بصورت عثمان زد و چشمش کبود شد. ولید بن مغیره عثمان را دلداری داد وعثمان گفت: چشم سالم من هم در راه خدا نیاز دارد معیوب گردد.
1748- بزودی اگر نمردم کیفر آنان را کامل می دهم و نمی گذارم کمتر کیفر ببینند.
1749- (آنقدر آنها را کیفر دهیم) تا دست از کاری که آغاز کرده اند بردارند و ازاین پس به کمتر از آنچه ما انجام داده ایم راضی گردند.
1750- از ظلم کسی که امیدوار است ما را درهم بشکند، با شمشیرهای تیز شده جلوگیری شود.
1751- با شمشیرهای تیزی که گویا با نمک آنها را آب داده اند، دردسر دیوانگان را شفا خواهیم بخشید.
{صفحه 466}
حرف النون
1752- حَتّی تُقِرَّ رِجالٌ لا حُلُومَ لَهُم***بَعدَ الصُّعُوبَةِ بِالاِسماحِ وَ اللَّیِنَ عوج کجی
1753- اَو یُؤمِنُوا بِکِتابٍ مُنزَلٍ عَجَبٍ***عَلی نَبِیٍّ کَمُوسی اَو کَذِی النُّونِ
1754- یَاتی بِاَمرٍ جَلٍّی غَیرَ ذی عِوَجٍ***کَما تَبَیَّنَ فی ایاتِ یاسینٍ
تهدید کفار در غزوه بدر
1755- قَد عَرَفَ الحَربُ العَوانُ اَنّی***باذِلُ عامَینِ حَدیثُ سِنٍّ مجنّ سپر
1756- سَنَجنَحُ اللَّیلَ کَاَنّی جِنّی***اَستَقبِلُ الحَربَ بِکُلِّ فَنٍّ
1757- مَعی سِلاحی وَ مَعی مَجِنّی***وَ صارِمٌ یَذهِبُ کُلَّ ضِغنٍ
1758- اُقصی بِهِ کُلَّ عَدُوٍّ عَنّی***لِمِثلِ هذا وَلَدَتنی اُمّی صارم تیغ
تخویف یکی ازکفار بتیغ اتش بار
1759- سَیفُ رَسُولِ اللهِ فی یَمینی***وَ فی یَساری قاطِعَ الوَتینِ ضعن کینه
1760- وَ کُلُّ مِن بارَزَنی یُجِئنی***اَضرِبُه بِالسَّیفِ عَن قَرینی
1761- مُحَمَّدٍ وَ عَن سَبیلِ الدّینِ***هذا قَلیلٌ عَن طِلابِ العینِ
تهدید یکی از اشرار بتیغ اتشبار
1762- الیَومَ اَبلو حَسَبی وَ دینی***بِصارِمٍ یَحمِلُه یَمینی وتین عرق فی القلب
1763- عِندَ اللِّقا اَحمی بِهِ عَرینی ابلو ای اظهر
توصیف نقش تیغ ظفر اثر خویش
{صفحه 467}
1752- آنقدر آنها را فشار خواهیم داد، تا مردان بی عقل آنان در برابر سختیها نسبت بما تسلیم و نرم گردند.
1753- یا تسلیم شوند و یا به کتاب مهم الهی که به پیامبری مانند موسی و «ن» (یونس) نازل گردیده ایمان آورند.
1754- موضوعی روشن (محمد صلی الله علیه و آله و سلم) آورده که کجی ندارد و درآیات یاسین (قرآن) توضیح داده شده است.
امروز که صبح نبوت شد طالع
وز جانب ما فتح و ظفر شد واقع
خورشید صفت برهمه کس تیغ کشم
تا نور خدا شود زهر سو لامع
توضیح: کلمه «ن» اشاره به آیه قرآن و داستان حضرت یونس است که بر اثر نافرمانی مردم از دست آنان فرار کرد و در شکم ماهی قرار گرفت. (1)
کلمه «یاسین» اشاره به سوره یس است که در قرآن است و از این نظر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «اِنَّ لِکُلِّ شَییٍ قَلبُ وَ قَلبَ القُرآنِ یس» (هر موجودی قلبی دارد و قلب قرآن یس است)، منظور امام علیه السلام از کلمه یس تمام قرآن است.



تهدید کفار در جنگ بدر

1755- جنگ و حمله های پی در پی مرا می شناسد که تازه کار و نوجوان هستم.
1756- بزودی شب تاریک جنگ را فراهم می آورم و فکر میکنی که من گریز پا هستم، جنگ را با هر فنی با آغوش باز در بر میگیرم.
1757- اسلحه و سپر من همراه من است و شمشیر تیزی که کینه ها را برطرف میگرداند دردست من.
__________
1- توضیح در کتاب قصه های قرآن اثر دیگر نگارنده
{صفحه 468}
1758- با این اسلحه هر دشمنی را از خود دور میگردانم. برای چنین روزی مادرم مرا زائیده است.
در جنگ کسی نیست مقابل ما را
انواع شجاعت است حاصل ما را
هر بار که ما به جنگ بستیم کمر
کردند نظر مردم کامل ما را



تهدید کفار

1759- شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (ذوالفقار) در دست راستم و در دست چپ من قطع کننده رگ دل و قلب ها. (خنجر)
1760- هر کس به جنگ من آید با شمشیر باو حمله ور میشوم و از نزدیکترین کسانم دفاع می کنم.
1761- از محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از راه اسلام دفاع میکنم. این کار برای کسانی که در آرزوی چشم درشتان بهشتی هستند عملی کوچک و ناچیز است.
روزی که چه آفتاب بردارم تیغ
رانم همه دشمنان خود را چون میغ (1)
در معرکه گه می شود خصم دچار
تیغ است مرا در کف و آن نیست دریغ



تهدید اشرار

1762- امروز شخصیت خانوادگی و دین خود را با شمشیر تیزی که در دست دارم آزمایش می کنم.
1763- به هنگام نبرد از حیثیت و هستی خود دفاع می نمایم.
__________
1- میغ: ابر، مه غلیظ.
{صفحه 469}
حرف النون
764- اَسَدٌ عَلی اَسَدٍ یَصُولُ بِصارِمٍ***عَضبِ یَمانٍ فی یَمینِ یَمانٍ اسنّه جمع سنان
خطاب بمحمد بن خنفیّه در حرب جمل
765- اَقحِم فَلا تَنالَکَ الاَسِنَّه***وَ اِنَّ لِلمَوتِ عَلَیکَ جُنَّه
خطاب عمرو بن عاص در صفیّن بلشکر امیر المؤمنین
1766- یا قادَةَ الکُوفَةِ مِن اَهلِ الفِتَن***یا قاتِلی عُثمانَ ذاکَ المُؤتَمَن جنّه سپر
1767- کَفی بِهذَا حَزَناً مِنَ الحَزَن***اَضرِبُکُم وَ لا اَری اَبَا الحَسَن
جواب او باحسن عبارات
1768- اَنَا الاِمامُ القُرَشِیُّ المُؤتَمَن***الماجِدُ الاَبلَجُ لَیثٌ کَالقَطَن ماجد بزرک
1769- یَرضی بِهِ السّادَةُ مِن اَهلِ الیَمَن***مِن ساکِنی نَجدٍ وَ مِن اَهلِ عَدَن
1770- اَبُوحُسَینٍ فَاعلَمنَ وَ بُوحَسَن لیث شیر
تخویف معاندان دین در صفین
1771- اَلا احذُروُا فی حَربِکُم اَبَاالحَسَن***وَ لا تَرُومُوهُ فَذا مِنَ الغَبَن
1772- فَاِنَّه یَدُقُّکُم دَقَّ الطَّحَن***وَ لا یَخافُ فِی الهِیاجِ مِن وَهَن ابلج کشاده رو
1773- وَ قَذعُذِی فِی البَاس فی وَقتِ اللَّبَن
خطاب عبدالله راسی در نهروان بلشکر مرتضی علیه السلام
1774- اَضرِبُکُم وَ لا اَری اَبَا الحَسَن***ذاکَ الَّذی ظَلَّ اِلَی الدُّنیا رَکَن لبن شیر
جواب
{صفحه 470}
امروز به دشمنان نمودم خود را
در جنگ و مصاف آزمودم خود را 
چون همسر خود نیافتم در میدان
بسیار به هر گونه ستودم خود را 



اوصاف شمشیر امام علیه السلام

1764- شیری به شیری با شمشیری تیز حمله ور می شود. این شمشیر برنده ساخت یمن و در دست راست مرد یمنی است.
توضیح: چون اسلحه بخصوص شمشیرهای یمنی و مردم یمن در کاربرد مشهور بوده اند امام علیه السلام خود را تشبیه به یمنی ها میکند و احتمال دارد این شعر بعد از بازگشت از یمن که مدتی به امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آن منطقه بوده سروده شده باشد و مرد یمنی یعنی از یمن برگشته و آب و هوی شجاعان را دیده.
تیغم که به قتل دشمنان باشد تیز
با مردم بد نفس کند جنگ و ستیز
آهن دل و سخت او شود روز مصاف
وز غایت قهر و کینه گردد خونریز



خطاب امام علیه السلام به محمد حَنَفیّه در جنگ جمل

1765- با فشار خود را به قلب لشکر بزن، نیزه ها به تو نمی خورد و سرع عمل سپر مرگت خواهد بود.
ای برده ز روی دشمنان تیغ تو رنگ
آورده کف دامن مقصود به چنگ
گاهی که چو شیر عزم میدان داری
باید که دلیر و تند باشی در جنگ
{صفحه 471}



سخن عمرو بن عاص با لشکر امام علیه السلام

1766- ای رهبران فتنه انگیز کوفه! ای قاتلان مرد مورد اعتماد عثمان!
1767- غم کوفه ای بودن بر غم قتل عثمان بدست شما می افزاید به شما حمله می کنم و ابوالحسن (امام علی علیه السلام) را نمی بینم.



پاسخ امام علیه السلام به عمرو بن عاص

1768- من رهبری قرشی و مورد اعتمادم. فردی با عظمت، گشاده ابرو و شیری همانند کوه استوارم.
1769- رهبری و شجاعت مرا بزرگان یمن، نَجد و عَدَن پذیرفته اند.
1770- من ابوالحسین و ابو الحسن هستم. یقین داشته باش.
امروز منم ز روی تحقیق امام
وز دولت من خانه دین گشته تمام
گردون که کند حلقه مهرم در گوش
خواهد که مرا شود به اخلاص غلام



ترساندن دشمنان در صفین

1771- در جنگ خود از ابوالحسن بترسید و دنبال جنگ با اونروید که ضرر میکنید.
1772- زیرا وی شما را همانند آرد نرم می کند و به هنگام حمله وحشتی ندارد.
1773- او در وقت شیرخوارگی با سختی و شهامت رشد یافته است.
دشمن که ز جان خویشتن گردد سیر
ناگاه به حرب می شود تند و دلیر
{صفحه 472}
حرف الواو
جواب او بعبارتی نیکو
1775- یا اَیُّهَا المُشرِکُ یا مَنِ افتَتَن***وَ المُتَمَّنی اَن یَری اَبَاالحَسَن غبن زیان
1776- اِلَیَّ فَانظُر اَیُنا یَلقیَ الغَبَن
بیان ابتلای ارباب کمال
1777- اَری حُمراً تَرعی وَ تَعلَف ما تَهوی***وَ اُسداً جِیاعاً تَظمَأُ الدَّهرُ ما تَروی حمر جمع حمار
1778- وَ اَشرافَ قَومٍ ما یَنالُونَ قُوَتَهُم***وَ قَوماً لِئاماً تَاکُلُ المَنَّ وَ السَّلوی
1779- قَضاءً لِخَلاقِ الخَلائِقِ سابِقٌ***وَ لَیسَ عَلی رَدِّ القَضا اَحَدٌ تَقوی ظماء تشنکی
1780- وَ مَن عَرَفَ الدَّهرَ الخَئُونَ وَ صِرَفَه***تَصَبَّرَ لِلبَلوی وَ لَم یُظهِرِ الشَّکوی
خطاب بفرقه باغیه و مذمّت معویه
1781- اَضرِبُکُم وَ لا اَری مُعوِیَه***الاَخزَرُ العَینُ العَظیمُ الحاوِیَه خئون بسیار خائن
1782- هَوَت بِهِ فِی النّارِ اُمُّ هاوِیَه***خاوَرَه فیها کِلابٌ عاوِیَه
ارشاد بتحمّل و شکیبائی
1783- کُن لِلمَکارِهِ بِالعَراءِ مُقَطِّعاً***فَلَعَلَّ یَوماً لاتَری ما تَکرَه اخزر العین تنک چشم
1784- فَلَرُبَّما اَستَتَرَ الفَتی فَتَنافَسَت***فیهِ العُیُونُ وَ اِنَّه لَمُمَّوهٌ
1785- وَ لَرُبَّما اَختَزَلَ الکَریمُ لِسانَه***حَذَرَ الجَوابِ وَ اِنَّهُ لَمُفَوَّهُ
1786- وَ لِرُبَّما اَبتَسَمَ الوَقُورُ مِنَ الاَذی***وَ فُؤادُهُ مِن حَرِّهِ یَتَاَوَّه
{صفحه 473}
لیکن چه شویم روبرو در صف جنگ 
باشد به مثل چه گربه در پنجه شیر



سخن عبدالله راسی در جنگ نهروان با لشکر امام علیه السلام

1774- به شما حمله می کنم و اباالحسن را نمی بینم، او به دنیا چسبیده است.



پاسخ امام علیه السلام به عبدالله راسی

1775- ای مشرک! ای به آشوب و آزمایش کشیده شده! ای کسی که آرزو داری ابوالحسن را ببینی!
1776- به من نگاه کن! کدام یک ضرر می کنیم؟
امروز تو را زار و زبون می بینم
وز حلقه اهل دل برون می بینم
افتاده تو را به خاک و خون می بینم
وز اسب مراد سرنگون می بینم



شخصیت ها در سختی هستند

1777- خران را می بینم که چرا می کنند و هر علفی را که می خواهند میخورند اما شیرها گرسنه اند و در دنیا همیشه تشنه اند وسیرآب نمی گردند.
1778- شایستگان ملت غذای خود را به چنگ نمی آورند اما پست فطرتان لذیذترین غذاها را می خورند.
1779- این خواست آفریدگار خلایق است و همیشه چنین بوده است و هیچکس قدرت ندارد خواست خدا را تغییر دهد.
17780- کسی که روزگار خیانت پیشه و حوادث آن را درک کرده باشد، خود 
{صفحه 474}
را برای ناراحتی ها آماده می سازد و گله ای ندارد.
امروز خران صاحب جاهند همه
انگشت نما به شکل ما اند همه
جمعی که سزاوار مناصب باشند
پیوسته اسیر بند و جاهند همه



نکوهش از معاویه

1781- به شما حمله می کنم و معاویه را نمی بینم. معاویه ای که چشم تنگ و گشاد روده است.
1782- جهنمی که نامش «اسم معاویه» است معاویه را به کام خود می کشد و سگ های فریاد گر همسایه او خواهند بود.
تا چند توان صبر و تنزل کردن
وز مردم بی اصل تحمل کردن
خواهیم زدن بر صف دشمن امروز
خوش نیست دیگر فکر و تأمل کردن



دقت، تحمل و صبر

1783- سختی ها را با صبر در هم شکن، شاید روزی برسد که دیگر ناملایمی نبینی.
1784- خیلی از اوقات جوانمرد ناراحتی های خود را پنهان می دارد در نتیجه چشم ها همه به او دوخته می شود و حسرت او را می خورند در صورتیکه وی حیله زده است.
1785- چه بسا سخن سرایانی که برای ترس از جواب، زبان خود را پنهان می دارند و سخن نمی گویند.
{صفحه 475}
حرف الهاء
منع از انبساط با مرد دنی
1787- اَصُمُّ عَنِ الکَلِمِ المُحَفَّظاتِ***وَ اَحلُمُ وَالحِلمُ فی اَشبَه کلم واحده کلمة
1788- وَ اِنّی لَاَترُکُ جُلَّ المَقالِ***لِاَن لا اُجابَ بِما اَکرَه
1789- اِذا ما اَجتَرَرتُ سِفاهُ السَّفیهِ***عَلی فَاِنّی اَنَا الاَسفَه اغترار فریفته شدن
1790- فَلا تَعتَرِر بِرُواءِ الرِّجالِ***وَ اِن زَخزَفُوا لَکَ اَو مَوَّهَوا
1791- فَکَم مِن فَتًی یُعجِبُ النّاظِرینَ***لَه اَلسُنٌ وَ لَهُ اَوجُهٌ
1792- یَنامُ اِذا حَضَرَ المُکرَماتِ***وَ عِندَ الدَّنانَةِ تَستَنبِه باهی ای افتخر
ارشاد باحسان یاران در وقت و دولت
1793- لَیسَ الکَریمُ الَّذی اِن نالَ مَنزِلَةً***اَو نالَ مالاً عَلی اِخوانِه باهی
1794- الحُرُّ یَزدادُ لِلاِخوانِ تَکرِمَةً***اِن نالَ فَضلاً مِنَ السُّلطانِ اَو جاهاً حرّ ازاد
اظهار صفا بحضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم
1795- یا اَکرَمَ الخَلقِ عَلَی اللهِ***وَ المُصطَفی بِالشَّرَفِ الباهی
1796- مُحَمَّدُ المُختارُ مَهما اَتی***مِن مُحدَثٍ مُستَفظَعٍ ناهی غمر کول
1797- فَاندُب لَهُ حَیدَرَ لا غَیرَهُ***فَلَیسَ بِالغُمرِ وَ لَا اللّاهی
1798- تَرَی العِمادَ الکُفرَ مِن سَیفِه***مُنَکَّساً باطِنُه واهی
1799- هَلِ العِدی اِلّا ذِئابٌ عَوَت***مَعَ کُلِّ نَفسٍ نَفسُه ساهی تنکیس سرنگون کردن
سَیُهزَم
{صفحه 476}
1786- خیلی از مواقع شخص با وقار از ناراحتی می خندد، در عین حال قلب وی از آتش آزار آه می کشد.
هر چند که من باده غم می نوشم
وز آتش غصه هر نفس می جوشم
چون وهم کنم که دشمنان شاد شوند
از اهل زمان حال خود می پوشم



پرهیز از خوشروئی با ناکسان

1787- از شنیدن حرف های عصبانی کننده کر می شوم و حلم را پیشه خود می سازم که حلم با من مناسبتر است.
1788- من از پرحرفی پرهیز می کنم، تا پاسخی ناپسند نشونم.
1789- آنگاه که نادانی جاهل را بسوی خود جذب کنم (و پاسخ بدهم) من از او نادانتر هستم.
جاهل که دهد همیشه دشنام تو را 
خواهد که کند سخره ایام تو را
باید که جواب او نگوئی ورنه
سازد به میان خلق بدنام تو را 
1790- از دیدار مردان مغرور مشو، هر چند خود را بیارایند و یا از در حیله وارد شوند.
1791- زیرا جوانانی که بینندگان را به تعجب می اندازند و خود را جا می زنند چه بسا چند زبان و چند چهره دارند.
1792- آنگاه که به تو می رسد شایستگی ها فراموش می گردد و رذالت و پستی ها بیدار می شود.
{صفحه 477}
خواهند جماعتی که در کسوه شِید (1)
مرغان هوا گرفته آرند به قید
گر هست تو را چشم بصیرت روشن
زنهار مشو بدام این طائفه صید



کمک به دوستان به هنگام قدرت

1793- آن کس که به مقام یا مال رسید و به دوستانش فخر فروخت فردی شایسته و با شخصیت نیست.
1794- آزادمرد کسی است که وقتی به پول و قدرت رسید بر احترام دوستان خود بیفزاید.
گر یافته ای پیش بزرگان راهی
یا هست تو را ز فضل ایشان جاهی
باید که به حال خود نگردی مغرور
یاران قدیم را بپرسی گاهی



اظهار صفا نسبت به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم

1795- ای با شخصیت ترین مخلوق خدا! ای برگزیده ای که از شرافت مفتخر و سرشاری.
1796- ای محمد برگزیده صلی الله علیه و آله و سلم هر کجا حادثه ای ناپسند آمد، از آن منع کردی.
1797- ای حیدر (علی علیه السلام) فقط برای او گریه کن که گریه است نه گول است و نه بیفائده!
1798- دیدی که ارکان کفر از شمشیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرنگون گردید و از درون
__________
1- شِید، مکر، ریا و حیله
{صفحه 478}
حرف الهاء
1800- سَیُهزَمُ الجَمعُ عَلی عَقبِهِ***بِحِیدَرٍ وَ النَّصرُ للهِ عقب لغة فی العقب
در بیان صفات پسندیده
1801- اِنَّ المَکارِمَ اَخلاقٌ مُطَهَّرَةٌ***فَالدّینُ اَوَّلُها وَ العَقلُ ثانیها
1802- وَ العِلمُ ثالِثُها وَ الحِلمُ رابِعُها***وَ الجُودُ خامِسُها وَ الفَضلُ سادِسُها محترس نکاره دارنده
1803- وَ البِرُّ سابِعُها وَ الصَّبرُ ثامِنُها***وَ الشُّکرُ تاسِعُها وَ اللّینُ باقیها
1804- وَ النَّفسُ تَعلَمُ اَنّی لا اُصادِقُها***وَ لَستُ اَرشَدُ اِلّا حینَ اَعصیها
ذکر صفات ارباب کمال
1805- وَ مُحتَرِسٍ مِن نَفسِه خَوفَ زِلَّةٍ***تَکُونُ عَلَیهِ حَجَّةً هِیَ ما هِیا تقلیص بالا کرفتن جامه
1806- فَقَلَّصَ بُردَیهِ وَ اَفضی بِقَلبِهِ***اِلَی البِرِّ وَ التَّقوی فَنالَ اِلَامانیا
1807- وَ جانِبَ اَسبابَ السَّفاهَةِ وَ الخَنا***عِفافاً وَ تَنزیهاً فَاَصبَحَ مالِیا تقوی پرهیزکاری
1808- وَ صانَ عَنِ الفَحشاءِ نَفساً کَریمَةٍ***اَبَت هِمَّةً اِلَّا العُلی وَ المَعالِیا 
1809- تَراهُ اِذا ما طاشَ ذُو الجَهلِ وَ الصِّبی***حَلیماً وَ قُوراً صائِنَ النَّفسِ هادِیاً
1810- لَهُ حِلمُ کَهلٍ فی صَرامَةِ حازِمٍ***وَ فِی العَینِ اِن اَبصَرتَ اَبصَرتَ ساهِیاً 
1811- یَرُوقُ صَفاءُ الماءِ مِنهُ بِوَجهِه***فَاَصبَحَ مِنهُ الماءُ فِی الوَجهِ صافیاً وقور بسیار با وقار
1812- صَبُوراً عَلی رَیبِ الزَّمانِ وَ صَرفِه***کَبُوماً لِاَسرارِ الضَّمیرِ مُدارِیاً
1813- لَهُ هِمَّةٌ تَعلُو عَلی کُلِّ هِمَّةٍ***کَما قَد عَلَا البَدرُ النُّجُومُ الذارِیاتٍ ذری درخشنده
{صفحه 479}
پوسید.
1799- آیا دشمنان محمد صلی الله علیه و آله و سلم غیر از گرگها هستند که همراه غافلان عو عو می کنند؟!
1800- بزودی دشمنانش در جا به کمک حیدر (علی علیه السلام) و یاری خدا شکست خواهند خورد.
حیدر که همیشه بود غازی ای دل
جانبازی او نیست به بازی ای دل
آنجا که حدیث اهل معنی گذرد
زنهار به غیر او ننازی ای دل



اوصاف پسندیده

1801- اوصاف پسندیده، اخلاق پاک است رکن اول آن دینداری و رکن دوم آن عقل داشتن است.
1802- رکن سوم علم و رکن چهارم حلم است. سخاوت رکن پنجم و کمال رکن ششم است.
1803- نیکوکاری رکن هفتم وصبر رکن هشتم است. شکرگزاری رکن نهم ونرمش با مردم باقی مانده از ارکان اخلاق شایسته است.
1804- نفس اماره ام می داند که باو راست نمیگویم و به هدف نمیرسم مگر اینکه ازآن نافرمانی کنم.
درویش که اخلاق الهی دارد
در ملک وجود پادشاهی دارد
چون قدرت او ز ماه تا ماهی هست
دانستن چیزها گناهی دارد
{صفحه 408}



علامت ارباب کمال

1805- از ترس لغزیدن مراقب خویش است، زیرا لغزش هر چه باشد دلیلی است بر ضرر او.
1806- اطراف لباس خود را بالا می گیرد و جمع میکند تا با کسی برخورد نکند و قلبش را متوجه نیکوکاری و پرهیزکاری می سازد در نتیجه به آسایش و امان دست می یابد.
1807- از عوامل نادانی و فخر فروشی بخاطر عفت و پاکی که دارد پرهیز میکند در نتیجه چشم مردم از احترام و عظمت وی سرشار است.
1808- روح پاک خود را هر چند از همتی که دارد زیر بار انحراف نمیرود اما آنرا از کارهای ناشایسته باز داشته و به کارهای عالی و بلند وامیدارد.
ای گشته نبود معرفت ناظر خویش
آشفته مکن به معصیت خاطر خویش
چون نفس تو قصد می کند ایمان را
باید که به جان و دل شوی حاضر خویش
1809- آنگاه که نادان و کودک عصبانی میشوند می بینی که حلیم و باوقار است و خود را حفظ میکند و راهنمائی می نماید.
1810- حلم میانسالان را همراه قاطعیت عاقلان و دور اندیشان دارد در عین حال وقتی او را نگاه کنی، آدمی فراموشکار می شماری.
1811- طراوت آب و زلالی آن در صورتش میدرخشد در نتیجه آبروی او خوب و جالب است.
1812- در برابر حوادث روزگار و مشکلات آن بردبار و اسرار نهان خود را کتمان می سازد و با همه مدارا میکند.
1813- همتی دارد که فوق تمام همت هاست گویا همت او ماه شب چهاردهم
{صفحه 481}
حرف الیاء
1814- وَ مِن فَضلِه یَرعی ذِماماً لِجارِه***وَ یَحفَظُ مِنهُ العَهداذِ ظَلَّ راعِیاً غنی بینیازی
در مدح فقر و قناعت
1815- النَفسُ تَجزَعُ اَن تَکوُنَ فَقیرَةً***وَ الفَقرُ خَیرٌ مِن غِنیً یُطغیها 
1816- وَ غِنَی النُّفُوسِ هُوَ الکَفافُ وَ اِن اَبَت***فَجَمیعُ ما فِی الاَرضِ لا یَکفیها یجزیها ای یکفیها
ترغیب نفس بقناعت
1817- الغِنی فِی النُّفُوسِ وَ الفَقرُ فیها***اِن تَجَزَّت فَقَلَّ ما یُجزیها
1818- عَلِّلِ النَّفسَ بِالقُنُوعِ وَ اِلّا***طَلَبَت مِنکَ فَوقَ ما یَکفیها استجلأ شیرین شمردن
1819- لَیسَ فیما مَضی وَ لا فِی الَّذی لَم***یَاتِ مِن لَذَّةٍ لِمُستَحلیها
1820- اِنَّما اَنتَ طُولُ عُمرِکَ ما***غُمَّرتَ بِالسّاعَةِ الَّتی اَنتَ فیها
منع از صفات ذمیمه
1821- اِذا ما شِئتَ اَن تَحیی حَیوةً حَلوَةَ المَحیا***فَلا تَحسُد وَ لا تَبخَل وَ لا تَحرِص عَلَی الدُّنیا ظماء عطش
منع از حرص و ریختن ابرو
1822- اِذا اَظمَاتکَ اَکُفَّ الرِّجالِ***کَفَتکَ القَناعَةَ شَبعاً وَ رِیّاً شبعان سیر
1823- فَکُن رَجُلاً رِجلُه فِی الثَّری***وَ هامَةُ هِمَّتِه فِی الثُرَیّا
1824- اَبِیّاً لَنائِلِ ذی ثِروَةٍ***تَریهُ لِما فی یَدیهِ اَبِیّاً
1825- فَاِنَّ راقَةَ ماءِ الحَیوةِ***دوُنَ اِراقَةَ ماءِ المُحَیّا اراقه ریختن اب
هدایت
{صفحه 482}
است که نورش روشنی تمام ستارگان درخشان را تحت الشعاع قرار میدهد.
1814- علامت کمال او این است که تعهد خود را نسبت به همسایه رعایت میکند و آنگاه که نگهبان منزلش شد پیمان همسایگی را در نظر می گیرد.
هستند جماعتی توانا ای دل
کز همت خویشند شکیبا ای دل
گر چرخ فلک بر سر ایشان گردد
هرگز نکنند سر به بالا ای دل



ستایش از قناعت

1815- هوای نفس زیر بار فقر نمیرود، در صورتی که فقر بهتر از ثروتی است که نفس را به سرکشی و انحراف وا دارد.
1816- روح بی نیاز، روحی است که به مقدار نیاز بسازد اگر نساخت تمام آنچه روی زمین است در اختیارش قرار گیرد باز برای اوکافی نیست.
صد گوه صفات زشت در آدم هست
وز حرص تو را هزار و یک ماتم هست
آن دم که به قوت خود نگردی قانع
راضی نشوی به هرچه در عالم هست



تشویق به قناعت

1817- ثروت و فقر در روح همه وجود دارد، اگر قناعت را پیشه کرد هرچه پاداش باو داده شود کم است.
1818- روح را با قناعت تربیت کن. اگر او را به قناعت تربیت نکنی پیش از مورد نیاز از تو درخواست می کند.
1819- برای کسی که دنبال لذت باشد و قناعت نداشته باشد نه نسبت آنچه از 
{صفحه 483}
عمر پشت سر گذاشته، لذت دیده و نه در حوادثی که در پیش دارد، لذتی خواهد داشت.
1820- تمام زندگی که در پیش داری از همان لحظه ای که در آن هستی تشکیل میگردد، (لحظه ها را غنیمت بشمار.)
مائیم که توفیق قناعت داریم
با لشکر نفس خود شجاعت داریم
چون شد به خلاف نفس عادت ما را
در چهره پاک نور طاعت داریم



منع از صفات پست

1821- اگر میخواهی یک زندگی شیرین بوجود آوری باید حسادت، بخل و حرص نسبت به دنیا را کنار بگذاری.
ای روح تو باز رسته از قید حسد
وز روی شجاع شده مانند اسد
گر لذت عیش و کام دل می خواهی
در بخل مپیچ و بگذر از حرص و حسد



پرهیز از آبروریزی

1822- وقتی نیاز بدست مردم پیدا کردی، قناعت هم گرسنگی ات را برطرف میکند و هم تشنگی ات را.
1823- تو باید آن مردی باشی که پای در خاک دارد و همت در ستاره ثریا (پروین.)
1824- نسبت به ثروتمندی که درباره تو بی اعتنائی میکند، بی اعتنا باش.
{صفحه 484}
حرف الیاء
هدایت نفس برضا و اطاعت قضا
1826- لا تَعتَبَنَّ عَلَی العِبادِ فَاِنَّما***یَاتیکَ رِزقُکَ حینَ یُؤذَکَ فیهِ تقی پرهیزکاری
1827- سَبَقَ القَضاءُ لِوَقتِهِ فَکَاَّنَه***یَاتیکَ خَیرَ الوَقتِ اَو تَاتیهِ
1828- فَثِقَن بِمَولاکَ الکَریمِ فَاِنَّه***لِلعَبدِ اَرءَفُ مِن اَبٍ بِبَنیهِ رؤف مهربان
1829- وَ اَشِع غِناکَ وَ کُن لِفَقرِکَ صائِناً***تُضنی حَشاکَ وَ اَنتَ لا تُبدیهِ
1830- فَالحُرُّ یُنحِلُ جِسمَه اِعدامَه***فَکَاَنَّه مِن نَفسِهِ یُخفیهِ
تنفیر نفس از دنیا و ترغیب او بعقبی
1831- النَّفسُ تَبکی عَلَی الدُّنیا وَ قَد عَلِمَت***اِنَّ السَّلامَةَ مِنها تَرکُ ما فیها صائن نکاه دارنده
1832- لا دارَ لِلمَرءِ بَعدَ المَوتِ یَسکُنها***اِلَّا الَّتی کانَ قَبلَ المَوتِ یَاتیها
1833- فَاِن بَناها بِخَیرٍ طابَ مَسکَنُها***وَ اِن بَناها بِشَرٍّ خابَ ثاویها حشا قلب
1834- اَینَ المُلُوکُ الَّتی کانَت مُسَلَّطَةً***حَتّی سَقیها بِکَاسِ المَوت ساقیها
1835- لِکُلِّ نَفسٍ وَ اِنکانَت عَلی وَجَلٍ***مِنَ المَنِیَّةِ امالٌ یَقُوَّیها نحیل لاغر
1836- فَالمَرءُ یَبسُطُها وَ الدَّهرُ یَقبِضُها***وَ النَّفسُ یَنشُرُها وَ المَوتُ یَطویها
1837- اَموالُنا لِذَویِ المیراثِ نَجمَعُها***وَ دُورُنا لِخَرابِ الدَّهرِ تَبنیها
1838- کَم مِن مَدائِنَ فِی الافاقِ قَد یُنیَت***اَمسَت خَراباً وَ دانَ المَوتَ اَهلیها ثاویاً ای مقیماً
تخویف نفس بحشر و تهدید او بنشر
{صفحه 485}
1825- بدون تردید، آب زندگی را ریختن آسان تر است از آبروریختن. (1)
گرهست تو را ز نور حق سیمائی
زنهار که آبرو نریزی جائی
هر کس که توکل به خدا دارد و بس
هرگز نکند به غیرحق پروائی



هدایت نفس به تسلیم خدا بودن

1826- مردم را سرزنش و توبیخ مکن، زیرا رزق تو وقتی میرسد که اجازه اش صادر گردد.
1827- در موقع خود (شاید شب قدر) تصمیم خدا نسبت به سرنوشت توگرفته شده و در موقع مناسب آن تصمیم درباره ات پیاده میشود و یا خودت بدنبال آن تصمیم میروی و آنرا پیاده میکنی.
1828- بنابراین وظیفه تو اینست که نسبت به مولای خود (خدا) که شخص کریم است اعتماد داشته باشی، زیرا وی نسبت به بنده اش مهربان تر از پدر نسبت به فرزند است.
1829- ثروت خود را آشکار ساز و فقر را پنهان دار و اندرونت که تو را فشار میدهد ظاهر مگردان.
1830- آزادگان، نداشتن، جسم آنان را میخورد، گویا ناداری را از خود هم پنهان میکنند.
تا چند بیابان امل پیمودن
بیهوده قدم به جستجو فرسودن
__________
1- آب زندگی آب حیاة است که هر کس بنوشد زندگی جاوید یابد. و امام علیه السلام میخواهد بگوید مرگ آسان تر از آبرو ریختن است.
{صفحه 486}
هر چیز به وقت خود در بند است
تا وقت نمیرسد نخواهد بودن



نفرت نسبت به دنیا و ترغیب به آخرت

1831- جان انسان برای بدست آوردن دنیا گریه میکند، در صورتی که میداند سلامت دنیا در نادیده گرفتن تمام موجودی دنیاست.
1832- پس از مرگ خانه ای غیر ازآن خانه ای که قبل از مرگ (با عمل خود) پیش ساخته است ندارد که در آن زندگی کند.
1833- اگر آن خانه را خوب ساخته، زندگی را خوش خواهد گذرانید و اگر آن خانه را بد ساخته است از محل سکونت زیان خواهد دید.
1834- آن پادشاهان که بر قدرتها تکیه داشتند کجا رفتند سرانجام، جام مرگ را از دست ساقی آن نوشیدند.
تا چند در این خرابه مسکن سازی
چون بوم به ویرانه نشیمن سازی
گراهل سعادتی بتوفیق خدا
در باغ بهشت جا معین سازی
1835- هر فردی هر چند از مرگ میترسد آرزوهائی دارد که روز به روز افزایش می یابد.
1836- بشر آرزو را توسعه میدهد و روزگار آنرا محدود میسازد. هوای نفس آنرا باز میکند و مرگ آنرا در هم می پیچد.
1837- اموال را برای میراث خواران جمع میکنیم و خانه ها را برای خراب شدن بدست روزگار بنا می سازیم.
1838- چه شهرهای زیادی که در گوشه و کنار جهان تاسیس شده و سپس خراب گردیده و مرگ گریبان مردم آن شهرها را گرفته است.
{صفحه 487}
حرف الیاء
1839- وَ لَو اَنّا اِذَا مِتنا تُرِکنا***لَکانَ المَوتُ راحَةَ کُلِّ حَیٍّ حشیش کیاه
1840- وَ لکِنّا اِذا مِتنا بُعثِنا***وَ نَسئَلُ بَعدَه عَن کُلِّ شَئٍ
ارزو کردن عدم از غایت الم
1841- لَیتَ اُمّی تَلِدنی لَیتَنی کُنتُ صَبِیّاً***لَیتَنی کُنتُ حَشیشاً اَکَلتنَی اَلبُهم نِیّاً البهم صنعا الغنم
شکایت از روزگار غدّار
1842- عَجَباً لِلزَّمانِ فی حالَتَیهِ***وَ بَلاِء دُفِعتُ مِنهُ اِلَیهِ
1843- رُبَّ یَومٍ بَکَیتُ مِنهُ فَلَمّا***صِرتُ فی غَیرِهِ بَکَیتُ عَلَیهِ
بر انگیختن نفس جانب عبادت
1844- یا نَفسُ قُومی فَقَد قامَ الوَری***اِن یَنَمِ النّاسُ فَذُوا العَرشَ یَری نیّ خام
1845- وَ اَنتَ یا عَینُ دَعی عَنِّی الکَری***عِندَ الصَّباحِ یُحمَدُ القَومَ السَّری کری خواب
استدلال از تکلّم بر شرافت مردم
1846- مَن لَم یَکُن عُنصُرُهُ طَیِّباً***لَم یَخرُجُ الطَیِّبُ مِن فیه
1847- اَصلُ الفَتی یَخفی وَ لکِنَّه***مِن فِعلِهِ یُعرُفُ ما فیه سری سیر در شب
بیان انکه حرص تابع حیاتست
1848- وَ فی قَبضِ کَفِّ الطِّفلِ عِندَ وُلُودِ***دَلیلٌ عَلَی الحِرصِ المُرَکَّبِ فِی الحَیِّ
1849- وَ فی بَسطِها عِندَ المَماتِ مَواعِظٌ***اَلا فَانظُرُونی قَد خَرَجتُ بِلا شَئٍ فبه ای فمه
{صفحه 488}
تا چند تو را طول امل خواهد بود
اندیشه جاه و مقام خواهد بود
تا چشم به هم زنی گریبان حیاة
ناگاه به قبضه اجل خواهد بود



ترسانیدن از حشر و نشر

1839- اگر میمردیم، ما را رها میکردند، مرگ آسایش هر زنده ای بود.
1840- ولی آنگاه که روح از بدن ما بیرون رفت از تمام چیزها و کارهائی که در دنیا انجام داده ایم سؤال میکنند.
گر عالم آخرت نبودی ای دل
از مرگ شدی راحت مردم حاصل
لیکن چه حساب و حشر خواهد بودن
اندیشه بکن که هست مردن



آرزوی مرگ از شدت درد

1841- ای کاش مادر مرا نزائیده بود! ای کاش بچه بودم!
ای کاش گیاهی بودم که حیوانات، خام، خام مرا خورده بودند!
از چرخ روا نشدی مرادی ما را 
وز دهر نمی شود گشادی ما را
ای کاش که آسمان نکردی پدری
تا مادر ایام نزادی ما را 



شکایت از روزگار

1842- از روزگار برای دو حالتی که دارد و از بلائی که بآن، از سلامتی
{صفحه 489}
کشانیده می شوم باید در شگفت بود:
1843- چه بسا یک روز از شدت سختی دنیا گریه میکنم و آنگاه که از سختی بیرون می آیم دلم بحال آن میسوزد و اشک من جاری میگردد.
در ملک جهان منفعت و سودی نیست
آسایش نفس هیچ موجودی نیست
هر روز ز روز پیشتر تیره تر است
وز دهر امید خیر و بهبودی نیست



تحریک برای عبادت

1844- برخیز برای عبادت که همه رفتند (و مرگ گریبان آنان را گرفت.) اگر مردم خوابیده اند خدای نیرومند بیدار است و ما را می بیند.
1845- ای چشم! خواب را از من بدور کن، صبح (قیامت) مردم شبروان را می ستایند.
تا چند چنین به خواب غفلت باشی
مغرور به مال و جاه و دولت باشی
برخیز که کاروان گذشتند همه
فردا که شود به تاب خجلت باشی



روش شخص دلیل بر شخصیت فرد است

1846- کسی که ذاتش پاک نباشد حرف خوب از دهانش خارج نمیشود.
1847- ریشه ی هر فرد پنهان است، از کاروی معلوم می شود ذاتش چگونه است.
هر کس که سرشت او به اخلاق نکوست
آئین محبت و وفا دارد دوست
{صفحه 490}
حرف الیاء
مرثیه حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم
1850- اَلا طَرَقَ النّاعی بِلَیلٍ فَراعَنی***وَ اَرَّقَنی لَمّا استَهَلَّ مُنادِیاً ناعی خبر دهنده مرک
1851- فَقُلتُ لَهُ لَمّا رَاَیتُ الَّذی اَتی***اَغَیرَ رَسُولِ اللهِ اَصبَحتَ ناعِیاً
1852- فَحَقَّقَ ما اَشفَقتُ مِنهُ وَ لَم یُبَل***وَ کانَ خَلیلی عُدَّتی وَ جُمالِیا روع خوف
1853- فَوِاللهِ ما اَنساکَ اَحمَدُ ما مَشَت***بِیَ العَیسُ یَوماً ما وَ جاوَزتُ وادِیاً
1854- وَ کُنتُ مَتی اَهبِطُ مِنَ الاَرضِ تَلعَةً***اَری اَثَراً قَبلی حَدیثاً وَ عافِیاً
1855- جَوادًا تَشَظَّی الخَیلُ عَنهُ کَاَنَّما***یَرَونَ بِهِ لَیثاً عَلَیهِنَّ ضارِباً
1856- مِنَ الاُسدِ قَد اَحمَی العَرینَ مَهابَةً***تُفادی سُباعَ الاَرضِ مِنهُ تُفادِیا تاریق بدخواب کردن
1857- شَدیدٌ جَرِیُّ الصَدرِ نَهلٌ مُصَّلٌ***هُوَ اللَّیثُ مُعَدِّیاً عَلَیهِ وَ عادِیاً
1858- لِیَبکِ رَسُولَ اللهِ صَفٌّ مُقَدَّمٌ***اِذا کانَ ضَربَ اِلهامِ نَفقاً تَطالِیا هامه تارک
1859- لِیَبکِ رَسُولَ اللهِ خَیلٌ مُغَیَّرَةٌ***تُثیرُ غُباراً کَالضَّبابَةِ کابِیاً
مفاخرت بعلاقه فاطمه و حسنین
1860- اَنَا لِلفَخرِ اِلَیها وَ نَفسی اَتقَیها***نِعمَةً مِن سامِکِ السَّبعِ بِما قَد خَصنیها تفادی رهائی جستن
1861- لَن تَری فی حَومَةِ الهَیجاءِ لی فیها شَبیهاً***وَلِیَ السِّبقَةُ فِی الاِسلامِ طِفلاً وَ وَجیهاً
1862- وَلِیَ القُربَةُ اِن قامَ شَریفٌ یَنمتَهیا***زَقَّتی بِالعِلمِ زَقًّا فیهِ قَد صِرتُ فَقیهاً
1863- وَلِیَ الفَخرُ عَلَی النّاسِ بِعِرسی وَ بَنیها***ثُمَّ فَخری بِرَسُولِ اللهِ اِذ زَوَّجنیها الزق اطعام الطائر ولده منقاره
{صفحه 491}
از مردم بد غیر بدی چشم مدار
کز کوزه همان برون تراود که در اوست



حرص به مال دنیا

1848- آنگاه که طفل به دنیا می آید و دستش بسته است علامتی است که در زندگی حرص به مال دنیا خواهد داشت.
1849- در باز بودن دست به هنگام مرگ اندرزهائی وجود دارد: فریاد میزند: همه نگاه کنید از دنیا هیچ چیز با خود نبردم و رفتم.
در طینت آدمی خدا حرص نهاد
زانست کفش بسته در آن وقت که زاد
وانگاه که مرد پنجه اش یافت گشاد
یعنی که مرا نیست به کف غیر از باد



مرثیه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم

1850- خبر مرگ دهند شبانه خبر مرگ (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم) را اعلام کرد و آنگاه که اولین فریاد را شنیدم به وحشت افتادم و خواب از چشمم رفت.
1851- وقتی فریادش را شنیدم به او گفتم آیا خبرمرگ دیگری غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می دهی؟
1852- از آنچه می ترسیدم پیش آید پیش آمد و باکی نداشت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم دوست، پشتوانه و مایه افتخار من بود.
1853- بخدا سوگند یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانیکه بر روی شتر سفید سوارم و حرکت دارم و زنده هستم تو را فراموش نخواهم کرد.
1854- آنگاه که تپه و ماهور را زیرپا می گذارم نشانی نو و کهنه از تو به خاطر می آورم.
{صفحه 492}
هر چند که رفتی و در آغوش نه ای
بالله که یکزمان فراموش نه ای
چون روح تو از حجاب تن یافت خلاص
در دیده ی اهل کشف روپوش نه ای
1855- جوانمردی که سوارکاران از او فرار می کردند، گویا می دیدند شیری به آنها حمله ور شده است.
1856- گاهی شیر با شکوه خود از کنام دفاع می کند و درندگان از هیبت او از شر دیگران نجات می یابند.
1857- محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیرومند بود، سینه ای قوی داشت، در حمله پیشاهنگ بود، شیر بود چه مورد حمله واقع شد و چه حمله کند.
1858- جبهه مقدم جنگ باید بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که گردن ها برافراشته شده و سر یکدیگر را می شکنند گریه کند.
1859- برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوارکارانی که حمله کرده و گرد و خاک همانند ابر پائین به هوا بلند کرده اند باید گریه کنند.
آن شاه که اسب چرخ را زین کردی
در عرصه پیاده ها به فرزین کردی 
مطلق شد و از قید بدن گشت خلاص
وان رفت که راه شرع تعیین کردی



افتخار به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه علیها السلام و حسین علیه السلام

1860- من به نعمتی که خدا از طبقه هفتم آسمان برای من فرستاد و مرا به آن اختصاص داد افتخار می کنم. (اسلام، ذوالفقار یا فاطمه علیها السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم)
1861- در اطراف میدان جنگ کسی را همانند من نمی یابی. من در اسلام آوردن از دیگران سبقت دارم، آنگاه که طفل و زیبا بودم به اسلام گرویدم.
{صفحه 493}
حرف الیاء
1864- لی مَقاماتُ بِبَدرٍ حینَ حارَ النّاسُ فیها***وَ بِاُحدٍ وَ حُنَینٍ لی صَوتٌ لا تَلیها اضرام برافروختن اتش
1865- وَ اَنَا الحامِلُ لِلرّایَةِ حَقًّا اَحتَویها***وَ اَنَا القاتِلُ عَمرًوا یَوَم حارَ النّاسِ اَتیها 
1866- وَ اِذَا اَضرَمَ حَرباً اَحمَدٌ قَد مَنیها***وَ اِذا نادی رَسُولُ اللهِ نَجوی قُلتَ ایها
1867- وَ اَنَا المُسقِی کَاساً لَذَّةَ الاَنفُس فیها***هَبَّةُ اللهِ فَمَن مِثلِی فِی الدُّنیا شَبیهاً کاس جام
اظهار شجاعت در وقت قتل یکی از کفار
1868- اَنَا مُذ کُنتُ صَبِیّا ًثابِتَ القَلبِ جَرِیّاً***اُبطِلُ الاَبطالَ قَهراً ثُمَّ لا اَفزَعُ شَیئاً بطل شجاع
1869- یا سِباعَ البَرِّریقی وَ کُلی ذَا اللَّحمِ نِیّاً
خطاب یکی از اعدا بلشکر مرتضی علیه السلام
1870- اَضرِبُکُم وَ لا اَری عَلِیّاً***اَلبِسُه اَبیَضَ مَشرَفِیّاً متبغی جوینده
جواب او بعبارتی نیکو
1871- یا اَیُّهذا المُبتَغی عَلِیّاً***اِنّی اَراکَ جاهِلاً غَبیّاً
1872- قَد کُنتَ عَن لِقائِهِ غَنِیّاً***هَلُمَّ فَادَن هیهُنا اِلَیّاً غبیّ کول
ارشاد بتفویض و توکّل بخداوند
1873- وَ کَم للهِ مِن لُطفٍ خَفِیٍّ***یَدُقُ خِفاهُ عَن فَهمِ الزَکِیِّ شجیّ محزون
1874- وَ کَم یُسرٍ اَتی مِن بَعدِ عُسرٍ***وَ فَرَّجَ کُربَةَ القَلبِ الشَجِیِّ
1875- وَ کَم اَمرٍ تُساءُ بِه صَباحاً***وَ تَاتیکَ المَسَرَّةُ بِالعَشِیِّ وثوق اعتماد کردن
{صفحه 494}
1862- من به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتر از دیگران هستم. اگر کسی هست بیاید و بررسی کند. مرا از علم آنقدر سرشار ساخت که فقیه گردیدم.
1863- افتخار من نسبت به تمام مردم بر اثر خویشاوندی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر است، زیرا پدر زن من و پدر فرزندانش می باشد. سپس افتخار می کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا دامادکرد و فاطمه علیهاالسلام را به من داد.
تا من زهوای نفس خود دور شدم
در هر دو جهان چه چشمه نور شدم
چون کرد نبی زبان خود در دهنم
در روی زمین به علم مشهور شدم
1864- من از جنگ بدر، آنگاه که همه مردم حیران بودند امتیازهائی دارم. در احد و حُنَین حمله هائی پشت سر هم دارم که به امتیازها اضافه می شود.
1865- من پرچمدار محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودم و خیلی خوب از آن نگهداری می کردم. من آن روز عمروبن عبدود را به قتل رسانیدم که تمام مردم سرگردان بودند.
1866- آنگاه که آتش جنگ شعله ور می گردید احمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا اعزام میداشت و آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطلب علمی و خصوصی برای من می گرفت عرض میکردم باز هم بگو.
1867- من نوشنده جامی هستم که لذت تمام لذتها در ان است. نعمت خداست چه کسی در دنیا مانند من یافت می شود؟
از گوهر تیغ ما جهان دارد زین
در ذمه دین حقوق ما باشد دین
دادند به ما از می وحدت جامی
آنروز که آمدیم از علم به عین
{صفحه 495}



اظهار شجاعت به هنگام قتل کافری

1868- من از کودکی قلبی استوار و دلیر داشته ام. قهرمانان را با نیروئی که داشته ام نابود می کرده ام و از چیزی باک نداشته ام.
1869- ای درندگان بیابان بچرید و گوشت خام را بخورید.
آن روز که به سال کودک بودم
چون اشک به چشم خلق کوچک بودم
از تندی و تیزی که مرا بود مدام
در دیده دشمنان چه ناوک بودم



سخن یکی از دشمنان به علی علیه السلام

1870- با شما می جنگم و علی علیه السلام را نمی بینم. می خواهم شمشیر درخشان ساخت مُشرّف به او بپوشانم.



پاسخ امام علیه السلام

1871- ای کسی که در جستجوی علی علیه السلام هستی، فکر نمی دانم که نادان و کودن باشی.
1872- از دیدارش بی نیازی، بسوی من بشتاب! نزدیک مشو! پیش من بیا!
ای آنکه به جان در طلب جنگ منی
این نیست مگر علامت طبع دنی
چون تیشه به پای خود زدی صبری کن
تا من ز سرت برون کنم کبر و منی
{صفحه 496}
حرف الیاء
1876- اِذا ضاقَت بِکَ الاَحوالُ یَوماً***فَثِق بِالواحِدِ الفَردِ العَلِیِّ
1877- تَوَسَّل بِالنَبِیِّ فَکُلُّ خَطبٍ***یَهُونُ اِذا تُوُسِّلَ بِالنَبِیِّ 
1878- وَلا تَجزَع اِذا ما نابَ خَطبٌ***فَکَم للهِ مِن لُطفٍ خَفِیٍّ
قَد تَمَّ هذَا الدیوانُ الهادی لِلأِنسِ و الجانِ بِعَونِ اللهِ العَزیزِ المَحبُوبُ السُّبحان فی سلح شَهر شعبان عَلی یَدِ الفانی فَخر الدین المُوسَوی الکِلپایکانی وَ بَذَل کمال الجِدِّ فی مُقابِلَتِه وَ تصحیحه و طبُع فی مَعمُورة بَمبئی بِمَطبَعِ ناصِری لِلسَّیِدِ الاَجلِّ الاَفخم ق
المَولَی المُعظّم المفخّم الحاجی سَیِّدُ مُحمد صاحب الشّیرازی زِیدِ مجده العالی سنة 1310 عَشرَة و ثلثمائة بعد الألف مرا الهجرة
{صفحه 497}



ارشاد به تفویض و توکل بخدا

1873- خدا لطف پنهانی فراوان دارد. پنهان بودن لطف خدا بر اثر دقیقی از فهم زیرکان پنهان است.
1874- چه بسا آسایشی که پس از سختی آمده و ناراحتی قلب غمگین برطرف گردیده است.
1875- چه بسا موضوعی که صبح تو را رنج می داده و شب مایه خوشحالی تو گردیده است.
1876- اگر روزی سختی به تو حمله کرد و به تنگ آمدی، به خدای یکتای بزرگوار و یگانه تکیه کن.
گر واقعه ای پیش تو آید ای دل
زنهار مشو به ناامیدی مایل
باید که به حق کنی توجه شب و روز
تا غصه و غم شود به فضلش زایل
1877- در هر سختی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم پناه ببر، زیرا در هر مشکلی که به آن حضرت توسل جستی سختی ات برطرف و آسان می گردد.
1878- آنگاه که سختی بتو ریشه کرد ناله مکن، زیرا خدا لطف پنهانی فراوان دارد.
پایان ترجمه 1361/4/20 برابر 19 رمضان 1402
{صفحه 498}





درباره مركز

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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